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سخن سردبیر

رایج مقاله
ً
گـرفتن از موضـوع اصـلی روی و فاصلهنویسی در ایران حاشیهیکی از آفات نسبتا

شدن در وادی زوائد و رسد که انحراف از خط اصلی مقاله و سرگردانبه نظر می. مقاله است

چندان مرتبط به موضوع محوری مقاله، گرایش یا عادتی است که ریشـه یا نهربطمطالب بی

مقالـه بـه .نویسی مطرح و بررسی شودشناسی مقالهتواند در آسیبدر سنتی دیرپا دارد و می

طرفانه، مبتنی الامکان بیجویی عمیق، دقیق، حتیوشود که حاصل جستای گفته مینوشته

نمرزهـای ایـ. عرضـۀ نتـایجی مسـتدل اسـتعلمـی و سـپس،شـدۀ های تعریـفبر روش

حال، . کند که پژوهشگر به آن داده یا به او پیشنهاد شده استوجو را عنوانی تعیین میجست

هر مقدار که پژوهشگر از این مرزها دورتر شود، به همان نسبت از اصل موضوع تحقیـق بـه 

از ارزش آن تنها امتیازی بروی نهاین حاشیه. حاشیه رفته است
ً
رای مقاله نیست، بلکه عموما

.کاهد؛ و این یعنی آفت نوشتهمی

نویس خود یادآور پیش از این هم به وجوه مختلف به همکاران مقالهآینۀ میراثتحریریۀ 

ذیـل . شده که میان مقاله و عنوان آن باید تناسب و همـاهنگی منطقـی وجـود داشـته باشـد

نـه فقـط حیطـۀ تحقیـق را معـین . د، نامحدود نوشتتوان، و نبایعنوانی محدود نمی عنـوانْ

مجـرد خوانـدن کنـد؛ گـویی بـهکند، بلکه حدود توقع خواننده از مقاله را نیز ترسیم مـیمی

کند که ذهنش فقط معطوف به یـافتن آن در ظـرف مـدتی ای پیدا میشدهعنوان، خواننده گم

ای، مانع آن دستیابی سریع و حاشیهربط، و حتی سخنان فرعی و هر مطلب بی. معقول است

سـبب ایـن . شـوددر عـوض، باعـث خسـتگی و کـاهش اشـتیاق او بـه ادامـۀ خوانـدن مـی

نویسندۀ بسیاردان ما خواسته هر چـه اینجـا و آنجـا خوانـده اسـت روی این است که حاشیه

. کنـدمیجا کند؛ حال مهم نیست که چه مقدار از این انبوه به موضوع مقالۀ او ربط پیدا یک



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٦

درصد را به نـوعی بـه موضـوع مقالـه و بـا ۵۰تا ۴۰از مقالۀ بالابلند او، شاید نتوان بیش از 

اصل موضوع در انبوه مطالب ثانوی و اغلب زائـد بـر موضـوع گـم شـده . عنوان آن ربط داد

مقالۀ بسیار بهتـر و سـودمندتری ،از شکم این همه مطالب مختلف،شودگمان میبی. است

.کمتری درآورددر صفحات

های خود رنج بسیار کشیده و وقت بسـیار اشتدۀ یادکنیم که نویسنده برای تهیانکار نمی

مع. صرف کرده است
ً
هـای گـذارد کـه تمـامی گـردآوردهدست او را باز نمیذلک، این لزوما

هـا پیوسـتگی ضـعیف و که مقدار زیادی از یادداشتخود را در یک مقاله بگنجاند، ولو این

نویس جای مناسبی برای درج گاه که مقاله. خت غیرمستقیمی با موضوع مقاله داشته باشدس

توانـد برد و تا میکند، به پانویس پناه میهای خود در بدنۀ مقاله پیدا نمیای از یادداشتپاره

تنهـا کمکـی بـه که این حواشـی نـهنویسد، حال آنحواشی چندین سطری ذیل صفحات می

رشتۀ افکار او میفهم موضوع مقاله نمیخواننده در  شود و وقـت کند، بلکه باعث گسستگیِ

.گیرداو را می

نویسنده همیشه نه در نوشتن که، گاه، در ننوشتن پاره نوشـتنی کـه . ای مطالب اسـتهنرِ

خیر بیندازد، هـر چـه أجهت در آن ترسیدن به هدف اصلی مقاله باز بدارد یا بیخواننده را از

خواننـدۀ مقالـه . فسه و در جای خود ارزشمند باشد، بهتر است از قوّه به فعل درنیایدنهم فی

آن بگذاردشما نمی هـایی وجوی حرفاو در جست. تواند بیش از حد انتظارش، وقت بر سرِ

و نیــروی او را بــا حواشــی و پـس، وقــت. کنــداسـت کــه عنــوان نوشــتۀ شـما ایجــاب مــی

که کارشناسان علم فصـاحت و بلاغـت سـفارش این. نگیریدهای بارد و زائد پردازیعبارت

«اند که کرده
ّ

و دَل
َّ

ل
َ
ما ق الکلامِ یرَ

َ
دو اصل . در مورد هر نوشتۀ کوتاه و بلندی صادق است»خ

ت« 
ّ
ای ممکـن اسـت در مقالـه. کند و حدودی داردای فرق میدر هر نوشته» دلالت« و» قل

ـت و موجزنویسـی هنـوز در آن سی صفحه نوشته شده باشد، ولی ـبیست
ّ
رعایـت اصـل قل

کوتـاه دو سـه صـفحهبه. شوداحساس می
ً
توانـد خیـرالکلام ای بـاز مـیعکس، مقالۀ ظاهرا

خیر«گرچه توصیۀ . نباشد
ّ

و دل
ّ

»الکلام ما قل
ً
نـاظر بـه صـورت و طـرز بیـان سـخن ظاهرا

ایجـاز هـم در بیـانْرعایـت اصـل. تواند به معانی نیز اطلاق نشـوداست، با این حال، نمی

.هم بیان باید گزیده باشد و هم معانی؛مطلوب است هم در معانی

دو علــت بســیار مــؤثر در تطویــل ناموجّــه مقالــه یکــی درج مطــالبی در آن اســت کــه 



٧/سخن سردبیر

آوردن بـه نـویس در نگـارش و رویدوم، ضـعف مقالـه. توانسته، و بهتر بوده، درج نشودمی

رُنب ولی تو
ُ

علـت . کنـدکه فقط صفحات کاغذ را سـیاه مـیاست خالی عبارات پُر طاق و ط

شود که نویسنده برای تهیّـۀ مقالـۀ خـود بـه منـابع گونـاگون و اول معمولا از اینجا ناشی می

زنـد کـه خود فریـاد مـی» یاد داشت«لفظ . متعددی مراجعه کرده و یادداشت برداشته است

بسا شماری از چه. امی آن در مقالهبه هنگام نگارش مقاله است و نه درج تمیادآورینقشش 

کنار گذاشته شـوداین یادداشت
ً ّ
مقاله نخورد و باید برای مصارف آینده، کلا به دردِ

ً
. ها اصلا

های خـود را هـر آید که خواندهحیفشان میهانویسرسد که بعض مقالهذلک، به نظر میمع

ها کجا باید بـه کـار رود کـه دیگر مهم نیست که آن خرمن دانسته. »خرج نکنند«چه زودتر 

همکـاران نازنینمـان را متقاعـد بسـیاری از ایم الاسف، تا کنون نتوانستهمع. دردی را دوا کند

های خـوب بسـیار اسـت، بایـد در حرف. »هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد«کنیم که 

ه
َ
ل است نه صحنۀ گشاییمقاله محل مشکل. جای خوب هم به کار رود و نه در غیر ما وُضعَ

تـرین راه ممکـن او را بـه تـرین و راحـتباید دست خواننده را گرفت و از کوتـاه. خودنمایی

اما . درپیچ تاریک رهایش کرد تا خسته و مانده شودهای پیچکه در کوچهنآمقصد رساند، نه 
ً
آن ها مهم نیست که خواننده به مقصد برسد یا نرسـد؛ مهـمنویساز نگاه بعض مقالهظاهرا

علمی و اشـتمال مقالـه عتبارادرجۀ . است که او مرعوب هیبت و شکوه علمی نویسنده شود

کند که مقالـه چقـدر ارزش خوانـدن دارد و چـه مقـدار ، تعیین میبر نکات ابتکاری و بدیع

خواندنش کرد محتوایی که به مطلب بسـیار جزیـی و محتوا یا کممقالۀ بی. وقت باید صرفِ

آن گذاشـته، ایپاافتادهپیش پرداخته و مؤلفش وقت عزیز و توان خود را به عبث بر سر نوشتنِ

چنانچه با نگارش ضعیف یا بیان مغلق یا متشتّت و مغشوشی نیز همـراه باشـد، دو جفـا بـه 

او بـرای پـرداختن بـه ایـن یکی عرضۀ کالای ناچیز، و دیگری گرفتن وقـت : کندخواننده می

.بهاکالای کم

اعتنایی به زبان مطلوب و قابل نویس با آیین نگارش فارسی و بیناآشنایی مقالهعلت دوم 

متخصصو(کرده زبان تحصیلفهم اکثریت فارسی
ً
است که خود باعث وارد آمدنِ) نه لزوما

شود، و وقتی هم که با اصرار و لجاجـت او در گنجانـدن مطالـب چند آسیب به نوشتۀ او می

.ای است ناموفقاصلش مقالهحشد،مقاله همراه غیرلازم و بسیار فرعی در
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نکته. ها نوشتن جملات بیش از حد طولانی استیکی از این آسیب توانـد ای که میکارِ

آسـیب دیگـر . کشـدای طولانی و حتی به دو سه جمله میدر یک عبارت بیان شود به جمله

متفاوت امـا بـهر از مفردات و ترکیبات مترادف و جملاتی است که استفادۀ مکرّ
ً
واقـع ظاهرا

جملهسومین، و شاید نامطلوب. تکراری است درجمله و ترین آسیب، نوشتن جملات مرکبِ

در این قسم جمـلات اسـت کـه . کندبنددربند که گاه سه چهار سطر از صفحه را اشغال می
ً
نویسـی یطـولان. خوریمبه عبارات معترضه، داخل پرانتز و بین دو خط تیره زیاد برمیعموما

وقتی اتفاق می
ً
زمـان ذهـن نویسـنده را در طـور هـمبهافتد که اجزاء مطلبیجملات معمولا

واحـد بیـان کنـد؛ آخواهـد تمـامی آنهـا را در زده مـیآورند و او شـتاباشغال خود درمی نِ

تواند مطلب خود را طوری مرتب کند که هر یک یا هر دوجـزء آن را جداگانـه که میحالیدر

. د و باعث گیجی و آشفتگی خوانندۀ خود نشودبیان کن

ـف و پرطمطـراق، اصـطلاحات کلیشـه
ّ
و تعبیـرات ایآسیب چهـارم درج عبـارات متکل

ای ابهامـات کنـد و گـاه حتـی باعـث پـارهتـر مـیطولانیمقاله راغیرلازم است که گاه فقط 

بایـد اضـافه کـرد؛ تذکر این نکته هم لازم است؛ این مطلـب را نیـز: عباراتی مانند.شودمی

؛ نباید از یاد برد که؛ و بسیاری ...ناگفته پیداست که؛ جای بسی شگفتی است که؛ شگفتا که

کنند و در برخی جاها، نبودشـان ای ایفا نمیدیگر از این قبیل تعبیرات که اغلب نقش بایسته

ضه نـدارد و گیری برای عرنماید که گاه نویسنده چون مطلب دندانمی. بهتر از بودشان است

آورد تا با این شگرد، پرکن روی می، به فاخرنویسی و عبارات دهان»آوردکم می«اصطلاح، به

نگارش منشیانه و زیاد ادیبانـه و اسـتعاری چنـدان بـا . به خیال خود، کمبودها را جبران کند

خصوص اگر مقاله در موضوعاتی خـارج از روح مقالات تحقیقی و علمی سازگار نیست؛ به

.وزۀ ادبیات و شعر باشدح

هسـتند بـار دیگـر درخواسـت آینۀ میـراثمند به همکاری با نشریۀ از عزیزانی که علاقه

نویسـند ای انتخـاب کننـد کـه بـا آنچـه ذیـل آن مـیشود که عنوان مقالۀ خود را به گونهمی

آنچـه ای که عنوان مشخص و محدودی دارد موظف نیست هـرمقاله. خوانی داشته باشدهم

کند، در خـود بگنجانـد و را که به سببی و مناسبتی با آن ربط ضعیف و غیرمستقیمی پیدا می

خود بیفزاید .بیهوده بر فربهیِ

.ک. م
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ین بهزادای در نشان کلانتری کتابخانه به اسم کمالمطالعه
ّ

الد

*ردنجانیحنیف رحیمی پُ

چکیده
قزوینی به اهتمامالدّین بهزاد، کتابخانه به اسم کمالبار متن نشان کلانتریِنخستین

ـینامینامۀم و از روی نسخۀ ۱۹۱۴/ش۱۲۹۸و بووا در سال 
ّ
پـاریس کتابخانـۀ مل

از . شـدل گـزارش اوّق و به فرمان شاه اسماعیل۹۲۸منتشر شد و تاریخ صدور آن 
م انگاشتهقطعیت این گزارش،آن پس

ّ
هـای بعـدی تکـرار و در پـژوهششـدمسل

از دو متن مجزّا و گاهی یکسـان بـا تـواریخ متفـاوت سـخن ،مرور زمانبه. دگردی
. ابهاماتی گردیدباعثرفت و این امر 

چند متن نشان کلانتری برای بهـزاد وجـود این است کهحاضرۀ پژوهش مسئل
روش ایـن پـژوهش بـاانـد؟ دارد و در چه تواریخی و توسط چه کسانی صادر شده

شـاه ارتبـاطتحلیلی سـعی دارد بـا بررسـی سـیر انتشـار مـتن فرمـان و ـ توصیفی
، امینـنامـۀر نسـخ هـا دبا تطبیق تاریخ فرمـاننیزاسماعیل با خواندمیر و بهزاد و 

یک متن فقط ،پژوهشاینهاییافتهبر اساس . بدهداین پرسشپاسخی منطقی به
ق و در دربـار ۹۱۳قبل از نیزآن فرمان کلانتری کتابخانه به اسم بهزاد وجود دارد و

.تیموریان صادر شده است

، سلطان حسـین بـایقرا، شـاه الدّین بهزادکمالفرامین دیوانی، نشان کلانتری کتابخانه، : هاکلیدواژه

تاریخیاشتباه، امیننامۀاسماعیل اوّل، 

٦/٢/١٤٠٠: تاریخ پذیرش١٦/٩/٩٩: اریخ دریافتت

hanif.rahimi@yazd.ac.ir/ دانشگاه یزد، هنر و معماریۀت علمی دانشکدئعضو هی*
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مقدمه

هـای سـلطنتی ایـران، کـار، عوامـل و سلسـله مراتـب در کتابخانـهۀدر خصوص ساختار، نحـو

لاعات کمی وجود دارد
ّ

هـا و در دیباچـه،صورت پراکنـده در کتـب تـاریخیبهاین اطلاعات. اط

ـی از کتابخانـههنری نمـایی کـرسالات فنّی
ّ
چنـین عوامـلِۀاز جملـ. دهنـددسـت مـیههـا بـل

از سـوی پادشـاه یـا یکننده داشت و طی فرمانکلانتر بود که نقشی تعیین، رئیس یا هاییهکتابخان

اسـناد و ،در نتیجـهو انـدکاندشدهکه شناسایییتعداد رؤسا یا کلانتران. شدحاکم منصوب می

جعفـر بایسـنقری در دورۀ نخسـتین سـند، عرضـه. اندیابمکبسیار نیزهای موجودفرمان داشـتِ

تیموریان است که در حقیقت گزارشی از عملکرد هنرمندان کتابخانـۀ سـلطنتی بـه شـاه اسـت و 

دیگـر سـندهای . ت سرپرست یا کلانتر کتابخانه را داشته استمَدهد که مولانا جعفر سِنشان می

هـای نشـان. انـدهـای ترسّـل و انشـاء یافـت شـدهکتابلایههایی است که در لابفرمانموجودْ

کلانتری نصیرالدّین محمّد مذهّب در دربار سـلطان ابـراهیم، منصـور مصـوّر
ً
در زمـان محـتملا

بـه احتمـال الدّین بهزاد در درباری نامعلوم، مولانا حسن بغـدادیسلطان ابوسعید گورکان، کمال

از ،ناتمـام رضـا عباسـی در دورۀ شـاه عبـاس اوّلو فرمان نـاقص و،در زمان شاه تهماسبزیاد

هافرماناین در میان ١.مانده استمعدود اسناد باقی
ً
ـسـبب شـهرت شـخص بهـزادبـهـ عمـدتا

ق و از جانـب ۹۲۸گران، تـاریخ صـدور آن را پژوهش. نشان کلانتری وی از همه مشهورتر است

خن از دو فرمان، یکی در زمـان شـاه سـلطان در برخی آثار، س. اندگزارش کردهل اوّشاه اسماعیل 

رفته است؛ گاه با دو متن متفاوت و گاه یکسـان، لاوّحسین بایقرا و دیگری در زمان شاه اسماعیل

ای از ترسّـلات در حقیقت ایـن سـند جـزء گزیـده. گزارش شده استرخواندمیاما هر دو نوشتۀ 

تـاریخ ،بنـابراین. ق نوشته شده است۹۲۷تا ق۹۲۵ۀفاصلدیوانی است که توسّط خواندمیر و در

در،منشـأ سـندراجـع بـهابهاماتی این مسئله. سال دیرتر ثبت شده استسهتا یکفرمان 
ً
عمـدتا

الدّین شرف.نک،؛ فرمان کلانتری محمد مذهّب۱۳۵۶پارسای قدس، .نک،جعفر بایسنقریداشت عرضهبرای . ١

؛ فرمان ۱۳۵۷عبدالواسع نظامی، . نک،؛ فرمان کلانتری منصور مصوّر۱۳۵۷حسینی، و رعنا۱۳۸۸علی یزدی، 

؛ و ۱۳۵۲سـهیلی خوانسـاری، . نک،؛ فرمان کلانتری مولانا حسن بغدادی۱۳۳۲قزوینی، . نک،کلانتری بهزاد

.جاهمان. نک،برای فرمان کلانتری رضا عباسی
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بـه دنبـالحاضـرپژوهش. پیش آورده است،و زمان صدورلاوّانتساب آن به شاه اسماعیل مورد

الـدّین بهـزاد بـرای کمـالکتابخانـهکه چند متن فرمان کلانتـری پرسش استاین یافتن پاسخ به

؟ نداچه کسانی صادر شدهاز طرفو هاییاریخوجود دارد و در چه ت

م توسـط میـرزا ۱۹۱۴/ش۱۲۹۸الـدّین بهـزاد در معرّفی و انتشار نشان کلانتری کمالاز زمان

مار شـهـای متعـدّد تـاریخ هنـر و نقاشـی ایـران و در بـیکنون در کتابمحمّد قزوینی و بووا، تا

آن بـهای ترین شـبههعنوان یک سند تاریخی نام برده شده و کممقالات داخلی و خارجی، از آن به

منظـرکنـون پژوهشـی کـه از تـاجو کرده است، وجا که نگارنده جستتا آن. راه پیدا نکرده است

ورت ، صـبکنـدجـدّیتـأملیزمان صدور و صادرکنندۀ آننسبت به انتقادی به این سند بپردازد و 

.نخستین تلاش در جهت پرداختن به این مسئله استپژوهش حاضر بنابراین،. استنگرفته

برقـراری و منابع دسـت اوّل و مطالعـه و ارزیـابی اسـناد و مـدارک، تحلیل نگارنده بر اساس

، سعی در برطرف کردن گسستگی اسناد داشته است تا در نهایـت پاسـخی اهآنارتباط منطقی بین 
ّ

با دنبال کردن روند انتشار و مطالعـات نشـان کلانتـری نخست،. دهدبپژوهش سئلۀمبه مستدل

مـروری سپس بـا ، وکندبررسی میحکومت،ۀبهزاد، یک فرمان یا دو فرمان بودن آن را در دو دور

نسـبت آن دو بـا شـاه بـه بررسـی بهـزاد، ۀگـزارش مورّخـان دربـارۀزندگی خواندمیر و مطالعدر

های دیگـر در نسـخ با مقایسۀ تاریخ نشان کلانتری بهزاد و فرمان،و در نهایتد پردازمیاسماعیل 

. دهـدمیتاریخ صدور فرمان کلانتری و صادرکنندۀ آن پاسخ مربوط به به پرسش نامینامۀمتعدّدِ

.شودگرفته میاز منابع دست دوم نیز بهره برای این مقصود،که بدیهی است 

ا دو فرمان؟یک ی: نشان کلانتری بهزاد

اســفند /م۱۹۱۴در مـارس ،قزوینـی و بــووامحمّـدبـار توســط نشـان کلانتـری بهــزاد نخسـتین

دو سـند منتشرنشـده مربـوط بـه «تحـت عنـوان ٢جهـان اسـلاممجلۀاز۲۶در جلد ،ش۱۲۹۸

موجـود در امینـۀنامـای از اساس نسخهبر، این دو محقق. شدشر تنم) ۱۶۱- ۱۴۶ص(٣»بهزاد

2. Revue Du Monde Musulman.
3. Deux Documents Inédite Relatif à Behzâd.



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٢

توصیف مرقع بهزاد و نشان کلانتری کتابخانـۀ همیـون «، )۱۸۴۲ۀبه شمار(پاریس ملی ۀکتابخان

، تـاریخ نشانانتهای در. اندمعرفی کردهفرانسوی ۀرا همراه با ترجم»الدین بهزادباسم استاد کمال

ایـن سـند بـه «فرانسوی آن آمـده اسـت کـه ۀترجمدر پاورقیِ، و»۹۲۸ۀالاولی سنجمادی۲۸«

متعلـق بـه شـاه اسـماعیل اسـتهکاینرغم ، علی)م۱۵۲۲(ق۹۲۸تاریخ 
ً
. اسمی نبرده، مطمئنّا

.)۴تا ۱تصاویر. نک(٤»پادشاه بوده استایندر آن زمان در خدمت رخواندمیدانیم که می

4. Ce document étant daté de 928 (1522), il est sûrement de Châh Ismâʿil bien que celui-ci n’y
soit pas nommé. Nous savons d’ailleurs que Khondémir a été au service de ce souverain, à
un moment donné.

ترجمۀ فرانسوی نشان کلانتری صفحۀ اوّل : ۱تصویر 
ــزاد ــۀدر به ــلامجمجل ــان اس ــووا(ه ــی و ب ، قزوین
۱۹۱۴/۱۲۹۸ :۲۶/۱۵۲.(

مجلۀدر نشان کلانتری بهزاد،صفحۀ اوّل : ۲تصویر
).۱۹۱۴/۱۲۹۸:۲۶/۱۵۹، قزوینی و بووا(جهان اسلام
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به نقل از ،٦نقاشی در اسلامدر کتاب ارزشمند خود، ٥م توماس آرنولد۱۹۲۹در سال 

فرمان را به انگلیسی ترجمه کرد ویقزوین و در ) Arnold, 1929: 150-151, app. C(بووا، متنِ

سام ما«عبارت ،بوواو ادّعای قزوینی ضمن تکرار ،جاآن
ّ
را مترادف با شاه » بنام همایون ات

.اسماعیل دانست

ی نمایشـگام و بر اساس کتابچۀ راهنمای نقاشی۱۹۳۳در سال همچنین 
ّ

ه هنـر ها و کتب خط

،٧برلینگتن هاوس برگـزار گردیـد، لارنـس بینیـوندرم۱۹۳۱های ژانویه تا مارس ایرانی که در ماه

5. Thomas Arnold (1864-1930).
6. Painting in Islam.
7. Laurence Binyon.

مجلۀدر نشان کلانتری بهزاد، صفحۀ سوم : ۴تصویر 

.)۲۶/۱۶۱: ۱۹۱۴/۱۲۹۸، و بوواقزوینی(اسلامجهان 

مجلۀدر نشان کلانتری بهزاد،صفحۀ دوم : ۳تصویر 

).۱۹۱۴/۱۲۹۸:۲۶/۱۶۰، و بوواقزوینی(اسلامجهان 
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اشی ایرانی را با عنوان ،٩و بازیل گری٨ویلکینسون
ّ

اشی مینیـاتور ایرانـیکتاب مهم نق
ّ
عرضـه ١٠نق

این فرمان را مربـوط بـه بووا و آرنولد، ـیعنی قزوینی،در این اثر نیز بر اساس دو منبع قبلی. کردند

بـه قلـمکه متن مذکور، از طرف شـاه اسـماعیل و کردندو تأکید ند دانست)م۱۵۲۲(ق ۹۲۸سال 

آرتـور ).۲۸۸- ۲۸۷: ۱۳۷۸بینیون و دیگـران، (نوشته شده است،، بهزادشبرای دوسترخواندمی

پهام پوپ
ُ
در بخـش ١٢)۱۹۳۹- ۱۹۳۸(سیری در هنر ایرانجلدیِعظیم ششۀدر مجموعنیز١١ا

م بهـزاد ۱۵۲۲/ ق۹۲۸که شاه اسماعیل در سال گویدمیبووا، ـقزوینیۀنقاشی، با استناد به مقال

هـم قزوینـیۀبیست مقالـ.)۱۳۸۹:۱۰۳پوپ، (ود کرد آرایی خرا رئیس کتابخانه و کارگاه کتاب

عین مـتن دو سـند بهـزادحاوی،منتشر شد) ۱۹۴۹/ش۱۳۲۸(که چهار سال پس از درگذشت او 

از آن پـس ).۲۷۳- ۲/۲۶۷: ۱۳۳۲قزوینی، (کرده بود م در پاریس چاپ ۱۹۱۴است که در سال 

تمام
ً
از این پنج مرجـع و منبـع اصـلی و یکیبه هر کدام پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی، یتقریبا

از جانـب شـاه راصـدور آنو ،ق۹۲۸یعنـی مـورد بحـث،قدیمی استناد کـرده و تـاریخ نشـان

م انگاشت،لاوّاسماعیل
ّ
. نداهمسل

ر، یعقوب آژند در چندین کتاب و مقال
ّ

خود به این نشان و تاریخ آن ۀدر میان نویسندگان متأخ

ۀبهزاد رئـیس کتابخانـ«عنوان زیر، )۱۳۸۷(مکتب نگارگری هراتدر کتاب او . اشاره کرده است

:آورده است» سلطان حسین بایقرا
ن نیسـت ولـی پیداسـت کـه ایـن واقعـه در اوایـل دهـۀ به خدمت سلطان، روشتاریخ ورود او

ق۸۸۹دانـیم در سـال برده است؛ چون میرخ داده که بهزاد در عنفوان جوانی به سر میق۸۸۰
.)۳۵۶: ۱۳۸۷آژند، (به ریاست کتابخانۀ سلطان منصوب شده است 

نـدمیر در صـورت ایـن فرمـان را خوا«: نویسدکند و ذیل آن مینقل میمتن نشان را او سپس 

فـی «عبـارت هـم در انتهای نشـان ). ۳۵۷:همان(» خود ثبت کرده استامیننامۀ
ً
۲۷تحریـرا

درج »)۲۷۳- ۱۳۳۲:۲/۲۶۸(قزوینـیهـاییادداشـت«را به نقـل از » ۸۹۸الاوّل سنه جمادی

طـور کـه به کوشش ایرج افشار به طبع رسید و همان۱۳۶۳در های قزوینییادداشت.کرده است

8. J. V. S Wilkinson.
9. Basil Gray.
10. Persian Miniature Painting.
11. Arthur Upham Pope.
12. A Survey of Persian Art, 6 vols.
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، در قزوینـیۀبیست مقالـدر جلد دوم۱۳۳۲دو سند در ارتباط با بهزاد در سال ،اشاره شددر بالا

به هر حال . استکه آژند اشاره کرده، منتشر شده۲۷۳- ۲۶۸همان صفحات 
ً
بـه سـهویظـاهرا

کـه قزوینـی ق۹۲۸با سال نیز ق۸۸۹سال اما،بودهبیست مقالهاو همانو منبع آژند دست داده

آورده که به احتمـال زیـاد ایـن ق۸۹۸و ق۸۸۹از طرف دیگر آژند دو تاریخ . یرت داردآورده مغا

خواهیم گفت منظـور وی 
ً
،در فصـل بعـدآژنـد . بـوده اسـتق۸۸۹نیز اشتباه تایپی است و بعدا

گـرفتن بهـزاد خدمتشاه اسماعیل در بهۀ، بدون ذکر منبع، از علاق»صفویانۀبهزاد در دور«یعنی 

ام اسلام«و » سلاطین انام«ور خواندمیر از گفته و منظ
ّ
اسـت اسـتدانستهرا شـاه اسـماعیل » حُک

هــایاز ذکــر نظردر ادامــه پــسوی. )۱۳۸۰:۴/۳۶۲خوانــدمیر، . قــس؛ ۱۳۸۷:۳۶۷آژنــد، (

:رسد کهبه این نتیجه میمختلف متخصّصان،
کنـار شـاهزاده بـاقی گـردد، در که تهماسب میرزا به تبریـز برمـیق۹۲۸بهزاد در هرات تا سال 

۲۷کنـد و در تبریـز در به تبریز سـفر مـیق۹۲۸همراه هنرمندان دیگر در سال سپس. ماندمی
نمایـد و را از شـاه اسـماعیل دریافـت مـیکلانتری کتابخانـۀ همـایونالاولی، فرمان جمادی

در این فرمان ای که نکته. . ..گیردریاست کارگاه هنری کتابخانۀ سلطنتی صفویان را به عهده می
پـردازی و کـاربرد واژگـان فنّـی بـا فرمـان خورد، شباهت کامل آن از نظـر عبـارتبه چشم می

ای کلانتری کتابخانۀ سلطان حسین بایقراست و پیداست کـه هـر دو فرمـان از خامـۀ نویسـنده
.، مورّخ دربار سلطان حسین بـایقرا نبـودرخواندمیواحد تراویده است و این نویسنده کسی جز 

که مترسّلی توانمند بود، شاه اسماعیل برای صدور فرامین همـایونی از وجـود او بهـره او از آنجا 
.)جاهمانآژند، (جست 

تکرار کـرده و سپس عین فرمان را که پیش
ً
تر برای دربار سلطان حسین بایقرا آورده بود، مجدّدا

فی «در انتهای آن عبارت 
ً
آورده و مجـددرا» ۹۲۸الاولـی سـنه جمادی۲۷تحریرا

ً
قزوینـی«بـه ا

بــا عنــوان ،در اثــر دو جلــدی خــودبعــدهاآژنــد ! ارجــاع داده اســت»)۲۷۳- ۲/۲۶۸: ۱۳۳۲(

در صـفحات پژوهشی در تاریخ نقاشی و نگارگری ایـران: نگارگری ایران
ً
، همـین مطالـب را عینـا

١٣.آورده است۳۷۸- ۳۷۱

تنها . اعلام کردندهنر و مردمای در مجلۀ ای که نگارنده با دکتر آژند داشت، ایشان منبع خود را مقالهطی مکاتبه. ١٣

است کـه در ۱۳۴۶فرّخ در الدّین همایونرکناز آنِمان بهزاد را آورده که متن فرهنر و مردمدر مجلۀ ۀ موجودمقال

.امادامه به آن اشاره کرده
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حمّد رحیموف دربارۀ بهـزاد بـه ف و عبدالمجید موای از عارف عثمانمقالهش۱۳۸۰در سال 

ق از طرف سـلطان ۸۸۹الاوّل جمادی۲۷های مجزّا در طبع رسید که در آنجا نیز از صدور فرمان

ق از طرف شاه اسماعیل برای بهـزاد سـخن رفتـه اسـت۹۲۸الاوّل جمادی۲۷حسین بایقرا و در 

بـه نقـل از کتـاب نویسـندگان، هـر دو مـتن راالبتـه. )۹۳- ۸۹: ۱۳۸۰عثمانوف و رحیمـوف، (

اصل ازبکی از١٤)ش۱۳۴۹/ م۱۹۷۰(ف والدّیننظام. نارقلوف و ی. اثر نهایی از مینیاتورهالوحه

ترجمـه از ازبکـی، ۀواسـط، همان متن همیشگی است کـه بـهق۹۲۸متن فرمان . اندترجمه کرده

ل ترجمـه ، بسیار مختصر است و بـه ایـن شـکق۸۸۹اما متن . نداکمی متفاوت شدههای آن واژه

:شده است
فرمـاییم زمین و آسمان امـر مـیۀبه ارادۀ مصور کارگاه ایجاد و آفرینش به قدرت محرر نگارخان

بـر کاتبـان، : همـایونۀالدّین بهزاد بر اهـل کتابخانـکه نادر عصر، پیشوای مصوران استاد کمال
د تحت پنـاه ایـزد کـه کاران و به زرکوبان، همچنان تمام افراکشان، حلنقاشان، مذهّبان، جدول

۸۸۹تحریـر شـد سـال . اند به سـمت رهبـر تعیـین گـردددر سراسر کشور بر آن کارها مشغول
.)۹۰:همان(الاوّل جمادی۲۷هجری 

با عنوان ایدر مقاله،هنر و مردمدر مجلۀ ش، ۱۳۴۶در سال ق۸۸۹متن مشابهی با تاریخ 

نویسنده اعلام . فرخ آمده استن همایونالدّیاز رکن» تاب و کتابخانه در ایرانکۀتاریخچ«

اساس نسخۀ برامیننامۀاست که آن نیز به نقل از الجنّاتروضاتکه این متن به نقل از دارد می

یِو در شمارۀ بعد) ۴۴- ۴۰: الف۱۳۴۶فرخ، همایون(است منحصر کتابخانۀ ملی پاریس

و، هم(گوید انۀ شاه اسماعیل سخن میالدّین بهزاد بر کتابخاز سرپرستی کمال،هنر و مردممجلۀ 

وجود ق۸۸۹در نسخۀ پاریس چنین متن مختصری با تاریخ که دانیم می). ۴۵- ۳۱: ب۱۳۴۶

مصححچنین هم). ۵تصویر(است آمده ق۹۲۸بلکه متن مفصل مشهور و تاریخ ندارد، 

در ،الدّین محمّد زمچی اسفزاریتألیف معین،هراتةالجنّات فی اوصاف مدینروضات

در . آورده استرا»اسم بهزاده نشان کلانتری کتابخانه ب«دو متن مرتبط با ، های خودمقدّمه

:دنویسجلد اوّل میه برمقدّم
موجب فرمان همایون سلطان حسـین میـرزا بـایقرا بـه ه به۹۲۸الدّین بهزاد در سال استاد کمال

قلـم شـیوای ه و متن این فرمان بکتابخانه سلطنتی هرات منصوب گردید، ) رئیس(سمت کلانتر 

14. Norqulov N., Nizomitdinov I.
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در کتـاب او موسـوم بـه ۀ الدّین میرخواند نوشته شده و نسخغیاث
ً
منـدرج »نـامیۀنامـ«آن عینا

نشـان کلانتــری کتابخانــه هـرات باســم اســتاد «:اینــک قسـمتی از آغــاز و انجــام آن. اسـت
نگارخانـه آسـمان چون ارادت مصور کارخانه ایجاد و تکوین و مشیت محرر: الدّین بهزادکمال

حکم فرمـودیم کـه ... الدین بهزاداستاد کمال... درین ولا نادرالعصر قدوه المصورین... و زمین
کشـان و منصب استیفاء کلانتری مردم کتابخانه همایون و کاتبان و نقاشـان و مـذهبان و جـدول

محروسـه کاران و زرکوبان و سایر جماعتی که بـامور مـذکوره منسـوب باشـند در ممالـک حل
فی ... بدو باشد... مفوض

ً
کتابخانـه ۀنسـخـنامیۀنام(»ه۹۲۷لی سنه والاجمادی۲۷تحریرا

) ملی پاریس
ً
ت آن ظـاهرا اند و درساین تاریخ درست نباشد و نسّاخ در آن تصرفاتی کردهظاهرا

.)تأکید از نگارنده؛ ۱۳۳۹:۱/۶، امام(است ه۸۸۹

ۀمقایسـاو از آن تـواریخ، و برداشت شخصی ذکر کردههای متفاوتی که مصحّحسوای تاریخ

عنوان نشان کلانتری بهزاد به نقـل و ترجمـه بهرحیموفو فوعثمانشده با متنی که این متن کوتاه

یـن به نظر می. توجه استاند، جالبف آوردهوالدّیناز نارقلوف و نظام رسد آن مـتن بـر اسـاس هم

بـه فارسـی، ابراست که الجنّاتروضاتۀمقدم
ً
ثر ترجمه از فارسی به ازبکـی و سـپس مجـددا

.اندآن تا حدّی دستخوش تغییر شدههایهواژ

میـرزا سـینحبهـزاد را کلانتـر کتابخانـۀ سـلطانبار دیگر در مقدّمۀ جلد دوم، مصحح 

دبیـر و السّـیرحبیـبمتن کامل نشان مزبور که بقلم شیوای خوانـدمیر صـاحب «نامد و می

کتابخانـۀ ۀنسخامیننامۀرا به نقل از » ر دربار سلطان حسین میرزا نگارش یافتهمنشی نامدا

ی پاریس 
ّ
فـی «آورد و در انتهـای آن مـیمل

ً
را ذکـر » ۹۲۹الاولـی سـنه جمـادی۲۷تحریـرا

این متن البته همان متن مفصّل و مشهور است، امـا تـاریخ آن متفـاوت از آنچـه در . دنکمی

).۳۲-۲/۳۰: انهم(ده است منسخۀ پاریس درج شده، آ

هـای بـا انبـوهی از تناقضـات و برداشـتتنهانهکنون بررسی شد، طبق آنچه تا،بنابراین

در یک 
ً
دور باطـلشخصی درخصوص تاریخ نشان کلانتری بهزاد روبرو هستیم، بلکه عملا

رسـند یایم که همۀ متون با تواریخ متناقض خود، در نهایت به نسخۀ پاریس مـنیز قرار گرفته

، ق۸۸۹دارد و نـه خـود را بر ق۹۲۸الاولی سنۀ جمادی۲۷طور واضح، تاریخ تحریر که به

سیر این تغییـرات را . )۸و ۷، ۶، ۵تصاویرو ۱نمودار . نک(را ق۹۲۹و یا ق۹۲۷، ق۸۹۸

.ایمخلاصه کرده۱در نمودار
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ها ر پژوهشده دشهای نقلسیر انتشار نشان کلانتری بهزاد و تاریخ: ۱نمودار 

فـرض و یـا برداشـت اشـتباه روبـرو هسـتیم کـه منجـر بـه با دو پـیشاز ابتدا رسد به نظر می

:ستاها شدهارجاعات بعدی و تثبیت آن برداشت

ـی نامینامۀبدون بررسی نسخ دیگرِ،قزوینیمحمّد. ۱
ّ
بر اساس نسـخۀ کتابخانـۀ مل

ً
و صرفا

در ق۹۲۸انتهای فرمان سـال چون تاریخگفته است که پاریس، در پاورقی 
ً
اسـت، پـس مطمئنّـا

در نتیجـه، . و بهـزاد در ایـن سـال کلانتـر کتابخانـه شـده اسـتنوشته شـدهزمان شاه اسماعیل 

او . نداهصدور این فرمان در این تاریخ و توسط شاه اسـماعیل را قطعـی دانسـتهای بعدیْپژوهش

ین سال خواندمیر در خـدمت ایـن پادشـاه بـوده دانیم در امی«کند که میتأکید اضافه و چنین هم

!»است

ـق بـه نـامینامۀبه نقل از ، الجنّاتروضاتمصحّح .۲
ّ
نسـخۀ پـاریس، ایـن نشـان را متعل

. دبـرکند و اسمی از شاه اسماعیل نمـیاعلام میق۹۲۸کتابخانۀ سلطان حسین میرزا و تاریخ را 



١٩/الدین بهزادبه اسم کمالای در نشان کلانتری کتابخانه مطالعه:  تصحیح یک اشتباه تاریخی

بنـابراین بـرای ؛ق درگذشته است۹۱۱ن میرزا در که سلطان حسیدانستهنیک میاو رسد به نظر می

میاضافهخود عدول نکند،رأی که از این
ً
و تـاریخ صـحیح انـدسّاخ اشتباه کردهنَکند که احتمالا

بـه ،و متنـی منتسـب بـه آن تـاریخق۸۸۹و در نتیجه از این زمان به بعـد، تـاریخ ! استق۸۸۹

. نـک(ق۹۲۸و ق۸۸۹هـای تن مجزّا در تاریخهای بعدی راه پیدا کرد و صحبت از دو مپژوهش

بـا سپس و ) ۱۳۴۶فرخ، ؛ همایون۱۳۸۰ف و رحیموف، و؛ عثمان۱۹۷۰ف، وینالدّنارقلوف و نظام

برداشـت اشـتباه . شد) ۱۳۸۹و ۱۳۸۷آژند، . نک(گذر زمان یک متن واحد در دو تاریخ مذکور 

ۀدر مقدّمـالجنّـاتروضـاتحّح شود که مصـپژوهشگران بعدی از دو متن نیز از آنجا ناشی می

ای از متن نشـان کلانتـری را را و در حقیقت خلاصه» قسمتی از آغاز و انجام آن«کتاب جلد اوّل

محققـان ،بنـابراین. جلد دوم بیاورد که آورده اسـتۀآورده و قصد داشته متن کامل آن را در مقدّم

ده، یـک فرمـان مجـزا تلقـی کـه مصـحّح حـدس زق۸۸۹بعدی این خلاصه را به همراه تـاریخ 

جداگانـۀ دیگـری محسـوب مـتن را ، ق۹۲۸بـا تـاریخ ،جلد دومۀاند و متن بعدی در مقدّمکرده

.ساله بوده است۹یا ۸، خواندمیر ق۸۸۹در این در حالی است که و !اندکرده

ت از مباحثعنوان جمعبه
ّ
:توان دو گزارۀ زیر را استنتاج کرد، میشدهمطرحبندی موق

؛تنها یک متن نشان کلانتری کتابخانۀ بهزاد وجود دارد)الف

توسط شاه اسماعیل و در )ب
ً
.ق صادر نشده است۹۲۸نشان کلانتری کتابخانۀ بهزاد لزوما

بـه دو طریـق عمـل تـوانمیبهزاد، نشان کلانتریصدوربه این ترتیب، برای تعیین دربار و تاریخ

، دوممتـون معاصـر آنـان و درماعیل، خوانـدمیر و بهـزادمناسبات شاه اسـۀ، مطالعنخست: کرد

.هاکلانتری بهزاد در آنو بررسی تاریخ نشاننامیۀنامپرداختن به دیگر نسخ 

اسماعیل، خواندمیر و بهزادشاه

عالمانـۀ عبدالحسـین مقدمۀجمله های معتبر سیاسی و دیوانی خواندمیر و از نامهبر اساس زندگی

بـر ارتبـاط شـاه اسـماعیل و خوانـدمیر نیسـت ، هیچالسّیربیبرجال حبرنوایی 
ّ

گونه سندی دال

). ۱۳۸۱؛ فراهانی منفـرد، ۳۰- ۱۱ویژه صفحاتبه: ۱۳۷۹نوایی، ؛ ۴۴- ۳: ۱۳۸۰همایی، . نک(

ق، از پیوسـتن ۹۱۶از منابع تاریخی در زمان تسخیر هرات بـه دسـت اسـماعیل اوّل در هیچ یک
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تسخیر هرات توسـط آنـان را اگر او به صفویان پیوسته بود و . اندندهخواندمیر به صفویان سخن نرا

به چشم خود دیده بود، از حضور خود در آن رویداد و چگونگی برخورد صفویان بـا او در کتـاب 

اکابر و اعیـان هـرات ۀ، در صورتی که او نام خود را در زمرگفتسخن می)السّیرحبیب(خویش

با عنایت بـه خـدمت مسـتمر و وفـاداری . عیل صفوی ذکر نکرده استکنندگان از اسماو استقبال

گیری وی از دولت صفوی که دلایـل قابـل قبـولی هـم داشـته خواندمیر به خاندان تیموری و کناره

گونـه ارتبـاط خوانـدمیر و هـراحتمال و در نهایت رهسپار شدن و پناه بردن به دربار هند، ١٥است

(وی در دربار این شـاه در تبریـز شاه اسماعیل و به خدمت درآمدن 
ً
؛ ۱۹۱۴قزوینـی، .نـکمـثلا

این اسـت کـه خوانـدمیر دلیل دیگر ١٦.، بسیار ضعیف و بلکه منتفی است)۱۳۸۹و ۱۳۸۷آژند، 

ـام صـفوی یـا هـیچ در آثار خود به هیچ گونه
ّ
گـری یـا در مقـام منشـییاشـتغالارتباطی بـا حک

را در السّـیرحبیـبخوانـدمیر . ی نکـرده اسـتاشاهان صـفوی اشـارهدیگر در دربار هایمتسِ

در ،هـای بعـدق و قبل از مرگ شاه اسماعیل به پایان رساند و بسیاری آثـار خـود را در سـال۹۳۰

دربـار شـاه بـابـه ارتبـاط خـود برای اشـارهها مجالی اینۀهمدر و کردبازنویسی ،قندهار و هند

امـا چنـین اشـاراتی در آثـار او بـه چشـم یا اشتغال در دربار صـفویان وجـود داشـت،ماعیل سا

توسـط ،شاهۀبرای کتابخانبه دستور شاه اسماعیل ،بنابراین نوشتن نشان کلانتری بهزاد. خوردنمی

.محتمل استناخواندمیر بسیار 

بعـدی کـه دربـارۀ او سـخن منـابع کدام از منـابع معاصـر بهـزاد و از طرف دیگر، هیچ

:۱۳۸۰، وهمـ(السّـیرحبیب،)۲۴۲: ۱۳۷۲خواندمیر، (الاخبارةخلاصخاتمۀاند، اعم ازگفته

محمّد بر مرقع بهرام میرزادیباچۀ دوست، )۳۱۸: ۱۳۸۳دوغلات، (تاریخ رشیدی، )۳۶۲/ ۴

و )Thackston, 2001: 4-17. ؛ نیـز، نـک۲۷۲: ۱۳۷۲مایـل هـروی، ازنقـل ق، ۹۵۱تألیف (

نتـری و ریاسـت کتابخانـۀ بهـزاد در هـیچ بـه کلا)١٣٤: ١٣٥٢قاضی احمد قمی، (هنرگلستان

. نـک،برای اطلاع از اختیارات صـدر(الزمان میرزا را داشت که مقامی مذهبی بودواندمیر مقام صدارت بدیعخ. ١٥

).٤٥: ١٣٩٨مروارید کرمانی، 

خان حاکم وقت هـرات، از وی وزیر دورمیش،الله ساوجیحمایت حبیبتنها گزارش از ارتباط وی با صفویانْ.١٦

.او هیچ سمت دیوانی نداشت. استالسّیرتاریخ حبیبدر نوشتن 
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ذکری از ارتباط بهزاد و شـاه اسـماعیل و دربـار کدامکه هیچتر اینجالب. اندای اشاره نکردهدوره

حداکثر از ارتباط وی با دربارهای سلطان حسین و شـاه تهماسـب سـخن واندوی به میان نیاورده

کنـد، مصـطفی تباط شاه اسـماعیل و بهـزاد اشـاره مـیدر این میان، تنها مورّخی که به ار. اندگفته

وی در . اسـتهجریعالی افندی، مورخ و سیاستمدار عثمانی در اواخر قرن دهم و اوایل یازدهم

دهـد کـه شـاه گـزارش می، گویـدشـاه محمـود نیشـابوری میازآنجا که ،مناقب هنرورانکتاب 

عـالی افنـدی، (دپنهـان کـردر غـاریاد راالدین بهزاسماعیل، پیش از جنگ چالدران، او و کمال

٦٦- ٦٥: ١٣٦٩(.

مصـطفی عـالی بـه راگوید این داستان و میکندواقعه ابراز تردید میاین نسبت به ١٧سوچک

خـورد و بـرای دانسـت کـه شکسـت مـیده تا بگوید شاه اسماعیل پیشاپیش مـیکراین نیت ذکر 

یعنـی،در جـایی دیگـرکند که عالی افندی میاو اضافه . ه استمخفی کردهمین آن دو را در غار 

اوایـل هنـرش در زمـان سـلطان حسـین بـایقرا و اواخـر ... بهـزاد«:گویدمی،راندر بخش مصوّ

شـاه ۀو به اشتغال وی در کتابخان)١٠٤: همان(» حیاتش در روزگار شاه اسماعیل بن حیدر است

، سوچک توصـیفات مصـطفی عـالی را دیگریدلایلبنا بهبدین لحاظ و.کندتهماسب اشاره نمی

).Soucek, 1989: 114-116(کندتوصیف میمغرضانه ومبهم 

نامۀ نامی

در تحریـر مناشـیر و آن نهـمسـطرکـه اسـت) فصل(ه سطر مشتمل بر یک مقدمه و نُنامیۀنام

تتمیم در ذکر رباعیات و قطعات منظوم از خود مؤلف برای گنجاندن در مراسلات و معمائیـات و

هـا در نهای متعددی موجـود اسـت کـه شـش نسـخه از آنسخهنامیۀناماز .ستهاتاریخماده

١٨.اختیار نگارنده بوده است

17. Priscilla Soucek.
پژوه ؛ دانش۶۷۹و ۶/۵۳۱: ۱۳۴۸پژوه و افشار، دانش. ، نکنامۀ نامیختی شنانسخهبرای آگاهی از مشخصات . ١٨

؛ ۱۲/۸۷-۱۱ج: ۱۳۶۲پـــژوه و حـــاکمی، ؛ دانش۱۵۹و ۹/۲۱: ۱۳۵۸پـــژوه، ؛ دانش۷/۳۰۴: ۱۳۵۳و افشـــار، 

).۴۷-۴۱: ۱۳۶۹پژوه و افشار، دانش
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یخ بازنویسی نشان؟ یخ صدور نشان یا تار تار

و این در تغییر اعداد یا تواریخ موجـود همورد تجدید نظر قرار دادبار را چندین نامیۀنامخواندمیر 

. استدر نسخ آشکار 
ً
» بسمله، ای حمد تو دیباچـه منشـور کمـال«در نسخی که با عبارت ،مثلا

هـر بـارامـا در. شوند، خواندمیر علت نوشـتن کتـاب و سـن خـود را ذکـر کـرده اسـتآغاز می

تا غایتی که سنین عمـر «:آمدهپاریس ۀدر نسخ.استکردهتجدیدنظر، سنین عمر خود را بازبینی 

: اسـتگونـه آوردهمجلس این۹۶۶۷ۀاما در نسخ» هفت تجاوز کردعزیز از حدود اربعین شش 

. »تا غایت که عمر عزیز از حدود اربعین هفت هشت مرحله تجاوز کرده«

یـر«یعنـی در ،نهـم» سـطر«دار در از سوی دیگر، تمام متون تاریخ گنجانـده ،»تحریـر مناش

هـا دارای کـه بـیش از نیمـی از آنمنشور یا نشان آمده ۲۴طور متوسط در این قسمت به. اندشده

هـا در ایـن تـاریخ۱در جدول . متفاوتندهای مختلفْتاریخ تحریر هستند و این تواریخ در نسخه

لازم به ذکر اسـت کـه در جـدول مـذکور، . کنار هم قرار گرفته و امکان تطبیق به وجود آمده است

هـر بنـا بـه ای،نسـخهن فرمان دراگر آمشخص شده است و » ندارد«هر فرمان که تاریخ ندارد با 

.وجود نداشته در جای آن خط تیره گذاشته شده است، یدلیل
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عنوان نشان یا منشور
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فی سلخ شهر  تحریراً
جمادی

الثانی
ندارد

جدول 
۱:

خ نشان
تطبیق تاری

خه
ها در نس

ی 
ها

نامۀ
نامی



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٤
عنوان نشان یا منشور

ت
خ ثب

تاری
خه

شده در نس

س 
جل

خۀ م
نس

۳۱۷
ک

خانه مل
خۀ کتاب

نس
س 

خۀ آستان قد
نس

۷۰۷۵
س 

خۀ پاری
نس

۱۸۴۲
س 

جل
خۀ م

نس
۹۶۶۷

ی 
خۀ مینو

نس
۳۴۶۲

ت  
کتاب

۱۲۰۷
ق

ت
کتاب

۹۹
/

۱۲۹۸
ق

ت 
کتاب

۱۰۲۴
ق

ت 
کتاب

۱۰۳۰
ق

ت نامعلوم
کتاب

ت 
کتاب

۱۰۹۳
ق

الشهور سنه 
۹۲۸

ک شهور سنۀ 
سل

۹۲۸
ث

نشان منشیان مولانا غیا
الدین 

عبدالله
---

---
---

---
---

ندارد

نشان میر بحری
---

---
---

---
---

ندارد

ت
منشور نقاب

فی شهور سنۀ  تحریراً
۹۲۷

ندارد
فی سنۀ  تحریراً

۹۹۸
فی سنۀ  تحریراً

۹۲۸
فی شهر فلان  تحریراً

سنه 
۹۳۲

ندارد

ب شیخ
ص

نشان من
الاسلامی

فی شهور سنۀ  تحریراً
۹۲۲

ندارد
فی  تحریراً

۲۷
شهر 

جمادی
الاولی سنه 

۹۲۷
فی  تحریراً

۲۷
شهر 

جمادی
الاولی

سنۀ 
۹۲۸

ندارد
ندارد

ضا
ب ق

ص
مثال من

ضان سنۀ 
فی عشر شهر رم
۹۲۲

ندارد
فی 

۲۷
شهر جمادی

الاولی سنۀ 
ثمان و عشرین و تسعمائه 

)
۹۲۸

(

فی 
۲۷

شهر جمادی
الاولی 

سنۀ ثمان و عشرین و تسعمائه 
)

۹۲۸
(

فی شهر جمادی
من شهور سنۀ الثانی 

۹۳۲
فی عشرین شهر محرم

 -
الحرام سنه 

۹۲۲

فرمان 
ک دهلی

ضای دارالمل
ق

---
---

---
---

---
ندارد

ت شبرغان باسم 
ضا و ولای

نشان ق
مولانا تاج

الدین مسعود و مولانا 
صور 

عبدالمن

فی شهر شوال سنۀ  تحریراً
۹۲۲

ندارد
فی  تحریراً

۲۷
شهر 

جمادی
الاولی سنۀ 

۹۲۹
فی  تحریراً

۲۷
شهر 

جمادی
الاولی سنۀ 

۹۲۸
فی سنۀ  تحریراً

۹۳۲
ندارد

ب
ب احتسا

ص
فرمان من

فی شهر محرم تحریراً
 -

الحرام سنۀ
۹۲۲

ندارد
فی  تحریراً

۲۷
شهر 

جمادی
الاولی سنۀ 

۹۲۹
فی  تحریراً

۲۷
شهر 

جمادی
الاولی سنۀ 

۹۲۸
فی سنۀ  تحریراً

۹۳۲
ندارد

س
ب ترشیز  سید شم

نشان احتسا
 -

الدین محمد
فی شهور سنۀ  تحریراً

۹۲۷
---

ندارد
ندارد

فی تاسع تحریراً
شهر 

جمادی
الثانی سنۀ 

۹۳۲
ندارد

س
نشان تدری

فی شهور سنۀ  تحریراً
۹۲۷

---
فی  تحریراً

۲۷
شهر 

جمادی
الاوّل سنه سبع و عشرین 

و تسعمایه 
)

۹۲۷
(

فی  تحریراً
۲۷

شهر 
جمادی

الاولی سنۀ 
۹۲۸

ندارد
ندارد

فرمان داروغگی کتابخانه مولانا 
س

شم
الدین محمد خوافی

---
---

---
---

---
ندارد

ی
صدر

منشور م
---

---
---

---
---

ندارد

ی
ب عیار

صاح
منشور 

ندارد
---

فی  تحریراً
۲۷

شهر 
جمادی

الاولی سنه 
۹۹۲

فی  تحریراً
۲۷

شهر 
جمادی

الاولی
ندارد

ندارد



٢٥/الدین بهزادبه اسم کمالای در نشان کلانتری کتابخانه مطالعه:  تصحیح یک اشتباه تاریخی
عنوان نشان یا منشور

ت
خ ثب

تاری
خه

شده در نس

س 
جل

خۀ م
نس

۳۱۷
ک

خانه مل
خۀ کتاب

نس
س 

خۀ آستان قد
نس

۷۰۷۵
س 

خۀ پاری
نس

۱۸۴۲
س 

جل
خۀ م

نس
۹۶۶۷

ی 
خۀ مینو

نس
۳۴۶۲

ت  
کتاب

۱۲۰۷
ق

ت
کتاب

۹۹
/

۱۲۹۸
ق

ت 
کتاب

۱۰۲۴
ق

ت 
کتاب

۱۰۳۰
ق

ت نامعلوم
کتاب

ت 
کتاب

۱۰۹۳
ق

نشان کلانتری کتابخانه همیون باسم 
استاد کمال

الدین بهزاد
ندارد

---
فی  تحریراً

۲۷
جمادی

الاولی 
سنۀ

۹۲۸
فی  تحریراً

۲۷
جمادی

الاولی 
سنۀ 

۹۲۸
بتاریخ فلان  تحریراً

لان
وسنۀ ف

ندارد

نشان ترخان و تجار
فی شهر  ضانتحریراً

رم
المبارک سنۀ 

۹۲۷
---

فی  تحریراً
۲۸

شهر 
جمادی

الاوّل سنه ثمان و 
عشرین وتسعمایه 

)
۹۲۸

(

فی  تحریراً
۲۷

شهر 
جمادی

الاولی سنۀ ثمان و 
عشرین و تسعمائه

)
۹۲۸

(

بتاریخ شهر  تحریراً
فلان

ندارد

نشان ترخانی خواجه کمال
الدین 

س حلبی
الیا

سنه 
۲۷

---
فی  تحریراً

۲۷
شهر 

جمادی
الاولی سنۀ 

۹۲۸
فی  تحریراً

۲۸
شهر 

جمادی
الاولی سنۀ 

۹۲۸
ندارد

ندارد

خ
نشان شی

الاسلامی
---

---
---

---
ث شهر 

فی ثال تحریراً
جمادی

الثانی
---

نشان
ضه و 

ب قب
صحا

کلانتری ا
کمان

داران و تیرسازان
---

---
فی  تحریراً

۲۸
شهر 

جمادی
الاولی سنۀ ثمان و 

عشرین و تسعمائه 
)

۹۲۸
(

فی  تحریراً
۲۸

شهر 
جمادی

الاولی سنۀ ثمان و 
عشرین و تسعمائه 

)
۹۲۸

(
ندارد

ندارد

ضا فی هذا
ای

المعنی
---

---
فی سنۀ  تحریراً

۹۲۸
فی سنۀ  تحریراً

۹۲۸
بتاریخ شهر  تحریراً

جمادی
الثانی

ندارد

نشان کلانتری جماعۀ معمار، نجار 
ب پیشه

صحا
و ا

---
---

فی  تحریراً
۲۸

جمادی
الاوّل سنه 

ثمان و عشرین و تسعمایه من 
الهجره 

)
۹۲۸

(

فی  تحریراً
۲۸

شهر 
جمادی

الاولی سنۀ 
۹۲۸

ندارد
ندارد

نشان کلانتری اهل ساز و آواز
---

---
---

---
ندارد

ندارد
ضل 

نشان سیورغال یکی از اهل ف
وکمال

---
---

ندارد
ندارد

فی سنۀ فلان تحریراً
---

نشان سیورغال سید کمال
الدین 

حسینی
---

---
---

---
ندارد

ندارد

نشان سیورغال امیر جلال
الدین 

ش
هاشم نقا

---
---

---
---

---
ندارد

جمع فرمان
ها

۲۱
۱۵

۲۵
۲۵

۲۸
۳۲

فرمان
خ

ی تاری
ها

دار
۱۸

۳
۲۳

۲۳
۱۵

۲



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٦

ها، در هر علاوه بر تغییر تاریخنامیۀناممشخص است، در کتاب ۱گونه که از جدول همان

. های بیشتری اضافه شده استنویسی، فرمانبار باز

نُسخ نشان می ها تاریخ صدور فرمـان دهد که آنپُرواضح است که اختلاف تواریخ در فرامینِ

و در زمـان نگـارش کتـاب نوشـته نـامی ۀنامنیستند، بلکه تاریخی هستند که در زمان بازنویسی 

هسـتند؛ مـثمثالیهایی اند و به عبارت دیگر تاریخشده
ً
الـدّین نشـان مناصـب مولانـا جـلال«لا

از طـرف . را داردق۹۳۲الثـانی و جمادیق۹۲۸ۀ، سنق۹۲۷، سه تاریخ تحریر رمضان »بایزید

از تـاریخ طور متوالی ها بهفرمانۀشویم که همپاریس متوجه میۀهای نسخدیگر با بررسی تاریخ

مجلـس نیـز ۹۶۶۷ۀن فرامین نسـخچنیهم. اندتحریر شدهق۹۲۸الاوّل سال جمادی۲۸تا۱۸

در ماه
ً
بنـابراین تـاریخ. تحریـر شـده اسـتق۹۳۲الثانی سـال الثانی تا جمادیهای ربیعمتوالیا

پـاریس در حقیقـت تـاریخی ۀبرای نشان کلانتری بهـزاد در نسـخق۹۲۸ۀالاوّل سنجمادی۲۷

قبلـی نیـز، کـه ۀاد در نسـخمثالی است و نه تاریخ صدور فرمان؛ و از آنجا که نشان کلانتری بهـز

اوّل در بـالا را بـه قیـد ۀتـوان گـزاررا دارد، آمده است، در نتیجه مـیق۹۲۷و ق۹۲۲های تاریخ

در ۀنشان کلانتری کتابخان: قطعیت بیان کرد
ً
.صادر نشده استق۹۲۸بهزاد قطعا

نباط اسـت۱و از جـدول شـدگونـه کـه در بـالا گفتـه شاید این پرسش مطرح شود کـه اگـر آن

هـای تـاریخعلتگاه به چه در نظر بگیریم، آنرا نخستین تحریر اثرمجلس ۳۱۷، نسخۀ شودمی

هـا که حتـی اگـر ایـننخست آنها ندانیم؟شده برای مناشیر در این نسخه را تاریخ صدور آنثبت

ین نشـان د، چراکه اکنباشند، در مورد نشان کلانتری بهزاد چیزی تغییر نمیهاتاریخ صدور فرمان

فرمـان بـه اسـم ، هشتفرمان فقط۲۱که در این نسخه از دوم آن. در این نسخه بدون تاریخ است

انـد و خطـاب بـه شـخص خاصـی عنوان الگو و سرمشق نوشـته شـدهاشخاص است و مابقی به

هشـتدر نتیجـه بحـث بـر سـر . مـورد اسـتها بینیستند و بنابراین صحبت از تاریخ صدور آن

دوست که از آن میان فرمان مشخص ا
ً
.تاریخ ندارندفرمان نیز اصلا

نـام قبـل و بعـد خـود های فرامین بیمانده نیز در امتداد منطقی تاریختواریخ شش فرمان باقی

اسـت و نـه نـامیۀنامـتحریـر ۀاریخ مثالی در لحظوها تاینۀتوان نتیجه گرفت همهستند که می

هـا در رسـد خوانـدمیر مـدتبه نظر مـی،از طرف دیگر). ۲نمودار .نک(ها تاریخ صدور فرمان



٢٧/الدین بهزادبه اسم کمالای در نشان کلانتری کتابخانه مطالعه:  تصحیح یک اشتباه تاریخی

صـورت پراکنـده مطالـب را راهنمـای نگـارش ترسّـلات دیـوانی بـوده و بـهتدارک تألیف کتـابِ

، از فـرامین رسـمی صادرشـده در گذشـتهزمانی که شروع بـه نگـارش کتـاب کـرده، ونوشته می

هـا را ود وی بوده، استفاده کـرده و آننیز که به احتمال زیاد تألیف خبخصوص در دورۀ تیموریان، 

اما دلایل دیگـری . و اوسط تنظیم کرده استاشرفۀ اعلی،به همراه فرامین الگو بر اساس سه طبق

ۀرا متعلـق بـه دورامینـنامـۀشـده در با نام و نشان گنجانـدهوجود دارد که ما این فرامین و متونِ

هـا ای بـه صـفویان، دربـار و یـا قلمـرو آنگونه اشـارهکه در این اثر هیچتیموریان بدانیم و آن این

شناخته تیموریـان ۀهـا، مربـوط بـه قلمـرو و دورشده در فرماننیست و چندین شخصیت و مکانِ

نامـۀۀهای مذکور در نخستین نسخها پیش از تاریخدر حالی که مدت١٩،هرات استپایتختی به

ها بـرای توانسته در این تاریخن رسیده بود و نمیتیموریان به پایا، سلسلۀ)ق۹۲۷و ق۹۲۲(امین

ق، ۹۲۷تـا ۹۲۲یعنـی ،هـااز طـرف دیگـر در ایـن سـال. آن اشخاص فرمانی صادر شده باشد

آن اجازه داشـته باشـد مناشـیر یـا فرامینـی ۀواسطهگونه اشتغال دیوانی نداشته که بخواندمیر هیچ

پـیش از ) عنـوان صـدر و متـولی اوقـافبـه(آخرین مسئولیت دیـوانی وی در هـرات . تألیف کند

خوانـدمیر بـه فرزنـد او، در زمـان خـدمت . بوده اسـت،الزمان میرزایعنی در زمان بدیع،ق۹۱۳

،)ق۹۲۳تـا ۹۲۰از (محمدزمان میـرزا 
ً
دربـار و قـدرتی وجـود نداشـته و هـر دو در نیـز اصـلا

جـا کـه بـدین ترتیـب از آن.اند و هرات در کنتـرل صـفویان بـوده اسـتبردهسر میه غرجستان ب

خواندمیر لازم تـوان نتیجـه گرفـت تألیف مناشیر یا فرامین دیوانی است، میۀاجازۀاشتغال دیوانیِ

و بـه اسـتالدین بهزاد مربوط به دربار تیموریانکمالۀکه تألیف و صدور نشان کلانتری کتابخان

.گرددق برمی۹۱۳تاریخ پیش از 

همانند پهلوان درویش محمد و ،اندعبدالله مروارید نیز ذکر شدهمنشآتاند در برخی اسامی که در جدول آمده. ١٩

هـا، بـه تـاریخ وقـایعی چـون تـاریخ وفـات تاریخدر بخش مادهنامینامۀچنین در تتمیم هم. یدالدین بایزجلال

توانست به تاریخ جلوس الزمان میرزا اشاره کرده است؛ این در حالی است که میامیرعلیشیر و تاریخ جلوس بدیع

علاوه خوانـدمیر هب. اشاره کندشاه اسماعیل و تاریخ فتح هرات توسط صفویان که وقایع مهمی بودند، درگذشت و 

اند امـا از تبریـز، قـزوین یـا هایی چون شبرغان، اندخود و ترشیز نام برده که مکرر در اسناد تیموری آمدهاز مکان
ً
.استسخنی به میان نیاورده دیگر شهرهای غرب ایران مطلقا



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٨

یخ : ۲نمودار  مجلس۳۱۷نسخۀ نامۀ نامیهای سطر نهم در فرمانترتیب تار

نتیجه

ایـن . پرداختـه اسـتالدّین بهزادکمالۀمختلف نشان کلانتری کتابخانجهات پژوهش حاضر به 

ق ۹۲۷تـا ق۹۲۵هـای سالفاصلۀ که در نامیۀناممنشآت خواندمیر با عنوان ۀدر مجموعنشان

ۀقزوینـی و بـووا بـر اسـاس نسـخمحمّـدبـارنخستینکه با توجه به این. ، آمده استشدهنوشته

و نسـبت ) ق۹۲۸(ملی پاریس آن را منتشر کردند، لـذا مـتن، تـاریخ صـدور آن ۀکتابخان۱۸۴۲

عنـوان یـک سـند ویکـم بـهصدور آن به شاه اسماعیل، در تحقیقات بعدی در قرن بیستم و بیست

م انگاشته شد و به
ّ
متفاوت و گاه یـک مـتن امـا بـا دو تـاریخ از دو متن،مرور زمانتاریخی، مسل

توسـطنشانروند انتشار مطالعۀ. سخن گفته شد،متفاوت منتسب به دربارهای تیموری و صفوی

، آن هـم بـه نگـارش بهـزاد وجـود داردکه تنها یک متن نشـان کلانتـریِکردمعلومپژوهشگران، 

شـاه اسـماعیل بـاارتبـاطی ی ومشخص شـد کـه در منابعبا بررسی زندگی خواندمیر. خواندمیر

صدور این فرمان از سوی شاه اسماعیل بعیـد بـه نظـر بنابراین.نبوده استاو در خدمت وه داشتن

جـز یـک مـورد کـه هبـدهـد کـه نشان میبهزاد بارۀگزارش مورخان معاصر درعلاوه، به. رسدمی

یل یـا حتـی ارتبـاط آن دو شـاه اسـماعۀبهزاد در دورتردید است، به کلانتریِهم جایسندیت آن 

مـورد بررسـی نـامیۀنامـختلـفهای ممسئله، نسخهروشن شدن بیشتر برای. اندای نکردهاشاره

را نـامیۀنامـخوانـدمیر که گردیدشد و مشخص دادهمطابقت ها نآامین درقرار گرفت و تاریخ فر

هـا را آن، بایـدبنابراین؛استدادهتغییر راهاو هر بار تاریخ فرمانکردههای متعدّد بازبینی در سال



٢٩/الدین بهزادبه اسم کمالای در نشان کلانتری کتابخانه مطالعه:  تصحیح یک اشتباه تاریخی

ق ۹۲۸تـاریخ ،رواز ایـن. هادر نظر گرفت و نه تاریخ صدور فرماننامیۀنامبازبینی تاریخ زمانِ

تاریخ صدور نشان بهزاد نیست
ً
، اشـخاص و نـامیۀنامکه در از طرف دیگر با عنایت به این. قطعا

ای بـه صـفویان و گونـه اشـارهو هیچاندر هراتشده مرتبط با دربار تیموریان دهای شناختهمکان

توان صـدور نشـان است، مینداشتهدیوانی شغلها در این سالنیز غرب ایران نداشته و خواندمیر 

نشـان نتیجه گرفت که توان میپس، . کلانتری بهزاد را در زمان تیموریان و به دربار آنان نسبت داد

ق در دربـار ۹۱۳یک متن بوده که توسط خوانـدمیر قبـل از دارای یک فرمان و فقطکلانتری بهزاد

ۀصـادرکنندهویـت اثبات دقیق تاریخ صـدور و با این حال، . تیموریان، نوشته و صادر شده است

.طلبدمیرا ریتبیشهایو یافتهآن، اسناد

،ر۳۰۸از گ۸و ۷در انتهای فرمان کلانتری بهزاد در سطور ۹۲۸ۀالاولی سنجمادی۲۷تاریخ : ۵تصویر 

کتابخانۀ ملی پاریس۱۸۴۲نسخۀ نامۀ نامی



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٣٠

انتهای فرمان کلانتری بهزاد: ۶تصویر

آستان قدس۷۰۷۵نسخۀ نامۀ نامی، پ۱۶۵برگرفته از گ



٣١/الدین بهزادبه اسم کمالای در نشان کلانتری کتابخانه مطالعه:  تصحیح یک اشتباه تاریخی

انتهای فرمان کلانتری بهزاد: ۷تصویر

مجلس۳۱۷نسخۀ نامۀ نامی، پ۳۶۳برگرفته از گ



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٣٢

زادابتدای فرمان کلانتری به: ۸تصویر

مجلس۹۶۶۷نسخۀ نامۀ نامیر،۲۵۰برگرفته از گ



٣٣/الدین بهزادبه اسم کمالای در نشان کلانتری کتابخانه مطالعه:  تصحیح یک اشتباه تاریخی

منابع

.زمچی اسفزاری← مقدمه ). ١٣٣٩(ـ امام، محمّد کاظم 
.فرهنگستان هنر: تهران. مکتب نگارگری هرات). ۱۳۸۷(آژند، یعقوب ـ 

.متس: تهران. ۱ج،پژوهشی در تاریخ نقاشی و نگارگری ایران: نگارگری ایران). ۱۳۸۹(ـ ـــــــــــــ 
ترجمۀ محمـد . سیر تاریخ نقاشی ایرانی). ۱۳۷۸(و بازیل گری ویلکینسون. س. و. ج؛بینیون، لورنسـ 

.امیرکبیر: تهران. ایرانمنش
هـای هنـری دورۀ تیمـوری در کتابخانـۀ سـندی مربـوط بـه فعالیـت«). ۱۳۵۶(پارسای قـدس، احـد ـ 

.۵۰- ۴۳: ۱۷۵ش،اردیبهشت،هنر و مردم. »بایسنغری هرات
پهام ـ 

ُ
.مولی: تهران. ترجمۀ یعقوب آژند. سیر و صور نقاشی ایران). ۱۳۸۹(پوپ، آرتور ا

، مرکزی دانشـگاه تهـرانۀهای خطی کتابخاننسخهۀنشری). ۱۳۴۸(پژوه، محمدتقی و ایرج افشار دانشـ 
.دانشگاه تهران: تهران. ۶ج

دانشـگاه : تهـران. ۷، جانشـگاه تهـرانمرکزی دۀهای خطی کتابخاننسخهۀنشری). ۱۳۵۳(ـ ـــــــــــــ 
.تهران

: تهـران. ۹، جهای خطی کتابخانة مرکزی دانشـگاه تهـراننسخهۀنشری). ۱۳۵۸(پژوه، محمدتقی دانشـ 
.دانشگاه تهرانمرکزی و مرکز اسنادۀکتابخان

اه مرکـزی دانشـگۀهای خطی کتابخاننسخهۀنشری). ۱۳۶۲(پژوه، محمدتقی و اسماعیل حاکمی دانشـ 
.دانشگاه تهران: تهران. ۱۲و ۱۱، جتهران

ـی ملـکۀ هـای خطـی کتابخانـفهرسـت نسـخه). ۱۳۶۹(پژوه، محمدتقی و ایـرج افشـار دانشـ 
ّ
]:[مل

.هنر: تهران. با همکاری محمدباقر حجّتی و احمد منزوی. ۷، جهاها و جُنگمجموعه
مرکز نشر میـراث : تهران. فردفاریتصحیح عباسقلی غ. تاریخ رشیدی). ۱۳۸۳(دوغلات، محمدحیدر ـ 

.مکتوب
،شـهریور و مهـر،هنر و مـردم. »منشور کلانتری خواجه نصیر مذهّب«). ۱۳۵۷(رعناحسینی، کرامت ـ 

.۱۹- ۱۸: ۱۹۲و ۱۹۱ش
و تصـحیح. هـراتةالجنات فی اوصـاف مدینـروضات). ۱۳۳۹(ین محمد الدّزمچی اسفزاری، معینـ 

.دانشگاه تهران: رانته. ج۲،دکاظم اماممحمّمقدمۀ
.سروش: تهران. سبحانیتوفیق هۀترجم. مناقب هنروران). ۱۳۶۹(عالی افندی، مصطفی ـ 
،هنـرۀفصـلنام. »الـدین بهـزاداستاد کمال«). ۱۳۸۰(رحیموف عبدالمجید محمد وف، عارفوعثمانـ 

.۹۳- ۸۹: ۴۸ش



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٣٤

. الاخبـار و قـانون همـایونیة خلاصـالملوک به ضـمیمۀ خاتمـۀ مآثر). ۱۳۷۲(الدین خواندمیر، غیاثـ 
.خدمات فرهنگی رساۀمؤسس: تهران. تصحیح میرهاشم محدث

: تهـران.۴ج.زیر نظر محمد دبیر سیاقی،اخبار افراد بشريالسیر فتاریخ حبیب). ۱۳۸۰(ـ ـــــــــــــ
.کتابفروشی خیام

. »)صـدر و متـولی اوقـاف(زنـدگی و تکـاپوی سیاسـی خوانـدمیر «). ۱۳۸۱(فراهانی منفـرد، مهـدی ـ 
.۶۸- ۶۳: ۳۷ش،بهار،وقف میراث جاویدان

.سیناابن: تهران. کوشش ابراهیم پورداودبه. ۲ج، بیست مقاله قزوینی). ۱۳۳۲(قزوینی، میرزا محمد ـ 
انتشارات علمی: تهران. به کوشش ایرج افشار. ج۱۰، های قزوینییادداشت). ۱۳۶۳(ـ ـــــــــــــ 

: تهـران. تصـحیح احمـد سـهیلی خوانسـاری. گلسـتان هنـر). ۱۳۵۲(میراحمـد منشـی قمی، قاضی ـ 
.انتشارات بنیاد فرهنگ ایران

.آستان قدس رضوی: مشهد. آرایی در تمدن اسلامیکتاب). ۱۳۷۲(مایل هروی، نجیب ـ 
.السّـادات احمـدیتصـحیح اسـراء. منشـآت عبداللـه مرواریـد). ۱۳۹۸(مروارید کرمـانی، عبداللـه ـ 

.شورای اسلامیکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس: تهران
الـدین احمـد تـألیف ابوالقاسـم شـهاب. ۱ج، منشـأ الانشـاء). ۱۳۵۷(الدین عبدالواسـع نظامی، نظامـ 

.انتشارات دانشگاه ملی ایران: تهران. فرخالدین همایونتصحیح رکن. خوافی
.انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: تهران. سیررجال کتاب حبیب ال). ۱۳۷۹(نوایی، عبدالحسین ـ 
،دی،هنـر و مـردم. »تاریخچـۀ کتـاب و کتابخانـه در ایـران«). الـف۱۳۴۶(الـدین فرخ، رکنهمایونـ 

.۴۴- ۴۰: ۶۳ش
: ۶۵و ۶۴ش. بهمـن. هنـر و مـردم. »تاریخچۀ کتاب و کتابخانـه در ایـران«). ب۱۳۴۶(ـ ـــــــــــــ 

۳۱ -۴۵.

.خواندمیر←مقدمه ). ١٣٨٠(الدّینـ همایی، جلال
.تصـحیح ایـرج افشـار و محمدرضـا ابـوئی مهریـزی. منشـئات). ۱۳۸۸(الـدین علـی یزدی، شـرفـ 

.ثریا: تهران
- Arnold, Thomas (1965). Painting in Islam, New York: Dover Publications Inc.
- Norqulov N., Nizomitdinov I. (1970). Miniatyura tarixidan lavhalar, Tashkent.
- Qazwini, Mirza Mohammad and Bouvat, L. (1914). “Deux Documents Inédite

Relatif à Behzâd,” Revue Du Monde Musulman Vol.  XXVI,  ed.  Ernest  Leroux,
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- Soucek, Priscilla (1989). “Kāmal-al-dīn Behzād,” Encyclopaedia Iranica, Vol. IV,
Fase 2: 114-116.

- Thackston, McIntosh Wheeler (2001), Album Prefaces and Other Documents
on the History of Calligraphers and Painters, Leiden; Boston; Koln: Brill.



شاهنامهدر متن،ق۷۴۱مورّخ های کاتب نسخۀ قاهره، بررسی دستکاری

در نزدیک کردنموردی در کوشش کاتبی صوفیایلعهمطا(

)اعتقاداتشبه شاهنامهمتن 

*علی شاپوران

به پاس، تقدیم به دکتر جلال خالقی مطلق

.های شاهنامه گشوددری که به دنیای نسخه

چکیده

ابتدا ـهاتطوّر متون در نسخهۀتاریخچۀ ای است در زمینکه مطالعهـ در این نوشته 
ق ۷۴۱مـورخ ،هشـاهنامنوشـتۀ دیگـری از کاتـب منابع تاریخی و دستبر اساس

الدّین شود که این کاتب نوۀ شـمس، معلوم می)الکتب قاهرهدار۶۰۰۶شنسخۀ (
سپس بـا مقایسـۀ مـتن نسـخه بـا دو . کیشی و از خاندانی صوفی و اهل علم است

قـاهره تمایـل نسـخۀ شود که کاتب ها، معلوم مینسخۀ دیگر و بررسی آماری یافته
و ؛ترش گردانـددارد متن نسخه را دستکاری کند تا به باورهای دینی خـود نزدیـک

ً
در آخـر .کنـددهـد حـذف میتشـخیص می» غیراسلامی«ابیاتی را که مخصوصا

و اسـلام در بـین اهـل شـاهنامهاست که کوشـش در نزدیـک کـردن استدلال شده
را شـاید بتـوان در بافتـار همـان دار است و کار این کاتـبتصوّف رویکردی سابقه

.ها تحلیل کردکوشش
ای ابتدایی برای مطالعات مشـابهی باشـد کـه نشـان تواند نمونهاین مطالعه می

می
ِ

ـی ایـران در طـول تـاریخ
ّ
انتقـال آن بـه قرائـت و ،کتابـتدهند متن حماسۀ مل

اری های میانـه از آن چـه انتظـشده و مخاطبـان سـدهچگونه فهم میهای بعد نسل
.اندداشته

شناسی، نسخۀ قاهره، کاتب، صوفیان، تبارشناسی، نسخهشاهنامه:هاکلیدواژه

١٢/٤/١٤٠٠: تاریخ پذیرش١٢/١١/٩٩: اریخ دریافتت

shapouran.ali@gmail.com/پژوهشگر ادبیات*



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٣٦

سرآغاز

تـوان گفـت کـه ایـنمـی، پـس. انـدکردهو در هر رونویسی تغییری پیوستههای کهن نسخه

، ایـن شاهنامههای های فارسی و از آن جمله پژوهشدر پژوهش. ای دارندها تاریخچهنسخه

انپژوهـهای متنترکیب یافته،خصوصبه. استطور جدّی بررسی نشدهکنون بهه تاتاریخچ

. استاغلب مغفول ماندهایرانی و مورّخان هنر غربی

) و شاید تاریخ نگارگری اسلامی(در بررسی تاریخ نگارگری ایرانی شاهنامهنسخ مصوّر 

دار، در مطالعـات های نگـارهنسـخه،ها، و در نتیجههای نسخهنگاره. ترین نسخ هستندمهم

قان کوشیده. اندبررسی شدهـالبته از دیدگاه هنریـجامع و متعدّدی
ّ

اند از خلال برخی محق

لاعاتی دربارۀ تعامل بین حماسه و محیط فرهنگی حامیـان وشاهنامهی هانگاره
ّ

مالکـان اط

(دست آورند ها بهنسخه
ً
. )Simpson, 1979: 316-323; idem, 1982: 48-50. نـک،مثلا

بر اختصاصات متنی نسخه
ً
های بـدون نگـاره تمرکـز ها و البتّه بر نسـخهمورّخان هنر طبیعتا

پژوهان برای بازسازی متن اصلی سـرودۀ فردوسـی از طرف دیگر مصحّحان و متن. اندنکرده

توجّهی به اهمکردهچشمگیریهای کوشش
ً
ها ت شـواهد هنـری در نسـخهیّـاند، ولی تقریبا

(اند طعنه رد کردهنکرده و در مواردی آن را به
ً
بـرای ). ١٣٦٤:٣٨٩خالقی مطلق، . نک،مثلا

درک شیوۀ قرائت و فهم پیشینیان ما از متن و علل دست بردن ایشان در متن، هنـوز سـؤالات 

های دقیـق یـا یـافتن پاسـخ. ها پرسـیدها و از نسخهاست که باید دربارۀ نسخهبسیاری مانده

اند، و هایی که کتابت کردهنسخهدیگردر گرو مطالعاتی نو در بررسی هویّت کاتبان، تقریبی 

ای پربـار و ، که حوزهاستو معنای آنشاهنامهدیدگاهشان دربارۀ بلاغت و بوطیقای 
ً
تقریبـا

١.استشاهنامهمطالعات نخورده دردست

اندیشـۀ نخسـتین خصـوص ردّپـای بر ذهن مخاطبـان، و بههای متفاوت متن تأثیر ضبط

روشـن اسـتموضـوعی،بـر مـتنــ باشـدنسـخههمـانکـه کاتـب  ـ هر نسخه مخاطبِ

)
ً
اسـت شدههـای گونـاگون بررسـیدر بافـتکـه)Fairclough, 2003: 21-26.نک،مثلا

ها بـا های دیگـر ایشـان و ارتبـاط نسـخههایی مقدّماتی در شناخت برخی کاتبـان و نوشـتهبرای کوشش.١

.ب١٣٩٦الف و ١٣٩٦شاپوران، . نک،یکدیگر



٣٧/شاهنامهدر متن ق۷۴۱های کاتب نسخۀ قاهره، مورّخ بررسی دستکاری

)
ً
دو پژوهشـگر ایرانـی نیـز بـه سـراغ ایـن . )Bucholtz, 2000; Herrag, 2012.نک،مثلا

های های دیوان شیخ احمد جام و مناجاتبدلفیعی کدکنی نسخهش:اندحیطه پژوهشی رفته

شـفیعی (خوانـده » نمایشگاه تحوّلات ایـدئولوژیک جامعـۀ مـا«خواجه عبدالله انصاری را 

کاتبان شیعه چگونه در ستایش خلفای چهارگانـه که است و نشان داده) ٩٣: ١٣٨٣کدکنی، 

ار دست برده
ّ

القی مطلـق نیـز دربـارۀ چهـار بیـت از خ). ١٠٣-٩٨:همان(اند در دیوان عط

هـا در است و ابیات دیگری که کاتبان شیعه و سنّی ذیل آنکه الحاقی شمردهشاهنامهۀ جدیبا

: ١٣٧١همـو، ؛٣٢-٢٨: ١٣٦٣خـالقی مطلـق، (اسـت اند بحـث کردهبعضی نسخ افزوده

ربـوط بـه به تأثیرات جدال شیعه و سـنّی بـر محتـوای م،این مواردیتمامدر ). ٣٥٧-٣٥٤

آیا باورهای کاتبان تنهـا در محتـوای مربـوط بـه . استخته شدهپردا)ص(خلفای پیامبر اسلام

پاسخ منطقـی منفـی اسـت؛ پـس بایـد بشـود ایـن است؟ گذاشتههب اثر میامذاختلافات 

در ـ باشـدترو دیریـابتـرمخفیدر مسـائلی جـز اختلافـات مـذهبی هرچنـد ـ ثیرات را أت

.پیدا کردشاهنامههای جمله در نسخه، و از آن هانسخه

شاهنامههاینوشتهدستتبارشناختی ه ازیک شاخ

الکتـب قـاهرهدار٦٠٠٦و نسـخۀ ٢)ق٦٧٥ورّخ مـ(کتابخانۀ بریتانیاAdd. 21103نسخۀ 

در پژوهشـ )ق٧٤١مورّخ (
ً
معروفند» قاهره«و » لندن«های به نسخهشاهنامههای که عموما

این نسخ نگـاره ندارنـد و در . اندشاهنامهدار و کامل های تاریخنسخهنخستین و چهارمینـ

شناسـان نسخههایاند، در نوشـتهزبانان مورد توجّه بودهشناسی فارسیقدر در متننتیجه هر

ای مـورّخ شاید صـفحات نونـویس را از نسـخه،امیدسالاربه نظر. انددر تاریخ این نسخه تشکیک کرده. ٢

در همـان صـفحات نونـویس معلـوم . باشند، ولی این تشکیک وجهی نـداردو به آن افزودهنوشتهق٦٧٥

چراکـه بـه دفعـات ، اسـتبودههایی از آن از بین رفتهای نوشته که بخشاست که کاتب ابیات را از نسخه

منطبق بـر که شود دیده می
ً
متفاوت است و مصرع دیگر عینا

ً
ضـبط در یک بیت مصرعی بازنوشته و کاملا

در ،نگارنـده. شـودقـاهره خـارج نمیـ یـرفریـ یر است و از شاخۀ تبارشناختی نسـخ لنـدننسخۀ فری

.بررسی دیگری دربارۀ این شاخۀ تبارشناختی، به این نکته بیشتر خواهدپرداخت



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٣٨

به تاریخ نگـارش،غربی
ً
(شـان جز اشاراتی مختصر مثلا

ً
، )Wright, 2017: 82.نـکمـثلا

شناسـان سـت کـه متنایهت فراوان متن ایـن دو نسـخه پدیدهشبا. ذکری از آنها نرفته است

اش و دربارهبه آن توجه نموده،تر پیش
ً
خالقی مطلـق، . نک،از آن میان(اند بحث کردهمکرّرا

شـاهنامۀدر مقابـل، نسـخۀ نـاقص معـروف بـه ). ١٣٥: الـف١٣٨٥؛ خطیبی، ٤٤: ١٣٦٩

یر محفوظ اسـت و انتسـاب خانۀ فریکه بخش اعظم بازمانده از آن در نگار ـیر کوچک فری

پ٣)(Simpson, 1979: 272-305ق ٧٠٠دود سال ـداد حــه بغـبراآن
ً
در ـاندذیرفتهـغالبا

تـا جـایی کـه نگارنـده ، ولیای بسیار معروف استنسخه،تحقیقات تاریخ نگارگری ایرانی

اثری از این نسخه نیستشاهنامهشناسی داند در متنمی
ً
عرّفـی و ارزیـابی نخستین م. مطلقا

). ٩٢-٩١: ١٣٩٩شـاپوران، . نـک(صـورت گرفتـه اسـتمختصر این نسخه به فارسی نیـز 

)Simpson, 1979: 67, 125(هایی که ممکن است در نگـاه اوّل دیـده شـود رغم تفاوتبه

متن این نسخه چنـان شـباهتی بـه دو نسـخۀ لنـدن و قـاهره دارد کـه شـاید حتّـی بازسـازی 

هـای یـر، در بررسـی تفاوتبدون نسخۀ فری. کندن سه نسخه را ممکن مادرنسخۀ مشترک ای

اطمینان گفت کدام ضـبط از مادرنسـخه رسـیده و کـدام ابتواندو نسخۀ لندن و قاهره، نمی

شود که میخانواده باعثخوشبختانه داشتن سه نسخۀ کهن هم.حاصل تصرّف کاتب است

های کاتبان ا بازی کند و بررسی دستکاریدر تفاوت بین دو نسخه، نسخۀ سوم نقش شاهد ر

زیـرااین دربـارۀ دو نسـخۀ لنـدن و قـاهره اهمیّـت بیشـتری دارد، . تری پیدا کندمبنای علمی

.اندها رویکرد متفاوتی به متن داشتهکاتبان این نسخه

مـتن تمـام ،یـرنگارنده بـرای بررسـی مـتن نسـخۀ فری:تفاوت در رویکرد به لغات عربی

بق بر جلد نخست و پنجم تصحیح خالقی مطلق را که از این نسخه در دسـت صفحات منط

کاتبـان دو کـه این قیاس معلـوم کـرد . داشت نوشت و با دو نسخۀ لندن و قاهره مقایسه کرد

کرنسخ
ّ

اند کـه حاصـل کتابـت ی داشـتهدر مواجهه با لغات عربی رویکرد متضـادّۀ اخیرالذ

اشاره می. بررسی این نظر موضوع این نوشته نیست. ٣
ً
کـه بـا اختصاصـات ـ کنیم که نظرهای دیگری صرفا

بـه تمـام صـفحات ینگارنده امیدوار است بـا دسترسـ. استنیز طرح شدهـمتنی نسخه سازگارتر است

.ای قطعی عرضه کنددر آینده بتواند در این باره نتیجه،موجود از این نسخه



٣٩/شاهنامهدر متن ق۷۴۱های کاتب نسخۀ قاهره، مورّخ بررسی دستکاری

» زدایـیعربی«را در لنـدنکوشش کاتب . کندر دور مییکدیگر و از نسخۀ فرییایشان را از 

هـم حاضـربررسـیدر). ١٣٩٠:٢٣٧خـالقی مطلـق، (اندتر دریافتهپیششاهنامهاز متن 

ــین کوششــی دیــدهدســت ــر چن ــدیل : شــودمیکــم دو شــاهد ب ــه » صــعب«تب » زشــت«ب

ن مـوارد، جـز ایـ٥).٥/١٢٥/٥٢٤: همـان(» بنفش«به » نبیل«و تبدیل ٤)٢الحاقی/١/١٧٦(

کـه شـاید ) ٥/٢٣٩/٢٢٨: همـان(است تبدیل کرده» نعره«را به » ویله«کاتب یک بار لغت 

در محدودۀ این مطالعه، تبـدیل لغـت فارسـی بـه ٦.بتوان آن را نیز در این راستا ارزیابی کرد

.عربی شاهدی در نسخۀ لندن ندارد

. اسـتافزودهخـودپختچاشنی عربی بیشتری به متن دسـتقاهرهاز سوی دیگر کاتب 

، ١/٢٤٤/١١٧٦(شـود کم یازده بار چنـین تغییـری در محـدودۀ ایـن بررسـی دیـده میدست

،١/٣١٢/٤٠٧٧، ١٢٠و الحــــاقی١١٩الحـــاقی/١/٢٧٩، ١/٢٥٦/١٣٣٠، ١/٢٤٦/١٢٠٧

هـا، در جز این). ٥/٢٥٤/٤٠٨، ٥/٢٤٢/٢٦٥، ٥/١٩٤/١٢٤٩، ٥/٤٥/٥٨٥، ٥/٤٣/٥٦٠٨

و ٩)١/١٣٩/٨٠٧(تر دارد بدل شده که طنینی عربی»بصع«به »هول«یک مورد واژۀ عربی 

(در مواردی 
ً
افزودن واژۀ عربی نه بلاغی، بلکـه که انگیزۀرسد به نظر می) ٥/٢٢٧/٨٧: مثلا

تصـحیح به ترتیب با جلد، شمارۀ صـفحه و شـمارۀ بیـت در ویـرایش نخسـت شاهنامهها در جای بیت. ٤

ص خواهد) ١٣٨٦(مطلق خالقی 
ّ

هـای ایـن هر جا بـه ضـبطی اسـتناد شـود کـه در زیرنویس. شدمشخ

.شمارۀ برگی از نسخه که حاوی آن بیت است به دست داده خواهد شداست،تصحیح نیامده

مصرع دوم را »بنفش«است و تبدیل آن به در قافیه آمده»نبیل«در این بیت، واژۀ . ٥
ّ

کاتب را ناچار کرده کل

.کندبازسرایی 

کنـد شود و این گمان را طـرح میمییر دیده مواردی هست که چنین تغییری در هر دو نسخۀ لندن و فری. ٦

ــن دست ، ١/١٧٢/١٣٦(اســت خوردهچشــم میها نیــز بهنوشــتهکــه رویکــرد مشــابهی در مادرنســخۀ ای

).٧/١٩٣٠و ٣١/١٩٢٩هایبرگیر،نسخۀ فری.ترتیب قس؛ به٥/٥٥٧/٣٥٠

).پ٤١گ:قاهره.نک(است لق به این ضبط اشاره نکردهخالقی مط. ٧

).پ١٩٤گ:همان.نک(است خالقی مطلق به این ضبط اشاره نکرده. ٨

همیشـه بـه» صعب«اگرچه . ٩
ً
جای آن در فارسی قـرن چهـارم و پـنجم کمیـاب نیسـت، فردوسـی تقریبـا

.بردکار میبه» سخت«



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٤٠

تغییـر » به یزدان نمود عجز و بیچارگی«به » به یزدان نمود او ز بیچارگی«: ایدئولوژیک باشد

حـذف ممنوعیـت،تب در اعمال ایـن تغییـرکا. است که تفاوت مفهومش آشکار استیافته

از آن ـحرف عین در قرائت شـعر را 
ً
خـود او هـم ١٠گاهنـدآکـه اهـل ادب نوعـا

ً
و احتمـالا

سـت مضـامین اآیـا ممکـن «کـه بپرسـیمشـود این باعث می. استزیر پا نهادهـدانستهمی

ابـدارد قواعـد ادبـی را ایدئولوژیک برای این کاتب از چنان اهمّیّتی برخوردار باشد که او را و

. »زیر پا بگذارد؟

را دو بار » صف«گفتنی است که این کاتب یک بار هم برعکس عمل کرده و لغت عربی 

جالب است که جز این صـفحه و ایـن . استتغییر داده» رده«در یک صفحه به لغت فارسی 

آمـده و در حدود بیست بار دیگر در متن مورد بررسـی ایـن پـژوهش» صف«دو مورد، واژۀ 

» عـدم تـداوم«که از آن به ـ این مشکلدربارۀ . استکاتب قاهره آن را بدون تغییر حفظ کرده

.کردخواهیمدر ادامه بحث ـایمتعبیر کرده

های نسخ لندن و قاهره ممکن است ناشی از تفـاوت که بدانیم آیا تفاوتیک راه برای این

.کاتبان استشناخت بیشتر یا نه، ایدئولوژی کاتبان باشد

کاتبان

ــب  ــت کات لاعــاتی، امــاناشــناخته اســتلنــدنهویّ
ّ

ــی دیگــریاط : در دســت داریــمجنب

غ، ١١شوساشترن
ّ
» پارسـی«نوشته که این نسخه را در شیراز و از فـردی ،١٢مذهبی آلمانیمبل

زردشتی ایرانی(
ً
).٨: ١٣٨٤امیدسـالار، (اسـت را از یزد بـرایش آورده بودهآنخریده که ) احتمالا

کند که همیشـه در آن معلوم مینهای مالکان پیشین نسخه بر صفحات آغازیالبتّه یادداشت

پیـداراهی برای شناختن دین یا مذهب کاتب ). ١٤-١٢:همان(است اختیار زردشتیان نبوده

ر به این نکتهای برای اشاره. ١٠
ّ

.وپنجچهل]:٢٥٣٦[= ١٣٥٦،حجوبم. نک،متأخ
11. Sternschuss.

، ولـی )٨: ١٣٨٤امیدسـالار، (باشـد است که ایـن فـرد اهـل سـوییس بودهفرانکلین لویس حدس زده. ١٢

نظر فان گوردر 
ً
.تر استصحیحکه در متن آمد )van Gorder, 2010: 154(احتمالا



٤١/شاهنامهدر متن ق۷۴۱های کاتب نسخۀ قاهره، مورّخ بررسی دستکاری

هـای عربـی از اعراب و واژهداشته،احساسات مهرآمیزی به ایران او بوده، هرچهنیست، ولی 

در » ستیزانهعرب«حتّی دو قطعه شعر . داشته استگرایی لغوی و تمایلی به باستانهبیزار بود

خطیبـی، . نـک(است خالقی مطلق نیامدهمصحّحیک از نسخ این نسخه هست که در هیچ

و چه از نسخۀ دیگـری ١٣باشداین دو قطعه را کاتب خود سرودهچه. )١٠٣،١٠٦: ب١٣٨٥

در این نسخه، نشـانصرف باشد، افزودهنسخۀ خودبه 
ً
دهنـدۀحضور آن دو قطعه اختصاصا

.استموضع کاتب

لاعات بیشتری داریمقاهره خوشبختانه دربارۀ کاتب نسخۀ 
ّ

ارغـون ایـن نسـخه بـرای . اط
ّ

مـرتبط کازرونیّـهاند به فرقـۀ صـوفی نوشته شده که حدس زدهمسی الکریمی الکازرونیالش

تـر ، پـیشمحمّد بن محمّد بن محمّد کیشیکاتب، به نام). Blair, 2006: 171(استبوده

(است بارها اشاره شده
ً
ولـی تـا جـایی کـه ،)٣٨٥: ١٣٦٤؛ خالقی مطلـق، ibid. نک، مثلا

از اخـلاف خانـدان کـهایـن کاتـب.نامی از وی نبرده استجزکسهیچ ، داندمینگارنده 

، فقیه بزرگ د قرشی کیشیالدّین محمّشمسنوۀ در واقع، بودهاهل فقه و تصوّفی ازمشهور

بردار کــه در شــعر، تصــوّف و فلســفه نیــز نــام١٤اســت) ق٦٩٥-٦١٥(قــرن هفــتم هجــری 

احمـد و محمّداست، هدانسترا صاحب دو پسر الدّین کیشیشمساین فوطیابن. استبوده

ــار، ( ــه١٥.)٢٦: ١٣٩٠جوک ــۀ اوب ــد،گفت ــال محمّ ــده ق٧٠٥در س ــان(زن ــاهم ــا و ،)ج ب

دهـد شعر فردوسی از خود بروز میشبیهابیاتی برخلاف اغلب همکارانش، توانایی سرودن این کاتب، . ١٣

سرودۀ خود ایـن کاتـب نقل کرده، هایی که خطیبی البتّه برخی از مثال). ٢٥-٢٣: ١٣٨٢خطیبی، . نک(

یـر را در اختیـار نداشـته، و البته اگرچه خطیبی نسخۀ فری(آمده استیر هم نیست، چراکه در نسخۀ فری

بیشـتر زیرارسد، نظر میولی اصل سخن درست به،)جاهمان. ؛ نکاستخود به این احتمال اشاره کرده

.ها اختصاص به نسخۀ لندن داردنمونه

صادق، بل مرید و «جایگاه او کافی است بدانیم خواجه نصیرالدّین طوسی خود را شناختبرای . ١٤ محبّ

الدّین ی، خواجـه شـمسو وزیر بزرگ دیگر دورۀ ایلخـان) ٦٨: ١٣٢٤قروینی و اقبال، (او خوانده » عاشق

ـی، قطب) ٢٥٠: ١٣١٣نفیسـی، (دیوان، نیز به او علاقه داشته محمّد جوینی صاحب
ّ
مـۀ حل

ّ
الـدّین و علا

).٦٢-٦٠: ١٣٢٤قزوینی و اقبال، (اند تعدادی از شاگردان او بوده،شیرازی و هندوشاه نخجوانی

را از اشـاره بـه نـام ایـن دو پسـر در مقدّمـۀ بیند از خانم عاطفه طیّه تشکر کنـد کـه او نگارنده لازم می. ١٥

گاه کردندت ـکه به آن دسترس نداش ـ الدّین کیشی مجموعۀ آثار شمس .آ
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هرشـیدالدّین فضـلخواجـهدسـتگاه و، »ربع رشـیدی«
ّ
جهـانبخش، (اسـت بودهمـرتبط الل

دست.)٤٨: ١٣٨٢افشار، .؛ قس٢٨: ١٣٧٨
ّ

شـاعری بـوده بـا ویدهد کهنشان میاوخط

در منبع اخیـر » قرشی«لقب ). ٢٨٦،٢٩٤: ١٣٩٦دماوندی و خوشدل، (تمایلات صوفیانه 

فرزنـد ــ قـاهرهپـدر کاتـب نسـخۀ  ــمحمّـد بـن محمّـد کیشـیکـهکندما را مطمئن می

تصـادفی اسـامیکـه ایـن شـباهتکندمیتر مطمئنما رااست، و آنچه الدّین محمّدشمس

بخانـۀ دانشـگاه ادر کت)Ns F 766به شمارۀ (روضة النّاظر و نزهة الخاطرای ازنیست نسخه

،ه در حاشیۀ برگی از آن، کاستاستانبول 
ً
خـود الدّین کیشـیشـمسکاتـب صـراحتا را جـدّ

این نسخه با نسخۀ ١٦.)ر٧٥گ(است خوانده
ّ

بـه دهد کـه هـر دو نشان میقاهرهمقایسۀ خط

١٧.یک کاتب استقلمِ

گانه، چه بـه نظـم و چـه بـه نثـر، بـه ستایش خلفای سه)F 766(روضة الناظردر نسخۀ 

در آن طالببرعکس، ابیات فراوانی به فارسی و عربی در مدح علی بن ابی؛خوردچشم نمی

، استشاهنامهۀ قاهرنسخۀ کاتب که همانکه کاتب آن، نشان دهداین ممکن است . هست
ً
شاهنامهای در نکتهرااین حدس . استارتباطاتی با شیعیان و تمایلی به تشیّع داشتهاحتمالا

،)٣١: ١٣٦٣خالقی مطلق، (است تر اشاره کردهکه خالقی مطلق پیشچنان. دکنتقویت می

نویس تصحیح اوست که چهار بیت مـدح خلفـای سـنّیان را درسخه یکی از دو دستاین ن

الحاقی ١٨.بر ندارد
ً
در تمـام نسـخ دیـدهاستاین چهار بیت احتمالا

ً
شـودمی، ولـی تقریبـا

الکاتب و هو مولانا المرحوم شمس«: بدین عبارت.١٦ .»الدّین محمّد الکیشی غفر الله لهلجدّ

یکسـان اسـت با نسخۀ دیگری که در تبریز محفوظ اسF 766اند محتوای نسخۀ گفته. ١٧
ً
نوریـان، (ت عینـا

اند که نسخۀ تبریز را از سانی چنین حدس زدهاین پژوهشگران از این هم). ٥٧: ١٣٨٦شریفی و رشیدی، 

ف اند و نسخۀ استانبول دستروی نسخۀ استانبول نوشته
ّ
). جـاهمـان(اسـت ...روضـة النّـاظرنوشتۀ مؤل

نادرسـت اسـتنتیجهکه دهد استانبول به هویّت جدّش نشان میاشارۀ کاتب نسخۀ 
ً
. گیری اخیر واضـحا

ی که از عزّالدّین عبدالعزیز کاشی در نسـخۀ ، دستعلاوهبه
ّ

ـی ١٥٥٦خط
ّ
) ١٤١ر، ص٧١گ(کتابخانـۀ مل

متفاوت F 766با نسخۀ ماندهباقی
ً
عمـادی حـائری، . نـک،خـطبرای تصـویر ایـن دسـت(است کاملا

٣٨١: ١٣٨٤.(

یافتهلحاقی بودن این ابیات را نتیجه میاهخالقی مطلق از این نکت. ١٨
ً
های این مقال نشـان گیرد که احتمالا

←
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آیا کاتب . یرفریو لندنجمله در نسخ از؛)جاهمان. نک(
ً
و بـر مبنـای اعتقـادات شخصـا

هم انجـام شاهنامهست؟ و آیا چنین کاری را در جاهای دیگر اها زدهخود دست به حذف آن

برخـی از ابیـاتی کـه کاتـب . ؟ شواهدی در تأیید چنین باوری در این نسخه هستاستداده

اکانه در تضاد بـا باورهـای اسـلامی 
ّ
قاهره حذف کرده یا تغییر داده ممکن است با دیدی شک

شـاهنامههای شخصیّتمعنویهای نبهجابیاتی که متضمّن ستایش ،خصوصتعبیر شود؛ به

کـه آن ، بـا ایـنشـودکرّات از مـتن ایـن نسـخه حـذف میبـه،استایشانرستگاریبیانو

.اندشدهالقاعده کافر شمرده میها علیشخصیت

برای
ِ

های ادبی فارسی، ، باید پدیدۀ آشکاری را در نسخههای بالاپرسشرسیدن به پاسخ

گفتـه دربـارۀ واژۀ نمونۀ پیش.عدم تداوممشکل پدیدۀ : نظر گرفتدر،نسخۀ قاهره،جملهاز

لحظـه یـک دهد که کاتب قاهره ممکن است در حـین کتابـت و در نشان می» صف«عربی 

منشأ این تصمیم ؛چه کندخودتصمیم بگیرد که با متن پیش روی
ً
رات لحظـهمحتملا

ّ
ای تأث

شـدهتعیینای ازپیشمند یـا برنامـهگویی نظامو نه ال) اعتقادییابلاغی بنا به ملاحظات(او 

در قبـال لغـات کاتـبشواهدی بسیار بیشتر از نوع واکـنش ،درواقع برای این احتمال. است

. عربی در دست داریم
ً
، )١/١٠٥/٢٤٣(» بپرسیدشـان شـاه و بنواختشـان«در مصـرع ،مـثلا

زی وزن شـعر نـاتوان هـد، ولـی از بازسـامیتغییر» بپرسید زود«مصرع را به نخست کاتب 

الحـاقی ١٩.ماندمی
ً
شـود کـه ایـن متوجّـه می) ١/١٠١/١٩٠(پـس از نوشـتن بیتـی احتمـالا

،کـه بـا بیتـی کـه نوشـتهـزند، لذا بیت بعـدی را داستانک به طرح داستان اصلی آسیب می

هفت بیت بعد از نوشـتن بیتـی ٢٠.رودو پیش میکندحذف میـالمعانی هم هستموقوف

ــدر وصــف  ــف )١/١٠٥/٢٥٣(ورت ــه وص ــی ب ــرج، وقت ــخ میای ــه در نس ــی را ک رســد، بیت

→
تـوان مـدرک معتبـری بـر بدهد چه آن ابیات الحاقی باشد و چه نباشد، نبودشان در نسـخۀ قـاهره را نمـی

.نبودشان در اساس کاتب آن گرفت

.)ر١٧گ: قاهره. نک(است نکردهخالقی مطلق به این اختلاف اشاره . ١٩

/ شگفتی فرومانـد سـرو یمـن(خالقی مطلق به بیت محذوف اشاره کرده، ولی از وجود بیت پیش از آن . ٢٠

).پ١٦گ:ر؛ قاهره١٣گ:لندن. نک(است در نسخ لندن و قاهره خبر نداده) همیدون دلیران آن انجمن
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انـدازد، چـون می) ١/١٠٦/٢٦٠(و شباهت بسیار به بیـت پیشـین دارد خویشاوندش هست

آن را تکرار بیت پیشین می
ً
بـه شبیه ،این ابیات در دو نسخۀ دیگر این بررسی. شمارداحتمالا

زنـد تـا ایـراداتش را ز بـه ترکیـب بیـت دسـت میدر مواردی نیـ. ستاهم و بدون تغییر آمده

مصرع » تصحیح«
ً
) ١/١٠٨/٢٩٣(» اندر دل اندیشه بود) شآنچه(بگفت آنچش «کند؛ مثلا

) بگفت آنچ انـدر دل اندیشـه بـود(بدون ضمیر پیوسته ،این سه نسخهدر مادرنسخۀ مشترکِ

کوشـیده کمبـود اهرهقـاند، ولـی کاتـب دو نسخۀ دیگر همین ضبط را نگه داشـته. استبوده

بازسـازی » بگفـت آنچـه ویـرا در اندیشـه بـود«ضمیر را جبران کنـد و مصـرع را بـه شـکل 

» چیرگـی«) ١/١٤١/٨٤٩(» دهمه چیرگی با منوچهر بـو«در نوشتن هم یک بار ٢١.استکرده

کمـرا 
ً
کـه ایـراد مشـبع خوانـده و بـرای ایـن» چتر کـی«ـبودهنقطه نوشته شدهکه احتمالا

ابتـدای مصـرع کلمۀبدل کرده و ناچار » کان«به را، آنبرطرف شود» که/کی«ده شدن خوان

.»کان با منوچهر بود٢٢ترجهمان «: استرا هم تغییر داده

کاتب
ً
در موقعیّتقاهرهضمنا

ً
الزاما

ً
» پـارس«،های یکسان رویکرد یکسانی ندارد؛ مـثلا

و دو بـار بعـد از ایـن قبـللی یک بـارو) ١/٣٠٦/٣١٢(کند تبدیل می» فارس«را یک بار به 

فقط در لغات، بلکه در محتوا هـم بـهنهسانیناهماین. داردرا نگاه می» پارس«همان ،بیت

مضمونی را که یک بار حذف کرده چشم می
ً
متنجای دیگرِدر) ١/٢٤٢/١١٥١(خورد؛ مثلا

در حین اوآید که برمیتبکااز تجزیه و تحلیل دقیق این رفتار). ١/٣٠٦/٣١٥(دارد نگاه می

خواهد تصمیم بگیرد بیتی یا لغتی را حفظ یا حذف کند یا تغییر دهـد، نکـات کتابت که می

. منـدگیرد، ولی به ترتیبی ذوقی و نه نظامای را در نظر میمتعدّد ادبی و فکری
ً
عوامـلضـمنا

ر است که در
ّ
بیـل خطاهـای حیطـۀ اختیـارش نیسـت، از قمتعدّدی هم بر ملاحظات او مؤث

احتمالی در قرائت و معنی کردن ابیات، اهمّیّـت بیـت و مصـرع در طـرح داسـتان، اوضـاع 

.روحی و خلقی خودش در هنگام کتابت و غیره

سـازگار بـا ناممکـن اسـت تعبیـریکـهاعتقـادی دارد یهایمایـهاین ابیات گاهی درون

).پ١٧گ: قاهره. نک(است خوانده» و برادر«را » ویرا در«خالقی مطلق . ٢١

.)ر٢٢گ: همان. نک(است خوانده» چیز«را » چتر«مطلق خالقی . ٢٢
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تغییر مصرع .باشدداشته باورهای اسلامی 
ً
در » هـر نیـک و بـد رهنمـایتو باشـی بـه«مثلا

از ایـن جـنس ) ٥/٢٢٧/٩١(» تو باشی به هر نیکیـی رهنمـای«به ا،خطاب به خد
ً
احتمـالا

شود، ولی همین مفهوم در جای دیگـری حفـظ دیده نمییرفریو لندن است و در دو نسخۀ 

این پدیـده تنهـا در لغـات و ). ٥/٥٥٧/٣٤٩(» بد و نیک هر دو ز یزدان شناس«: استهشد

خالقی مطلـق، (استافتاده شناخته شدهنسخۀ قاهره به فراوانی ابیاتِ. شودمیندیدهباراتع

این ابیات گاهی مضامین اعتقادی دارد و گـاهی ). ٥٢٩: ١٣٨٧مهران، . ؛ قس٢٤٨: ١٣٨٦

.شـودشود و گاهی حـذف نمیندارد، و از طرف دیگر مضامین اعتقادی نیز گاهی حذف می

هـای سـنّتی روشه کمـکبـقـاهرهحلیل شیوۀ متغیّر رفتـاری کاتـب تکهشوداین باعث می

ت از آب درآیدناممکن یا دست
ّ
سانی که تحـت ناهم،هایدر چنین موقعیّت. کم خالی از دق

سـادگی از ها ممکـن اسـت به، توصـیف کیفـی یافتـهدهـدرخ مـیتأثیر متغیّرهای گوناگون 

شـود تأثیر پـذیرد و بـه انحـراف کشـیدهگرعلائق و مواضع مشاهدهذوقی وهای گیریجهت

)Williams & May, 1998: 2-11 .(

روش، متغیّرها، فرضیّات

سویی و ارتباط متغیّرها، تحلیل آماری را هنگام بررسی همبه »تلۀ سوگیری«برای اجتناب از 

بزرگ ویژه در بررسی نمونهاند، بهبهترین روش دانسته
ً
تـر کـه پـیشچنـان). ibid(های نسبتا

در محـدودۀ جلـد نخسـت و پـنجم تصـحیح یرفریآمد، نگارنده تمام صفحات نسخۀ گفته

قـاهرهو لنـدندو نسـخۀآن درصفحات متنـاظربا دسترس داشت که به آنرا خالقی مطلق

) ترتیب در جلد نخست و پنجم، به٦٠٩+ ١٤٨٣(بیت ٢٠٩٢این بخش متن به . مقابله کرد

) ٥٧٨+ ١٣٣٨(بیت ١٩١٦و لندناز نسخۀ ) ٦٠٦+ ١٣٤٠(بیت١٩٤٦، یرفریاز نسخۀ 

کـه ــلنـدننسـخۀ . هـای سـه نسـخه یادداشـت شـدتمـام تفاوت. بالغ شدقاهرهز نسخۀ ا

یـرفریآن کـه نسـخۀ ولِاساس مقابله بود، جز در دو بـرگ نونـویس اـاستآنهاترین کهن

. قرار گرفتاساس 

تبه
ّ
رگ مطالعـه، بایـد متغیّرهـایی بـرای مقایسـه انتخـاب ها و بازۀ بزبدلتنوّع نسخهعل
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اگر تمـام . باشدشد که کمترین امکان تفسیر و نوسان را در حین مطالعه و ثبت داشتهمی
ً
مثلا

دادیم، در شــمارش ممکــن بـود خطــا در یــک را مبنــا قــرار مـی» هابـدلنســخه/ تغییـرات«

تبدیل (گذاری نقطه
ً
همچون ،ای دیگرکنایه به کنایهو تغییر یک) »جست«به » خست«مثلا

شـمارش . تغییر شمرده شود و واجد ارزشـی یکسـان قلمـداد شـودیک ه،دستکاری یک واژ

ت را حتّی کمتر کند، چراکه در بسیاری مـوارد، کوششـی کـه 
ّ
لغات یا تکواژها ممکن بود دق

زحمتـی مراتب کمتـر از هجایی در میانۀ مصرع شود بهباید صرف تغییر دو حرف اضافۀ یک

(ای دشـوار ولـی دارای قافیـه) آزادیدارای تکـواژ،یعنـی(است که تغییر لغتـی سـاده 
ً
مـثلا

یک «نچوهم» پیوستههمبه«تکواژهای محسوب کردنِ. طلبدمی،در موضع قافیه) »طوس«

،بـاززیـراکنـدنیز کمک چنـدانی بـه افـزایش دقـت نمی» تغییر
ً
تغییـر دادن دو ونـد ،مـثلا

ترِشد، ولی کـار سـختتغییر شمرده خواهد» دو«هجایی و سوی لغتی یکهجایی در دیک

.آید، و قس علی هذاتغییر به حساب می»یک«تبدیل یک مصرع کامل به مصرعی دیگر 

به فرضیّات پژوهش 
ً
مـرتبط ) ادامه. نک(بنابراین، متغیّرهایی برگزیده شد که هم مستقیما

ایـن کـه هـر کـس باشـد، چنـانگر داشتهفسیر مشاهدهباشد و هم کمترین نیاز را به تعبیر و ت

همانند پژوهش را تکرار کند
ً
. نـک(دسـت یابـد ) اگر نه صددرصد یکسان(به نتایجی کاملا

Shank & Brown, 2007: 27 .( بدین منظور سه متغیّر اصـلی تعریـف و در هـر دو دسـته

.شدشمرده) ادامه. نک(ابیات 

متغیّرها

؛ابیات محذوف.١

؛باشدبدلی منحصر به خود نداشتهها هیچ نسخهاتی که نسخۀ قاهره در آنابی. ٢

کم در ها نسخۀ قاهره بخشی بازسروده و منحصر به خود، دستابیاتی که در آن.٣

٢٣.باشدحجم یک مصرع، داشته

ص نبود که آیا سرودۀ خـود کاتـب هسـتند » یک یا چند بیت افزوده«. ٢٣
ّ

را به حساب نیاوردیم؛ چون مشخ

.اندنوشت او افزوده شدهبه دست) شاهنامهشامل نسخۀ دیگری از (یا از منبعی دیگر 
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، . تقسیم شد٢٤»اعتقادی«و » عادی«ابیات و مضامین به دو دستۀ 
ً
مضامینی را که ابتدائا

اک
ّ
» اعتقـادی«انۀ فردی بدبین بتوان مغایر با دستورات و عقاید اسلامی تفسیر کرد با نگاه شک

فقـط ابیـات محـذوف، . شدارششم» عادی«و » اعتقادی«های ابیاتِتمام نمونه. نامیدیم

داشتهقـاهرههایی را شمردیم که اختصـاص بـه نسـخۀ ها و بازسراییبدلنسخه
ً
باشـد؛ مـثلا

نیستند ابیات محذوف بهقاهره هستند ولی در نسخۀ یرفریو دنلنابیاتی که در هر دو نسخۀ

.گونه عمل شدها نیز همینفرد و بازسراییهای منحصربهبدلشمار آمدند و در نسخه

معیارهای تشخیص ابیات اعتقادی

؛بوس کردن در پیشگاه شاهان و پهلوانانبوس یا خاکزمینـ 

؛صمرگی برای اشخاآرزوی جادوانگی و بیـ 

؛های پیش از اسلامگناهی یا یکتاپرستی دربارۀ شخصیّتادّعای رستگاری، بیـ 

؛گونه سنّت، رفتار یا باور مذهبی غیراسلامیهرـ 

؛بینی، جادو و طلسمعقاید خرافی، شامل تقدیرگرایی، طالعـ 

؛و سرزمین ایشان» گبران«مدح و تعظیم ـ 

های نوشـی، رقـص، موسـیقی، جشـنمیجملهرفتارهایی که شریعت ممنوع کرده، ازـ 

، کـاربرد )توأم با احساسات عاشـقانه یـا بـدون آن(غیراسلامی، تماس جسمی مردان و زنان 

.طلا در پوشاک، تاج، سلاح و زره

فرضیّات

کاتب قاهره ابیات اعتقادی را حذف که در قیاس با دو نسخۀ دیگر، بیشتر احتمال دارد .١

.کند

گذارد، ولـی دی را کمتر از دو نسخۀ دیگر بدون تغییر باقی میکاتب قاهره ابیات اعتقا.٢

قـدر احتمـال حـذف ابیـات، یعنـی هـر(بود نسبت این متغیّر تابعی از متغیّر پیشین خواهد

کید لازم است که بسیاری از این م. ٢٤ غیراسلامی نیستند، ازاین تأ
ً
ـت کـه ،جملهضامین واقعا

ّ
بـه ایـن عل

هد. استها را سرودهشاعری مسلمان آن
ْ

شناخت ذهنیّت کاتب قاهره است و نـه حقیقـت موجـود در ف

.هر بیت



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٤٨

کـه راابیـاتیبه همان نسـبت ،، بیشتر باشد ـتر استکه سادهـتمایل کاتب به حذف ابیات

نسـبت ،در نتیجـه.دهـدکـه تغییـر تا ایـندکرب تشخیص دهد بیشتر حذف خواهدسنامنا

).شدماند بیشتر خواهدابیاتی که بدون تغییر باقی می

ابیات عادی بازسرایی مضامین اعتقادی بیشتر از بادر نسخۀ قاهره احتمال بازسرایی .٣

.است

هایافته

.ها بحث خواهدشدهای مربوط به متغیّرها در چند جدول ارائه و دربارۀ آنیافته

ابیات
ّ

ابیات کل
ّ

کل

محذوف

ابیات 
ّ

کل

اعتقادی

ابیات 

اعتقادی 

محذوف

کل ابیات 

عادی

ابیات 

عادی 

محذوف

ابیات 

ماندهباقی

۱134393192381151551250جلد 
۵606481211848530558جلد 
1949141313561636851808کل

قاهرهبه نسخۀ ابیات محذوف منحصر: ١جدول 

ابیات
ّ

ابیات کل
ّ

کل

اعتقادی

ابیات 

اعتقادی 

دارای 

های ضبط

فردمنحصربه

ابیات 

اعتقادی 

فاقد 

های ضبط

فردمنحصربه

ابیات 
ّ

کل

عادی

ابیات عادی 

دارای 

های ضبط

فردمنحصربه

ابیات 

ادی فاقد ع

های ضبط

منحصربه

فرد

۱1250154341201096446650جلد 
۵5581037330455291164جلد 
18082571071501551737814کل

فرد نسخۀ قاهره در ابیاتی با مضامین اعتقادی و مضامین عادیهای منحصربهضبط: ٢جدول 
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ابیات نوسرودۀ عادیابیات نوسرودۀ اعتقادی

، ۱/۱۰۶/۲۶۴، ۱/۳۶/۲۲(بیت ۱۵جلد 

، ۲۴الحاقی/۱/۱۷۶، ۱/۱۰۶/۲۶۹

۱/۲۰۲/۵۶۲، ۱۲پانویس/۱/۱۷۷

، ۱/۱۴۱/۸۴۶(بیت ۲

)۱۱۹الحاقی/۱/۲۷۹

، ۵/۱۲۷/۵۵۳، ۵/۴۱/۵۴۲(بیت ۶)۵/۱۹۵/۱۲۶۲(بیت ۵۱جلد 

۵/۱۲۹/۵۶۸ ،۵/۱۹۲/۱۲۱۴ ،

۵/۲۳۷/۲۰۶ ،۵/۲۴۶/۳۰۶(

بیت۸بیت۶کل

قاهرهفرد اعتقادی و عادی در نسخۀ ابیات بازسرودۀ منحصربه: ٣جدول 

بحث

،جلـد نخسـتیِبررسـمورد در محدودۀ ،ین اعتقادیدهد احتوا بر مضامنتایج نشان می. ١

این نسبت در جلد پنجم . بردبرابر بالا می١٤/٤حدودقاهرهاحتمال حذف بیتی را در نسخۀ 

برابـر بـیش از ابیـات ٤١/٢کمتر است، ولی باز در محدودۀ بررسی حاضر، ابیات اعتقـادی

، ابیات اعتقـادیهدین محدوهمعادی در معرض حذف بر دست این کاتب است و در 
ً
کـلا

درصد ١٦این ابیات حدود ،در واقع. استف شدهذبرابر بیش از ابیات دیگر ح٤٤/٣حدود

از سوی دیگـر، . هاستدرصد حذفیّات مربوط به آن٤٠است، ولی حدود گرفتهبرمتن را در

ابیات اعتقادی را حذف می١٨کاتب حدود 
ّ

ادی کند، ولی این نسبت در ابیات عـدرصد کل

تبـه،یکیشاهنامهبیت ٤٣٦/٣٤از هر،در این بررسی. رسددرصد می٥تنها به حدود 
ّ
عل

اگـر ایـن . اسـتحـذف شده،نامناسب تشخیص دادهکْمحتوایی که کاتب از دید ایدئولوژی

گفتـیم کـه . رسـیمبیـت می١٢٠٠دهیم به عددی بـالاتر از عمیمتشاهنامهنسبت را به تمام 

بررسـی در .بودندمتوجّه تعداد زیـاد ابیـات افتـاده از نسـخۀ قـاهره شـدهپژوهشگران پیشین 

ت این پدیده روشن 
ّ
.استدهشحاضر عل

توان حتّی بیشتر از اعداد حاصل برآورد کـرد، را به این موضوع میقاهرهحسّاسیّت کاتب 

چراکه 
ً
ضدّیّتی با اآمده» اعتقادی«تمام ابیاتی که ذیل عنوان اوّلا

ً
عتقادات اسلامی است واقعا

با » خوبی و بدی«و همنشینی ندارد، ولی کاتب به مضامینی همچون رستگاری نامسلمانان 



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٥٠

.کندحسّاس است و از متن خود حذفشان می٢٥در یک بیت» خدا«
ً
بخـش بزرگـی از ،ثانیـا

خصـوص اند، بهاشتباه حـذف شـدهدهند که بهمحذوف را ابیاتی تشکیل می» عادی«ابیات 

یک سطر از نسخۀ اساس(و بیت متوالی زمانی که د
ً
چنـین . انـدافتادهبا هم از متن ) احتمالا

فاقی در ابیات عادی بسیار بیشتر 
ّ
تواند ابعـاد آن را روشـن و مطالعات بعدی میاستافتادهات

با کنار گذاشتن حذفیّات سهوی، نسـبتی بـه
ً
عـددی کند و احیانا

ً
دسـت بیـاورد کـه قاعـدتا

.بودین مطالعه خواهدتر از حاصل ابزرگ

کنیم تا بتوان برآوردی از مضامینی ذکر میدر زیربرخی از ابیات محذوف نسخۀ قاهره را 

:ها حسّاس استداشت که کاتب قاهره به آن

از جلد یکم

ــــدان ــــانه م ــــن را دروغ و فس ــــو ای ــــدانت ــــه م ــــن زمان بیکســــان روش

ــــردازو هـــرچ انـــدر خـــورد بـــا خـــرد ــــز معنــــی ب ــــر ره رم دگــــر ب

)١١٤-١/١٢/١١٣(

ــــــه زود ــــــاه گرانمای ــــــت ش کـــز آمیخـــتن رنـــگ نایـــدش ســـودبدانس

)١/١٠١/١٨٨(

ــــتوددلیــــر و جــــوان و هشــــیوار بــــود ــــد س ــــز او را نبای ــــی ج بگیت

)١/١٠٦/٢٥٨(

ـــــو ـــــزار ش ـــــده بی ـــــس از آفرینن ــوپ ــت ن ــر روز رنگیس ــت ه ــی در تن ک

)١/١٦٩/١١٢(

ــــان ــــنجه ــــت م ــــنود گف جفـــت مـــنمگـــر آشـــکارا شـــویآفرین بش

)١/٢٠١/٥٤٨(

ســوی دیـــن و آئــین نهادســـت رویجویچه کهتر چه مهتر چـو شـد جفـت

ـــت ـــگ نیس ـــد را جن ـــدین در خردمن که هم راه دینسـت و هـم ننـگ نیسـتب
ج

)٥٩٢- ١/٢٠٣/٥٩١(

تر نقل شد، مضـمون عبـارت در واقـع تضـادّی بـا باورهـای هایی که پیشدر بسیاری از این موارد، مانند نمونه. ٢٥

.ندارداسلامی 
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دلم گشت روشن بـدین بـرز و تـاجببوســـیدم ایـــن پایـــۀ تخـــت عـــاج

)١/٢٥٣/١٢٨٦(

و از دیگر نسخ خالقی موجود استیرفریولندننسخ در یک مورد از دو بیت که در

اوّلی را نامناسب تشخیص داده و قاهره، کاتب ٢٦داردها راآن) ٨٤٤پاریس (پفقط ،مطلق

:استانداخته

ــــی ــــرد از خرّم ــــتان ک ــــان بوس بهشــــت بــــرین کــــرد روی زمــــیجه

ـــــــتان ـــــــو آورد در بوس ـــــــار ن ـــتانبه ـــدندی ازو دوس ـــادان ش ـــه ش ک

)١٤پانویس/١/٢٥٨.قس(

و از جلد پنجم

ــــز یزدان ــــد نی ــــتهمــــان هیرب ــتپرس ــتا بدس ــد و اس ــا زن ــد ب ــه بودن ک

)٥/١٩٤/١٢٤٦(

ــای ــی ز ج ــر نجنب ــن گ ــا ز دی ــین ی نباشــــــی پســــــندیدۀ رهنمــــــایز ک

)٥/١٩٤/١٢٥٠(

ـــرّه اورنـــگ شـــاهی مبـــاد ــــاکـــه بـــی ف ــــپاهی مب ــــم س ــــی و رس دبزرگ

)٥/٢٢٨/٩٥(

ــــاک جــــام و پرســــتنده دادبــــــــــداد آفریننــــــــــدۀ داد و راد مــــرا پ

)٥/٢٣٨/٢١٥(

رشـــوید بــــآب خــــرد روی چهــــبهمــــان اورمــــزدی مــــه و روز مهــــر

)٥/٥٥٩/٣٧٨(

ابیـاتنخسـتجلـدازبیشـترپـنجمجلـددرکاتـبکـهشدمعلوممطالعهایندر. ٢

ص . کندحذف میآنها را جلد نخست دهد و کمتر از ابیات مشابهِا تغییر میراعتقادی
ّ

مشخ

) تصحیح خالقی مطلـق»لن«(٧٣٣پطرزبورگ ای مشترک با نسخۀ سنمادرنسخه٨٤٤نسخۀ پاریس . ٢٦

اسـت یر خویشاوندی نزدیـک داشتهای دیگر را که با لندن و قاهره و فریدارد، ولی کاتب فاضل آن نسخه

ت شباهت
ّ
نگارنده مشـغول . ت داردها اهمّیّهای موردی آن با این نسخهنیز در دست داشته و به همین عل

. پژوهشی در این مورد است
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را » تغییـر«یـا » حـذف«مـتن یکـی از دو رویکـرد هـای مختلـفِاست که کاتب در بخش

دقیقـی بـوده، نامۀگشتاسـپبـه از آنجا که عمدۀ بررسی جلد پـنجم محـدود. استبرگزیده

ی ابیات نیز بر رویکرد کاتب 
ّ
محتوای کل

ً
وقتـی . اسـتگذاشتهها تأثیر در قبال آنقاهرهظاهرا

ی داستان مذ
ّ
. دهـدمیتغییرآنها را رْکاتب بیشت،استهبی است و حذف سختمحتوای کل

کاتب قاهره حدود،نامهگشتاسپدر ،در حقیقت
ً
حذفرا ابیات درصد٨٠ِا

ً
یـا کردهشخصا

ابیاتی که کاتب ! شودنمیدیدهآنکه در دو نسخۀ خویشاوند دیگروضعیتی: داده استتغییر

تبه این 
ّ
د جداگانـه و از نظـر انـواع تغییـرات بررسـی شـود تـا برد بایـها دست میدر آنعل

تبـدیل گرداز هم تفکیک اوهای ادبی و اعتقادیانگیزه
ً
جهانـا مپـرور چـو خـواهی «د؛ مثلا

» ر«یـک لحـاقشـاید ابتـدا تنهـا ا) ١/٣٧/٤٧(» جهانرا مپرور چو خواهی درود«به » درود

از ایـن قـاهرهکاتـب .اسـتدهنظر برسد، ولی تفاوتی اساسی در معنـای مصـرع پدیـد آوربه

مطالعـات . فـراوان دارد،کنـددر ابیاتی که شاید گستاخانه و کفرآمیز تعبیرشان می،تغییرات

های این کاتب را بیشتر ها و نحوۀ دستکاریتواند با تمرکز بر ابیات اعتقادی، انگیزهبعدی می

.روشن کند

سـو بـا هـمبـه بازسـرایی ابیـاتْرهقاهتمایل کاتب کهدهدنشان میۀ مانتایج مطالع. ٣

«این کاتب در . تمایل او به حذف این ابیات است
ّ

تمایل بیشـتری بـه ،محدودۀ بررسی» کل

دقیقی بـرعکس نامۀگشتاسپدر وضعدارد، ولی این شاهنامههای اعتقادی بازسرایی مصرع

این ابیات. است
ّ

چندان اهل بازسرایی نیست و تعداد کل
ً ّ
از اعتقـادی و البته کاتب کلا ، اعمّ

متن است،عادی
ّ

ها وقتـی اسـت کـه در ای از ایـن بازسـرایینمونـه. کمتر از یک درصد کل

:بیت

ــــرد ــــدار ک ــــرین جهان ــــت آف ـــردنخس ـــدار ک ـــواب بی ـــد از خ دل موب

تـا) ١/٢٠٢/٥٦٢.قـس(کنـد تبـدیل می» کار بیدار کـردهَرکی او را ب«مصرع دوم را به 

در جلد .باشدای نداشتهاشارهنفی غفلت موبدانمنی هم، به صورت ضحتی به،مضمون آن

:پنجم نیز بیت

ـــــــان ـــــــند جه ـــــــد پس ـــنآفریننیای ـــی ز داد و ز دی ـــو دل بپیچ ـــه ت ک
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» کـی تـو دل بپیچـی ز درد و گزنـد/ آفرین را پسند نیاید جهان«را به ) ٥/١٩٥/١٢٦٢.قس(

در مسـیر «ـ کـه متضـمّن » یار از دینبرگشتن اسفند«ه کاست و با این کار از اینتبدیل کرده

مطرح شـود هم »پیوندداحتمالی که به وقوع نمی«در قالب است ـ حتّی» داد و دین بودن او

.های دیگر نیز از همین جنس استو نمونهپیشگیری کرده

جلـد پـنجم دسـترس بـا یـر متنـاظر های کمی از نسخۀ فریمتأسّفانه نگارنده به برگ. ٤

ابیـات را، و ابیـات محـذوف و جـااز آن. داشت
ّ

کـه ابیـات اعتقـادی درصـد کمـی از کـل

دهد، تعمیم یافتهتغییریافته خود درصدی از این ابیات را تشکیل می
ّ

های ایـن جلـد بـه کـل

ها و ابیـات نوسـروده خصـوص در مصـرعبه. باید با احتیاط بیشتری صـورت گیـردشاهنامه

ت چندانی نخواهدتعمیم این یافته
ّ
داشتن صفحات بیشتری از نسخۀ با دردست. داشتها دق

ت تخمینیر میفری
ّ
.٢٧ها را بالا بردتوان دق

های ایــن مطالعــه ممکــن اســت بــا یــک احتمــال زیــر ســؤال بــرود و آن هــم یافتــه. ٥

ــوردگیدســت ــانبی و عخ ــی رْج ــاهرهنســخۀ )Horizontal Contamination(ض ــا ق ی

البتـه اگـر چنـین چیـزی . ای دیگر استی نسخههاضبطابو آمیخته شدنشانمادرنسخۀ آن

ـاعتقـادی اسـتعلـلبه شاهنامهکه دستکاری متن ـ اصل قضیّهباز در،روزی معلوم شود

در . قـاهرهبود و نـه کاتـب دیگری مسئول آن خواهدفردکهالا این،شودحاصل نمیتغییری 

مال ماهیّت التقاطی و وارداتـیِهایی که برای ما باقی مانده، برای ارزیابی احتمحدودۀ نسخه

اختصاص به ،بررسیموردسه نسخۀ از میانگفته، تمام مواردی که حذفیّات و تغییرات پیش

این مقابله نشـان داد . های تصحیح خالقی مطلق مقابله شدبا زیرنویس،داشتقاهرهنسخۀ 

نسخۀ نسخۀ قاهره نخقاهرهکه تمام مصاریع نوسروده مختصّ
ً
ای ستین نسـخهاست و ضمنا

ــذف کرده ــادی را ح ــات اعتق ــه ابی ــت ک ــر آن اس ــدّم ب ــخ مق ــک از نس ــیچ ی ــت و در ه اس

نگارنده برای اطمینان از حاصل بررسی، نتایج این مطالعه را با متغیّرهای آماری متعدّدی بررسی کرد و .٢٧

،یـا بیشـتردرصـد ٩٥) Confidence Interval(بازۀ اطمیناندریافت تنها در ابیات افزودۀ جلد پنجم با 

ممکن است حاصل مطال
ّ

متفاوت باشد، بنابراین تعمیم سایر یافتهشاهنامهعه در کل
ّ

شـاهنامهها بـه کـل

.کم با این اطمینان شدنی استدست
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تـوان ایـن حـذفیّات را نمی) ٧٣٣لنینگـراد/پطرزبورگسنو٧٣١استانبول،٦١٤فلورانس(

کـه بایـد در بررسـی دیـده شـدهتر های تـازهها در نسـخهیافت، اگرچه تعداد معدودی از آن

مشابهی کاتبان یا انگیزۀ، بودهقاهرهتحت تأثیر نسخۀهاکه آیا این حذفدیگری معلوم شود

مـورد ٢٠های منفرد، چیزی کمتر از در ضبط. استدیگر را به حذف ابیات اعتقادی واداشته

ضبط اهمّیّتـی نـدارد و حـدود١٠٠٠مشترک است که در بیش از استانبولو قاهرهبین نسخ 

هست که با درصدی بسیار نزدیک به تسـاوی بـین فلورانسو هقاهردرصد نیز اشتراک بین٥

تمام این اشتراکات را تصحیف٢٨.استابیات عادی و اعتقادی توزیع شده
ً
ها جز این، تقریبا

بـیش از نیمـی از ایـن اشـتراکات در واقع(دهد اهمّیّت تشکیل میها یا موارد کمو بدخوانی

مسئول این تغییـرات قاهرهتوان گفت که کاتب می،بنابراین). است» بذین«به » برین«تبدیل 

ای کــه بــه دســت مــا او را از نســخهثیرپــذیریایــدئولوژیک اســت، ولــی البتــه احتمــال تأ

. ردتمامی رد کبهتواننمیاستنرسیده

ـی ایرانیـان بـه یکـدیگر در بـین . ٦
ّ
تمایل به نزدیک کردن عقاید اسـلامی و حماسـۀ مل

) ر١٤٧گ: ١٣٨٢، هـزار حکایـت صـوفیان(حکـایتی صـوفیانه طبـق . صوفیان سـابقه دارد

وشـاهنامههای داسـتان» برای پارسـیان«، پسرعموی پیامبر و مفسّر برجستۀ قرآن، عبّاسابن

در نضـر بـن حـارثکنـد کـه روزی را تعریـف می» رستم و اسفندیار«ازقضا همان داستان 

،همچنـین،شـاهنامهدوسـتاران ). ١٩٩٠:٣٢٨هشـام، ابن(کرد تعارض با قرآن تعریف می

: ١٣٥٥وراوینـی، (دهنـد را خلاصۀ چهل سال وعظ پیری درویـش قلـم میشاهنامهبیتی از 

از رستگار شدن فردوسی از ) ١٤٢
ً
واسـطۀهای مغان و گبـران بهسرودن قصّه» گناه«و مکرّرا

ار، (است سروده» در توحید«گویند که یک یا دو بیتی می
ّ

وسفی، ؛ خ٢٣٠-٢٢٩: ١٣٨٦عط

ــتوفی، ٦٥: ١٣٨٢ ــس٦٦١: ١٣٨١؛ مس ــاحی، .؛ ق و ) ٣٧٨، ٣٧٧، ٢١٤، ١٨١: ١٣٨٢ری

اسـت جمـعدر آنبـا ابیـات فردوسـی )ع(اند کـه سـخنان امـام علـیکتابی نیز فراهم آورده

در یـک شـاهنامه/ ایـرانبـاآوردن اسلام جمعدر تمام این موارد، هدف). ١٣٤٧مستوفی، (

برابر ابیات اعتقـادی اسـت، ولـی درصـد پنجهای مشترک در ابیات عادی بیش ازضبط» تعداد«البته .٢٨

یکسان است
ً
.تقریبا
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تـوان است، ولی عملکرد مشـترکی را میبودهشاید متفاوت میانگیزۀ ایشان . مجموعه است

عجیـب نیسـت اگـر . صـوفیان دیـدمیان در خصوص، بهکرّاتهای ششم تا هشتم بهدر قرن

»ادّعـا«باشـد آنچـه را صـوفیان نیز، کاتبی صـوفی خواستهقاهرهدر مورد نسخۀ ،تصوّر کنیم

خـود شـاهنامهیـق رویکـرد صـوفیان بـه بررسـی دق. کنـد» ایجاد«شاهنامهاند در متن کرده

.ای مستقل باشدتواند موضوع مطالعهمی

نتیجه

شـده سه مطالعۀ چاپـ های فارسی تا حال تنها در دونوشتهدستدر دستکاری ایدئولوژیک 

اختلاف شیعه و سنّی بررسی شده
ّ

محل نشـان حاضرنتایج بررسی. استو فقط در مضامینِ

آن شواهد ایتری کاوید و برتوان بیشتر و در موضوعات گستردهمیدهد که این موضوع رامی

نـوۀ یـک )ق٧٤١مـورّخ (قـاهرهاین بررسی نشان داد که کاتب نسـخۀ کهـن . بیشتری یافت

رسد کـه او جـزء چنین به نظر می. روحانی و صوفی بزرگ و فرزند عالم صوفی دیگری است

و اسـلام راشـاهنامهاند کوشیدههشتم میگروهی از صوفیان است که در فاصلۀ قرن ششم تا 

. اسـتدستکاری کردهبسیاررا شاهنامهمتن بْاین کات. کنندبه یکدیگر نزدیکالامکانحتی

دهـد ای حین کتابت انجام میمند، بلکه با تصمیمات لحظهای نظاماو این کار را نه با برنامه

ـتبـه همـین . کندتار نمیدر قبال مضامین مشابه همیشه یکسان رف،و در نتیجه
ّ
، جـز بـا عل

ایـن کـهدهـدتحلیل آماری نشـان می. گیری او مطمئن شدتوان از جهتتحلیل آماری نمی

اکانه در تقابـل بـا تعـالیم دینـی قـرار 
ّ
کاتب به دستۀ وسیعی از مضامین که بـا نگـاهی شـک

دهـد و در عـوض ها، کمتر سعی کرده تغییرشـان بحسّاس بوده و در مواجهه با آن،گیرندمی

، دقیقـینامۀگشتاسـپدر بخـش . استکردهبسیار بیشتر از ابیات دیگر اقدام به حذفشان می

ابیات اعتقادی محذوف بیش از ابیات عادی محذوف اسـت، نسـبت گرچه همچنان درصد

های دیگر کمتر و در عوض میـزان دسـتکاری حذف ابیات در قیاس با ابیات اعتقادی بخش

به این میاین ابیات بیشتر
ً
ـتشود، احتمالا

ّ
تـری از داسـتان کـه ایـن ابیـات اجـزای مهمعل

اسـت مصـرعی را در مـوارد معـدودی نیـز کاتـب کوشیده. هستند و حذفشان دشوارتر است
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ها افـزایش یـا کـاهش سو با احتمال حذف آنبازسرایی کند و احتمال بازسرایی ابیات نیز هم

. یابدمی

های مختلــف، ها و نســخهبررســی منظومــهایی باشــد بـرتوانــد آغــازایـن مطالعــه می

توانـد در میهـانوع پژوهشاین.دوران پیش از اسلام دارندریشه در که ییهاخصوص آنبه

بـا در . های فارسـی شـودآینده منجر به شناخت بیشتر فرهنگ کاتبان و تاریخ متنی منظومـه

تری توان مطالعات جـامعراکنده، میبیشتری از نسخ پاوراقهای بیشتر و دست داشتن نسخه

تـک مضـامین اعتقـادی و در قبـال تکشاهنامههای مختلف کرد و رفتار کاتبان را در بخش

.کردتر بررسیدقیق
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.٢٥٠-٢٠٧: ١٨-١٩، شنامۀ بهارستان. »)IC III 24ش
تـرین دسـتنویس دربـارۀ کهن: ذوق و دردسر مصحّحکاتب خوش«). ١٣٨٢(ـ خطیبی، ابوالفضل 

.٢٦-١٨: ٣، ش٢٠، دورۀ نشر دانش. »شاهنامهکامل 
، نامـۀ فرهنگسـتان. »ترین نسخۀ کامـل شـاهنامهچاپ عکسی کهن«). الف١٣٨٥(ــــ ـ ـــــــــ

.١٣٩-١٣٢: ٣١ش
های نشـر برگزیـدۀ مقالـه:در. »ستیزانۀ شاهنامههای عربدربارۀ بیت«). ب١٣٨٥(ـ ـــــــــــــ 

.١١٠-٩٦: تهران، نشر دانش. دربارۀ شاهنامه): ١١(دانش 
تصـحیح حمیداللـه بـه. نامـهخلاصـۀ خاوران: نامـۀ پارسـیانتازی). ١٣٨٢(حسـام ـ خوسفی، ابن

مرکز نشر دانشگاهی: تهران. مرادی
پژوهشی در اشعار فارسـی تقریظـات مجموعـۀ «). ١٣٩٦(ـ دماوندی، مجتبی و سیاوش خوشدل 

.٣٠٨-٢٨١: ٦٠، شآینۀ میراث. »رشیدیّه
پژوهشـگاه علـوم انسـانی و : تهران.شناسیهای فردوسیسرچشمه.)١٣٨٢(ریاحی، محمّدامین ـ 

.مطالعات فرهنگی
ــ  ــی ـ ــاپوران، عل ــف١٣٩٦(ش ــت«.)ال ــخهجس ــی نس ــان وجویی در برخ ــاهنامهها و کاتب و (ش

: گردآورنــدگان.)یادنامــۀ رشــید یاســمی(ســرو رشــید :در.»)شناســیپیشــنهادهایی در نسخه
.٥٧٦-٥٥١: دانشگاه رازی،کرمانشاه.درّهاحمدرضا رحیمی زنگنه و سهیل یاری گل

.»و نتـایج حاصـل از آنشـاهنامههای دو نسـخه از یکسـانی ضـبط«. )ب١٣٨٦(شاپوران، علی ـ 
.٤٨-٣٢: ٧٦-٧٧، شگزارش میراث

معرّفی و ارزیابی مقدّماتی هفت نسخۀ شاهنامه مقدّم بر نیمـۀ دوم سـدۀ «.)١٣٩٩(ـ ـــــــــــــ 
.١٠٠-٨٦: ٨٢-٨٣ش،گزارش میراث.»هشتم

-١٠، شنامۀ بهارسـتان.»هابدلنقش ایدئولوژیک نسخه«.)١٣٨٣(محمّدرضا شفیعی کدکنی، ـ 
١١٠-٩٣: ٩.

ارـ 
ّ

: تهـران.تصحیح محمّدرضـا شـفیعی کـدکنیبه.اسرارنامه.)١٣٨٦(، فریدالدّین نیشابوریعط
.سخن

شناسـی، شناسـایی، کتاب:عزّالـدّین عبـدالعزیز کاشـی«.)١٣٨٤(عمادی حائری، سـیّدمحمّد ـ 
.٣٩٥-٣٨١: ٢ش،پژوهینسخه.»ییجونسخه

ی کتابخانـۀ بریتانیـا بـه شـمارۀ.شاهنامه.)١٣٨٤(ـ ـــــــــــــ
ّ

چاپ عکسی از روی نسخۀ خط
Add.21103طلایه: تهران.، به کوشش ایرج افشار و محمود امیدسالارمعروف به نسخۀ لندن.
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با همکاری محمود امیدسالار و (به کوشش جلال خالقی مطلق .شاهنامه.)١٣٨٦(ـ ـــــــــــــ
.المعارف بزرگ اسلامیدایرة: تهران.ج٨، )الوالفضل خطیبی

،یادگـار.»الـدّین محمّـد کیشـیشـمس: احوال بزرگان«.)١٣٢٤(اقبال عباس قزوینی، محمّد و ـ 
.٧٠-٥٩: ١٢ش

نجـف تصـحیح به، الدّین محمّد کیشیمجموعۀ آثار شمس.)١٣٩٠(الدّین محمّد کیشی، شمسـ 
موسّسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران: تهران.جوکار

.میرزاایرج←پیشگفتار.])٢٥٣٦[= ١٣٥٦(محجوب، محمّدجعفر ـ 
تصـحیح و تحشـیۀ سـیّد محمّـد بـه.)مقالـۀ سـوم(القلـوبةنزهـ.)١٣٨١(مسـتوفی، حمداللـه ـ 

.حدیث امروز: قزوین.دبیرسیاقی
.داورپناه: تهران.تصحیح و کوشش ادیب برومندبه.مهخردنا.)١٣٤٧(مستوفی، یوسف بن علی ـ 
لاعـات آمـاری افتادگی«.)١٣٨٧(مهران، فرهاد ـ 

ّ
هـای شـش دسـتنویس هـا و افزودگیبررسی اط

.٣٤-٢٩: ١٨-١٩ش،نامۀ بهارستان.»در مقالۀ جلال خالقی مطلقشاهنامه
.٤١٣-٤٠٨: ١٦٠ش،ارمغان.»الدّین کیشیشمس«.)١٣١٣(نفیسی، سعید ـ 
باغ نظر و رامـش «.)١٣٨٦(نوریان، سیّدمحمّد، غلامحسین شریفی و مرتضی رشیدی آشجردی ـ 

.٦٢-٢٧: ٣ش،های عرفانیپژوهش.»)مانند از قرن هفتمای بیمعرّفی سفینه(دل 
.طلایه: تهران.ق٨٨٣چاپ عکسی نسخۀ مورّخ .)١٣٨٢(هزار حکایت صوفیانـ 
: تهـران.با مقابله و تصحیح و تحشـیۀ محمّـد روشـن.نامهمرزبان.)١٣٥٥(وراوینی، سعدالدّین ـ 

.بنیاد فرهنگ ایران

منابع خطی

رفیّة. الدینـ ارموی، صفی
ّ

ی ایران١٥٥٦نسخۀ ش . الرّسالة الش
ّ
.کتابخانۀ مل

کتابخانـۀ مـوزۀ سـرای (H. 1479)1479ه خزینـ: اسـتانبولنسـخۀ . شاهنامه. ـ فردوسی، ابوالقاسم
.طوپقاپو

ی روسیّهDorn 329ش : پطرزبورگنسخۀ سن. شاهنامه. ـــــــــــــ ـ
ّ
.کتابخانۀ مل

یـر، سـی، نگارخانـۀ فریموزۀ اسمیتسـونین واشـنگتن دی: یرنسخۀ فری.شاهنامه. ـ ـــــــــــــ 
lot 31 Sotheby & Gو F.1930.7تـا F.1930.1وF.1929.36 ،F.1929.46تـا F.1929.26نسخ شـمارۀ 

)←Sotheby & G. .(

یIC III 24نسخۀ شمارۀ : نسخۀ فلورانس.شاهنامه. ـ ـــــــــــــ 
ّ
.فلورانسکتابخانۀ مل

میکـروفیلم قـا، (دار الکتب المصـریّة ٦٠٠٦شمارۀ نسخۀ : نسخۀ قاهره.شاهنامه. ـ ـــــــــــــ 
.)کتابخانۀ مینوی
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فردوسـی←کتابخانـۀ بریتانیـاAdd.21103شـمارۀ نسـخۀ:نسخۀ لنـدن. شاهنامه. ـ ـــــــــــــ 
)١٣٨٤.(

کتابخانـۀ Ns. F 766نسـخۀ شـمارۀ . روضة النّـاظر و نزهـة الخـاطر. ـ کاشانی، عزالدین عبدالعزیز
.)کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران٢٤٧میکروفیلم (دانشگاه استانبول
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پژوهشی در اوضاع اجتماعی ـ مذهبی خراسان

»نصایح شاهرخی«بر مبنای کتاب در قرن نهم هجری

*غلامرضا امیرخانی

چکیده

متـونی اسـت کـه بـا عنـوان ۀلیفات جـلال قـائنی، در زمـرأاز ت،نصایح شاهرخی

کـه خـود فقیـه و واعظـی برجسـته در ،لف کتـابؤم. شوداندرزنامه از آنها یاد می

هم بوده، این کتاب را به شاهرخ تیمـوری تقـدیم کـرده و در آن ضـمن هرات قرن ن

هـای ای ویژگـیهای دست اولـی از پـارهاندرز و نصیحت به سلطان وقت، آگاهی

ۀ در این اثر، که مقالدو موضوع مهم . مذهبی زمان خود ارائه کرده استـ اجتماعی 

اع مختلـف مالیـات مشـکلات مربـوط بـه انـو: عبارتند ازحاضر به آن می پردازد،

و ؛شده بر مـردم و ظلـم و تعـدی محصـلان مالیـاتی حکومـت تیموریـانتحمیل

، تکاپوهای مـذهبی گـروهیدیگر
ً
اسـماعیلیه در زادگـاه هـای مختلـف، خصوصـا

.قهستانۀلف، یعنی منطقؤم

ها اندرزنامه،فقیهان حنفی،شاهرخ تیموری،جلال قائنی، نصایح شاهرخی:هاکلیدواژه

٢٠/٢/١٤٠٠: تاریخ پذیرش١٥/٩/٩٩: تاریخ دریافت

gamirkhani@yahoo.com/ سازمان اسناد و کتابخانه ملیاستادیار *
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دمهمق

در . داردطولانی در تمدن شرق و غرب ۀها سابقنامهها و سیاستتدوین و نگارش اندرزنامه

های چندی از او بـر جـای پیش از ارسطو باید از ایسوکراتس نام برد که خطابه،یونان باستان

کـادمی خـود را ت دورانـت، (سـیس کـرد أمانده و هشت سال پـیش از افلاطـون، مکتـب و آ

دینکـرتنویسی رواج داشت کـه از آن جملـه ر ایران باستان هم اندرزنامهد). ۵۷۲: ۱۳۶۷

ای از کتـاب اخیـر را قابـل ذکـر اسـت کـه بخـش عمـدهیادگـار بزرگمهـرو ) کتاب ششم(

. نقل کرده استجاودان خردمسکویه در ابن

. سیاسـی ایـران پـس از اسـلام هـم راه یافـتـنویسی به فضای فرهنگیسنت اندرزنامه

های ابنبر تلاشعلاوه
ّ

، نامهآیینمتونی چون ۀ ع در قرون نخستین هجری در نقل و ترجممقف

نویسـی مـرتبط اسـت،که به نوعی با موضوع اندرزنامـه،به زبان عربینامهتاجو نامه خدای

تداوم این سنت در بین متفکران و نویسندگان مسلمان موجب شد که متـونی متعـدد در ایـن 

:از جملـه؛بنـدی کـردهـای مختلـف دسـتهآنهـا را در شـکلتوانمیهحوزه نگاشته شود ک

فقـاهتی و ۀشیو۲؛ الملک و محمد غزالیخواجه نظامآثار نویسی مانندنامهسیاستشیوۀ. ۱

تاریخی ماننـدۀشیو.۳؛ الله بن روزبهان خنجیماوردی و فضلکارهایمبتنی بر شرع مانند

).۱۵: ۱۳۹۷منوچهری،؛ ۲۷-۲۴: ۱۳۹۱فروزش، (ه اللمسعودی و رشیدالدین فضلروش

یعنـی متـون ،که موضـوع پـژوهش حاضـر اسـت در گـروه دومنصایح شاهرخیکتاب

تا کنون تنها یک نسخه از این اثر شناسـایی شـده . گیردنویسی قرار مینامهفقاهتی یا شریعت

.شودملی اتریش در وین نگهداری میۀدر کتابخانAF112ۀ که با شمار

لف کتابؤ م

نسـب نخست قرن نهـم هجـری بـوده کـه سلسـلهۀجلال قائنی از فقیهان سرشناس هرات در نیم

:الدین عمر نسفی چنین برشمرده است، تا نجمتبیان الکبائرو اربعینخود را در دو اثرش، یعنی 
الدین عبیدالله الدین محمد بن شهابو الدین محمد بن الامام نجمةابو محمد جلال المل

لدین محمـد االدین صمصام بن شمسالدین حسین بن عمادالدین عمر بن کمالبن حسام
.)۱۳۶۹:۱۱۳سعیدزاده، (الدین عمر النسفی رحمه اللهبن الامام نجم
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جلال بن محمد بن عبیدالله القائنی مولدا «صورت نیز نام خود را بهنصایح شاهرخیدر 

نوشته و در ادامه از پدرش چنین یاد » ا و مکسباو النسفی ثم البخاری محتدا و الهروی مسکن

الدین حسین القائنی مولدا بن مولانا عبیدالله بن مولانا حسامالدین محمدنجم«:کرده است

پـدر وی نیـز از فقیهـان زمـان بـوده ). ر۲۴۰گ: ، اتریشنصایح، قائنی(» و البخاری محتدا

فقهـا ۀالدین نیـز در زمـرو مولانا حسامیعنی مولانا عمادالدین عمر ،دو جد اعلای او. است

). ر۳۰۲گ: همان(اند بوده و در ترویج مذهب حنفی سعی بلیغ داشته

پـژوه در او محمـدتقی دانـشپـس ازوفهرست نسخ خطی کتابخانه ملی وینفلوگل در

الدین زکریا بن عبداللـه قـائنی نسـفی جلال«ا عنوان لف کتاب بؤاز م،فقه فارسیۀفهرستوار

اسـت بـودهبـه اسـتناد کـدام منبـع نـام زکریـا اند که معلوم نیسـت نام برده» رایی هرویبخا

)Flugel, 1865: 3/289 ١).۱۴۷: ۱۳۶۷پژوه، دانش؛

عبدالجبار نام یکی از فرزنـدان . از اولاد و احفاد او هم در متون ذکری به میان آمده است

وی را بـه سـمت ،ق۸۶۲ان سـال پس از فتح هرات در شـعب،اوست که جهانشاه قراقویونلو

فرزند دیگر قائنی بـه ). ۳۵۲: ۱۳۵۶ابوبکر طهرانی، (قضا و احتساب آن شهر منصوب کرد 

مانند پدر و برادر، شـغل ) ق۹۱۱-۸۷۵(حسین بایقرا الدین محمد نیز در ایام سلطاننام نجم

از رجـال ،الـدین احمـد خـوافیبـا نظـام٢زمانوی این سمت را هم. محتسبی را اختیار کرد

دار شد که نشان صادره از جانب حسـین عهده،دوم قرن نهم هجریۀسرشناس هرات در نیم

نظامی بـاخرزی، (است مدهصورت کامل آبهالانشاء أ منشبایقرا در این خصوص، در کتاب 

۱۳۵۷:۱۱۹.(

نخست نورالدین محمد زیارتگاهی، . قائنی هم یاد شده استۀاز دو نبیرحبیب السیردر 

: ١٣٣٣، خوانـدمیر(ه استق از دنیا رفت۹۱۳برد و در سال ه از جانب پدر نسب به وی میک

۳۴۷ .(
ً
ای در ادبیـات بـا لـف رسـالهؤنورالدین بن احمد زیارتگاهی ماین نورالدین احتمالا

پژوه، دانش. ١
ِ

.را ذکر کرده که اشتباه است۸۶۳-۷۰۷در همین مدخل، مقابل نام شاهرخ تیموری تاریخ

عی قدیریاور. ، نکزمینهدر این (در عهد تیموریان رایج بود،و از جمله وزارت،هازمان برخی سمتتصدی هم. ٢

).۴۲-۲۹: ۱۳۹۱و دیگران، 



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٦٤

از المعجـم فـی معـاییر اشـعار العجـم موضوع قافیه است که در واقع تحریری از فصل دوم 

الـدین دیگـر جـلال.علیشیر نـوایی هدیـه کـرده اسـتو آن را به امیرشمس قیس رازی بوده 

الـدین خـوافیزیـنۀقـائنی و از جانـب مـادر، نبیـرۀمحمد آگهی کـه از جانـب پـدر، نبیـر

الدین آگهی پـس از جلال. نخست قرن نهم هجری بوده استۀنیمیِعارف نام) ق۸۳۸.د(

.در هرات افکندمتاسماعیل صفوی رحل اقادست شاهفتح خراسان به

ق رخ داده ۸۳۰ۀطاعون دهـزمان وقوع قائنی در درگذشت ل، منابع دست اوّۀبه نقل هم

و شـده و از غـرب ایـران شـروع ق۸۳۶الظـاهر از سـال این بیماری فراگیر کـه علـی. است

در سـال ،)۱۳۹۳:۷۷جعفـری، . نـک(استگرفته برشهرهایی چون تبریز و سلطانیه را در

،مجمـل فصـیحیدر. ات را درگیر کرد و هزاران تن را بـه کـام مـرگ فرسـتادق مردم هر۸۳۸

ق ذکر شـده ۸۳۸سال ۀقعدخذ به زمان حیات قائنی، مرگ وی در ذیأترین معنوان نزدیکبه

در شای که به دست خودجلال قائنی را در مدرسه). ٣/۲۷۵: ١٣٣٩، فصیح خوافی(است 

.)۱۳۸۶:۸۲،۸۰الدین واعظ، اصیل(پردند بنا شده بود، به خاک س٣روستای جغرتان

او اشاره کـرده تبیان الکبائرسعید نفیسی تنها به . جای مانده استاز قائنی چند کتاب بر

ایـن ، نصایح شاهرخیو تبیان الکبائرعلاوه بر . اب گناهان کبیرهبکه متنی است به فارسی در

مفتـاح ؛ ))ص(ر شرح چهل حدیث نبویمشتمل ب(اربعین: اندبرای او برشمردهرا نیز لیفات أت

شـعب الایمـان دربـاب ادیـان؛ )پیرامون نماز، روزه و دیگر واجبات و احکام دین(الفرائض

ۀ آنهـا، موقوفـشناسایی شده که اقدمهجری کهن متعلق به قرن نهم ۀاز این کتاب سه نسخ(

؛ )شـودری مـینگهـدا)ع(آستان قدس رضـویۀق در کتابخان۸۱۵با تاریخ کتابت نادر شاه،

).۱۱۵: ۳۶۹١سعیدزاده، (در لغت عرب شرح نصاب

معاصران اوجلال قائنی در نگاه 
ً
مقصـدلـف ؤم. انـداز او با تکریم و تعظیم یـاد کـردهمورخان و نویسندگان قرن نهم عموما

هـا در نام برده کـه مـدت»المحدثینةالناصحین و زبدةقدو«از او با عنوان الاقبال سلطانیه

. که امروزه نیز آباد است) ۱۳۹۹:۱/۱۰۵حافظ ابرو، (روستایی از توابع هرات در بلوک آلنجان »جغرتان«. ٣



٦٥/»نصایح شاهرخی«بر مبنای کتاب پژوهشی در اوضاع اجتماعی ـ مذهبی خراسان در قرن نهم هجری

الدین واعـظ، اصیل(مسجد جامع هرات به وعظ و خطابه اشتغال داشته است ۀن مقصورایوا

اگـر محفوظـات وی مکتـوب «:نویسـدقـوی او مـیۀهمو در توصیف حافظ). ٨٢: ١٣٨٦

ــق در ورطــمــی ــدحیــرت مــیۀشــد، خلای ــز نــکجــاهمــان(» افتادن ــل،.؛ نی یوســف اه

روضـات و حبیـب السـیر یـب در ترتخواندمیر و زمچی اسفزاری هـم بـه. )۲/۵۵۲: ۱۳۵۶

از تـاریخ حبیـب السـیردر . انـداز او بـه بزرگـی یـاد کـردههراتةالجنات فی اوصاف مدین

حدیث قائنی یاد شده اسـت ۀعنوان شیخ اجازبه) ق۸۳۳-۷۵۱(الدین محمد جزری شمس

ۀکتابخانـ۳۲۴ۀشـمارۀمطلب خواندمیر با توجه به محتوای نسخ). ۱۳: ١٣٣٣: خواندمیر(

یید أالدین جزری تاثر شمستحبیر التیسیر فی القرائات السبع مرکزی دانشگاه تهران با عنوان 

اولنفـرکـهشـدهاشارهجزریابناز شاگردانتنچندنامبهنسخهاینجایی ازدر. شودمی

جـزری،ابن(اسـتقـائنیفرزنـدعبـدالجلیل،نورالـدیندومین نفـر،وقائنیجلالایشان،

الدین محمد بن جلال العبدی و خواجـه همچنین حسام). پ۱۳۶گ:، مرکزییسیرتحبیر الت

: ، اتـریشنصـایح، قـائنی(اند الاسلام سمرقندی از دیگر اساتید او بودهعبدالاول فرزند شیخ

). ۱۱۴: ١٣٦٩، ؛ سعیدزادهر۲۵گ

شـده در قائن بوده و در ایام جوانی برای کسب علم عازم بخـاراائنیقتولد و نشو و نمای 

زمانی بود این ایام مصادف با . سپس به خراسان بازگشته و در هرات مستقر شده است. است

را از سمرقند خودقدرت رسید و پایتختبه)ق۸۰۷-۷۳۶(پس از پدرش تیمور شاهرخکه

قائنی از همان آغاز مورد توجه شاهرخ قرار گرفت و به دسـتور او بـه . به هرات منتقل ساخت

هـای آخـر عمـر، عنـوان در سـال. به و تدریس در جامع هرات مشغول شـدکار وعظ و خطا

مانـده از بررسی متون برجای). ۳/۲۷۵: ۱۳۴۰فصیح خوافی، (محتسب را هم داشته است 

ید آن است که جلال قائنی عالم و فقیهـی متنفـذ در هـرات عصـر شـاهرخ ؤعصر تیموری م

. ردار بوده استبوده و در نزد خود پادشاه نیز از احترام خاص برخو

قاسم انوار که خود داز یاران سی٤ّدر شرح حال میرمخدوم نیشابوریمجالس العشاق در 

اسـت قاسم انوار یـاد شـده ۀفه و فرزندخواندیخلعنوان از او بهعرفات العاشقیندر . انداو را میرمختوم نیز نامیده. ٤

یاران قاسم انوار در سفر اول ۀدر زمر، رشحات عین الحیاتلف ؤم). ٩٥٢٨-٦/٩٥٢٧: ١٣٨٩،یانیبلیاوحد(

). ۲/۳۷۶: ۱۳۵۶فخرالدین علی صفی، (به سمرقند، از میرمخدوم یاد کرده است 



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٦٦

عارف و شاعری مشهور بود، نقل شده که وی به داشتن ارتبـاط عاشـقانه و اخـتلاط گـرم بـا 

قائنی سـفیری را نـزد وی فرسـتاد و از او در مـورد . متهم شده بود٥برخی امیرزادگان تیموری

:گونگی این رابطه پرسیدچ
کنیم که عشق همان مـرض سـودایی اسـت یـا ورای آن چیـزی از کیفیت آن استفسار می

هست؟
:شعر. نوشتند] میرمخدوم[آن مشارالیه 

در دو عــالم زو نشــان و نــام نیســتعشق سیمرغی است کـو را دام نیسـت

)٢٤٣: مجالس العشاقگازرگاهی، (

حکمـی کـه . فت که قـائنی بـه ارتـداد میرمخـدوم حکـم دادجا پیش راین ماجرا تا بدان

مجـالس ۀآمد و موجب شد نیم قرن بعـد، نویسـندرتبه برمیصدور آن تنها از یک فقیه عالی

:حکم را سرزنش کندۀگونه صادرکننداین، با ذکر ابیاتی از عبدالرحمن جامی، العشاق

ــر اســرار اهــل دل ــه ب اعــــالمــــرء لا یــــزال زد شــیخ شــهر، طعن لمــــا جهــــلدو

ـــر مغـــان را و ـــرد پی ـــر ک ـــرَدگـــر تکفی لجـاز دیـن خـود خدشـو،بویی ز کفر اوبَ

)٢٤٥: همان(

توجه شـاهرخ بـه سـخنان و نظـرات قـائنی ازنیز در چند مورد نصایح شاهرخیدر متن 

قـائنی از ٦،برگزاری نماز عید فطر در عیدگاه هراتخلالدر کهآناز جمله. استسخن رفته

النهر ءخص شاهرخ درخواست کرد در کوچانـدن جمعیتـی پرشـمار از خراسـان بـه مـاوراش

موافقت سـلطان تیمـوری مورددرخواستی که ؛و ایشان را مورد عفو قرار دهدندتجدیدنظر ک

). پ۲۱۰گ: نصایح، قائنی(قرار گرفت

بـه ان تـومیمیـاناز آن .انـدشاگردان و مستمعان درس و وعظ او در هرات بسـیار بـوده

روایـت حـدیث ۀمـتن کامـل اجـازدر موضعی از کتـابش، اشاره کرد که فرائد غیاثی لف ؤم

از دیگر ). ۵۵۵-۵۵۳: ١٣٥٦، اهلیوسف. نک(استادش خطاب به خود را نقل کرده است 

محمد بن محمد بن علی قاینی، محمد بن شـیخ محمـد الدین فصیحتوان به میشاگردان او 

ه بباید ها حالها و شرحقول، در این نقلمجالس العشاقغیراخلاقی در روابطسبب فراوانی بیش از حد این نوع به. ٥

.تردید نگریستۀدید

.های نماز چنین درخواستی را مطرح کرده باشددور از ذهن نیست که قائنی نماز عید را اقامه کرده و در خطبه. ٦
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الله ، و حسین بن جمال بن حسـین مکنـی بـه ابوعبـداالناصحینریاض کتاب ۀجامی نویسند

.اشاره کردسیناابنۀشرح قصیدو حاشیه بر مقامات المشارقلف ؤم

نصایح شاهرخی

ای کامـل و در ملی اتریش شناسایی شده که نسـخهۀتنها یک نسخه در کتابخاناز این کتاب

ابتـدای آن، ۀو در شمسـبـرگ۳۴۲نسـخه مشـتمل بـر . شاهرخ بوده استۀتملک کتابخان

سلطان الاعظـم و خاقـان الاعـدل شـاهرخ بهادرخـان خلـد ملکـه و ۀبه رسم خزان«عبارت 

در ،با کمی تفـاوت،این نوع شمسه و عبارت مندرج در آن). ۱تصویر (آمده است » سلطانه

،شـاهرخ و فرزنـدانشۀهای سلطنتی متعلـق بـه کتابخانـبیشتر نسخه
ً
بایسـنغر و خصوصـا

آن، روز چهارشـنبه ۀمطابق با انجامـ،تاریخ اتمام کتابت نسخه.شودسلطان دیده میمابراهی

.ق است۸۲۰الثانی جمادی۲۷

یر  نصایح شاهرخیۀابتدای نسخۀشمس. ۱تصو
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کـه هـر مقصـد خـود بـه ده فصـل تقسـیم تنظیم یافتهده اصل و چهار مقصددرکتاب 

در آن که با پادشـاهی تمـام ؛ در نیت پادشاه:تاسشرح اینکتاب بهۀگاناصول ده. شودمی

در ذکـر ؛ در ذکر آیاتی از قرآن که نصیب اهل دولـت اسـت؛ توان به جا آوردحقوق شرع می

در بیان ؛ در دانستن قدر ولایت و سلطنت؛ که نصیب اهل دولت است)ص(احادیثی از پیامبر

تـرین خلـق بـه نصـیحتْتاجدر بیان آن که مح؛ خطر و ضرر ولایت و سلطنت همراه با ظلم

در بیـان ایـن کـه ؛ گـویدر نیاز پادشاه به وجود عالمی خـداترس و راسـت؛ حاکمان هستند

در شـرایط نصـیحت ؛ تـر اسـتنصیحت و دعای ملوک از نصیحت و دعـای همگـان مهـم

در احـوال ؛ رحـم بـر ضـعیفان؛ عدل با رعیت:کتاب نیز عبارتند ازۀمقاصد چهارگان. ملوک

سیاس؛ لشکر
ً
طور که اشاره شد هر یک از این مقاصـد همان. بر اهل فسادت رعیت خصوصا

).ر۶-پ۴گ: نصایح، قائنی. نک(خود بر ده فصل تقسیم شده است 

قائنی و سیاست مذهبی شاهرخ

ق و متعاقب فرمان شاهرخ، رسوم ۸۱۳سال ۀقعدکتاب تصریح دارد که در ذیۀوی در مقدم

محبـت شـرع مصـطفوی و «برافتـاد کـه اقـدامی مهـم در ٨»یرغـو«و ٧»تـوره«مغولی نظیر 

کـه در همـین زمـان، کنـد میکیـد أاو در ادامـه ت. رفـتبه شمار می» پیشروی احکام الهی

های بسیاری تخریـب شـد کـه در خانهخواری صورت گرفت و شرابی با شراببرخورد جدّ
ً
: همـان(۳ور داشته اسـتحضاین اقدام، شاهرخ همراه با فرزند جوانش بایسنغرمیرزا شخصا

کم یک نوبت دیگر هـم رخ داد و حکومت شاهرخ دستۀای که در دورپدیده؛)ر۳-پ۲گ

هـا خانـهدر خـمها را خمق بود که۸۴۴های پایانی زمامداری شاهرخ و در سال آن در سال

سـلطان تیمـوری، یعنـی محمـد ۀفرزند و نـوادۀموران در خانأحتی هنگامی که م. شکستند

دباز زدنسراز اجرای حکمعلاءالدوله پسر بایسنغر، از بیم جانجوکی و 
ً
، شـاهرخ شخصـا

.در زبان مغولی به معنای قوانین و رسوم اجدادی است»توره«. ٧

که در دوران ایلخانی متداول شد مجلس یرغو . اخذه و تفتیش استؤد و به معنی مرمغولی داـترکیۀریش»یرغو«. ٨

.وعی استنطاق و بازپرسی بوده استالظاهر در زمان شاهرخ منسوخ گردید، نو علی
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که جوی شراب بـر خـاک مبادرت کرد کار به این یت و چنان با جدّرفتمنزل شاهزادگان به

.)۷۴۰: ۱۳۸۳:۲/۲عبدالرزاق سمرقندی، (٩کوچه جاری شد

ق را از ۸۱۳توان سال یبا بررسی حوادث دوران طولانی حکومت شاهرخ، م،در مجموع

. عطـف دانسـتۀپایتخت، سالی مهم و نقطویژه در هراتِبه،حیث اقدامات مذهبی و دینی

خـود اختیارالدین احداث شد که شـاهرخ ۀمعظم هرات در جوار قلعۀدر همین سال، مدرس

شرکت کرد ) ق۸۳۳. د(برای افتتاح آن حضور داشت و حتی در درس خواجه یوسف اوبهی 

ای کوتـاه از در فاصـلهیادشـدهرسـد بـروز اقـدامات به نظر می). ۶-۷: ۱۳۳۳،میرخواند(

از عزم جدی سلطان تیمـوری بـر رواج ،تدریجی وی بر مدعیانۀتثیبت قدرت شاهرخ و غلب

بیشترهرچه
ً
،کـهویـژه بـه. هـرات دارداحکام شرع و ظواهر مذهبی در قلمرو او و خصوصـا

اهرخ از الغای رسوم و قوانین مغولی که از عصر ایلخانی بـرمتون تاریخی، شۀتصریح همبه

.کرد، هیچ ابایی نداشتو پدرش تیمور هم به اجرای آنها افتخار میبود جای مانده 

،آمدن چنین شرایطیپدید
ً
در مرکز حکومت تیمـوری، زمینـه را بـرای ظهـور و خصوصا

در همـین مقطـع . سـاخته بـودمدار چون جلال قـائنی آمـاده فعالیت فقیه و واعظی شریعت

نیـز در هـرات ،الدین محمد جـزریزبان، شمسعربۀزمانی بود که محدث و عالم برجست

حکـایتی کـه . داشـتاقامت داشت و مباحث دینی چون تفسیر و حدیث و فقه رونق شایانی 

الدین جزری و یوسف اوبهی نقل شده، به ترسیم ایـن از مباحثه میان شمسحبیب السیردر 

و ١٠عمـرانآل۱۸ۀای ضـمن اشـاره بـه آیـالدین جزری در جلسهشمس. کندکمک میفضا

سـعدالدین تفتـازانی بـر ایـن مطلـب وارد ۀزمخشری، ده ایراد به حاشـیکشافتفسیر آن در 

ای مسـتدل گونـهیوسف اوبهی در مقام دفاع از استادش، تفتازانی، شش ایراد را بـه. سازدمی

خواهد که چهـار مـورد دیگـر را بـر همـین روش قیـاس کننـد و از حضار میدهد میپاسخ 

).جاهمان(

اهتمام شخص شاهرخ به ترویج احکام دین و نهـی ومبتنی بر توجه ویدر چنین اوضاع

آن از دسـت رفتـه، در ۀپرست از استشـمام رایحـرندان می«: استخواندمیر در وصف این وضعیت چنین آورده. ٩

). ۱۷: ۱۳۳۳اندمیر، خو(»لیتنی کنت ترابا بر زبان ایشان گذشتیاۀغایت حسرت کلم

هو العزیز الحکیم. ١٠
َّ

لا إله إلا هو والملائکة وأولو العلم قائمًا بالقسطِ
ّ

ه أنّه لا إله إلا
َّ
.شهد الل
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نصـایح شـاهرخیاز منکرات و ارج نهادن به فقیهان و عالمان دینـی، نگـارش اثـری چـون 

لـف ایـن گمـان را ؤاندرزها و نصـایح مبررسی نوع . رسدتلاشی معقول و طبیعی به نظر می

، از پند و اندرز عالمـان و فقیهـان حرفحدّکم در دست،کند که سلطان تیموریتقویت می

تبه همین . کرده استاستقبال می
ّ
دربـاب لـزوم بـه تفصـیل، قائنی در بخشی از کتابش عل

. )ر۶۸گ:نصایح، قائنی(نصیحت کردن پادشاهان و سلاطین سخن گفته است 

دو دسـته بـهتـوان طور کلی نوع انـدرزهای قـائنی خطـاب بـه شـخص پادشـاه را میبه

:بندی کردتقسیم

در واقعو است محور که اخلاقنخستۀدستـ 
ً
از . خطاب به خود پادشاه اسـتمستقیما

ایـل خـدا و مـردمْاعتقـاد دارد کـهچراکـه او ،زیسـتی اسـتلف بـه سـادهؤمۀ، توصیهجمل

او بـه . مردم، زندگی ساده پیشه کندۀبر پادشاه واجب است که بسان قاطبهستند و )ص(رسول

کند که وقتـی در زمـان خلافـت بیمـار شـد و خواسـتند لبـاس بن عبدالعزیز اشاره میعمر

لبـاس دیگـری نداشـت و هـر آن ، چـونتا بشویند مخالفـت کـردندچرکش را از تن درآورد

توان چنین برداشت کـرد کـه مخاطـب او در نی میئاز بیان قا. ممکن بود به عیادت او بیایند

ایـن گـروه کـه اعتقـاد ۀوی با طـرح نظریـ. انداین سخنان، برخی از وزرای دربار هرات بوده

رسـد و به سامان نمی» با تسبیح و مسواک و سجاده و گوشه و قرص جو«دارند کار سلطنت 

گـرفتن و کشـتن و «و لاجـرم بـه توان انجـام داد امور دیوانی را بر طبق احکام شرع نمیۀهم

به طرح دیدگاه خـود درخصـوص ،و توجه به نظرات و صلاحدید وزیران نیاز است» کشیدن

هـای غیـرلازم پرداختـه و بـرای نمونـه از برخـی مراعات و مدارا با رعیت و پرهیـز از هزینـه

، آمیـز نظیـر سـاخت زیـورآلات، سـازهابندی در شهرها و اقـدامات تجمـلها و آذینجشن

-پ۲۰۴گ: همـان(انتقاد کرده اسـت بودهها و ابنیه، که بار مالی آن بر دوش رعیت مرکب

کند کـه برخـی در پاسخ همین افراد، این نکته را طرح می،و در جای دیگر) پ۲۵۲، ر۲۰۵

. عـدل و انصـاف بـوده اسـتمبتنـی بـرالاصـول اند کـه علـیاز پیامبران هم حکومت کرده

تعـالی، ات بـاریانی نبـودن ذبا توجه به جسـم،الله برای سلاطینلکاربرد لقب ظ،علاوهبه

گـاهی از پنـاه باشـند و گـاهمن اقشار ضعیف و بـیأو مأبدان سبب است که ایشان باید ملج

بدان امید که در سرای دیگر مورد عفـو و بخشـش ،اوضاع افراد ضعیف جامعه تفحص کنند

). پ۲۶۱گ: همان(پروردگار واقع شوند 
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دلیـل وجـود اعمـال خواهد کـه از محتسـبان بـهصراحت از سلطان مییی دیگر بهدر جا

وی در این معنا از زادگاه خود شاهد آورده که نه بر اهل . نامشروع در جامعه بازخواست شود

بـد را کسـانی کـه ۀو این قاعـد«دارند علم و نه بر فقیران و درویشان رحم و انصاف روا نمی

شکنجه کردن، آویـزان سـاختن، برهنـه کـردن و . »اندز درویشی نکشیدهاند، همانا هرگنهاده

نقل قائنی به دسـت گروهـی جفاهایی بوده که بهۀ مظاهرها از جملبیرون کردن زنان از خانه

گرفتـه در اقصی نقاط قهستان صورت می» رحم پرطمعغلاظ شداد بی«لان مالیاتی از محصّ

های منطبق بـر م و ستم ناشی از انواع مالیاتانعکاس ظل). پ۱۸۶، ر۲۱۳گ: همان(است 

ۀرسوم مغولان، در سخن شاعری سرشناس چون نزاری قهستانی، نشان از آن دارد کـه منطقـ

لان مالیـاتی از قـرن ی حاکمـان و محصّـاز جمله مناطقی بوده که مردم آن از تعد١١ّقهستان

ادگاه خود یاد کرده که به همین زۀنزاری از دهی در منطق. اندبردههفتم هجری به بعد رنج می

).۵۰۴، ۱۳۶۶:۴۹۹پطروشفسکی، . نک(ه استسبب ویران شده بود

. ها و انتقادهای قائنی برگرفته از نظرات مبتنی بر فقه حنفی اسـتاز نصیحتدیگرۀدستـ 
ً
مانـده از عصـر مالیـاتی برجـایۀبر مخالفت با قـوانین ظالمانـدر این زمینه تمرکز او عمدتا

از ایـران و از جملـه وسـیعیکه در قرن نهـم هنـوز منـاطقدهدمیاین نشان . ن استمغولا

با توجـه . نداهکردوپنجه نرم میایلخانی دستۀمانده از دوربا رسوم مالیاتی برجای،خراسان

،با فرمان شاهرخ در لغو یرغـو و تـوره منافـات نـداردموضوعتر گفته شد، این چه پیشبه آن

در . شـدهای مغایر با شرع از مـردم اخـذ میهای دیگری، انواع مالیاته روشچراکه هنوز ب

ـ«و »تمغـا«: کید قائنی بیشتر بر مخالفت با دو نوع مالیات اسـتأتمیان،این 
َ
تمغـا . »لانق

لف ؤمورد نقد مبه دفعاتجای مانده بود، عنوان قانون مالیاتی فراگیر که از عهد مغولان بربه

لان مالیـاتی در قالـب زکـات گرفتن تمغا توسط محصّـتراض مؤکّد او بهاع. واقع شده است

است کـه عملـی کفرآمیـز چـون گـرفتن تمغـا را بـا به اینبه بیان دیگر، اعتراض وی . است

ولایت وسیعی در جنوب سرزمین خراسان که از شرق به خواف، از غرب به بیابان حائل میان فارس و کرمان، از . ١١

جنابذ و ترشیز و طبس و تون و . به سیستان و بیابان کرمان محدود بوده استشمال به نیشابور و سبزوار و از جنوب

). ۱۲۴-۱۳۹۹:۱/۱۲۰حافظ ابرو، (بیرجند و قائن از جمله قصبات مهم آن بوده است 
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، قـائنی(سـازد عبادتی مانند زکات یکسان دانستن، خطـری عظـیم متوجـه دیـن مردمـان می

). پ۱۸۴گ: نصایح

تمرکز قائنی بی،با این حال
َ
لان است که نوعی مالیات مرسوم از قرن هفـتم ش از تمغا بر ق

هـای از آن جمله دریافـت هزینـه. هجری بوده و در منابع تعاریفی متفاوت از آن وجود دارد

تـر، نـوعی از مالیـات ها و یا در تعریفی عـامرکشیکها و لشر در جنگکمربوط به امیران لش

را بـر مـردم عـادی و کشـاورزان و دامـداران وارد عمومی که همراه با قبچور، بیشترین فشـار

می
ً
بـه . بیشتر معطوف به تعریف اخیـر اسـتنصایح شاهرخیذکر آن در ساخت که قاعدتا

تدرستی و بهرسد قائنی بهنظر می
ّ
شـده بـر مـردم خراسـان و آگاهی از جفاهای تحمیـلعل

ً
وی در . کنـدخواسـت میدرزادگاهش، از شاهرخ منسوخ کردن قلان و نظایر آن را خصوصا

چند جا از کتاب خود به
َ
صراحت خواستار برافتادن ق

ً
هر نوع مالیاتی خـارج از لان شده و کلا

هـایی از ایـن دسـت، مالیـاتاخـذ. داندعشر و خراج را غیرشرعی و ستم بر عموم مردم می

قـلان و نحوی که قائنی وصـولگرفته بود، بهمساجد و مدارس و اماکن زیارتی رادامنحتی

مدارس و مراکـز شدن رونق سسات و بناهای موقوفه را عامل رکود و بیؤدیگر اخراجات از م

بسنده نکرده و بـا هم وی به این . علمی دانسته که ماحصل آن، کاهش تولید علم خواهد بود

وقتی که به یک فرمـان و یـک «: کندمطرح میچنین خود را ۀاشاره به قدرت شاهرخ، خواست

»شـود، تقصـیر چـرا بایـد کـرد؟شاهی، جهـانی از بـدعت و نامشـروع خـالی میپادۀکلم

).ر۲۳۳، پ۲۰۰پ، ۱۹۹گ: همان(

ثیراتی أنخست قرن نهم هجری نیز تـۀهای مختلف مالیات بر تجارت در نیموجود گونه

در این زمینه وی به شکایت گروهی از بازرگانان معتمد اهـل هندوسـتان . آشکار داشته است

خواهند فریاد دادخواهی ایشان را به گوش پادشاه برساند تا از جفاهای د که از او میاشاره دار

،انـدگرفتهمیهای مختلـف از متاعشـان مالیـات رفته و به روشها میای که بر آنگانههفت

). ر۲۵۸گ: همان(جلوگیری شود 

نی معتـرض برخـی آن بر دوش مردم عادی بوده، قائۀهایی که بار عمدانواع مالیاتجز به

:از آن جمله. ها و مشاغل استهای صادرشده مربوط به برخی حرفهاحکام و نشان

.خانه از جانـب حکومـتسبب احداث صابونپزی بهغیرقانونی بودن شغل صابونـ



٧٣/»نصایح شاهرخی«بر مبنای کتاب پژوهشی در اوضاع اجتماعی ـ مذهبی خراسان در قرن نهم هجری

ً
مطلـع در ، چراکـه له در عصر شاهرخ به موضوعی بغرنج تبدیل شده بـودئاین مسظاهرا

علی، که زاهدی عابـد الدین محمد بن مولانا شیخنا شمسو در ذیل احوال مولاسعدین 

:و پرهیزگار بود، نیز چنین آمده است
خانه نامشروع اسـت و از جهـت صابون: رسید و گفت] شاهرخ[نوبتی پیش خاقان سعید 

خـدمت . آن حضرت مگر عذری گفته باشـد. اندمنع صابون پختن، مسلمانان در زحمت
بینـی کـه حکـم تـو را الهـی مـی: آسـمان آورده گفـتمولوی در حضور حضرت روی به

خانـه الحال حکم فرمـود کـه صـابونآن حضرت فی. شنودبچه نمیرسانم و این مغولمی
.)۲/۴۸۲-۱۳۸۳:۱عبدالرزاق سمرقندی، (نباشد و کسی مزاحم رعیت نشود 

.منع اجاره دادن دکان به قصابانـ

.ها توسط ایشاناز رودخانهممانعت از کار بوریابافان و برداشت نی ـ 

خانه و خرابات و خراباتیان و خواننـدگی زنـان از فروشی و شرابممانعت از شرابـ 

. های قائنی از سلطان استدیگر خواسته
ً
مفصـلی را هـم دربـاب حرمـت بحـث نسـبتا

نقـل کـرده )ع(طالـبو علی بن ابـی)ص(شطرنج همراه با روایات و اخباری چند از پیامبر

و این در حالی است که بنیانگـذار خانـدان تیمـوری، خـود ) ر۲۴۱، پ۲۱۷گ: همان(

بازی ماهر بود و مشهور است که چون خبر تولد فرزندش را هنگام بازی شـطرنج شطرنج

.به او دادند، نام او را شاهرخ نهاد

خریدن بـه (»به طرح گرفتن«ها و اجحافاتی نظیرگیری، سختگفتهپیشعلاوه بر موارد 

فروشـی بـه مـردم فقیـر، ظلـم مضـاعف بـه وران، گراناجناس و کالاها از پیشه) بخسثمن 

هـا و یتیمان از آن جهت که ایشان امکانی برای احقـاق حـق خـود ندارنـد، انحصـار حرفـه

ۀمشاغلی که جنب
ً
مین مخـارج سـپاهیان از محـل أتـعـام دارد بـه افـرادی خـاص، و نهایتـا

وقـائنی بـود مورد انتقـاد،دولت خوب بودهۀع خزانکه وضدرحالی،درآمدهای مردم عادی

خواهـد کـه از ایـن اعمـال جلـوگیری کنـدخـود از شـاهرخ میۀبه همین سبب در اندرزنام

). پ۲۰۹-ر۲۰۸گ: همان(

نجا تصریح دارد که پادشاه قائنی در چند
ً
زیـرا،باید متوجـه پایتخـت خـود باشـدصرفا

اکثـر «دهـد و م بیشتر در مناطق دور از هرات رخ میها و تجاوز به حقوق مردگونه تعدیاین

مهـم دیگـر او بـه دریافـت مالیـات و ۀاشـار. درگیر این معضـلات اسـت» مواضع خراسان
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که در شرع اسلام، راهبان وی معتقد است درحالی. از عالمان و طالبان علم است١٢سرشمار
ً
لمای امت محمـد صـلی اللـه ع«اند، چرا باید از شدهاز جزیه معاف میغیرمسلمان عموما

اگر امکان برانـداختن ایـن : گویدونات دریافت شود و در ادامه میؤقلانات و م» علیه و سلم

). پ۲۱۲گ: همان(کم برای اهل علم منسوخ شود صورت کلی نیست، دستقوانین به

علتشاهرخ مجبور شد بهز این تاریخ، یک سال پیش ا. استق۸۲۰تاریخ اتمام کتاب

کثرت ش
ً
بسـپاردفرزنـدش بایسـنغر هبـکایات واصـله، مسـئولیت دیـوان اعلـی را مسـتقیما

سـالاری تیموریـان با توجه به اطلاعات محدودی که از نظام دیوان). ۳۳۷: ۱۳۳۷عقیلی،(

توان گفت مسائل مربوط به جمعوجود دارد، می
ً
دیـوان اعلـی ۀبر عهـدآوری مالیات عمدتا

،عید نیست که نظرات عالمانی نظیر قائنیب). ۱۳۹۰:۱۲۴منز، (بوده است 
ً
نسبت که شدیدا

های مختلـف از مـردم موران در اخذ مالیاتأمنصبان و مهای صاحبها و تعدیبه اجحاف

ثر واقـع شـده ؤدر ایـن دیـوان مـاتیگیری شاهرخ نسبت به تغییراند، در تصمیمناراضی بوده

.باشد

قائنی و اوضاع مذهبی قهستان 

وضعیت فرق اسـلامی در ازیهای ارزشمند، آگاهینصایح شاهرخیندرج دراز مطالب م

سایر مناطق ایران چندان سخنی نراندهۀدربار. آیدیملف به دست ؤویژه زادگاه مخراسان و به

جا تصریح دارد که از عصر غزنوی و سلجوقی، شـیعیان در قـم و کاشـان و فقط یکاست؛

در روزگـار محمـود و مسـعود و سـلطان طغـرل و «حال نولی درعی،اندری در اکثریت بوده

ارسلان، بددین و بدمذهب و رافضی و خارجی را زهره نبودی که آشـکارا گشـتی سلطان آلب

مـذهب مـذهب یـا شـافعیکارکنـان و دبیـران ایشـان همـه حنفـیوپیش ترکی شدندیو یا 

). ر۱۳۲گ: نصایح، قائنی(» بودندی

طور خلاصه چنـین بهرا قهستان ۀچند گروه مهم در منطقهای مذهبی جلال قائنی گرایش

. ۱: بیان کرده است
ً
، مگر گروهی اندک که بـه تشـیع اندبر مذهب تسننعالمان آن دیار اکثرا

.مالیات سرانه. ١٢
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مـذهب شـیعه منـاطق، سـاداتْۀولی در بقیاندسنی)گناباد(سادات جنابذ . ۲؛ ندامنسوب

. ۳رند؛ دا
ً
عنـوان تـر از تصـوف بـهو به بیـان دقیـقاند تشیعمنتسب به صوفیان منطقه عموما

امیران و حاکمان قهستان و یزد و طبس، اعـم از عـادل و فاسـق، بـر . ۴؛ برندپوشش بهره می

. اندمذهب تسنن

او . مـذهب، در برابـر اسـماعیلیه اسـتدر جایگاه فقیهی حنفی،آشکارترین تقابل قائنی

دفعات از تکاپوهای اسماعیلیان در زادگاه به
ً
از رسـوخ خود سخن بـه میـان آورده و تلویحـا

اسـتناد کـرده کـه تاریخ جهانگشای جوینیدر اینجا به . ایشان در امور دیوانی شکایت دارد

برای پیشبرد اهـداف خـود و مقهـور کـردن مخالفـان، در جهـت تصـدی ،ملاحده از دیرباز

، داعیان اسـماعیلی به اعتقاد وی، در طول بیش از سی سال.کوشیدندهای دیوانی میسمت

ضـعف علتشدند تا به تبلیغ مذهب خود بپردازند و بهقهستان اعزام میۀاز الموت به منطق

ایـن رونـد بـا هجـوم هلاکـو و تسـخیر قـلاع . ایشـان درآمـدۀعالمان، آن دیار تحت سـلط
ً
کـار اعـزام داعیـان اسماعیلیه متوقف شد ولی نویسنده اذعان دارد که پس از مـدتی مجـددا

قهستان تـا ۀوی سعی در القای این معنی دارد که منطق. از سر گرفته شدهماعیلی به منطقاس

و وجـود اسـت پیش از حضور پیروان اسماعیلیه از وضع مـذهبی مطلـوب برخـوردار بـوده 

سلطان محمود غزنوی در قائن و مسجد جـامع عظـیم در حصـار تـون را بـر اثبـات ۀمدرس

، ایـن »اسـماعیلیۀملحدانـ«زعم او بها گسترش تفکراتِولی ب؛آوردمدعای خود شاهد می

).ر۳۰۳-پ۲۳۰گ: همان(وضعیت دچار دگرگونی شد 

به رفض و الحاد «که قومی در آنجا است نام برده ١٣طور مشخص از طبس مسیناقائنی به

بـر لـزوم برخـورد بـا بـددینی، برخـی شکیدأهای او و ترغم مخالفتبه. متهم بودند»غلیظ

در . آید نشان از نفوذ ممتد عقایـد اسـماعیلی در آن دیـار دارداو برمیۀکه از نوشتاطلاعاتی

دسـت ایـن نویسد که درآمد موقوفات بهپیروان اسماعیلیه، میکثرتجایی ضمن اعتراف به 

ادر اینجا وی . شدگروه از قائن به الموت ارسال می
ً
١٤مـرغخانیک و بـویۀز دو قریمشخصا

حافظ ابرو، (است بیابان میان قهستان و سیستان ۀه قریه و پنجاه مزرعه در حاشیای شامل نُمنطقه»طبس مسینا«. ١٣

۱۳۹۹ :۱/۱۲۵ .(

.مشهور است»مرغبی«امروزه به . ١٤
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قائن وقف شده ] محمود[سلطان ۀاسحاقیه و مدرسۀمدرسهب،ترتیببه،کهبرد جنابذ نام می

. قرار داشـتیادشده، درآمد آنها در اختیار گروه »مسموعات متعدد«بر بود ولی بنا
ً
احتمـالا

که رساندمیبوده و شپیشنهاد خودبنا برکه یازده ماه به درازا کشید،،قهستانبه موریت او أم

. انـدنهم، کماکان شیعیان اسماعیلی در این منطقه حضور فعـال داشـتهنخست قرنۀدر نیم

که در ایام زمامداری شاهرخ، بساط بددینی در قهسـتان محـدود شـده و شـریعت وی از این

موریـت أمدر همچنین از کامیـابی وی . کنداسلام بر آن دیار تسلط یافته، اظهار رضایت می

هستان بر حسن صباح و خلفـای اسـماعیلی لعنـت مردم قاست؛ تا آنجا کهخود سخن گفته

و در مدارس و هساخت و تعمیر مساجد رونق یافت،نداهفرستاده و از شرب خمر هم توبه کرد

ۀکـه کودکـان شـش و هفـت سـاله هـم در زمـریافتـههای دینـی چنـان رواج آموزهمساجدْ

).پ۳۰۶گ: همان(١٥نداهیادگیرندگان احکام دینی بود

ییـد اهـل أگونـه تبدین سـبب از هـر. لف بر کل کتاب سایه افکنده استؤمۀنگاه فقیهان

گونه که اشاره شد، درآمـدن بـه لبـاس صـوفیان را از جملـه همانورزد و میتصوف اجتناب 

از بـه نـدرتهمچنـین . پنـداردترفندهای رافضیان برای فعالیت و کسب مشاغل دیـوانی می

:اندک آن، ذکر این بیت از کمال خجندی استمواردۀشاعران یاد کرده که از جملشعر و 

ــــد ــــه در او درد نباش ــــزارم از آن دل ک ــدبی ــرد نباش ــلا، م ــد ز ب ــه بترس ــر دل ک ه

)ر۱۶گ: همان(

نابع و مآخذ مورد استناد قائنیم

در ابتـدای کتـاب، فهرسـتی دقیـق از منـابع مـورد اسـتفاده خـود را در سـه گـروه ،نویسنده

در مـوارد متعـدد، مآخـذ خـود را آورده کـه ،در متن کتاب هم. تبندی و ذکر کرده اسدسته

:ها عبارتند ازبرخی از آن

تفسیر ، ١٦تفسیر احقاق، تفسیر امام فخر رازی، تفسیر کشاف، تفسیر نسفی:تفاسیر قرآنـ 

).Subtelny & Khalidov, 1995: 218. نک(نمایی نباشدرسد این بیان خالی از اغراق و بزرگبه نظر می. ١٥

بسـا تفسـیری اگر اشتباهی در کتابت رخ نـداده باشـد، چـه. جوی بسیار، این تفسیر شناخته نشدورغم جستبه. ١٦

. شده در خراسان بوده که تا کنون به دست نیامده استگاشتهن
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، المعـانیکنـز، الـدین احمـد سیواسـیاز شـهابعیون التفاسیر ، )الکشف و البیان(ثعلبی 

حقایق التفسیر، )یف الاشاراتلطا(تفسیر قشیری 
ّ
.میسل

از فـراء ةمصـابیح السـن، صـحاح سـته، مسانید اربعـه، امام مالکأ موط:متون حدیثـ

اذکـار امـام ، ریاض الصـالحین، مشارق الانوار، از خطیب عمریالمصابیحةمشکو، بغوی

ء احیـا، عبـدالرحمن جـوزیءمصـباح المضـی، بیهقیمعالم السنن، جامع الاصول، نووی

.علوم الدین

از جامع الکبیر و جامع الصـغیر ]شرح[، ١٧از ابولیث سمرقندیبستان فقه:منابع فقهـیـ 

. ١٩الدین مرغینانیاز برهانهدایه، ١٨خان اوزجندیقاضی
ً
راویـان را آورده ولـی در اکثـر مـوارد، ۀخـذ و سلسـلآمقائنی در ذکر احادیـث، معمـولا

سـبب رعایـت اختصـار فارسـی روایـات بـهۀترجمـاز ذکرکند، همچنان که خود اشاره می

نک(استخودداری کرده 
ً
.)پ۲۹گ: نصایح، قائنی. مثلا

گیرینتیجه

ای مسـاعد را بـرای فعالیـت شرایط خاص هرات در آغاز زمامداری شاهرخ تیموری، زمینـه

معتبر در مقام فقیه و واعظی ،جلال قائنی،در این زمان. مذهب پدید آورده بودفقیهان حنفی

های دینی با عنوان های مبتنی بر آموزهاندرزنامهۀلیف کتابی از گونأنفوذ، دست به تو صاحب

هـا و قـائنی در ترسـیم برخـی ناهنجـاری. زد و آن را به سلطان تقدیم کـردنصایح شاهرخی 

کـه بیشـتر العـارفینبسـتانصاحب آثـار متعـدد از جملـه هجری وابولیث سمرقندی، فقیه حنفی قرن چهارم . ١٧

بار در هند و عثمانی در قالـب چـاپ سـنگی این کتاب چندین. استو اهل منبر بودهواعظانای براینامهدست

.تشر شده استمن

کتاب دو. دارای آثار متعدد،فقیه حنفی) ق۵۹۲. د(خان اوزجندی فخرالدین حسن بن منصور مشهور به قاضی. ١٨

ابوحنیفه ۀدر اصل شرح بر دو اثر به همین نام از محمد بن حسن شیبانی است که خود از شاگردان برجستمذکور

. آیدشمار میبه

و شرح آن با المبتدیةبدایلف کتاب ؤدیگر فقیه مشهور حنفی، م) ق۵۹۳-۵۳۰(نی الدین بخاری مرغینابرهان. ١٩

.فقه حنفی استۀکه از متون مهم و درسی در حوز، هدایهعنوان 
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سبب پارههای وارده بر مردم بهستم
ً
ز مانده اهای برجایمالیاتای از قوانین مغولی، خصوصا

خواهـد کـه در صراحت با پادشاه سخن گفتـه و از او میبه،عصر ایلخانی، نظیر تمغا و قلان

همچنـین در توضـیح شـرایط مـذهبی زادگـاه خـود. لغو این قوانین مخـالف شـرع بکوشـد

تکاپوهای فرقهاز تازه ایهای آگاهی،)قهستان(
ً
اسـماعیلیان ارائـه هـای مـذهبی، خصوصـا

. دهدمی

منابع 

ۀکتابخانـ۳۲۴ۀ شـمارۀ نسـخ. القرائـات العشـريتحبیر التیسیر فـ. محمد بن محمد.جزرینابـ 

.مرکزی دانشگاه تهران

.طهوری: تهران. نجاتی لوغالوبه تصحیح فاروق سومر. دیار بکریه). ۱۳۵۶(ابوبکر طهرانی ـ 

مرصـد الآمـال مقصـد الاقبـال سـلطانیه و ). ۱۳۸۶(الدین واعظ، عبدالله بن عبـدالرحمن اصیلـ 

.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران. به تصحیح غلامرضا مایل هروی. خاقانیه

. العارفینالعاشـقین و عرصـاتعرفات. )۱۳۸۹(الـدین محمـد بـن محمـداوحدی بلیانی، تقـیـ 

ومرکـز پژوهشـی میـراث مکتـوب: تهـران. آمنـه فخراحمـدوصـاحبکاریاللـه تصحیح ذبیح

.ابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامیکت

مناسـبات وزیـران و امیـران در «). ۱۳۹۱(عباسی م؛ عبدالرحیم قنوات و جواد مریاورعی قدیری،ـ 

. »)الدین پیراحمد خوافی با امیران و وزیران تیمـوریغیاثۀبررسی موردی رابط(عصر تیموری 

.۴۲-۲۹: ۸۹، ش۴۴س،تاریخ و فرهنگ

. »اوضاع اجتماعی اقتصادی ایـران در عصـر ایلخانـان«). ۱۳۶۶(پطروشفسکی، ایلیا پاولوویچ ـ 

.امیرکبیر: تهران. حسن انوشهۀترجم.۵۰۹-۵/۴۵۳، تاریخ ایران کمبریج:در

س به تصحیح عبا. تاریخ اولاد تیمور از تواریخ ملوک و انبیاء). ۱۳۹۳(بن محمد جعفری، جعفرـ 

.مورخ: قم. زریاب خویی

بـه تصـحیح . بخـش خراسـان: جغرافیای حافظ ابـرو). ۱۳۹۹(الله حافظ ابرو، عبدالله بن لطفـ 

.بنیاد موقوفات دکترمحمود افشار: تهران. سیدعلی آل داود

محمـد تصـحیح سـید.۴ج ،تاریخ حبیب السیر). ۱۳۳۳(الدین الدین بن همامخواندمیر، غیاثـ 

.کتابفروشی خیام: هرانت. دبیرسیاقی



٧٩/»نصایح شاهرخی«بر مبنای کتاب پژوهشی در اوضاع اجتماعی ـ مذهبی خراسان در قرن نهم هجری

. در زبـان فارسـییلاماسـسـالۀ د ارصهزار و چههقفۀوارترسهف). ۱۳۶۷(پژوه، محمدتقی دانشـ 

.علمی و فرهنگی: تهران

هرمـز واللـه مجتبـاییامیرحسین آریـانپور، فـتحۀترجم.یونان باستان). ۱۳۶۷(دورانت، ویلیام ـ 

.انتشارات و آموزش انقلاب اسلامیسازمان : تهران. پورهمایون

. انتشارات ناصر: قم. بزرگان قائن). ۱۳۶۹(محسن سعیدزاده، سیدـ 

بــه اهتمــام . مطلــع ســعدین و مجمــع بحــرین). ۱۳۸۳(الــدین ، کمــالیعبــدالرزاق ســمرقندـــ 

.یمطالعات و تحقیقات فرهنگۀسسؤم: تهران. یعبدالحسین نوای

. )دوم قرن نهـم هجـریۀدر نیمتألیف (آثار الوزراء ). ۱۳۳۷(بن نظامیحاجالدین سیف، یعقیلـ 

..دانشگاه تهران: تهران). محدث(الدین حسینی ارموی تصحیح میرجلال

اصـغر تصحیح علیو هدمقمبا . الحیاتعیناتحرش). ۱۳۵۶(ن حسین بلی، عفیصندیرالخفـ 

.یاد نیکوکاری نوریانیبن: تهران. معینیان

. ایـرانۀنویسـی سیاسـی در تـاریخ میانـبررسی تحلیلی سنت اندرزنامـه). ۱۳۹۱(فروزش، سینا ـ 

.سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی: تهران

: مشـهد. فـرخمحمـودتصحیحبه. فصیحیمجمل). ۱۳۳۹(محمدالدینجلالخوافی،ـ فصیح

.باستانکتابفروشی

کتابخانـه : تهـران. تصحیح سعید نفیسـی. اسم انوارکلیات ق). ۱۳۳۷(قاسم انوار، علی بن نصیر ـ 

.سنایی

.AF112ۀملی اتریش، شمارۀخطی کتابخانۀنسخ. نصایح شاهرخی. الدین محمدقائنی، جلالـ 

.۷۹۲شمارۀایران،ملینسخۀ خطی کتابخانۀ. العشاقمجالس. حسینالدینکمالـ گازرگاهی،

جـواد ۀترجمـ. ت و مـذهب در ایـران عهـد تیمـوریقدرت، سیاس). ۱۳۹۰(منز، بئاتریس فوربز ـ 

.دانشگاه فردوسی: مشهد. عباسی

: تهـران. ایرانـی فراسـوی زوال و تـداومۀاندیشـ: پـارادایم نصـیحت). ۱۳۹۷(منوچهری، عبـاس ـ 

.تاریخ اسلامۀپژوهشکد

الـدین بـه تصـحیح رکـن.الانشـاءأمنشـ). ۱۳۵۷(الـدین نظامی باخرزی، عبدالواسع بن جمـالـ 

.دانشگاه ملی ایران: تهران. مایونفرخه

. تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تـا پایـان قـرن دهـم هجـری). ۱۳۶۳(نفیسی، سعید ـ 

. فروغی: تهران
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بنیـاد فرهنـگ : تهـران. یـدؤتصـحیح حشـمت م. فرائد غیاثی). ۱۳۵۶(الدین یوسف اهل، جلالـ 

.ایران
- Flugel, Gustav (1865). Die arabischen, persischen und turkischen handschriften

der kaiserlich-koniglichen hofbibliothek zu wien, vol. 3, Wien: k. k. Hof-und
Staatsdruckerei.

- Subtelny, Maria Eva and Anas B. Khalidov (1995). “The Curriculum of
Islamic Higher Learning in Timurid Iran in the Light of the Sunni Revival
under Shāh-Rukh”, Journal of the American Oriental Society, Vol. 115, No. 2
(Apr. – Jun.): 210-236.



عطارنامۀالهیربارۀ داستانی از د

»ترسا«و » راهب«و نکاتی دربارۀ لغات 

*مقامیاحمد رضا قائمسید

چکیده

شـق بتـی عطار داستانی است دربارۀ جوانی ترسا کـه مـدعی اسـت عانامۀالهیدر 
پـس، مطـابق رسـم، در معبـد . کنداست و حاضر است جان خود را فدای آن بت 

» ترسـا«نامهالهیمصحح و شارح . سپاردریزند تا جان میروغن داغ بر سرش می
عربی شمرده و صـحنۀ داسـتان را یکـی از معابـد » راهب«را در این داستان ترجمۀ 

کنـد و هـر دو مـدعا تردیـد میایـن رمقالـۀ حاضـر د. استبودایی تشخیص داده
هـای نکوشد تا نشان دهد که احتمال یافتن ریشۀ این داسـتان در آداب و داسـتامی

بحث، دربارۀ لفظ . های بوداییانبیشتر است تا در آداب و داستانهندوان در ضمنِ
.استنیز ملاحظاتی بیان شده» راهب«

هـای هنـدی، هنـدوان، عطـار، داسـتاننامـۀهـیالشناسی، های عرفانی، ریشهداستان: هاکلیدواژه
بوداییان

١٠/٥/١٤٠٠: تاریخ پذیرش١٢/٢/١٤٠٠: اریخ دریافتت

qaemmaqami@ut.ac.ir/ استادیار دانشگاه تهران*
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مقدمه

دو مطلب، یکی مختصر و دیگری با تفصیلی بیشـتر، » ترسا«نویسندۀ این سطور دربارۀ لفظ 

اوّل در نوشـتۀ. به شمار آیـدآید ممکن است متمم آن دو نوشتهو آنچه از پی می١استنوشته

است که ترسا آمده
ً
تـر طور دقیـقست از نام یکی از فـرق مسـیحی یـا بـهای اترجمهاحتمالا

ترسان یا ترسندگان یا ترسـندگان از صدر تاریخ مسیحیت که خود را خدایمسیحیِیهودی ـ

در نوشـتۀ . نـداهخواندمـی) و الفـاظ مشـابهphoboumenoi ton theon: به یونانی(خدا 

دم بِکر 
َ
کرده، در رأی اوّل، که در واقـع از طرح ) Becker, 2009(دوم، به استناد مباحثی که ا

تـرس «که شده و گفته شدهسلیمان پینس، محقق شهیر یهودی، است تا حدودی تجدیدنظر

گـذاری جزء اصلی ایمان نصاری بوده و بنابراین، این نام) theosebeia: به یونانی(» از خدا

ت عمومی
ّ
عل

ً
ضـمن ،ۀ حاضـرنوشـت. اسـتتری داشته و محدود به یـک فرقـه نبودهاحتمالا

به سنجش درستی سخن 
ً
شـفیعی کـدکنی دربـارۀ دکتـراشاراتی گذرا به این مباحث، عمدتا

ار نیشابوری و مأخذ احتمالی آن محدود می» ترسا«معنی 
ّ

.شوددر داستانی از عط

داستان عطار و مآخذ احتمالی آن

: ۱۳۸۷عطار، (همدانی نام ابوالقاسمخود، داستانی دارد دربارۀ شیخی بهنامۀالهیعطار در 

:)الخطبا اندکی تصرف در رسم، ۱۹۷

ــــاه ــــدانی آن گ ــــم هم ــــر بوالقاس کـــه از همـــدان بــــرون افتـــاد ناگــــاهمگ

ـــــاره ـــــد در نظ ـــــه آم ـــــوی بتخان ــــارهس ــــر کن ــــی ب ــــد خلق ــــتاده دی س

ــفکــه میبـــر آتـــش دیـــد دیگـــی جملـــه روغـــن ــای ک زنجوشــید چــون دری

ـــــد ـــــایی درآم ـــــود ترس ـــــانی ب ــدمتزم ــه خ ــدب ــر آم ــت در س ــیش آن ب پ

ـــــیدند از او کـــــای ســـــرفگنده ــــدهبپرس ــــو گفــــت بن خــــدا را کیســــتی ت

ـــت چـــون دودبــــدو گفتنــــد پــــس هدیــــه بنــــه زود ـــه رف نهـــاد القصّـــه هدی

در کانال تلگرامی نویسنده » از خدا بترسید«؛ نوشتۀ دوم با عنوان ]١٣٩٩[١٣٩٧می، مقاقائم. برای نوشتۀ اول نک. ١

.در دسترس است» مقامیحمدرضا قائمسید اهای یادداشت«نام به



٨٣/»ترسا«و » راهب«عطار و نکاتی دربارۀ لغات نامۀالهیدربارۀ داستانی از 

بـــدین ترتیـــب ده کـــس را روان کـــردیکـــی دیگـــر درآمـــد هـــم چنـــان کـــرد

ــــد ــــیش آم ــــری در پ ــــر دیگ ــــه آخ ـــیب ـــوی ب ـــیق ـــوّت و ب ـــدق ـــویش آم خ

ـــزار ـــری بـــودن ـــودتـــو گـــویی مـــردهو زرد و خشـــک و لاغ ای بـــر بســـتری ب

ـــــو ـــــتی ت ـــــآخر کیس ـــــیدند ک زیســــتی تــــوکــــه مــــرده گــــوییی میبپرس

ــن ــتم م ــی پوس ــه لخت ــت او ک ــین گف ــــنچن ــــتم م ــــتن را دوس ــــدای خویش خ

ــین ــد بنش ــن ســخن گفتن ــت او ای ــو گف ـــنچ زری ـــیّ ـــر کرس ـــت ب خوشـــی بنشس

ـــاربیاوردنــــد آن روغــــن بــــه یــــک بــــار ـــرقش نگونس ـــر ف ـــد ب ـــی کردن هم

ـــرد مضـــطر ـــگ روغـــن م دی ـــفّ ـــرز ت ـــۀ س ـــالی کاس ـــد ح ـــای افگن ـــه پ ب

ــه ز ره زود ــان کاس ــت آن زم ــو برخاس ...تمــــامش ســــوختند آن جایگــــه زود چ

صـاحب ،از مطهر بن طاهر مقدسی) ۵۶۸: همان(خوددر تعلیقات الهی نامهمصحح 

که شاید یـک مأخـذ استو احتمال دادهکردهمطلبی در وصف شرایع هند نقل، البدءکتاب 
ّ

آن گفته ایـن اسـت کـه گروهـی از هنـدوان بـه خلاصۀ . باشدگفتۀ مقدسیار این گفتار عط

سـوزانند و ایـن سـوختن را خـود را می،هایی پر از آتش، از جمله پریدن در گودالهاییشیوه

» براهمـه«این شرح را دربـارۀ که مقدسی داشت توجه باید ٢.شمارندمایۀ آزادی و رهایی می
ً
. بـه آن بـاز خـواهم گشـتبحـث دنبالـۀ کـه درو این مطلبی اسـت»سمنیّه«آورده نه مثلا

که مأخذ گفتار عطـار سـخن بیشتر احتمال داده،در همان تعلیقاتمصحح و شارح کتاب،

،التدوینرافعی در 
ّ

عط و مراد خـود که یک چند در هند زیسته بوده باشداریاز قول ابوطاهرِ

ار هند می
ّ

کـارد اکـه بـدیدهرا در معبدی در حالیاو این جوان. استشمردهرا جوانی از کف

جان سـپردهنهاده تاآنای روشن در شکاف شکافته، مغز خود بیرون کرده و فتیلهد راسر خو

او اند که این جوان عاشق فلان بت بوده و جـانش را فـدایگفته،وقتی سبب را پرسیده. است

.استنقل شدهنیز هزار حکایت صوفیاناز ،آنۀۀ تعلیقدر اداممشابه این داستان. استکرده

گویند و از می» موکشه«های مختلف هندی مقصود از آزادی و رهایی لابد آن چیزی است که در مذاهب و طریقه. ٢

بوداییان ناقلان آن واستوارد زبان پهلوی اشکانی نیز شدهmōxšاین لغت به صورت . استهای افکار آنان بنیاد

.اندبوده
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اینجاراآنعین بخشی از ت، کهاس» زمانی بود ترسایی درآمد«لۀ ما تعلیقۀ مصراع ئمس

:)۵۶۹: همان(کنیممینقل
ار کلمۀ ترسا را برابر راهب، که ترجمۀ دقیق کلمۀ ترساست، از مـا

ّ
بـه معنـی رهـبدۀ عط

. ترسیدن، به کار برده است و این کـاربرد در مـورد راهبـان بـودایی بسـیار طبیعـی اسـت
ّ

شرح (»پرست بازنشناختهترسا را از بت«ار که وی بنابراین، اعتراض استاد فروزانفر بر عط
آنچه در این داسـتان توصـیف شـده . اعتراض ناواردی است) ۱۵۸، احوال و نقد و تحلیل

...بُت و بودا از یک ریشه است. ی است که در یک معبد بودایی اتفاق افتاده استاصحنه

» دیـر مغـان«دربارۀ است، کهشدهنیز رجوع داده) ۲۵۷ص(زبور فارسیجا به در همان

:گویدمی
بنابراین، . و مغان به معنی زردشتیان است[...] عابد مسیحیان مدیر اصطلاحی است ویژۀ 

واند ازرشی تاریخی داشته باشد، امّا حاصل تخیّل و تصرّف شاعران بزرگی تاین تعبیر نمی
تواند از لحاظ تـاریخی از نوع سنائی و عطار است و مانند زنّار مغان تعبیری است که نمی

.درست باشد، زیرا زنّار ویژۀ مسیحیان بوده است و ربطی به مغان ندارد

اند؟دهنامیبوداییان را در عربی و فارسی چه می

در گذشته در مورد روحـانیون یـا »راهب«لفظ که آیا ناول ای٣.آیدپیش میسؤالاینجا چند 

و این کـاربرد در [...] راهب ترجمۀ دقیق ترساست «بگوییم رفته تابه کار میزاهدان بودایی 

»راهب«؟ »مورد راهبان بودایی بسیار طبیعی است
ً
و لفظا

ً
حی زاهد دیرنشـین مسـیالبته اولا

ذیـل :دهخـدا. نـک(کنـد نه غیر آن، و این را شواهد متعدد از نظم و نثر نیز تأییـد مـیاست

ترجمۀ ترسا نیز در اصل »راهب«. )لغت
ً
که ترسا نیز ترجمـۀ راهـب ، چناننبوده استظاهرا

ادبا و بعضی لغویان فارسی است کـه  بایـد آن را رسـد میبـه نظـرنیست و این از مشهوراتِ

یز راهب مرادف با ترسا ن). ۱الذکر در پانویس توضیحات دو مقالۀ سابق. نک(کنار گذاشت

معنـای زاهـدِپس راهب به. نصرانی است و راهب گروهی از نصاریترسا مطلقِ، زیرایستن

تـا ،یری اسـتعباین تنویسنده است؟ به گمان نشین بودایی یا مانند بودایی از کجا آمدهمعبد

اوارجمنـدِاندوسـتاست که یکـی ازمسائل چند پرسش وجوی جواب اینجستدر نویسندهو راهنمای شوق م. ٣

.استطرح کرده
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اگر سـخن نویسـنده . استساخته شدهر اخیر از راه قیاس و توسّع که در ادواحدودی، جدید

ار صحیح باشد و 
ّ

بـرای جـایی، باشـدنبودهزاهدان بودایی عنوانی برای»راهب«در زمان عط

راهـب بـودایی اسـت و » ترجمـۀ دقیـق«که ترسا در این قصـۀ عطـار ماند این استدلال نمی

ار فروزانفراستاد اعتراض 
ّ

، مانـدهمچنان وارد مـی»پرست بازنشناختهز بتترسا را ا«که عط

. به شرحی که در ادامۀ مطلب خواهد آمد

را در معنـی زاهـدان » راهـب«عصران او کلمۀ با این حال، ناممکن نیست که عطار و هم

اینجـا بایـد از روی . باشند، ولی این به شواهدی دیگـر نیازمنـد اسـتبه کار بردهنیز بودایی 

دا
ْ

لفظ حاکم بر تحولات معناییازوری کرد، نه استعمالِ رسـد کـاربرد بـه نظـر مـی. قواعدِ

ولـی ایـن ، )ادامـۀ بحـث. نـک(شواهدی هـم نیسـت در معنی زاهدان بودایی بی» راهب«

آنان. اندهای دیگری داشتهزاهدان بودایی در نزد مسلمانان نام.شواهد نبایست پرشمار باشد

ابوریحـان از جملـه انـد و گفتهمی) یا سَـمَنیّه(»نیّهمَسُ«یا »شمنیّه«و » شمنان«را٤یانیبودا

ابوریحـان، (نامنـدمی» شـمنان«در خراسـان آنـان را گویـدمـیخـود الباقیۀآثاربیرونی در 

اند و بنـابراین، غـرض از صـابئه، در گروهی نیز ایشان را با صابئه خلط کرده.)۲۴۵: ۱۳۸۰

خوبی معلـوم علت این خلـط بـه٥.بوداییان هستندمقالاتهای تاریخ یا کتبِبعضی کتاب

بعضی نویسندگان ایرانی و عـرب، ماننـد حمـزۀ . اندهایی دربارۀ آن بردهنیست، گرچه گمان

انـد کـه اصفهانی و ابوریحان بیرونی و ابوالحسن مسعودی، با قدری اختلاف، معتقـد بـوده

بق اسـت، پـیش از ظهـور دیـن طور تقریبی با خـاک ایـران مطـاهایی که بهمردمان سرزمین

انـد؛ بقایـای گـروه اوّل در زمـان ایشـان در هنـد و زردشت، بر دین سمنیان و کلدانیان بـوده

گـروه . باشـنداند و بقایای گروه دوم باید همان حرّانیـاننواحی شرقی ایران بر جا بوده پیـامبرِ

بـه عبـارت دیگـر، . انـدتهاند و گاه پیامبر هر دو را بوذاسف دانسـدوم را گاهی هرمس شمرده

وارد شده، ولـی اکنـون دیگـر از به فارسینابع غربیاز طریق مکهاندغلطیالفاظ مستحدث»ییبودا«و »بودا«.٤

گ
ً
.و گاه الفاظ مشابهاندگفته» بُدی«و » بُد«ه به صورتقدیم گادر متون .ی نیستزیراستعمال آنها ظاهرا

دربارۀ حدود اطلاعات متکلمان و ). Monnot, 1997(دائرة المعارف اسلامدر » سُمَنیّه«مدخل . کن،بارهایندر. ٥

.جاهمان.نک،خان از عقاید و آراء بوداییان نیزمور



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٨٦

قبـل از زردشـت را » پرسـتان و دیوپرسـتانِکـافران و بت«روایاتی وجود داشته که بنا بر آنها 

خلط صابئه، که خـود بـر صـابئۀ حـرّان و . اندنامیدهسمنیّه یا گاه سمنیّه و صابئه، هر دو، می

باشـد، ولـی نجـا پیـدا شدهشده، با سمنیّه، یعنی بوداییان، بایـد از ایصابئۀ بطایح اطلاق می

قسمی از این روایات ریشـه . که منشأ این روایات از کجاست محل حدس استاین
ً
احتمالا

؛در قبل از اسلام دارند
ً
متولیان دین رسمی ساسانیان مـذاهب منـاطق شـرقی ایـران احتمالا

پرسـتی و بتکه ترکیبی از عقاید محلی و بودایی و جز آن بوده، به چشم کفر و ،مانند سغد را

سعی در قلع دیدهدیوپرستی می
ً
دربـارۀ ایـن (انـد شـمردهآن را نیز لازم میعو قماند و احیانا

).Crone, 2016: 212-232.روایات و تحلیل آنها، نک

از یکـی معنای زاهد و مرتـاض، بهشمن . گرفته شده است» شمن«نام شمنیّه یا سمنیّه از 

های هندیاز زبان
ً
رغم ، بـهوارد فارسـی شـده، ولـی ریشـۀ آن،سنسـکریتاز یر غ، احتمالا

آن .رسـدسنسـکریت میśramaṇaبـه لفـظ تردیدهای بعضی محققان در دو قرن گذشته،

پالی نیست، چـون شـمن در ایـن زبـظاهزبان هندی
ً
کـهایـن. داردsamaṇaان صـورت را

sha-menهنـدی، واسـطۀ م یـان پـالی و در چینی، که خود صورتی اسـت از همـان لغـتِ

بـه هـر حـال، ایـن لغـت در متـون سـغدی . های ایرانی است نیز محـل اشـکال اسـتزبان

معنی زاهد بودایی است و در پهلوی اشکانی نیز، بـه احتمـال، دخیـل از و بهšmnصورت به

٦.همان زبان سغدی و در پهلوی ساسانی، دخیل از یکـی از آن دو زبـان یـا از هـر دو اسـت

های کردیـر، روحـانی معـروف استعمال این لغت همان است که در کتیبهترین مورد معروف

). Gignoux, 1991: 60؛۳۰؛ نقش رستم، سطر ۹کعبۀ زردشت، سطر (است ساسانی، آمده

کنـد و در آن میـان از شـمنان کردیر در آنجا بـه سـرکوبی پیـروان ادیـان دیگـر مباهـات مـی

)mnyš ( و برهمنان)blmny (مقصود او از لفظ اوّل همان بوداییـان اسـتبرد و نیز نام می .

در مـورد بوداییـان در زبـان فارسـی لااقـل بـه قـرن سـوم » شمن«پس، سابقۀ استعمال لفظ 

رسد و بعد از اسلام نیز استمرار یافته، بـا ایـن فـرق کـه کـاربرد آن در نـزد اهـل میلادی می

ظ در زبـان همـان نـواحی خراسان و ماوراءالنهر در درجۀ اوّل مسبوق بـه اسـتعمال ایـن لفـ

.است، دخیل از سغدی استBuddhaصورتی از نام کهفارسی نیز» بت«که چنان.٦



٨٧/»ترسا«و » راهب«عطار و نکاتی دربارۀ لغات نامۀالهیدربارۀ داستانی از 

ی نزدیک به خادم و پرسـتنده و پرسـتار نیـز بـه کـار ایمعنرا در فارسی به»شمن«. استبوده

به همین سبب ٧.پیوسته به خدمت بتان مشغول استکه شمناندبردهگمان میزیرااند، برده

است که در شعر فارسی
ً
عالمـان و ٨.رودبه کار مـی»وثن«و »مصن«در کنار»منش«غالبا

نیــز »بخشــی«روحـانیون و زاهــدان و ســاحران بـودایی یــا گروهــی از ایشـان را در فارســی 

اردانیم، برایاین نام، تا آنجا که میاما ، اندگفتهمی
ّ

ناشـناخته و معاصـران و پیشـینیان اوعط

٩.استای اخیرتر به فارسی راه یافته بوده و در دوره

باید چنی
ً
ـن دریافت که از این مقدمات ظاهرا

ّ
ار بـرای لفظ عربی که در دسترس امثال عط

و »زاهـد«چیـزی مثـل نبـوده و » راهب«بودایی بوده و معبدنشینان گرایان بیان معنای عزلت

معنی بـوده، بـه» شمن«و لفظ فارسی همان بوده» عبدۀ اوثان«یا » عبدۀ اصنام«و » ناسک«

.استودهزاهد و مرتاض، که محل اصلی رواج آن شرق ایران ب

در وصف زاهدان غیرمسیحی» ترسا«و » راهب«استعمال 

در اشاره به غیرمسیحیان به کار رفته» راهب«گویا 
ً
فارسـی زبانـان اسـت، زیـرانیز گاه توسعا

اند و ایـن، کردهتصور می» راهب«ترجمۀ را »ترسا«یا »ترسا«ترجمۀ را »راهب«نادرستبه

های قدیم نیـز ایـن بعضی فرهنگ. عربی امری طبیعی استدر » بره«با توجه به معنی مادۀ 

: می گویداز قول جندل، پیک فریدون،فردوسی. ٧

ـــمن ـــون ش ـــرم چ ـــی مهت ـــران یک ــــاه از ای ــــه ش ــــده ب ــــام آوری ــــنیپی م
) ذیل لغتلغتنامۀ دهخدا، (

:)کیکاوسباگودرز خطاب (نیز گاه چنین است»برهمن«. ٨

ـــمن شـــدی ـــان دش ـــاره مهم ـــدیدگرب ـــرهمن ش ـــودی او را ب ـــنم ب ص
)٢/٩٨: ١٣٨٦فردوسی، (

در این معانی » بخشی«لفظ از این روی،. داشته انددر دستگاه مغولان مناصبی چون دبیری و محرّری نیز بخشیان. ٩

با همین تلفظ(»بخشی«.استشده ضبط هافرهنگدر نیز مستعمل بوده و 
ً
از ترکی به فارسی وارد شده است ) تقریبا

به زبان فارسی محصول موج دوم » بخشی«، ورود عدر واق. دارد)»بَکشی«با تلفظی نزدیک به (خود اصل چینیکه

bhikṣuمـاتکلاند که اصل ایـنمکرّر احتمال داده. ورود دین بودایی به ایران و رواج آن در زمان ایلخانان است

م نیستنیز اخیر این اشتقاقِ، ولی »فقیر«معنی ، بهباشدسنسکریت 
ّ
).Cf. Doerfer, 1965: 271-277(مسل
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وجـوی نـاقص در متـون ها و جسـتبا این حال، از رجوع به فرهنگ. اندمعنی را ضبط کرده

را بـه پارسـای » راهـب«هـا غالب فرهنـگ. آیدشواهد چندانی برای کاربرد آن به دست نمی

را عمـدۀ شـواهد متـون نیـز تأییـد اند و همـین ترسایان و زاهد دیرنشین نصاری تعریف کرده

نیـا، نقـل از صـنعتی(اسـت چنـین آمده١١غزالیاحیاء العلومعبارتی از ترجمۀ در١٠.کندمی

آواز دادم و گفتم . ماو را ندید. به صومعۀ راهبی رسیدم از راهبان چین... «): ۴۰-۴۱: ۱۳۶۹

) ۸: ۱۳۱۲نیشـابوری، خیـام (منسوب به خیام است نوروزنامۀشاهد بهتر از .»...ای راهب 

رهبـان بُزسـپ در ایـام او بیـرون آمـد و دیـن «: که در آن، دربارۀ طهمورث چنین آمده است

که مصحّح کتاب نیز گفته، همان بوذاسف اسـتمقصود از این رهبان، چنان. »صابیان آورد

. )سطور قبل. کن،دربارۀ دین صابیان(

در معنـی زاهـدان » رهبـان«و » راهـب«در متونی که در هند نوشته شده احتمال کـاربرد 

، ۳۰، ۲۲، ۱۷: ۱۹۳۹کـوفی، (سندفتحنامۀاز جمله، در کتاب . هندو و بودایی بیشتر است

چندین بار، به طریق توسع و قیاس، در این هـر دو معنـی بـه کـار رفتـه » راهب«، ...)و ۵۰

نـی زاهـدان در معنـدرت از راه قیـاس بهدر همـان قـرون قـدیم نیـز » راهب«پس، ١٢.است

.استرفتهغیرمسیحی به کار می

معنی را نیـز بـه» ترسا«داده که شد به اهل زبان اجازه میگفته» راهب«اما آیا آنچه دربارۀ 

.ذیل لغت:نامهلغت.است؛ قسرا نیز در تعریف آورده» عالم جهودیان«) ٥١: ١٣٨٦(زمخشری . ١٠

ار در غزالی احیاء العلومرسد به نظر می.١١
ّ

قهرمـان آنکـهباشدنیز نامهالهیهایداستانزادیگریکی از مآخذ عط

.ای در چینو موضوع آن افتادن گذار این شیخ به صومعهماست داستان مورد بحثشیخ ابوالقاسم همدانیِهمین 

؛ ٤١-٤٠: ١٣٦٩نیـا، صنعتی(اند ولی بعضی محققان دیگر به آن توجه داده،یاد نکردهاین داستانشارح کتاب از 

نمـیاحیـاء العلـوماز عبـارت . )اسـتآمدهنامهالهی١٨٣-١٨٢تان، که در صفحاتداساصل . نک
ً
تـوان ظـاهرا

بـه نیز با مناطق شرقی ایران و اهل دیانات آن نـواحی ارتبـاطی داشـته و یتدریافت که ابوالقاسم همدانی در واقع

راهب نصاری نیسـت، چـون عطـار در این داستان دوم نیز » رهبان«مقصود از توان استدلال کرد که کمک آن نمی

روم و در آنجا صحنۀ داسـتانْ) جانیا، هماننقل از صنعتی(نیز از قول ابراهیم خوّاص آورده تذکرهاین داستان را در 

.است

و » بُـدهان«و ) سـمنی: مفـرد آن(» سـمنیان«تر دال بر بوداییـان در آن مـتناما باید توجه داشت که الفاظ دقیق. ١٢

.)های پایانی کتابفهرست. نیز نک(است » دهگانبُ«و » بُدگان«



٨٩/»ترسا«و » راهب«عطار و نکاتی دربارۀ لغات نامۀالهیدربارۀ داستانی از 

نیست، ولـی اگـر در ذهـن » راهب«مرادف » ترسا«زاهد غیرمسیحی به کار ببرند؟ گفتیم که 

دیگری است، ممکن است کـه راه زبانان چنین تصوری بوده که یکی از این دو ترجمۀ فارسی

شناسـد شاهدی نمـینویسنده. در معنی زاهد غیرمسیحی نیز باز شود» ترسا«برای استعمال 

ترجمـۀ دقیقـی » ترجمۀ دقیق«تواند بگوید که ترسا نمیبنابراین و 
ً
راهـب اسـت، چـون اولا

، در این مسائل استعمال لفظ ملاک حکم است
ً
نویسندهرای چون در این باره ب. نیست؛ ثانیا

گیـری کنم که ممکـن اسـت در نتیجـهمیاطمینانی به دست نیامد، مسئلۀ دیگری نیز مطرح

که شارح 
ً
دو قرینـۀ دیگـر  ـاست از این قرینه و یکیخواستهنامهالهیمؤثر باشد، مخصوصا

ای است که در یـک معبـد بـودایی آنچه در این داستان توصیف شده صحنه«نتیجه بگیرد که 

).۵۶۹: ۱۳۸۷شفیعی کدکنی، (» افتاده استاتفاق

گاهی عطار و ایرانیان از بوداییان میزان آ

اینجا میان دو چیز بایـد . دیگر حدود آشنایی عطار با بوداییان و آداب ایشان استلۀ ئمساین 

در )هـااینینی و جز چه برهمنی، چه بودایی، چه جَ(های هندی نفوذ داستانیکی : فرق نهاد

در ــبسا اینانچه. آشنایی صوفیان ایران با آداب و عقاید هندیی، و دیگر ادب فارس
ً
و قطعـا

های تر داسـتانولی در ادوار قـدیم، اندیان نداشتهیآشنایی چندانی با عقاید بوداـعصر عطار

بـه واسـطه،بـهانـد و ایشان در افواه بوده یا از بعضی آداب و عقایدشان پیشینیان مطلـع بوده

که عطار بشخصـه نباید این باشدجا ما در ایناصلی لۀ ئبنابراین، مس١٣.استن رسیدهپسینیا

لغـوی در درجـۀ اول له ئشناخته یا با آداب ایشان آشنا بوده یا نبوده است؛ مسـیان را مییبودا

و شـاهد انـدگفتهنمی»ترسـا«در لغـت ، زاهـد بـودایی را داندنگارنده میتا آنجا که. است

انـدک اسـت» اهبر«استعمال 
ً
از طـرف دیگـر، . نیز در معنی زاهد معبدنشین بودایی ظاهرا

از شناختهایرانیان بوداییان و دین بودایی را می. ١٣
ً
اند، ولی اطلاع آنها از عقاید و فلسفۀ بودایی انـدک بـوده و ظـاهرا

کلی ناقص وطوری که در قرن چهارم و پنجم هجری دیگر بههمان زمان فتوحات مسلمانان کاستی گرفته بوده، به

واسـطۀ هنـدوانباره بسیار نـاقص اسـت و بـهایناطلاعات فرد مطلعی مانند ابوریحان نیز در. استمشوش شده 

ــوده ــه او رســیده ب ــان شــیروانی.اســت؛ نــکب ــۀ ملیکی در صــفحات اوّو مراجــع او، مقال
ً
ل مقالــهمخصوصــا

)Melikian-Chirvani, 1974( ن کروازالذکرمقایسه شود با مقالۀ سابق،نیز؛)Crone, 2016: 223-224.(
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. ترسـا اعـم از راهـب اسـتونیسـت»ترسـا«مسیحی برابـر بـا »راهب«باید تکرار کرد که 

گوییم که عنوان نتیجۀ موقت میبهبنابراین، 
ً
گویـدکـه مـیاستراستاد فروزانفحق با ظاهرا

هندو یا شاید بـودایی مسـامحه کـرده اسـت عطار در استعمال ترسا به معن توضـیح (ی زاهدِ

علت این مسامحه گویا تأثیرپذیری از این اعتقاد بوده است که . )»هندو«خواهیم داد که چرا 

اند و در دیـر نشستهترسایان و ترسابچگان می» دیر مغان«در ؛»امّت کفر امّت واحده است«

شـرعاند و با مقامران و خراباتیـان مرتکـب خـلاف بستهو مغان زنّار می،ترسایان مغبچگان

در . ، جز زردشتی، باقی کافران و مشرکان را نیز شـامل بـوده اسـت»گبر«، و لفظ اندشدهمی

آتشنامهالهیهمین  به ۳۲۱۴بیت (هاست موضوع یکی از داستانپرستی به نام شمعونگبرِ

ت، کفـری کـه بـرای گذشـتن از اینها همه رمز کفر اس١٤).۲۵۷-۲۵۵: ۱۳۸۷بعد؛ عطار، 

.تاسلام ظاهری و مجازی لازم اس

هـای که گفتیم شناخت مسلمانان قرون اخیرتر از دین بودایی را نباید با رواج داستانبا آن

رسـد کـه همـین شـناخت انـدک در بحـث بودایی در بین ایشان یکی شمرد، باز به نظر مـی

اند بسـیار کمتـر از دانستهاز بوداییان میآنچه مسلمانان . اهمیت نیستحاضر چندان هم بی

های ایشان از مذاهب هندو بوده و این، با وجود انتشار دین بـودایی در نـواحی شـرقی دانسته

فتوحات مسلمانان مهم. ایران، ممکن است عجیب جلوه کند
ً
شـدن ترین عامل تاراندهظاهرا

نان نسبت به آنـان بـوده اسـت، از نواحی شرقی ایران و مؤثرترین سبب جهل مسلمابودائیان

گرفتن رفتن تدریجی دین بودایی در بعضی مناطق شرقی با آغاز قـدرتهرچند که آغاز عقب

هایی از که پس از فتوحات مسلمانان نیز گروهبا آن. ساسانیان در آن نواحی مقارن بوده است

پرسـت را بیشـتر بتاند، مسـلمانان آنـانبوداییان همچنان در نواحی شرقی ایران مستقر بوده

در زمان عطار، گویـا . اند و اثر آنان بیشتر در صُور خیال شاعرانه نمود داشته استشمردهمی

ود، و ایـن نیـز احتمـال در خراسـان بـاقی مانـده بـ» پرستانبت«ای مبهم از این فقط خاطره

بایـد اگر این قـراین را کنـار هـم بگـذاریم، ظـا. کندبه ترسا را تضعیف میترجمۀ راهب
ً
هرا

ریشه است یکاز» کافر«با » گبر«گفته شده )٦١٦-٦١٥: ١٣٨٧شفیعی کدکنی، (ابیات این که در تعلیقاتاین. ١٤

.سخنی نادرست است
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، با این )آغاز مقاله. نک(نقل شدهزبور پارسیتر همان است که در سخن درستبگوییم که 

حاصل تخیّل شـعرا نبـوده اسـتکه این خلطتذکر
ً
ظاهری و تاریخی صرفا ، ها و اشتباهاتِ

را بـا هـانیـز آنصـوفیهانـد و شـعرایهمه رمـز کفـر بودهاینان در نزد گروهی از صوفیه بلکه

١٥.اندبه کار گرفتهبیشترشاعرانۀ و مسامحات هاسازییرتصو

بودایی یا هندو؟: ترسای داستان عطار

ی داستان عطاراین ترساآیاکه است آخر این سؤال
ً
و دلیـل شـارح بودایی بـوده اسـتواقعا

ای اند پیداست کـه مغالطـهریشههم»بودا«و »بت«کهاینداستان در بیان این نظر چیست؟

پرسـتی در نـزد و آشکار است که مصـداق بتستنیپرستی بودایی هر بت، چون ه استساد

اند ریشـههـم»بـودا«و »بـت«کـهایـناز ،پـس. مسلمانان منحصر به بوداییان نبوده اسـت

ای است که در یـک معبـد توان استنباط کرد که آنچه در این داستان توصیف شده صحنهنمی

که به اختصار ،دلایل پیشیندر تأییدگفتهکن است بگوییم اینمم. بودایی اتفاق افتاده است

معنـاییِهـمآنچـه در ، زیـراامّا دلایل پیشین نیز در واقـع دلیـل نیسـت.ذکر شد، آمده است

آن شرح بودایی »راهب«و »ترسا« درست نیست و به احتمال قوی گفته شده در سطور دیگرِ

رافعـی التـدوینقـول و آنچـه از،است نـه شـمنانآنچه از مقدسی نقل شده دربارۀ برهمنان 

راجع است به روایت شده،
ً
کهایناحتمال با این حال،. یانیدیانت هندو نه بوداپیروانظاهرا

درسـت باشـد منتفـی نیسـت، چـون نامهالهیمصحح و شارح این قصه بودایی باشد و رأی 

معمـول بـوده ایانـۀ بـوداییهم در مذهب مهدر مذهب هندوهم این مانندِهایِخودسوزی

.کنیم در اینجا جوابی مختصر به این سؤال بدهیماست، و ما سعی می

رود مأخذ یـا نظـایر هنـدی دارنـد، و هایی از صوفیه که گمان میپیش از جمع کردن داستان

دقیق، و تعیین نوع این داستانبندیطبقه هـا و های موضوعیِ
ً
توجـه بـه خصوصـیات احیانـا

منسوب به عطار ولیی،در بیت.١٥
ً
» هندوی ترسا«تعبیر،)١/٢٧١: ١٣٨٦صارمی، نقل از (در دیوان اوموجودظاهرا

:ه استبه کار رفت

چـــــرا پـــــس چلیپـــــا و زنّـــــار دارد؟وگـــر زلـــف تـــو نیســـت هنـــدوی ترســـا

.ستر کار اتخیّل شاعر هم البته دونیمی از امت کفر اینجا جمع است
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موجـود، و سـپس هـای مشـابه هنـدیِهـا بـا داسـتانگاه مقابلۀ این داسـتانو آنسبکی آنها 

های مسلمانان آمده است، پیدا کـردن ها با روایاتی که از شواهد عینی در نوشتهسنجیدن این

پیـل «های بسیار مشهور ماننـد داستانا بسیار دشوار خواهد بود، مگر در همآخذ این داستان

در مورد حاضر باید در نظر داشت که خودسوزی در بعضـی طرایـق . »اندر خانۀ تاریک بود

. آیین هندو و بودایی سابقۀ قدیم دارد و از هر دو شواهد متعددی تا به امروز به دسـت اسـت

این نهایت افراط در ریاضات، یعنی همان قتل نفس به قصد رهایی از رنج تناسخ است، کـه 

های مقـدس در کنار خودکشی در آبک معنی،به یهای هند است وهدف غایی غالب آیین

بعضی سـیاحان مسـلمان، . انجامدگیرد که به مرگ مرتاضان میهای طولانی قرار مییا روزه

؛ بـزرگ ۶۰۶-۶۰۴: ۲: ۱۳۹۶بطوطـه، ابن(بطوطه و بزرگ بن شهریار رامهرمـزی مانند ابن

ــزی،  ــن خودســوزی)۱۱۸، ۹۸، ۴: ۱۳۴۹شــهریار رامهرم ــدوا، از ای ــه هــای هن ن، از جمل

اند؛ اما با وجود این های آتش که مورد اشارۀ مقدسی نیز بوده، یاد کردهخودسوزی در گودال

ار هایی که گفته شد، نمیروایات نیز، بدون آن مقایسه
ّ

کفـۀ توان در داستانی مانند داستان عط

در . متنـیداد، مگر با اسـتناد بـه تصـریح راوی و قـراینبودایی یا هندو را بر دیگری رجحان 

های صوفیه نیز در نوشته
ِ

القضـاة همـدانی، محققـان شـرحی از ایـن منسـوب بـه عینلوایح

که بـه قرینـۀ ذکـر ١٦)۲/۱۵۹: ۱۳۷۹ریتر، (اند های هندوان را در پیش بتان یافتهخودسوزی

با این حال، از آنچه مورد اسـتناد . در آن متن گویا باید به اصل بودایی آن قائل شد» شمنان«

آنچه از نامهالهیرح شا
ً
مقدسی نقل شده، بایـد منشـأ هنـدویی و نـه البدءبوده، مخصوصا

این خودسوزی سعی می. ها را پذیرفتبوداییِ
ً
پانوشـتویژه ادامۀ مقاله، بـه. نک(کنیم بعدا

، نامهالهینه به معنی اثبات اصل هندی داستان هذا اینمع. این ادعا را به اثبات برسانیم)۱۹

.اثبات هندی بودن اصل مستندات شارح استبلکه

یی از رق هنـدو نـه بـودااز فِـیکـمختصر از یاست وصفیالبدءدر یمقدسکه شرحاین

کـه او شـرح سبب ایـن.شود که او خود میان برهمنان و شمنان قائل استتمایزی آشکار می

قاضی حمیدالدین ناگوری، که ؛هندی استایهنویسندبلکه اثرالقضاة از عیننه لوایحدانیم کهمیدیگراکنون.١٦

ار درگذش
ّ

).٧٨: ١٣٥٨پورجوادی، . نک(ته است پس از مرگ عط
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ه سـمنیّه اکتفـا راتی مختصـر بـمختصر خود را در ذیل مذاهب برهمنان آورده و سپس به اشا

شبیه به آنچه در گفتۀ مقدسی . اطلاع درستی از سمنیّه نداشته استنیز ، این است که او کرده

گردیـزی، (گردیـزی زین الاخبـار آمده، با اشتباهات و تصحیفات کمتر و تفصیل بیشتر، در

ــو، ۲۹۹-۲۸۶: ۱۳۴۷ ــلو ) ۴۲۸-۴۰۹: ۱۳۸۴؛ هم ــل و نح ــتانی مل : ق۱۳۷۵(شهرس

ماننـد بخشـی از ایـن عبـارات . نیـز آمـده اسـت١٧مروَزیطبایع الحیوانو ) ۲/۲۵۸-۲۶۹

نیـز آمـده و ،، منسـوب بـه حسـن بـن موسـی نـوبختیکتاب الآراء و الدیاناتمقدسی، در 

مأخـذ ). کج ـ کـد: ۱۹۳۱ریتر، (چاپ کرده است فرق الشیعههلموت ریتر آن را در مقدمۀ 

چیـزی جـ
ً
ز ابوعبداللـه جیهـانی نیسـت کـه هـر دو کتـابی ازگفتۀ مروَزی و گردیزی ظاهرا

اند و ممکن است این هر سه مأخذ مشترکی داشته باشـند کـه نویسنده به نام او تصریح کرده

١٨.خردادبه باشدابنمسالک و ممالک تر کتاب تحریر مفصل

ۀدربـاریشهرسـتانملـل و نحـلاز کتاب یبر فصلخودمبسوط در شرحلارنسبروس 

و یزیـو گردیشهرسـتاننویسـندگانی ماننـد اطلاعات ، )Lawrence, 1976(مذاهب هند

.که در ادامۀ بحث از آن یاد خواهد شد،کتاب مینورسکی. نک. ١٧

ابوعبدالله جیهانی کتابی در مسالک و ،باشدرخ نداده یخلط) ١٥٣: ١٣٨١(الفهرستندیم در ابناگر در گفتۀ . ١٨

مقدسـی .فی المقالاتئالزیادات فی کتاب الناشممالک داشته و کتابی به نام 
ً
آنچه مروزی و گردیزی و احتمالا

ویمروزی خود از کتاب اخیر . گرفته شده استاومسالک و ممالکاز بلکهجیهانیزیاداتاز کتاب نه اند آورده

یاد کرده کـه بایـد همـین کتـاب جیهـانی » مسالک«و مقدسی نیز در پایان شرح خود از یک کتاب نام برده است

اول»ئناش«مقصود از . باشد کتـاب الاوسـط فـی اکبـر، عبداللـه بـن محمـد، صـاحب ئناشـ،در عنوان کتـابِ

، یا از ابوعلی جیهانی باشدالممالکالمسالک و به این نیز باید توجه داشت که ممکن است آن . ، استالمقالات

هر در. له جیهانیابوعبدالاز زیاداتآوردۀ خاندان جیهانی و کتاب که یوزف فان اس گفته، کتابی باشد فراهمچنان

رجوع شود ئله، دربارۀ احتمالات مختلف و ابهامات مس(له هنوز ابهاماتی داردئحال، در حد اطلاع نویسنده، مس

همچنـین ،دربارۀ مآخذ اقوال این نویسـندگان.)van Ess, 2011: 2/385-387(به نوشتۀ فان اس و مراجع او 

صفحات رجوع شود به مقدمۀ کتاب لارنس، مذکور در یاددا
ً
و و مقدمۀ مینورسکی٢٨-٢٦شت بعد، مخصوصا

. انـدتـری طـرح کـردهتر و دقیقکه مباحث مفصل).Minorsky. 1942: 6-12; 123 ff(فصل دوازدهم کتاب او

قـول کـرده جیهانی بوده است، چون در ذکر مذاهب مغـان از آن نقـلمقالاتمأخذ شهرستانی به ظن قوی کتاب 

اطلاعات ) تواریخکتابیا به قول گردیزی، (افزود که جیهانی در تألیف کتاب جغرافیای خود این را نیز باید . است

).جامینورسکی، همان.نک(آورده است خود را از نویسندگان و واردان و مسافران مختلف به دست می
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آن را بـر آنچـه کرده و بیترکهبارنیرا در ایرونیبحانیو ابوریزمان مروَالزّو شرفیمقدس

یادشـده راسـندگانینوهـای مـبهمگفتـهغالـب دانسته عرضه کرده و از مذاهب هندوان می

پیش از او، ولادیمیر مینورسکی در مقالۀ خود دربارۀ . نموده استفرق هندوان روشن ۀدربار

مـروَزی طبـایع الحیـوانو فصل دوازدهم کتاب خود دربارۀ زین الاخبارمذاهب هندوان در 

)Minorsky, 1942; 1948 (شـرح نوشـته اسـتها را تصحیح کرده و بـر ایـن مواضـعنام .

بی کمک دو نوشتۀ او البته قـادر بـه خوانـدن و تصـحیح ایـن فصـل زین الاخبارمصححان 

آنچه در اینجا برای بحث حاضر اهمیت دارد این است که با توجه به منابعی . اندکتاب نبوده

تـوان که از این آداب هندوان در آنها سخن رفته و تألیف یا انتشار آن منابع در خراسـان، مـی

خردادبـه و جیهـانی بـا ایـن ابنهایباکتاسطۀ آثاری مانندواحتمال داد که اهل خراسان به

ای شـده بـرای های جغرافیایی مایـهاند و همین اوصاف مذکور در کتابآداب آشنا شده بوده

.بعضی قصص صوفیه که به عطار نیز رسیده است

متعلق به ممکن است بوده نامهیالهمصحح و شارح مورد استناد یآنچه از کتاب مقدس

ایـن فرقـه تصور شود، چون بلافاصله بعد از ذکر اوصـافپرستانیا آتش١٩»اکنهوتریه«فرقۀ

دارند » کهبرترایان«های گردیزی نسخه. گیرندمیagni-hotraپرستان باشند، نامشان را از ، که آتش»اکنهوتریه«. ١٩

آورده که قلبی در نوشتن » اکهنوطریه«زی مرو). به پیروی از مینورسکی» هوتریاناگنی«: در تصحیح دو مصحح(

زین الاخبارصورت درست در . دارد با یک الف زاید» اکنواطریه«هاء و نون آن حادث شده و شهرستانی 
ً
احتمـالا

.بوده است» اگنهوتریان«

٥٦٨-٢/٥٦٣: ١٣٧٤(ی مقدسـالبـدءرق هندو را کـه در فِدیگر نامعلاوه بر فرقۀ فوق، 
ً
-٥٦٥، مخصوصـا

آوریم تا ضمن انتقال مختصری از بعضـی از میمذکور است، در اینجا به اختصارشدهفیتصحصورت به) ٥٦٦

کید کنیم که موضوع سخن در این منابع آداب هندوان است نه بوداییان . تحقیقات محققان غربی به زبان فارسی، تأ

: کردنیز اشاره میالاخبارزینتر روشنبه شرحالبدء،علاوه بر ارجاع به نامهالهیشاید حق این بود که مصحح 

«فیاست تصح»شکرته«سلاح او که در متنْاستvāsudevaاز»ویباسد«فیتصح»ناشد«. ۱
َ

و »کرهش

همـان )سـیمرغ: گردیـزی(مرغ اوستدیگویعنقا که م. است)»چکر«: گردیزی؛ cakra(»کرهچَ«ب آن معرّ

»
َ
.است)garuda(»دهرُگ

.منسـوب اسـت» بهـابود«ای بـه نـام به فرشـته) مهودیان: ؛گردیزیهیباهود:یشهرستان(»هیبهابود«ۀفرق. ۲
: مروزی صـورت درسـت را آورده اسـت.واستیشگریاست و آن نام د»ویمهاد«مصحف » مهودی«و »بهابود«

.»مهادیویه«
←
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چند سـطر بعـد در یزیهندوان را گردیزخودسوۀدرباراتیروانیمانند هماما . آمده است

در هـر .آورد که نامی بر آنها ننهاده است و این مانع نتیجـۀ قطعـی اسـتاوصاف کسانی می

که میکنکرارتدیباعنوان نتیجه، حال، به
ً
هیّبا سمنیارتباطاین اوصاف در هر دو کتاب ظاهرا

های کمتر مسلمانان از مذاهب بودایی را به نسـبت طور کلی آگاهیو اگر بهنداردانییو بودا

مسئلۀ حاضر وبا مذاهب هندی در نظر آوریم، آن مسـائل گاه شاید توانسته باشیم در کلیاتِ

.تر نزدیک شویمحل درستمشابه به راه

→
معتقـد بـه نهـایشـده کـه اهگفتـ. است) Kāpālika(»کاپالِکه«از اصل ) »کابالیان«: گردیزی(»هیکابال«. ۳

و صـورت درسـت آن استŚivaهمان»بیش«. آمده است»بیش«هستند که نام او در متن به صورت یافرشته
.است که گردیزی آورده است» شِب«

از شرحی که در کتاب . مروزی» رامانیّۀ«گردیزی و » رامانیان«است برابر با » رامانیّه«تصحیف » دامانیّه«.٤

.، قهرمان اصلی حماسۀ راماینه»رامه«آمده پیداست که این نام منسوب است به گردیزی
»رشـی«. استفیو حاصل تصحدیدر آن زا»ت«گرفته و »یرش«است که نامش را از یافرقه»هیرشت«. ٥

اسـت » رشـیان«آورده است که تصحیف » رئیسان«گردیزی . شاعر و عارف استدر لغت ) ṛṣi: در سنسکریت(
). »ریشیان«: در تصحیح حبیبی و رضازاده(

دون «مـروزی و در آنجـا بـه » نکربنتیـۀ«ی و شهرسـتان»یـۀنیبکرنت«، که برابر است بـا »مصفده«. ٦
ّ

المصـف
،تعریف شده است» بالحدید

ً
گردیـزی . »آهنـینبسته به زنجیـر«، یعنی nigada-bandhaمعادل است باظاهرا

.معنی کرده است» بستگانآهن«آورده و به » نکربیتیان«

.mahākālaاسـت از اصـل»مهاکـال«فیتصح»مهاکل«. رندیگیم»مهاکل«نامشان را از »هیمهاکل«. ٧
.آورده است) مهاکالیا: هادر نسخه(» مهاکالیان«گردیزی 

،یشهرستان»یۀنیدهک«که برابر است با ،»هیتهکن«. ٨
ً
مشتق اسـت ازخود که یاست از نامیفیتصحظاهرا

یـا » بکتـی«یـا » بمکتی«اند، های گردیزی، آن طور که مصححان ذکر کردهدر نسخه.Bhagavatiبه نامیاالهه
» بگتـی«شرح حبیبـی کـه کلمـه را . مینورسکی نتوانسته اصل را تشخیص دهد. چیزی شبیه به این دو آمده است

در اینجا فقـط ضـبط حبیبـی را . به معنی درویش است درست نیست» بگتی«خوانده و گمان برده
ً
رضازاده ظاهرا

.منتقل کرده است
های نسـخه. ، بـه همـان معنـیرندیگیمjala-bhaktaپرستندگان آب، نامشان را ازیبه معن،»هیجلهک«. ٩

مینورسکی و رضازاده بـه حبیبی به پیر. دارند که تصحیف است» حکهکهان«گردیزی، بنا بر نقل مصححان،  ویِ
حبیبی  . اندخوانده» جلبهگتیان«پیرویِ

ً
صـورت اول را . است» جَلهکیان«یا » جَلبکیان«صورت درست احتمالا

.کندها تأیید میتحولات آوایی و صورت دوم را نسخه
. شود، نکمیدربارۀ آنچه از مروزی نقل. تر اشاره شدبه نشانی صفحات منقول از گردیزی و شهرستانی پیش

در ). متن عربی در پایان کتاب چاپ شده است(به بعد متن عربی ٢٦فصل دوازدهم کتاب مینورسکی و صفحات 
فصل چهارم کتاب مطالب مربوط

ً
.تری با بحث ما داردکتاب لاورنس، سرتاسر کتاب باید دیده شود، ولی مخصوصا
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بیـت، ۱۳۲در ) ع(خطاب بـه امـام حسـین)ع(ترجمۀ منظومی از وصیّت منسوب به امام علی

چنـدین ر اسـاسباقی است که چاپی از آن ب) ق۵۵۷تا ۵۵۵. د(غزنوی سیّد حسنسرودۀ 

هـایی از در ایـن چـاپ بـه نقل. فراهم آمده اسـت۱۳۸۹نسخۀ کامل و ناقص کهن در سال 

ق یا اندکی پس از ۶۰۳ق، ۶۰۱اتمام نگارش در (راوندی راحة الصدورر کتاب منظومه که د

در و شـده،توجّـه،آمـده) ۹۵-۹۴: ۱۳۷۴ولی، و؛ مفتاح۱۶۰: ۱۳۹۸شکوهی، .کنآن؛ 

همـین کتـاب راونـدی معرّفـی شـده کرده،نقلیادشده ۀمنبعی که از منظومین ترقدیم، واقع

در کتـاب خـود قـرار داده ... را) ع(وصیّت امام علیبیت از ترجمۀ منظوم۴۰راوندی «. است

بیت غیرتکراری از این رساله در ۳۴با این حساب . که از این تعداد شش مورد تکراری است

تـک آنهـا اشـاره شـده اسـت که در تعلیقات مـتن چـاپی بـه تک» وجود داردراحة الصدور

در دست است، تـاریخ همنظوماین نویسی که از ترین دستقدیم). ودوسی: ۱۳۸۹، بشری(

ق دارد که بخشی از یک سفینۀ قرن هفتمی، محفوظ در کتابخانـۀ اسـماعیل صـائب در ۶۸۱

،بنابراین). وچهارچهلـ وششسی: همان(است ۳۷۷۵شهر آنکارا به شمارۀ 
ً
تصـوّر عموما

ق به زمان نگارش سیّد حسنها از منظومۀ ترین نقلشد که قدیممی
ّ
، الصدورراحةغزنوی متعل

.استبودهیعنی اوایل قرن هفتم هجری

ــ ــایهاز یافت ــۀ ه ــاپ منظوم ــحیح و چ ــس از تص ــنپ ــیّد حس ــرنخس ــوی، س ها و غزن

صورت ناقص معرّفی شـده های دیگری از این متن است که اغلب در فهارس بهنویسدست

ــا  ــهیهــای جدیــد بعضــفهرســتازو ی ــه دســت آمــده اســتکتابخان ــن . ها ب مجمــوع ای

از همـان سـدۀ ،ایـن منظومـه راۀگسـتردرواجها و استنادها، ، نقلبیاهای تازهویسندست

که متن در آنجـا شـکل ـ) هند(تا دورترین نقاط نسبت به قلمرو غزنویان دوم ،ششم هجری

کـاملی ،دهدنشان میـاستگرفته و به دربار آنان تقدیم شده
ً
تا حدّی که حتّی روایت نسبتا

از اواخر سدۀ ششم یا اوایل سدۀ هفتم هجری از شمال غرب ایران درج شـده از آن در کتابی 

های متعدّد و بسیار معتبر دیگر از این منظومۀ کوتـاه این کشف، و نیز شناسایی نسخه. است

یکـی . شـودانجامزودی که امید است بهکنداقتضا میتصحیح دیگری از آن راو پراهمیت،



١٠١/)السلامعلیهما(ین ها از ترجمۀ منظوم وصیّت امام علی به امام حسترین نقلکهن

کلیله و دمنۀنویس کهنی از در دستاین منظومهیک بیت از ، نقلردیگجالباز رویدادهای 

قدیم۵۹۴بهرامشاهی مورّخ 
ً
سیّد حسندار از منظومۀ ترین نقل تاریخق است، نقلی که فعلا

آیا این بیت را نصرالله منشـی در نیمـۀ نخسـت سـدۀ ششـم کهاین. رودشمار میغزنوی به

بحـث بعدی آن را به مـتن افزودهآورده و یا کاتبان ددر کتاب خوشخصاهجری
ّ

انـد، محـل

نصـرالله منشـی کلیلـۀ هـای ترجمـۀ نویساست و باید برای یافتن پاسخ به بسیاری از دست

ق به قـرن ششـم و هفـتم هجـری کـه دارای حاضرنوشتار. مراجعه شود
ّ
، به این دو سند متعل

.دزپردامیغزنوی است سیّد حسنهایی از اثر نقل

ق از ترجمۀ کلیله و دمنه۵۹۴غزنوی در نسخۀ مورّخ سیّد حسننظومۀ بیتی از م)الف

غزنـوی در سـیّد حسـناز ) ع(به امام حسـین) ع(وجود بیتی از ترجمۀ منظوم وصیّت امام علی

بیـت در ایـن.اثر نصرالله منشی، بسیار عجیب استکلیله و دمنهیک نسخۀ کهن از ترجمۀ 

یکـی موضعی ازصحیح مجتبی مینوی نیامده و تنها دربهرامشاهی تۀ ه و دمنکلیلمتن چاپی 

آن موضـع از مـتن بـر اسـاس ،پیش از هر چیز. درج شده استآنکهنِهاینویساز دست

، شـده در زیـر، از نظـر ضـبطجمـلات نقل. شـودق، بازخوانی می۵۹۴نویس مورّخ دست

،ر حقیقـتدنـویس اسـت و آنچـه فقـط در نسـخۀ مـا آمـده واغلب بر اساس همین دست

.قرار گرفته است> <است، داخل حاضرنوشتار ضوع بحث درمو
هـای صـعب و تجـرّع از تحمّـل رنج] گـردد و: چاپی[و هرک درگاه ملوک را ملازم باشد 

آب حلـم بنشـاند ] صفای: +چاپی[شربتهاء بذگوار تجنّب ننماید و تیزی آتش خشم را به 
و ] نکنـذ: ۵۹۴نسخۀ [ن خرذ در شیشه کند و شیطان هوا را به افسو] ننشانذ: ۵۹۴نسخۀ [

جُنانـک امیرالمـؤمنین علـی کـرّم اللـه <حرص فریبنده را بر عقل رهنمای استیلا ندهـد، 
ةِ؛ : وجهه گفته است

َ
الفاق

ُ
ة جُنَّ برُ الصَّ

>سپر صبر تیغ زن بر گیرفاقه هر گه کی کرد دست به تیر
ی نمایذ هرآینه دستی و و بنای کارها بر کوتاه

ّ
رای راست نهذ و حوادث را به رفق و مدارا تلق

هرج نیکوتر او را استقبال واجـب بینـد ] لباسِ: چاپی[در لباسی ] مراد هرآینه: چاپی[مراد 
).۶۵: ۱۳۷۹، و؛ هم37a-36b/ ۷۳-۷۲: ۱۳۹۹نصرالله منشی، ] (استقبال کند: چاپی[

.کنـبـرای نمونـه، (انـد نـام ایشـان آوردهرا منابعی بـه)ع(اصل متن این کلام امام علی

،۱۰/۱۲۸: ق۱۴۲۱؛ القبانچی، ۱/۱۴۰: ق۱۴۰۵؛ الکراجکی، ۹۰: ۱۳۶۳شعبة الحرّانی، إبن
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امّا ایـن کـلام در کنـار بیـت فارسـی، ،)»الصبر جنّة مِن الفاقة«صورت در همۀ این منابع به

برگرفته از همین ترجمۀ منظوم 
ً
در چاپی که از آن شده، فقـرۀ غزنوی است، و سیّد حسنقطعا

هایی که در اختیار مصحّح قـرار داشـته، بـه نویسدر دستدگرسانیاست که با کمترین ۷۳

:این صورت ثبت شده است
ةِ

َ
اق

َ
الف

ُ
ة جُنَّ برُ ه که دست کرد به تیر : الصَّ

َ
سـیّد حسـن(زن برگیـر سپر صـبر تیـغ| فاقه هر گ

). ۱۵: ۱۳۸۹غزنوی، 

حفـظ کـرده، همین موضعرا درسیّد حسنکه بیت کلیله و دمنهنویسی از ترجمۀدست

ی آنکارا ۱۱۱شمارۀ نویسدست
ّ
اسـت کـه ) کتابخانـۀ وزارت معـارف:ترپیش(کتابخانۀ مل

نویس بهاین دست. منتشر شد) برگرداننسخه(صورت عکسی چندی پیش به
ّ

محمّـد «خـط

.ق به پایان رسیده است۵۹۴عدۀ قاست و کتابت آن در دهۀ نخست ذی» بن هرون السیفی

سبب غفلت از این بیت در کتاب نصرالله منشی آن است که مینوی در تصحیح خود 

های موردمراجعۀ خویش را ثبت نویسهای متعدّد و متنوّع دستها و دیگرسانیبدلنسخه

شرح تناسب نیاز و اقتضایها، بهنکرده و تنها به حفظ و عرضۀ تعداد اندکی از دیگرسانی

امّا آیا این دیگرسانی بسیار حسّاس که حدیثی و بیتی را به متن . خویش، اقدام نموده است

ها، به آن بدلهای اندکی از عرضۀ نسخهافزاید، ارزش آن را نداشت که در همین نمونهمی

دار کتاب نویس بسیار کهن تاریخبدل در دومین دستاشاره شود؟ زیرا به هر حال این نسخه

دلیل سکوت مینوی در پانویس این بخش، . شده و از کمال اهمّیت برخوردار استیافت

بدل عنوان یک دیگرسانی و نسخهتوانست این کلام و بیت ترجمۀ آن را بهجایی که می

آن است که تصویر دست
ً
نویس آنکارا، دست(ق ۵۹۴نویس پراهمّیت عرضه کند، ظاهرا

در واقعبسیار دیر به دست او رسیده و ) ح مینویدار تصحینویس تاریخیعنی دومین دست

تصحیح نهایی و ۳۴۶مصحّح زمانی تصویر آن را دریافت کرده که متن تا صفحۀ

.ز عبور از آن نداشته استجای و او چاره) د: ۱۳۹۹بشری، (چینی نیز شده بوده حروف

توسّط خود نصراللکلیله و دمنهدرمذکورکه درج بیتاینتشخیصبرای 
ً
ه منشی، فرضا

در یکی از تحریرهای اثر، صورت گرفته یا برافزودۀ یکی از کاتبان فاضل این اثر اسـت، بایـد 

ولی پـیش از هـر چیـز، لازم اسـت . دکرمراجعه کلیلههای موجود از ترجمۀ نویسبه دست



١٠٣/)السلامعلیهما(ین ها از ترجمۀ منظوم وصیّت امام علی به امام حسترین نقلکهن

نقل از بدانیم
ً
ا کاتبان و ی،پذیر بودهبرای نصرالله منشی امکاناین ترجمۀ منظومکه آیا اساسا

.اندرا افزودهآنبهرامشاهیکلیله و دمنۀناسخان بعدی متن 

بین 
ً
از کتـاب یمحتاطانه بگوییم، تحریریا،ق کتاب۵۴۰تا ۵۳۸نصرالله منشی ظاهرا

یوان، از غزنویان دوم، تقدیم کرده تا د)ق۵۴۷-۵۱۲. حک(به بهرامشاه غزنوی د را تهیه وخو

غزنوی نیز منظومـۀ کوتـاه خـویش را بـه سیّد حسن. مبادرت کندانشاء و رسائل به تکثیر آن 

ر مسعود بن ظهیرالدوله أبی«
ّ

ر ابـراهیم بـن أبیعلاءالدین ابوالمظف
ّ

سـعید مسـعود بـن المظف

او کـه . تقدیم نموده است) ق۵۱۱-۴۸۱. حک(» القاسم محمود بن سبکتگینالدوله أبییمین

م غزنـوی شـهره اسـت، پـدر بهرامشـاه غزنـوی در نمودارهای سلسلۀ غزنویان به مسعود سو

سیّد حسـنکه هم استبهرامشاهیاین همان .)ویکسیـونهبیست: ۱۳۸۹بشری، (است 

راکلیلـه و دمنـه او سروده و هم نصرالله منشـیدر ستایشغزنوی بیشترین مدایح خویش را 

صرالله منشـی بیتـی از بنابراین از نظر تاریخی استبعادی ندارد که ن. کرده استبه او پیشکش 

، در که به دستگاه ممدوح او نیز منتسـب بـوده،منظومۀ شاعر پیشگام و شهیر روزگار خود را

ابیاتی از دیگر شاعران دستگاه غزنـویبوده،روش اوکهچناننصرالله منشی . بیاورداثر خود

پس فرض نخ. در تضاعیف کتاب خود آورده استرا نیز، بدون ذکر نام سراینده،
ً
ست، فعـلا

البته بررسی جزئیات دیگری بـرای اثبـات آن . از نظر تاریخی و منطقی، فرض محالی نیست

تــک تــر از همــه، بررســی تکمهم؛پرداخــتخـواهیمه آندر ادامــه بــضـروری اســت کــه 

. دبهرامشاهی است که در اثبات فرض دوم اهمّیـت زیـادی دارکلیله و دمنۀهای کهن نسخه

غزنوی با نصرالله منشی و خاندان او سیّد حسناز ارتباط مجملیم استلازآن،امّا پیش از 

سـیّد منظومـۀتواند مؤیّدی بر آشنایی نصرالله منشی بـا این ارتباط میاثبات گفته شود، زیرا

. غزنوی باشدحسن

، یعنــیمنشــیبنــد، پــدر نصــراللهدر دو قصــیده و یــک ترکیــب، غزنــویســیّد حســن

جـانی، بگ(را مـدح گفتـه ،ک ابونصر محمّد بـن عبدالحمیـد مسـتوفیالملالدین نظامقوام

؛ سـاکت، ۲۵۰، ۱۴۷-۱۴۵، ۱۲۴-۱۲۳: ۱۳۹۷غزنـوی، سـیّد حسـن؛ ودوبیست: ۱۳۹۷

ــیده) ۵۶۳: ۱۳۹۸ ــز در قص ــرالله را نی نص ــودِ ــت و خ ــرده اس ــتایش ک ــانی،بگ(ای س ج

نیـز ). ۵۶۳: ۱۳۹۸؛ سـاکت، ۱۵۵-۱۵۳: ۱۳۹۷غزنـوی، سیّد حسـن؛ ودوبیست: ۱۳۹۷



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٠٤

نصرالله، یعنی عبدالحمیـد بـن احمـد بـن عبدالصـمد، در دسـتگاه یادآورر شدباید  که جدّ

یان دوم به وزارت رسیده  سـاکت، (اسـت خـدمت کـردهوهشـت سـالسـیو به مدتغزنو

این بدان معناست که دوران وزارت عبدالحمید بن احمد، روزگـار حکومـت ). ۵۶۲: ۱۳۹۸

در ترجمـۀ سیّد حسـنگرفته است، و در حقیقت منظومۀ بر میمسعود سوم غزنوی را نیز در 

به دربـار غزنویـان دوم زمانی، بودهنام همین مسعود سوم غزنوی ، که به)ع(وصیت امام علی

نصرالله منشی در آن دسـتگاه وزارت داشـته اسـت بـا ایـن توضـیحات،. تقدیم شده که جدّ

غزنـوی، از جملـه همـین منظومـۀ او، سـیّد حسـننصرالله منشی بـا آثـار توان گفت کهمی

.آشنایی کامل داشته است

کلیلـه و دمنـۀتوسّط کاتبان و ناسخان بعـدی مورد بحثبیتکهه منظور تعیین اینامّا ب

ایـن هـای موجـودنویسلازم است همـۀ دسـتافزوده شده یا نه،به متن این اثربهرامشاهی 

ـق بـه یکـی از تحریرهـای ملاحظه گردد تا روشن شود که آیا ایـن بیـکتاب
ّ
شـخصت متعل

البتـه تـا . انـد، یا کاتبان، پس از درگذشت نصرالله منشی، آن را بـه مـتن افزودهبودهپدیدآور

نصرالله منشی تهیّه نشـود، حتّـی اگـر چنـد کلیلۀهای ترجمۀ نویسزمانی که تبارنامۀ دست

را در موضـعی مشـابه و ترجمـۀ فارسـی)ع(لـیامـام عنویس نیز به دست آید که کلام دست

ممکـن زیـرا؛داشته باشد، باز هم این احتمال هست که کاتبی آن را به متن اضافه کرده باشد

نویس آنکارا، این کلام و ترجمۀ فارسـی آن را یک کاتب قرن ششمی، مثل کاتب دستاست

کـردهسـاخاستنآن از روی طور غیرمستقیم،، مستقیما یا بهو کاتبان دیگرافزوده باشدبه متن 

. اصلی بوده استمؤلفقلم فردی جزبهبدانند این افزودگی، کهآن، بدون ندباش

در )ع(کـلام امـام علـیهمـینبـهدیگـریشدن استشهادپیداخوشبختانه این معضل با 

قدیم از نویسین ترتیب که در یکی از دستدب؛دیگر حل شده استینویسدست
ً
های نسبتا

ق آنکارا ۵۹۴نویس تفاوتی نسبت به دستاندک خشی از این فقره، با ، بکلیله و دمنهترجمۀ 

لـذا نویس آنکاراسـت ویقین دارای تباری متفاوت از دستبهآمده است که به احتمال قریب

نصرالله منشـیتوسط خوددیگر بلکهبه دست کاتبی نه این فقرهتوان فرض کرد که شایدمی

های نویسماند تا همۀ دستیک فرض میدر حد چنان البته این ترجیح هم.استاضافه شده

برای آگاهی (د شوفراهم هاالمقدور دقیق برای آنای حتّیو تبارنامهبررسی،کلیله و دمنهموجودِ



١٠٥/)السلامعلیهما(ین ها از ترجمۀ منظوم وصیّت امام علی به امام حسترین نقلکهن

).»ج«ص : ۱۳۹۹بشری، .کنهای این اثر، از برخی دیگر از نسخه

نـویس دسـتق دارد، ۵۹۴نـویس دسـتبـانویسی که در این فقره اندک شباهتیدست

ق ۸۳۳سرای در استانبول است کـه در طوپقاپیکوشکو از مجموعۀ عظیمروان۱۰۲۲شمارۀ 

محمّـد بـن «نـویس کاتـب دسـت. در دستگاه بایسنغر در هرات کتابت و آرایش شده است

است و در محرّم سـال مزبـور از کتابـت نسـخه » الدین بایسنغریشمس«مشهور به » حسام

شـده یـاد و دمنـه کلیلـهنویس در مقدّمۀ مینوی بر تصحیح دستاز این(فراغت یافته است 

ص » بایسـنغری«با رمـز نویسدر آنجا این دستکه،ک: ۱۳۷۹، مینوی.ک، ناست
ّ

مشـخ

: نویس بایسنغریچنین است عین فقرۀ موردبحث در دست. )شده است
بدگوار تجنّب هر که درگاه ملوک را ملازم گیرد و از تحمّل رنجهای صعب و تجرّع شربتها 

و تیر فاقه را بـه سـپر صـبر <را به صفای آب حلم بنشاند ] کذا[ننماید و تیزی آتش خصم 
: "هدف سازد، چنانک امیرالمؤمنین حسین رضی الله عنه گفـت آورده اسـت

ُ
ـة جُنَّ ـبرُ الصَّ

ةِ
َ
اق

َ
و شیطان هوا را به افسون خرد در شیشه کند و حرص فریبنده را بـر عقـل رهنمـای > الف
ـی تیلا ندهد و بنا کارها بر کوتاهاس

ّ
دستی و راه راست نهد و حوادث را به رفـق و مـدارا تلق

کلیلـه و نصـرالله منشـی، (نماید، مراد او در لباس هر چه نیکوتر او را استقبال واجب بیند 
). پ۲۶-ر۲۶: ، طوپقاپیدمنه

موضـعی ق آن است کـه او۵۹۴ّتفاوت این بخش افزوده در نسخۀ بایسنغری با نسخۀ 
ً
لا

؛یکسان نیستدر دو نسخه که کلام عربی به متن فارسی اضافه شده 
ً
بیـت فارسـی بـه ، ثانیا

هـای صـورت ترکیباز آن بـههـایینشانهدنبال آن نیامده و تنها در جملۀ پیش از کلام عربی

؛شوددیده می» سپر صبر«و » تیر فاقه«
ً
منتسـب شـده» امیرالمؤمنین حسین«کلام به ،و ثالثا

توانسـته ایـن بخـش را دهد که کاتب دربار بایسنغر نمیها نشان میهمۀ این اختلاف. است

از دست
ً
نـویس به عبارت دیگر، تبار این دو دست؛ق گرفته باشد۵۹۴نویس مورّخ مستقیما

بسخت بنابراین،. نیستیکیوجه هیچدر این موضع به
ْ

برافـزودۀ توان پذیرفت که این بخـش

ی 
ّ
. استبوده کلیله و دمنهبر نسخۀ ملکی خود از ترجمۀ یک کاتب محل

، اینجـا فرضـینویس بایسنغریدر عبارت موردبحث در دستموجودبه خطایتوجهبا 

چنانک امیرالمؤمنین حسین رضـی اللـه عنـه «: استآن خطا چنین. گرددبه ذهن متبادر می

بتوان تصوّر کرد کـه دبیـران ،بعیدچندان شاید، و تنها بر اساس فرضی نه! »گفت آورده است
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بهرامشاهی از روی کلیلۀدستگاه بایسنغر تیموری که به کار تصحیح و مضبوط ساختن متن 

: انـدجملـۀ اخیـر را بـه ایـن صـورت ضـبط کـرده بوده،اندهای متعدّد اشتغال داشـتهنسخه

،»سـتحسین رضی الله عنـه گفـت، آورده ا] علی، در وصیتی که به[چنانک امیرالمؤمنین «

لاب قرار دادهچند واژه،این جمله، ازرامّا کاتب نسخۀ اخی
ّ
از قلـم ای را که داخل ق

ً
ایم سـهوا

سـبب پرهیـز از خواسـته خطـای خـویش را تصـحیح کنـد نیـز، بـهانداخته و حتّـی اگـر می

. گرفتگــی در نســخه و مراعــات زیبــایی ظــاهری، همــان را در مــتن حفــظ کــرده اســتقلم

اسـت کـه نتـایج قابـل تصـورری نیز برای خوانش اخیر از این عبارت های مشابه دیگفرض

مشابهی خواهد داد
ً
.نسبتا

، کلیلـه و دمنـهبخش از ترجمـۀ نویس بایسنغری از این شدن ضبط دستباری، با یافت

ـی کـرد و ایـن افزوده و بیق را یک ضبط کاتب۵۹۴توان ضبط نسخۀ دیگر نمی
ّ

اهمیـت تلق
ْ

کلیلـه و یرد که خود نصرالله منشی در یکی از تحریرهـای ترجمـۀ گسخت قوّت میاحتمال

غزنـوی سـیّد حسـنسـرودۀ )ع(بـه امـام حسـین)ع(، به ترجمۀ منظوم وصیّت امام علیدمنه

ــه، ــر یافت ــر و نش ــال تکثی ــر مج ــر، کمت ــه آن تحری ــا ک ــا از آنج ــرده، امّ ــهاد ک ــتر استش بیش

در این صورت اسـت کـه . را نداردهای موجود از کتاب نصرالله منشی این فقرهنویسدست

غزنوی، به نیمۀ نخسـت سیّد حسنترین نقل از منظومۀ سرودۀ توانیم اعلام کنیم که قدیممی

) ق۵۴۰-۵۳۸بـین (کلیله و دمنـهقرن ششم و در زمان فعّالیت نصرالله منشی برای ترجمۀ 

.گرددبازمی

یافت
ً
گیری اخیـر پذیرفتـه ینـده، نتیجـهشدن اسناد جدیـدی در آامّا اگر به هر دلیل، مثلا

کلیلـۀکـه از ترجمـۀ ای نسـخهق، بـه ۵۹۴آن را کاتبی در سـال ممکن است کهنباشد، باز

سـیّد دهندۀ شـهرت ترجمـۀ منظـومایـن نشـان؛باشدکرده افزودهنصرالله منشی کتابت می

نقـل موجـود ترین در آن روزگار است و باز ما را با قدیم)ع(وصیت امام علیغزنوی ازحسن

. کنداز این متن آشنا می

نامهغزنوی در مونسسیّد حسنوجود بخش عمدۀ منظومۀ )ب

نام ابوبکر بـن خسـرو الاسـتاد، ای بهاثر دانشور ناشناخته» نامهمونس«متن کهنی موسوم به 
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هایی کهن است کـه در قلمـرو ها، امثال و روایتنظیری حاوی داستانکممانندِگنجینۀ جُنگ

تقـدیم ) ق۶۰۷-۵۸۷.حـک(ذربایجان به اتابک نصرةالدین ابوبکر بن محمـد بـن ایلـدگز آ

، امّـا در دست تصحیح و انتشار اسـتنویس واحددستاین اثر اکنون بر اساس . شده است

تر، نگارنده در دو پـژوهش خـود بـه نسـخۀ یگانـۀ آن در کتابخانـۀ بریتانیـا بـه شـمارۀ پیش

Or.9317۱۳۱،۱۴۱-۱۲۹: ۱۳۹۸بشـری، . نـک(ا عرضه کـرده اسـت مراجعه و مطالبی ر/

).۸یادداشت

در «،شـده در دیباجـۀ اثـر آمـدهباب دوم از این کتاب، طبق عنوانی که در فهرسـت ثبت

اسـت » هاء امیرالمؤمنین علی پسر خـود را امـام حسـین علیهمـا الصـلوة و السـلاموصیت

و عنوانی که در آغـاز ایـن بـاب دیـده ) پ۳: ، بریتانیانامهمونسابوبکر بن خسرو الاستاد، (

ع و طالـب حسـین راباب دوم، در وصایای امیرالمؤمنین علی بـن أبی«: شود چنین استمی

آنچه در بخش مزبور آمده، در مقایسه بـا مـتن کامـل ایـن ). ر۶: همان(» ترجمۀ آن به شعر

تـا نگـردد ز بنـد (۱۰۱تا پایان فقـرۀ...) گفت سلطان اولیا به حسین(۲منظومه، حاوی فقرۀ 

. هایی است و دیباجۀ منظوم شاعر را هم نداردها و نیز تفاوتجاییه، با جاب...)اینها فرد

غزنــوی عرضــه خواهــد شــد، همــۀ ســیّد حســندر تصــحیح مجــدّدی کــه از منظومــۀ 

از نامهمونستحریری که در . شودمتن به کار گرفته میکیفیتها ثبت و برای بهبوددگرسانی

کاررفتـه در تصـحیح های بهدر همۀ نسـخهآنچهکل با ین منظومه ثبت شده، در مواضعی بها

گـاهی از برخـی اختلاف. شود تفاوت دارددیده می هـای تحریـر موجـود در در اینجا برای آ

هـای بـین دو شود کـه تفاوتوار به مواردی اشاره میبا صورت چاپی، ابتدا نمونهنامهمونس

هـای جزئـی، از اختلاف. پرداخته خواهد شدترمهمهایسپس به تفاوتمتن اندک است، و 

دگرسانی موجود در : شمارۀ فقره، شمارۀ مصرع، ضبط چاپی(توان اشاره کرد به این موارد می

):نامهمونسنسخۀ 

تر تصـوّر آمده و پیشEاین ضبط تنها در نسخۀ (گر توانگر شوی: ، گر توانگر بُوی۱، م۵فقرۀ ـ 

ری است، امّا اکنون روشن شد که دستبر ای
ّ

کم در یک منبع بسـیار کهـن ن بود که ضبط بسیار متأخ

.)از اواخر سدۀ ششم و اوایل سدۀ هفتم هجری نیز به این صورت سابقه دارد
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ضـبط (هر چه آن جز بهشـت دیـدار اسـت : ، هر چه آن جز بهشت و دیدار است۱، م۱۰فقرۀ ـ 

. )یکسان استEحاضر با ضبط نسخۀ 

. چون گل و باغ و عافیت دان خوش: ، چون گل باغ عافیت دان خوش۲، م۱۱فقرۀـ 

. هر که تیغ ستم کشید بُرون: ، هر که تیغ ستم کشد بیرون۱، م۱۴فقرۀـ 

.)شودنیز دیده میFضبطی که در نسخۀ (خود اوفتد در چاه : ، هم اوفتد در چاه۲، م۱۵فقرۀـ 

این ضـبط مـورد تأییـد دو (هر که در کارها ستیزه کند : یزه کند، هر که با کارها ست۱، م۱۸فقرۀـ 

یس دست . )استECنو

. که بدم: ، که بجد۲، م۲۷فقرۀـ 

. رایهرزه: لای، هرزه۲، م۲۹فقرۀـ 

. دیدهاش: ش، دیدگان۲ْ، م۵۱فقرۀـ 

. چیست تقوی؟ چو نور چشم کرم: ، چیست پرهیز؟ نور چشم کرم۱، م۶۱فقرۀـ 

. مرکب قهرمان بس المست: بُختی کاروان رنج و همست، ۲، م۶۶فقرۀـ 

ه که دست کرد به تیر۱، م۷۳فقرۀـ 
َ
(فاقه هر گه که کرد دست به تیر : ، فاقه هر گ

ً
این ضبط دقیقـا

» الـف«شود و در بخش ق نیز دیده می۵۹۴مورّخ کلیلۀمطابق با ضبطی است که در نسخۀ ترجمۀ 

سـیّد های مورداستفاده در چاپ منظومۀ ه هیچ یک از نسخهاین نوشتار به آن پرداخته شد؛ ضبطی ک

.)ایمغزنوی آن را ندارد و اکنون به آن دست یافتهحسن

حال، بس سیه۱، م۷۸فقرۀـ  ]. »ل«چنـین اسـت بـا [ای بسا پرگنه که آخر کال : روی کو به آخرِ

د دارد و پیداسـت شده در تصحیح متن چاپی وجواستفادهEBهای نویسمشابه این ضبط در دست(

. )ضبط کهنی است

. که کم آمد کمال او چون بدر: ، که کم آمد پس از کمال چو بدر۲، م۷۹فقرۀـ 

مطـابق بـا ضـبط (بـد بُـوَد خاصـه در رهـی پـر چـاه : ، بد بُـوَد توشـۀ ره پـر چَـه۱، م۸۴فقرۀـ 

. )Cو تا حدودی هم EDBهای نویسدست

مطابق بـا ضـبط (روز عمر ار چه نیک باطربست : ، روز عمرش اگرچه باطربست۱، م۸۸فقرۀـ 

. )EDهای نویسدست

. دگر: ، بِجِد۱، م۹۲فقرۀـ 

. )EDBهای نویسمطابق با ضبط دست(باز شد پیش مرگ و : ، چون شبیخون بدید۲، م۹۲فقرۀـ 
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تفاوت کامل بیت اسـت، بسـیار چشـمگیر و پرتعـداد مواردی هم که اختلاف ها در حدّ

زیـرا او خـود شـاعر ،باشـدنامهمونسبرد صاحب ها حاصل دستخی از آناست و شاید بر

پرکار و ادیب توانمندی بوده و آثاری به نظم و نیز به نثر بـه اتابکـان آذربایجـان تقـدیم کـرده 

ت بـه شـکلی کـه در ابیـاآندلیل این مدّعا آن است که). ۱۳۰-۱۲۹: ۱۳۹۸بشری، (است 

غزنـوی سـیّد حسـنهای چندگانـۀ منظومـۀ از نسـخهمندرج است، در هیچ یک نامهمونس

اسـتَغنَی بِعَقلِـهِ«، ذیل ترجمۀ حدیث ۲۱ها را در فقرۀ یکی از این تفاوت. نیامده است مَـنِ وَ
َّ

: های منظومه چنین استکنیم که در اغلب نسخهمشاهده می» زَل

ــراب ــل خ ــه عق ــد ب ــرور ش ــه مغ ــر ک پـــایش از جـــای رفـــت همچـــو ســـرابه

)هایی در متنبدل، با نسخه۷: ۱۳۸۹غزنوی، سنسیّد ح(

به این صـورت آمـده اسـت کـه در هـیچ نامهمونسشده در در حالی که در روایت ثبت

: ای وجود نداردنسخه

ـــر عقـــل خـــویش مغرورســـت ــــــتبهوانکـــه ب ــــــیم رنجورس ــــــتی عظ درس

)پ۶: ، بریتانیانامهمونسابوبکر بن خسرو الاستاد، (

: آمده است۲۲و یا در فقرۀ 

ــــرافرازد ــــان س ــــر مردم ــــه ب ــــر ک جـــــان ســـــرش را ز تـــــن درانـــــدازده

)۸: ۱۳۸۹غزنوی، سیّد حسن(

: خوانیممینامهمونسامّا در 

ــــدازدهـــر کـــه بـــر خلـــق گـــردن افــــرازد ــــر ان ــــن س ــــرش ز ت ــــغ کب تی

)پ۶: ، بریتانیانامهمونسابوبکر بن خسرو الاستاد، (

اصیلو نه ا(تری ظاهر روانکه ضبط به
ً
رسـد، در مصـرع دوم، بـه نظـر میویژه، به)تریلزاما

های مورداسـتفاده در تصـحیح مـتن چـاپی منظومـه آن را تأییـد چند هیچ یـک از نسـخههر

:، در متن چاپی آمده است۲۳در فقرۀ . کندنمی

ــــــبک ــــــد س ــــــان کن زو نیارنــــد یــــاد جــــز بــــه بــــدیخردیور بریش

)۸: ۱۳۸۹غزنوی، سیّد حسن(
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: چنین استنامهمونسدر

ــــواری ــــد خ ــــان کن ــــا مردم زود افتــــــــد میــــــــان دشــــــــواریوانکــــه ب

)ر۷: ، بریتانیانامهمونسابوبکر بن خسرو الاستاد، (

: شود، در متن چاپی صورت زیر دیده می۲۶در فقرۀ 

ـــــر ـــــرین اهـــــل هن ـــــاز باشـــــد ق بهـــا چـــو گهـــرگـــران و گران/نـــه کـــرانب

)۸: ۱۳۸۹غزنوی، سیّد حسن(

: آمده استنامهمونسوایت امّا در ر

ــــران و گرانآنکــــه باشــــد قــــرین اهــــل هنــــر بهــــا چــــو گهــــرشــــد گ

)ر۷: ، بریتانیانامهمونسابوبکر بن خسرو الاستاد، (

:ها آمده استبر اساس برترین نسخه،در متن چاپی۳۲در فقرۀ 

ــــمرد ــــب برش ــــه عی ــــادان ک ــــت ن ـــمردآن ـــر ش ـــود هن ـــان را ز خ ـــس هم پ

)۹: ۱۳۸۹غزنوی،سیّد حسن(

: خوانیمامّا در روایت کتاب ابوبکر بن خسرو می

ــــمرد ــــب برش ــــه عی ــــه ک ــــت ابل خــــود هنــــر شــــمرداین خلــــق را، و زِ

)ر۷: ، بریتانیانامهمونسابوبکر بن خسرو الاستاد، (

: ، این بیت آمده است۴۰در فقرۀ 

تـــا نگـــویی جـــز آنکـــه کـــار آیـــدســــــخنت نیــــــز در شــــــمار آیــــــد

)۱۰: ۱۳۸۹، غزنویسیّد حسن(

:شود که بیت مقبولی هم هستکل متفاوت دیده میصورتی بهنامهمونسامّا در روایت 

ــــتهـــر کـــه دانـــد کـــه گفتـــنش عملســـت ــــدران خللس ــــه ان ــــد ک آن نگوی

)پ۷: ، بریتانیانامهمونسابوبکر بن خسرو الاستاد، (

: خوانیمنیز در متن چاپی می۴۲و ۴۱در دو فقرۀ بعدی، یعنی فقرۀ 

ــــه می ــــاهای ک ــــزای گن ــــی از ج کنــــی، تعــــالی اللــــهپــــس دگــــر میترس

ـــو می ـــادت چ ـــرم ب ـــزدش ـــواهی م ـــدزدبخ ـــار م ـــن ز ک ـــمی مک ـــوخ چش ش

)۱۰: ۱۳۸۹غزنوی، سیّد حسن(
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: آمده استنامهمونسامّا در متن 

ــــه می ــــقروانک ــــذاب س ــــد از ع ـــــد ترس ـــــه کن ـــــب ار او گن ـــــرعج دیگ

ـــووانکـــــه دارد امیـــــد حـــــور و جنـــــان ـــزدان؟چ ـــت ی ـــه طاع ـــد ب ن نکوش

)پ۷: تاابوبکر بن خسرو الاستاد، بی(

شـده در و تحریـر ثبتسـیّد حسـنهایی که بین مـتن اصـیل ترجمـۀ وصـیت سایر فقره

، ۵۴، ۴۳هـای در ترجمۀ بیت اختلاف فاحش وجود دارد، عبـارت اسـت از فقرهنامهمونس

۹۰ ،۹۱ ،۹۴ ،۹۵ .

منبـع، تردیـدی بـاقی هها بین ایـن دو دسـتاز اختلافهای دیگر همۀ این موارد، و نمونه

بـا متنـی نمی
ً
ق به یک روایت دانست، بلکه یـا اساسـا

ّ
گذارد که نباید این دو صورت را متعل

م که ابوبکر بن خسرو الاستاد یـا فـردی دیگـر آن را بـه مقتضـای هستیشده روبروبردهدست

ن خسرو به روایت و تحریری از منظومـۀ که ابوبکر بذوق خود دگرگون ساخته است، و یا این

نـویس موجـود از آنغزنوی دسترسی داشته که با روایت مندرج در چندین دستسیّد حسن

بسـیار متفـاوت ـ کتابت شدهکه هر یک در جایی از مناطق تحت نفوذ زبان فارسی  ـ
ً
اساسا

.بوده است

نتیجه

کلیلـه و های کهن ترجمـۀ نویسدستغزنوی که در یکی از سیّد حسنبیتی از یک منظومۀ 

. محسـوب شـده اسـتترین نقل از آن منظومه ق بدان استشهاد شده، قدیم۵۹۴مورّخ دمنه

توسّط خود نصرالله منشی صـورت یا که این کار گفتتوان گذاری این نقل میدربارۀ تاریخ

و یـا ـشودق به عقب برده می۵۴۰-۵۳۸که در این صورت تاریخ این نقل به حدود ـگرفته

ـق بـه ـ فزوده شده اق ۵۹۴نویس مورّخ توسّط کاتبی به دست
ّ
که در آن صـورت نقلـی متعل

از فواید این بررسی، یکی آن است که قدمت نقـل و اسـتناد بـه منظومـۀ . ق خواهد بود۵۹۴

، چندین سـال )ق۶۰۳ق یا ۶۰۱(راحة الصدوراز تاریخ تقریبی نگارش ،غزنویسیّد حسن

شـدن روایتـی کهـن از همـین در این مقاله، یافتمطلب مهم دیگر. شوده میبردتر ببه عق
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شده به دربار اتابکان آذربایجان در اواخر قرن ششم یکی از آثار تقدیمدرسیّد حسنمنظومۀ 

یکـی از .اثر ابوبکر بن خسرو الاسـتاد اسـتنامهمونسیا اوایل قرن هفتم هجری موسوم به 

آن است که شـهرت منظومـۀ نامهمونسوایت یا تحریر در کتاب این رکشفترین فواید مهم

که فاصلۀ چندانی با زمان فعّالیت ادبـی او نـدارد، نشـان ،غزنوی را در آن روزگارسیّد حسن

های ادبی بسیار دور از یکـدیگر تـا چـه انـدازه بـا هـم در د که کانونرسانمیدهد و این می

نامـهمونسدر سـیّد حسـنۀ منظومۀشددر متن ثبتهای موجوداز اختلاف. اندارتباط بوده

در عـین ،ابوبکر بن خسـرو بـودهای از این منظومه که در اختیارتوان حدس زد که نسخهمی

سیّد حسـنهای بسیاری نیز با صورت انتشاریافتۀ متن منظومۀ داشتن اشتراک فراوان، تفاوت

های متعدّد این منظومه تأییـد نکـرده هکنون هیچ یک از نسخغزنوی داشته، و آن روایت را تا

پدیـد آورده تـا خودها را ابوبکر بن خسروبتوان حدس زد که بیشتر این اختلافشاید. است

.تر سازدتر و مطبوعفهممتن را برای ممدوحی که کتاب را به او تقدیم کرده قابل

منابع

. تحف العقول عن آل الرسـول). ۱۳۶۳(شعبة الحرّانی، أبومحمّد الحسن بن علی بن الحسین إبنـ 

مؤسسـة النشـر الإسـلامی : قـم. الطبعة الثانیة. اکبر الغفاریعلی: عُنی بتصحیحه و التعلیق علیه

. التابعة لجماعة المدرّسین بقم المشرّفة

بکر بن خسرو الاستاد ـ  نـویس کتابخانـۀ دسـت. ق۶۰۷-۵۸۷نگارش بـین . نامهمونس). تابی(ابو

.Or.9317ارۀ شم. بریتانیا

.)۱۳۸۹(سیدحسن غزنوی ← مقدمه. ـ بشری، جواد

برخی ابیات فارسی از سدۀ چهارم و اوایل سدۀ پـنجم هجـری در چنـد «). ۱۳۹۸(ـ ـــــــــــــ

. ۱۴۶-۱۲۳: ۱، ش۱۰س، نامۀ ادب پارسیکهن. »مأخذ کهن

).۱۳۹۹(نصرالله منشی ← مقدمه . ـ ـــــــــــ 

.)۱۳۹۷(سیدحسن غزنوی ← مهمقد. جانی، عبّاسـ بگ

سرپرســتی به.دانشـنامۀ زبـان و ادب فارسـی: در» نصـرالله منشـی«). ۱۳۹۸(سـاکت، سـلمان ــ 

-۱۱/۵۶۲: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، بـا همکـاری نشـر سـخن: تهران. اسماعیل سعادت

۵۶۴ .
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ب به اشرف سیّـ 
ّ

امـام حسـین ترجمۀ منظوم وصـیّت امـام علـی بـه). ۱۳۸۹(د حسن غزنوی، ملق

مقدّمـه و تصـحیح جـواد بـا . )ترین ترجمۀ منظوم فارسی از کـلام علـویکهن) (علیهما السلام(

. مرکز پژوهشی میراث مکتوب: تهران. بشری

کتابخانـه، : تهـران. جـانیمقدّمه، تصحیح و توضیح عبّـاس بگبا . دیوان). ۱۳۹۷(ـ ـــــــــــــ 

.موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

.دانشـنامۀ زبـان و ادب فارسـی: در» راحـة الصـدور و آیـة السـرور«). ۱۳۹۸(شـکوهی، فریبـا ــ 

: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با همکـاری نشـر سـخن: تهران. سرپرستی اسماعیل سعادتبه

۵/۱۵۹-۱۶۸ .

: هضـبط نصّـه و خـرّج أحادیثـ. ۱۰، جمسند الإمام علی علیه السلام).ق۱۴۲۱(القبانچی، حسن ـ 

. دار الأسوة للطباعة و النشر: طهران. طاهر السلامی

قـه و . ۱، جکنـز الفوائـد). ق۱۴۰۵(الکراجکی الطرابلسی، أبوالفتح محمّد بن علی بن عثمان ـ 
ّ

حق

ق علیه
ّ
.دار الأضواء: بیروت. عبدالله نعمة: عل

دبیـات فارسـی در نگاهی به روند نفوذ و گسـترش زبـان و ا). ۱۳۷۴(وهاب ولی ومفتاح، الهامهـ 

. شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی: تهران. ترکیه

).۱۳۷۹(نصرالله منشی ← مقدمه .ـ مینوی، مجتبی

مجتبـی مینـوی : تصـحیح و توضـیح. ترجمۀ کلیلـه و دمنـه). ۱۳۷۹(نصرالله منشی، ابوالمعالی ـ 

. امیرکبیر: تهران. طهرانی

) برگرداننسخه(چاپ عکسی . کوشش جواد بشریبه.نهترجمۀ کلیله و دم). ۱۳۹۹(ـ ـــــــــــــ 

محمّـد بـن هـرون به،۱۱۱ش، )وزارت معارف سابق ترکیه(نویس کتابخانۀ ملی آنکارا دست
ّ

خط

. نشر ادبیات: قم. هجری۵۹۴مورّخ ،سیفی

ســرای اســتانبول، نــویس مــوزۀ طوپقاپیدســت. ترجمــۀ کلیلــه و دمنــه). ق۸۳۳(ــ ـــــــــــــــ 

محمّد بن حسبه. کوشکوانرو۱۰۲۲ش
ّ

.الدین بایسنغریام مشهور به شمسخط





:»لیمیای صفوی«

و اثری نویافته از ملاجلال منجم یزدی»اسرار قاسمی«بازخوانی 

*بهزاد کریمی

بهـایی، ، ملاحسـین واعـظ کاشـفی، شـیخفویلیمیای ص، اسرار قاسمیعلوم غریبه،: هاکلیدواژه
عباس اول صفویملاجلال منجم یزدی، شاه

٢/١٠/٩٩: تاریخ پذیرش٤/٤/٩٩:اریخ دریافتت

karimi@meybod.ac.ir/ دانشگاه میبدشناسیایراناستادیار گروه *

چکیده
زعم نگارنده،به. علوم غریبه از دورۀ صفوی استی درمعرفی متنجستارهدف این 

شـود، از آثـار یـاد مـی» لیمیـای صـفوی«از آن با نـام مقالۀ حاضر این متن که در
عباس اول صفوی است که ، مورخ و منجم عصر شاهیاب ملاجلال منجم یزدیتازه

، اثر مشهور ملاحسین واعـظ کاشـفی اسرار قاسمیهای متعددی، با متن در نسخه
معرفـی مـتن و اثبـات نویسـنده در. درهم آمیخته اسـت،از عالمان متأخر تیموری

ه لیمیـای بـشناسـانه ای از توجهـات علمـی و نسـخهمدعیات خود، ابتدا تاریخچه
ــمقالــه بــهبخــش اصــلی و فرجــامین در ودســت داده بــهصــفوی

ّ
تــاریخی و ۀادل

انتساب نسخه پرداختـهصفویه و ملاجـلال مـنجم یـزدی ۀمتن به دوراین شناختیِ
.تاس
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مقدمه

پژوهـان اسـت کـه در شده بـرای صـفویهچندان شناختهای نهکانون اصلی این جستار رساله

نویسـنده در پـی اثبـات ایـن ادعاسـت کـه ایـن ١.علوم غریبه به نگارش درآمده استۀحوز

ملاحسین واعظ کاشفی است، از مکتوبـات ۀنوشتاسرار قاسمیۀالکه بخشی از رس،رساله

عباس اول صفوی است کـه بـه مـتن اصـلی ملاجلال منجم یزدی، منجم و مورخ دربار شاه

گاهیاسرار قاسمی  بـا توجـه . اریخی و اجتماعی استتهای ارزشمندِافزوده شده و حاوی آ

است و همچنین اسرار قاسمیاز» لیمیا«تنمۀتمامی دربرگیرندکه این بخش افزوده بهبه این

در مقالـۀ حاضـر، ،افـزودهبرای متمایز ساختن آن از بخش لیمیای اصلی متن، ایـن بخـشِ

ۀای از سـابقنویسـنده ابتـدا خواهـد کوشـید خلاصـه. نامیده شـده اسـت» لیمیای صفوی«

ایـن د و سـپس یـان کنـبرا اسـرار قاسـمیتوجهات علمی به هویت صـفوی ایـن بخـش از 

ها و نقـد بگـذارد و کاسـتیۀشناختی و تـاریخی در بوتـها را با اتکا به شواهد نسخهارزیابی

تـااست شده شهمچنین در بخش اصلی مقاله کوش. دیادآور شورا آنهااشتباهات ازبرخی

بخش افزوده، نگـارش با استفاده از منابع دست اول تاریخی، افزون بر اثبات هویت صفویِ

. به اثبات برسدسط ملاجلال منجماین بخش تو

یبهمتنی در علوم: اسرار قاسمی صفویی از دورانتیموری با عناصر از عصرغر

نظـم «پژوه آمریکـایی، بـا عنـوان صفویهکاترین بابایان، ای از مقالهۀنگارنده در حین مطالع

عصر صفویکیهان بابایـان در متوجه شد که ) Babayan, 2009(»شناختی چیزها در ایرانِ

اسـرار نـام بحثی پیرامون رواج جادو و طلسم در عصر صفویه به یک رسالۀ چاپ سنگی بـه

ده، منبعی است که آور شدنیز یاچنان که بابایان آن،اسرار قاسمی. استناد کرده استقاسمی

ضمن مقاله.١
ً
در ایران پرداخته اسـت و از همـین رو در ایـن جسـتار ای به سابقه و اهمیت علوم غریبهنویسنده قبلا

بر سویه
ً
بهزاد : مورد نظر با این مشخصات منتشر شده استۀمقال(شناختی موضوع متمرکز استهای نسخهصرفا

، ۱۳۹۸، زمسـتان ۲۹ش تاریخ نـو، ، »در باب پژوهش و تصحیح متن در حوزه علوم غریبهیاطرحواره«کریمی، 

.)۲۰-۹ص 
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اصـل . شـودعنوان یک منبع متـأخر تیمـوری شـناخته مـیپژوهشگران و مورخان بهمیان در 

، عـالِم و نویسـندۀ دربـار )ق۹۱۰-۸۴۰(منسوب به ملاحسین واعظ کاشفی ر واقعدرساله 

البته کاشفی به روش .حسین بایقرای تیموری در هرات و موضوع آن علوم غریبه استسلطان
ً
معهود خویش در استفاده از منابع پیشین یا معاصر در نگارش آثار خود، در مقدمه صـراحتا

علوم غریبه از ۀعتبر وقت در حوزآثار ماز ای ترجمه و گزیدهر واقعدکند که این اثر اشاره می

ابوعبداللـه مغربـی و از العیونسِحرالدین سهروردی، از شیخ شهابالمشکلات حلّجمله 

بنـابراین بایـد بـه اسـت؛از ابوالقاسم احمد عراقـی سـماویالطرائقالحقایق و ایضاحعیون

از ایـن رسـاله ٢.دانسـتو نه مؤلـف آن اسرار قاسمیشهادت این فقرات، کاشفی را مترجم

میاندر آنهای خطی و چاپ سنگی فراوانی برجای مانده است که نشان از محبوبیت نسخه

مشهور علوم غریبهۀپنج شاخبامتناظر ،این اثر در پنج مقصد٣.علوم غریبه داردمندانعلاقه

بابایـان . فصل اسـتچند هر اصل متضمن و هر مقصد مشتمل بر چند اصل و،فراهم آمده است

بـا توجـه نویسندۀ این رساله دانسته شده است، اماکاشفی که گرچه کند اشاره میدر همین مقاله 

مشهور  یکی به وجود برخی مطالب مربوط به عصر صفویه در آن، نویسنده را نباید با کاشفیِ

همنـامقاسـمی فـردی نویسندۀ رسالۀ اسـرار ،، از نظر بابایاندر واقع.دانست
ً
ملاحسـین «دقیقـا

رسـاله، اوبـر محتـوایبنـا،و بـازه اسـتزیسـتدر عصـر صـفویه مـیبوده کـه» واعظ کاشفی

شکال متفاوت در نسخهاین. ٢
َ
تکـرار اسرار قاسمیهای مختلف خطی و چاپ سنگی مقدمه با محتوای یادشده به ا

مجلـس ۀ، کتابخانـاسرار قاسـمی؛ ۳۰۹۰ش ۀ ملک، نسخۀ، کتابخاناسرار قاسمی. نک،برای نمونه(شده است 

. )۲/۱۲۵۵۹ش ۀشورای اسلامی، نسخ

درایتـی . ۴۳۳-۴۲۹، »اسرار قاسمی«ذیل / ۳: ۱۳۹۰درایتی، . نک،های خطی این رسالهبرای فهرستی از نسخه. ٣

های متـأخر وجود روایت. را شناسایی کرده استاسرار قاسمینسخۀ خطی ۵۷های در اختیار، بر اساس فهرست

برای نمونـه، فخرالـدین علـی . های بعدی دارداین اثر در دورهۀ، نشان از محبوبیت پیوستاسرار قاسمیدیگری از 

کشـفیـا خانی ۀتحفنام را بهاسرار قاسمیای از ق خلاصه۹۲۸در سال ،الدین علی، پسر کاشفیی یا صفیصف

فراهم آورده استـخان شاملو بدانیمکه به احتمال زیاد باید او را دورمیشـحاکم خراسان به درخواستالاسرار

مجلس شـورای ۀکتابخان۵/۱۰۶۵ش ۀنسخ،ثالرای مب(های ایران موجود است هایی از آن در کتابخانهکه نسخه

.)ملکۀ ملیکتابخان۳۴۲۴ش ۀنسخو اسلامی
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، عالِم مشهور عصر صـفویه باشـد، زیـرا از او بـا )ق۱۰۳۰- ۹۵۳(بایست شاگرد شیخ بهایی می

بـدون ،که پیش از ایـنپژوهشگرانی راآراء بابایان همچنین . خویش یاد کرده است» استاد«عنوان 

مشهور دانسته طـور اند، بـهتوجه به اطلاعات رساله، آن را متعلق به دورۀ تیموری و نوشتۀ کاشفیِ

سـت بـه ابا توجـه بـه ارجاعـات او، اشـارۀ مسـتقیمی،این سخن بابایان. کرده استضمنی نقد 

ملاحسـین یـات و آثـارحکه بـه مطالعات ایرانیۀمجلۀنامنویسندگان مجموعه مقالاتی در ویژه

.)Iranian Studies, vol. 36, no. 4, December 2003(واعـظ کاشـفی اختصـاص یافتـه

مشهور نسبت داده شـده اسرار قاسمیمجموعه، ی از مقالات این کم در یکدست به کاشفیِ

ایـن. و بر اساس آن علوم غریبه در عصر تیموری مورد بررسـی و تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت

فرانسـه ٥مطالعـات عـالیۀ مدیر مطالعات بخش علوم دینی مدرسـ٤شتۀ پیر لوری،مقاله نو

نـام دارد» کاشـفی و جـادو در عصـر تیمـوریاسرار قاسـمیِ«لوری در این مقاله که . است

)Lory, 2003(ِرسالۀ چاپ سنگی فستِ
ُ
را کـه توسـط اسـرار قاسـمیتـاریخ بدونِ، چاپ ا

این نسـخه، برای مشخصات(قرار داده استد خوچاپ شده مبنای کار ٦محمدحسن علمی

، این همان نسخۀ مورد استفادۀ بابایان نیز بوده استدر واقع). ق۱۳۰۲کاشفی،واعظ. نک

ردهدر و باید اذعان کرد که
ُ

لـوری در ایـن .بـا اوسـتحـق وری تا اندازۀ زیـادی گیری به لخ

اسـرار وه و نـه یـک مـورخ، مـتن پژعنوان یک دینبه،آیدهمچنان که از سِمتش برمی، مقاله

تاریخ ایران و حتی حوزۀ علـوم کافی از ناخت سبب نداشتن شبهرا بررسی کرده، اما قاسمی

سـیم رسـاله کـه لوری هنگام بررسـی مقصـدِال،برای مث. غریبه دچار اشتباهاتی شده است

افعال «صدور ا منجر بههد و موضوع آن اسماء و طلسماتی است که عمل به آننام دار» لیمیا«

اسامی شخصیتذکر ا وجود شود، بمی» عجیب و آثار غریب
ً
مشهور عصر صفوی های نسبتا

او . قدمت این بخش و کل متن را به پـیش از صـفویه برسـاندکه اصرار دارد ، همچنانآندر

ــیت ــی از شخص ــی برخ ــد حت ــا مانن ــماعیله ــاه اس ــفوی ش ــ(ص و ) ق۹۳۰-۹۰۷. کح

4. Pierre Lory.
5. Ecole Pratique des Hautes Etudes.

میعِلمی،اشتباهبه،هم لوری و هم بابایان. ٦
َ
.اندضبط کرده) Alami(را عَل
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رسـد، به نام بهاءالدین محمد میوقتی، اما بردرا نام می)ق۹۹۷. د(خان استاجلو مرشدقلی

عصـر صـفویه قـرار محـدوۀ زمـانیها که همگی اعتنا به ماجراهای تاریخی و شخصیتبی

و بـر همـین دانـدمی) ق۷۹۱-۷۱۸(دارند، این شخص را همان بهاءالدین محمد نقشبندی

ی در گسترش علوم غریبه و مناسـبات یک صفحه از مقاله را به تأثیر صوفیان نقشبند،اساس

یـا » اسـتاد«لـوری لقـب ). Lory, 2003: 537(دهـدمیآنها با دربار پادشاهان اختصاص 

گرفتـه ، نادیـده بـردهکـار که نگارندۀ این مقصد بارها برای بهاءالدین محمد بـه، را» استادم«

سدۀ را) ق۷۹۱. د(و بهاءالدین محمد نقشبندی است  اواخرِ هـم ه دهم هجـری بـبا کاشفیِ

، حال آندهدربط می
ْ
علاوه،بـه.اندزیستهگر مییسال از یکد۱۱۰که این دو به فاصلۀ تقریبا

شده در این بخش نکرده و از کنار چندین و اعتنایی به جزئیات ماجراهای نقلمترینلوری ک

. کحـ(شـاه صـفیو ) ق۱۰۳۸-۹۹۵. کحـ(عبـاس از جمله شاه،چند نام آشنا و مشهور

ۀدر دانشنام» کاشفی«نویسندۀ مدخل ،٧بتلنیسا. ماریا ای. گذشته است) ق۱۰۳۸-۱۰۵۲

ویژه نیز ـایرانیکا مهمانِ بـدون ـبـوده مطالعات ایرانی نامۀ کاشفی در مجلۀ که خود سردبیرِ

در عصـر تیمـوری و ازیبهای دربارۀ علوم غررا رسالهاسرار قاسمیتوجه به جزئیات مذکور، 

نگاشته و مرجع اصلی او برای این اظهار نظـر غیردقیـق، مقالـۀ لـوری بـوده اسـتکاشفی ا

). Subtelny, 2012. نک(

نگارنده اینجوهایوکه جستلازم به یادآوری است،کارپیش از پرداختن به اشکالات

٨المشکلاتحلمستقل با عنوان ۀدر قالب یک رسال» لیمیا«دهد که محتوای مقصد نشان می

7. Maria E. Subtelny.
گویا این عنوانی عمومی . نام دارند» المشکلاتحل«یا » حل مشکلات«یار داریم که های متعددی در اخترساله. ٨

حوزهبرای رساله
ِ

:۱۳۹۱، درایتـی. نـک(انـد هپرداختهای مختلف دانـش مـیهایی بوده است که به مسائل بغرنج

درایتـی . ه اسـتعنوان یک اسم خاص به کار رفتمورد نظر ما در اینجا به» المشکلاتحل«اما . )۱۳/۳۶۷-۳۹۳

؛ بنابراین بایـد در )۳۶۸-۱۳/۳۶۷:همان. نک(را شناسایی کرده استالمشکلاتحلاین شش نسخۀ خطی از

مشـهور از میـان ایـن ۀیک رسال. محتاط بودیکسانی هم دارند که موضوع نامهمهای استفاده از این رساله
ً
نسـبتا

در خـودکاشفیطور که اشاره شدوم غریبه است و همانالدین سهروردی و در علها منسوب به شیخ شهابرساله
←
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دو فصـل دارنـد و هـر ،یعنی هر دو؛در دسترس است، »لیمیا«با همان ساختار رستد،نیز

اسـرار فصـل طلسـمات ،از همین رو.استو هر نوع شامل چهار قِسمدارد فصل چهار نوع 

مـتن در واقـعبدون در نظر گرفتن اختلافاتی جزئـی در کتابـت، ، المشکلاتحلو قاسمی

طـم به حکـیم طـمالمشکلاتحلکاشفی، ۀلاف گفتبا این تفاوت که برخی هستند؛واحد

بـه معـروف،محمّـدبـنسـعدبـنمحمّـداست و متـرجم آن ابوالمحاسـنمنسوب هندی 

بـر همـین اسـاس، همـایی در مقدمـۀ . شـده اسـتدانسـته ،)ق۷۳۲زنـده در (ساوجی ابن

ـا«در بخـش ) ق۴۲۸-۳۷۰(سـینا منسوب بـه ابـنالمعزّمینکنوزبر رسالۀ اشعالمانه
ّ
ۀ دل

ابنبه» ]سیناابن[انتساب رساله به شیخ  حـلدر المعـزّمینکنـوزساوجی از مناسبت یادکردِ

دانـیم از کـه اکنـون مـیـسـاوجی را همـایی ابـن. به این رساله پرداخته اسـت،المشکلات

عبـاس اول و معاصر شاهالمشکلاتحلنویسندۀ ـ نویسندگان و مترجمان سدۀ هشتم بوده

نسـخه٩).۱۳-۱۲: ۱۳۳۱همایی، (دانسته است  ی یـا ختشـنامتأسـفانه همـایی مشخصـاتِ

واسطۀ مقدمۀ ایرج افشار دست نداده است، اما بهبهرا المشکلاتِحلی رسالۀ ختشناکتاب

ای خطـی از دانیم که مبنـای داوری همـایی نسـخهاستخری، اکنون میمسالک و ممالکبر 

توسـطالمعـزمینکنـوزس از چـاپ انتقـادیِافشار ده سـال پـ. بوده استالمشکلاتحل

یکـی از سـاوجی را منتشر کرد که همـین ابـنمسالک و ممالکای فارسی از همایی، ترجمه

دلایلی که تفصیل آن خارج از حوصلۀ این جسـتار ۀافشار با ارائ.شدمترجمان آن شمرده می

زنـدگی او را دورانته و دانسـمسالک و ممالکسعد را کاتب و نه مترجمِدرستی ابناست، به

گویی خصوصـی بـا وافشار، او در گفتگفتۀ طبق . به سدۀ هشتم هجری قمری رسانده است

بعیـد ،قبـول نظـر افشـارکند و همایی ضمن قبولگوشزد می» استاد«همایی این اشتباه را به 

دسـتبرد کاتبـان بـودهالمشـکلاتحـلماجراهای عصر صفویه به ه شدنِافزودداند کهنمی

→
را از این کتاب ترجمـه کـرده اسـت، امـا بررسـی نگارنـده نشـان » لیمیا«گوید که بخش میاسرار قاسمیۀمقدم

می
ً
.نبوده استالمشکلات حلای با نام صاحب رسالهدهد که سهروردی اساسا

سـینا نسـبت داده شـده اسـتدر عصـر صـفویه بـه ابـنالمعـزمینکنوزاست که کوشکی بر این باورـملوین. ٩

.)Melvin-Koushki & Picket, 2016: 258.نک(
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ابنقطعطوربهرا المشکلاتحلبر همین اساس، افشار . باشد ساوجی و بخـش از تألیفاتِ

کتابـت یـا نه همایی و نه افشـار بـه احتمـالِ. دانسته استکاتبان متأخر افزودۀ صفوی آن را 

، ۱۸-۱۵: ۱۳۴۷، افشـار. نک(اندای نکردهساوجی اشارهابنتوسطالمشکلاتحلترجمۀ 

گاهی دیگری که از توجه افشار به تنها ١٠).پاورقی داریم مربوط به دو سـال المشکلاتحلآ

ایـن تصـور یغمـاای در مجلـۀاست که ضمن مقالـهمسالک و ممالکۀپس از چاپ ترجم

تصـحیح ه اسـتساوجی چـاپ نشـده بـودابنالمشکلاتِحلاشتباه خود را که تا آن زمان 

افشـار ). ۳۳: ۱۳۴۳افشار، (دهدبر میخق در بمبئی ۱۳۱۲در آن ز چاپ سنگی اکند و می

انتسـاب قطعـیِدربـارۀ رتـآنچـه پیشدر وگرنـه، استهبه این چاپ سنگی دسترسی نداشت

اکنون با توجه به اطلاعـات منـدرج در . کردتجدید نظر میگفته بود ساوجی ابنبهتألیف آن

هنـدی یـا طـماز حکـیم طـمالمشکلاتحلگفت که توانق، می۱۳۱۲سال چاپ سنگیِ

. )١٣/٣٦٧: ١٣٩١، درایتی. نک(است ساوجی کم منسوب به او و ترجمۀ ابندست

حـل«عنـوان بـایمسـتقل دیگـرۀرسالصورتکه به،اسرار قاسمیۀ فصل لیمیای رسال

، شامل اطلاعات بسیار ارزشـمندی دربـارۀ در دسترس استنیز » طم هندیطمالمشکلات

عصر صفوی است کـه ، المشـکلاتحـلخش از رساله و همچنین رسـالۀ این ب. نیمۀ پنهانِ

اعتناییِبیمورد، وجود داردها های فراوانی از آننسخه
ً
پژوهشگران تـاریخ تقریبا قـرار کاملِ

، تنهـا توجـه اسـتشـناختی نسـخههـایجنبـهوجّههمایی که متاشارۀفارغ از .استگرفته

که بوداحمد سهیلی خوانساری مرهونایدپژوهانه به بخشی از محتوای این رساله را بتاریخ

ی از مطالـب انـدکبـه فقـرات) ق۱۰۲۸. د(ای درباب ملاجـلال مـنجم یـزدی ضمن مقاله

درج در جهت اثبات رواج علوم غریبـه در ایـن ،اسرار قاسمیشده ذیل بخش لیمیای صفویِ

البی دانسته که مطبلکهاسرار قاسمی، مرجع خود را نه هم اشارت داشته است، اما او ،دوران

).۳۱-۲۸: ۱۳۵۵سهیلی خوانساری، (دست داده استدر اثرش به» الرملکشفصاحب «

ایـن اثـر منتهـی شـد کـه در ۀبـه تنهـا نسـخالرملکشفبرای یافتن نگارنده جوی وجست

گرفتـه کـه در خ صـورت ۱۳۴۰در سال ،گفتۀ افشارهب،آناست و چاپ نخستمذکوراین دومین چاپ کتاب. ١٠

. قرار نداشتۀ این مقالهاختیار نگارند
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هـای شـود و محتـوای آن بـه هـیچ روی شـامل دادهمسجد اعظم قم نگهداری میۀکتابخان

نیست و» لیمیا«صفویِ
ً
کـه ایـنعلـت . گیـردمـیردربراالرملعلمۀاطلاعاتی دربارصرفا

که هویـت مؤلـف شاید این باشداشاره نکرده،الرملکشفسهیلی خوانساری به نام مؤلف 

المشـکلاتحـلاحتمال دیگر این است که این رسـاله نیـز ماننـد .روشن نبوده استاوبر 

به هر ترتیب، نگارنـده . تفاوت دیگری بوده استاما ذیل نام م،اسرار قاسمیهای دادهشامل 

کـه توانـد ادعـا کنـد مـیالمشکلاتحلو اسرار قاسمیبا تدقیق در محتوای بخش لیمیای 

الـدین مـنجم یـزدی، مـنجّم رسـمی ها نوشتۀ ملاجلالآندربخش عمدۀ اطلاعات صفوی

لبی را به ایـن رسـاله ل صفوی است و پس از او نویسندگانی ناشناس مطاعباس اوّدربار شاه

طم هنـدی جـای طمحل المشکلاتِکاشفی یا رسالۀ اسرار قاسمیِافزوده و در قالب رسالۀ 

ناشـناخته یکی از آثار ملاجلال منجم که پیش از ایـن که توان گفتبدین ترتیب می.اندداده

ه را شـدکند ادعاهای طرحتلاش میسپسینهای نگارنده در بخش. بود، شناسایی شده است

. و دیگر منابع مرتبط اثبات کنداسرار قاسمیبا استفاده از متن و فرامتن بخش افزوده بر 

یخی شخصیت »لیمیا«ها و اثبات هویت صفوی وجه تار

لحاظ تـاریخی قابـل ست که بهاهاییشخصیتاسامیمشحون از ماجراها ولیمیای صفوی

هـا که تردید در اصالت آنخواندمیصفویه ۀاثبات هستند و چنان جزئیات رویدادها با زمان

.رسدبه حداقل می

صـفوی، یعنـیلیمیـایمؤلـفهایی سراغ بگیریم که هویتبهتر است در ابتدا از نشانه

ۀکه همدهدمذکور نشان میبررسی رویدادهای ١١.سازدمیرا آشکار،ملاجلال منجم یزدی

بایسـت معاصـر بـا بنابراین، نویسنده مـیو اند ل صفوی رخ دادهعباس اوّها در عصر شاهآن

بارها نویسنده در سراسر متن، . بوده استاواول اطرافیانۀبه حلقبسیار نزدیک و این پادشاه

و اطلاعات مفصل تـاریخی در اختیـار نـداریم و مطالعـات نیـز محـدود بـه درباب ملاجلال منجم و خاندان ا. ١١

؛ ۱۳۸۰میرمحمدصادق، : عبارتند ازتحقیقاتترین این مهم.یا بخشی از آثار دیگر استها کتابۀ، مقدمتمقالا

;Mossadegh, 1987: 123-129؛۹۴-۹۱: ۱۳۹۵؛ راونجـی و دیگـران، ۲۱-۱۷صویـژهبـه: ۱۳۹۹صادقی، 

Mancini-Lander, 2012: 404-430.
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دانیم شـیخ بهـایی کـه می. کندخود را از حیث نظری و عملی شاگرد شیخ بهایی معرفی می

و خفـی ازلـی و واقـف علـومعارف معـارف«عنوانعباس اول از او بهنگار عصر شاهتاریخ

تـرین عالمـان علـوم ، از بـزرگ)٢/٩٦٧: ١٣٨٢اسکندربیک منشـی، (نام برده است» جلی

عباس و نخبگان دربـاری غریبه در این روزگار بود و اشتغال او به ساخت طلسمات برای شاه

ًـ شرعمحدودۀدر البته  ـ
ریخی ازهای متعدد تاشود و گزارشمحتمل دانسته میامری کاملا

او یعنی ملاجلال ۀنوۀنوشت، تاریخ عباسیتألیف ملاجلال منجم و ، تاریخ عباسیجمله در 

ویژه علوم غریبـه داردهای مختلف بهعباس در زمینهنزدیک وی و شاهرابطۀ حکایت از ،دوم

آثـاری در علـوم . )»دهـمفصـل«:، مرکـزیعباسیتاریخدوم،ملاجلال. نک،نمونهبرای(

ل وی در ریاضیات، هیئـت و نجـومغریبه ب
ّ

کـه از ،ه شیخ بهایی نسبت داده شده است و توغ

ۀجایگـاه برجسـتازدیگـری ۀشد، نشانلوازم علوم غریبه در سطح والای آن دانسته میۀجمل

و نزدیکـی و ،ملاجلال و شیخ بهاییۀملازمت طولانی و پیوست. تواند بودشیخ در این زمینه

،و اقتدار علمی شیخ و موقعیت وی نزد شاهقرابت،نوعی ،های آنهاتپوشانی حوزه فعالیهم

هـای مشـترک کـرد و همـین تجربـهشاگرد و استادی را میان این دو ایجاب میۀای رابطگونه

لیمیـای صـفوی را تشـکیل هایاغلب حکایتساختارِارچوب علوم غریبه، هاست که در چ

.دهدمی

ملاجـلال سـخت بـه قلـمهـم در اثبـات نگـارش لیمیـا ممتنـیِدروندو قرینۀ، علاوهبه

را ذکـر کـردهخـود، نـامنویسنده در دو جای متفاوت از متنکه نخست آن. توجه استقابل

اقـل«، نویسـنده خـود را بـه مناسـبت،کـه،ل از فصل دوم از نوع دومدر قِسم اوّیکی: است

در یو دیگـر؛)۹۴: ق۱۳۰۲کاشـفی، واعـظ(کنـدمعرفی می» باشیالله جلال منجمعباد

عبـاس که برای اثبات درستی شهادت خویش نزد شـاهشخصی قسم دوم از نوع سوم از زبان 

،)۱۰۳: همـان(یـاد کـرده اسـتجراایـک مـعنـوان شـاهدبه» ملاجلال منجم«از حضور 

بـا توجـه بـه تعـداد و ــوودشل شخص روایت میاوّاز زبانترپیشسطرماجرایی که چند

با راوی می» ملاجلال منجم«ـهای دخیل در آنصیتهویت شخ بررسـی .یابـدتطابقی تامّ

چـون تعـابیری با ،تاریخ عباسیویژه در به،اجمالی دیگر یادکردهای منجم یزدی از خودش

نشان از شباهت سیاق این اشارات در هـر » ملاجلال«و » ملاجلال منجم«، »جلال منجم«
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دارد،یادشــده در لیمیــا» ملاجــلال مــنجم«تعبیــر بــا الخصــوص در ارتبــاطعلــی،دو اثــر

عـلاوه،بـه.)۲۴۴،۲۸۰، ۲۳۰، ۲۲۷، ۲۱۴، ۲۰۸: ۱۳۹۹منجم یزدی، . نک،برای مثال(

دسـت یافتـه اسـت کـه بـه ،، اثر مشهور منجم یزدیالمنجمینة تحفای از به نسخهنگارنده 

ک آن بهشخصِ
ّ
مؤلـف بـه ق، ۱۰۱۰الثـانی تاریخ جمادیاو تعلق داشته و در یادداشت تمل

»الیـزدیالمـنجمبـن عبداللـهالـدین محمـدالله جـلالاقل عباد«عنوان مالک آن، خود را 

نخسـت در شـباهت چشـمخواند؛ و اینمی دارد لیمیـای صـفوی گیـری بـه سـبک یـادکردِ

.)ر۲گ:مجلس،المنجمینةتحفمنجم یزدی،(

در شناسـایی هویـت مؤلـف لیمیـای صـفوی کنندهمتنی نقشی تعییندرونقرینۀاین دو 

فرامتنی دیگر، ملاجلال مـنجم متنی و های نشانهتناداس، بهها همبدون این، گرچه حتی دارد

، اایـن ادعـتأییـددر اصلی دیگـر ۀنکت. شدمیظاهرلیمیای صفوی ۀنویسندنقشیزدی در 

غیرقابـل عباسـیتـاریخسبک نگارش لیمیای صفوی است که شباهتش با برخی از فقـرات 

و تمام نیست؛ زیـرا این شباهت. استانکار یمخاطبـانبـرای تـاریخ عباسـی، شباهتی تامّ

هایی بـر یادداشـت» لیمیای صفوی«کهنگاشته شده، درحالیعمومی و یک حامی سلطنتی

اسـت کـه اثـر نخسـت طبیعـی.ای از رسائل علوم غریبه با مخاطبـانی خـاص اسـترساله

های نگارش مصـنوع و ادبـی رایـج دربـاری و در تـداوم معیارها و شیوهایست بر حسب بمی

سـبک ایـن حـال، ا بـ. آمـدتحریـر درمـیۀرسمی فارسی به رشتۀنگارانسنت نگارش تاریخ

آرای تـاریخ عـالمویژه مؤلـف به،همچنان در قیاس با همتایانشتاریخ عباسیملاجلال در 

بیـاندرویژه بـه،ایـن اثـرجـایجایدرجلالملاافزون بر این،.است، ساده و روانعباسی

ۀمناسبات نزدیک شاه با حلق
ً
یکسره دست از ترتیب و آداب تحریر متکلـف ملازمان، تقریبا

سـبک نگـارش ١٢.گویی شفاهی و عامیانه با مخاطب استوشوید و گویی در حال گفتمی

بـازی شـاه بـا امیرحیـدر قاپهایدر روایتتاریخ عباسیملاجلال در ۀگرانهایی از نثر عامیانه و حکایتنمونه. ١٢

بلندشدن درب دیگ عرب قزقانی در ، )۵۳۱: ۱۳۹۹، یزدیمنجم. نک(کاشی، باباسلطان قمی و ملاجلال منجم

مشهود ... و) ۵۵۱: همان(زاده داوریف بین میرحیدر معمایی و قاضیاختلا، )۵۶۲: همان(اردبیل پیش پای شاه

.است
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،لیمیـا.داردملاحظه با نثر عمومی لیمیای صـفوی ین فقرات شباهتی قابلا
ً
مخاطبـانی ،اولا

رود، کـار نثری دیریاب برای انتقال مفـاهیم آن بـهکه هخاص دارد و نیاز نبود
ً
بیـانگر و ثانیـا

گرانـه نثـری حکایـتمسـتلزم کاربرد طلسمات در دربار صفوی است که ۀشواهدی از پیشین

.بوده است
ً
اسـرار قاسـمیۀلرسـاازهمین الزامات بوده که لیمیا را به بخشی نامأنوس اتفاقا

.استدهرکو آن را از نثر کاشفی ممتاز،تبدیل

م اعبـاس امـری علوم غریبه در زمان پادشاهی شـاهمباحثِۀسیطر
ّ
سـت و شـواهد مسـل

تـأثیر تحـتخـود، عباس از همان اوایل دوران پادشاهی شاه.ددر تأیید آن وجود داریفراوان

؛ ودرآمـددرویـش خسـروی در سلک مریدان قرار گرفت و حتی برای مدتیههای نقطوآموزه

سیاسـیعلـلبـه نقطویانگرچه ا
ً
توانـدمیخـودهمـین انـدازه ، امـااز میـان رفتنـدنهایتـا

موجـب توانست تا آنجا که حتی می،دباشعلوم غریبهتمایل طبع و مزاج شاه به ۀدهندنشان

.دگردشاه ۀگیرانسختتصمیماتبرخی تغییر 
ً
تاریخ عباسـی های وایتیکی از رطبق،مثلا

طـاغی۱۰۰۲در ذکر وقایع  ،ق، عبدالمؤمن هـرویِ
ّ
جامعـهوجفـر از ایهحـاف نسـخبـا ات

شوند، از مجازات نجات شیعی محسوب میۀترین آثار علوم غریبکه مهم)ع(منسوب به علی

فراتر از منش و ،همچنین١٣.»تصدی بعضی از محال اصفهان به او رجوع شد«یافت و حتی 

ل
ُ

تـوان بـه اندیشـۀ را میعلوم غریبـه هعباس بشخصیت شاهۀگرایانعملنگاهق شخصی، خ

از همـین جهـت بـود کـه وکهن لزوم حمایت نیروهای فراطبیعی از پادشاه مـرتبط دانسـت 

سـازان بینان، رمّـالان و طلسـمکردند و پذیرای منجمان، طالعها برپا میپادشاهان رصدخانه

م سـلطنت خـویش را اآورنـد و دوبـه دسـترافراطبیعـییروهای شدند تا مگر حمایت نمی

مراغـه را ۀعباس طرح بازسازی رصـدخانهمین نگرش بود که شاهبر اساس١٤.تضمین کنند

بخشـش نیـز، دربـارۀ . ۱۰۴-۱۳۹۶:۷۹کریمـی، . نـک،عبـاسهای نقطـوی شـاهگرایشۀبرای آگاهی دربار. ١٣

.۱۳۹۹:۲۱۶منجم یزدی، .نک،هرویعبدالمؤمن 

عباس که شاه.١٤
ً
هـای از جمله روایـت،بر اقوال متعددد، بناروشمار میبه گراترین پادشاهان صفویه از عملاتفاقا

درباب امور شخصی و مسائل سیاسی و نظامیگیریمنجم خود برای تصمیمبابارها تاریخ عباسی، ملاجلال در

،هـانمونهبعضیبرای(ساختمیو فنون و راهبردهای دنیوی خود را بر محاسبات فلکی استوار کردمیمشورت 

.)۲۸۶، ۲۰۴-۲۰۳: ۱۳۹۹ی، منجم یزد.نک
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آشنای علـوم غریبـه، شـیخ بهـایی، مـنجم در سر داشت و مسئولیت اجرای آن را به عالِم نام

علیرضـا عباسـی سـپرددربـار،ۀمخصوص خـود، ملاجـلال مـنجم و خوشـنویس برجسـت

گـاه واقعیـت گرچه هیچطرحاین ).ر٩٠گ:، مجلسالتواریخة زبدمنجم یزدی، ملاکمال(

و همچنـین بـار اسـتعباس دربار شاهدرعلوم غریبه بیانگرحضور پررنگخود، امانیافت

. ددهنشان میرا در این زمینه جلالو ملابهاییدیگر پیوستگی شیخ

ویدادهای مذکور در لیمیای صـفوی نشـان از اصـالت تـاریخی ها و ربررسی شخصیت

شده در اثبـات نگـارش ایـن های ارائهنشانهۀبیش از همگفت کهتوان ، میدر واقع. آنها دارد

ها و رویـدادها و ملاجلال منجم، این هویت تاریخی شخصیتو به قلماثر در عصر صفویه 

. ی مـا اسـتادعـابیش از پیش مؤیداست که ها با اطلاعات تاریخی موثق تنیدگی آندرهم

شـده در در لیمیای صفوی در متن رویدادهای مشهور ثبتمذکورهای بسیاری از شخصیت

نـام و نشـان دربـاری، برخـی مسـتوفیان و زنـان بـی: دخورنـبه چشم نمیروزگارآنتواریخ 

شـأن ن مقامات عالیپایه، فرزندان و همسراکارگزاران گمنام، بعضی فرماندهان و افسران دون

یی ماننـدهـاتـرین شخصـیتدر کنـار برجسـتهگمناماناین .ناشناس علوم غریبهعالمانو 

سـلطان، شـیخ بهـایی، خلیفـه)ق۹۴۸-۸۶۶(الـدین منصـور دشـتکی عباس، غیـاثشاه

کنده از رقابتی پنهان برای غلبه ) ق۱۰۲۲. د(خان وردیو الله) ق۱۰۰۱-۱۰۶۳( در فضایی آ

های مالی، خلاصـی یـافتن از غضـب پادشـاه، یی از مرگ، نجات از مخمصهبر دشمن، رها

خوانـدنی وقـایعیو وصال محبوب و معشوق، ،روتثاستیلا بر زنان، احراز قدرت، حصول 

راوی لیمیـای صـفوی، با قلـمآنها،که دسترسی به بخشی اندصفویه خلق کردهرا در تاریخ

امکـانکـه گمنـام،و ورهم نشستن نـامکنارِهمین . میسر شده است،ملاجلال منجم یزدی

اسـت، احتمـال جعلـی فراهم شـدهمنابع دست اول ا از طریقهویت تاریخی آنهشناسایی

واقعـی راوی بـرای اگر غیر از ایـن بـود،،چهدهد؛سخت کاهش میبودن لیمیای صفوی را 

شـد، مـیزمانآنهای مشهوردامان شخصیتبهبایست دستروایت خویش میجلوه دادن 

١٥.مستلزم کندوکاوهای عمیق در منابع باشدننه کسانی که اثبات هویت تاریخی آنا

کـه » لیمیـای صـفوی«شـود بـه چـاپ انتقـادی موکول میها و رویدادهااین شخصیتۀهمگزارش مفصل از.١٥

.دست تهیه دارددراینک نگارنده هم



١٢٧/ملاجلال منجم یزدیو اثری نویافته از» اسرار قاسمی«بازخوانی : »لیمیای صفوی«

اغلـب مـواردگرچه در . لیمیا هستندمندرج دربازیگران اصلی ماجراهایۀزنان از جمل

اند یافتهجالی منپوشیده مانده است، با این حال برخی از آنا،به دلایل فرهنگین،هویت آنا

یکـی از ، خـانمورساقاز جملۀ آنان. اظهار وجودی بکنند، زمانفرهنگ مردسالاررغمبهتا 

پادشـاه و کـه مسـئولیت ازدواج اسـتصـفیعبـاس و بعـد شـاهزنان حرمسرای عهد شـاه

کنـد دختـر مـیموافقـتعباس شاهآمده که چوندر لیمیا . ه استاو بودۀعهدبرشفرزندان

ۀبـه خانـرا موافقـت این خانم است که خبر این ورساقسلطان درآورد، خود را به عقد خلیفه

جای ر منابع برداز این زن اطلاعات اندکی ). ٩١: تا، بیواعظ کاشفی(بَرد سلطان میخلیفه

هـا دارد و آفرینـی او در همـین زمینـهنشـان از نقـشی کـمهاگاهیآمانده است، اما همین 

هم دارد که در یهای دیگرخانم اشارهین ورساقلیمیا به ا.تواند تأییدی بر ادعای ما باشدمی

، نک(ست اجای خود خواندنی
ً
یکی از طلسماتی که ساخت آن در لیمیا ). ۹۲:همان. مثلا

مسـتوفیان یـا چنـانایمن شـدن از حسـاببرای ست اطلسمی،آموزش داده شده کـه کشـیِ

بـه خواسـتاری کـه خـود نوشـته اسـت ایـن طلسـم راملاجلال چنان. »تقریر«: مشهور بود

ـر مـنجّم مهدی
ّ

و بـه راهنمـایی شـیخ بهـایی جهـت اسـتخلاص قلی میرآخور و مـولا مظف

الـدین از ایـن میرشـمس. از تقریر مستوفیان فراهم آورد،الدین علی، وزیر اصفهانمیرشمس

تنهـا یـادکرد نـام او را در اسـناد .نیسـتنگارانه در دستعلی هیچ اطلاعی در منابع تاریخ

همچنین است اشاره ١٦.بازجست که تأییدی است بر اصالت تاریخی اوتوان میس آستان قد

یاد آرای عباسیتاریخ عالمکه تنها یک بار از او در ،الدین، یک مستوفی معمولیبه میرغیاث

اسـکندربیک (است هبا توسل به طلسم مذکور به مقام استیفای اصفهان رسیدکهشده است 

). ۱/۱۶۲: ۱۳۸۲منشی، 

بیگ اخته عمر نام از حسینتوان، میذکری از آنها رفتهکه در لیمیاناشناختگانیدیگراز

تنها دو بار در متـون وبودهاز فرماندهان قشون توجه به لقبش، یوزباشی، پیداست ، که بابرد

یه ،تاریخی صفو
ً
از زنـان و . شـده اسـت، نامی از او بـردهملاجلالتاریخ عباسیدر و اتفاقا

برای (عباس وزیر اصفهان بوده استدر دورۀ شاه،مطابق با اسناد موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی. ١٦

).مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ٣٣١٨١سند ش. کننمونه،
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در دسترس اسـت، زیـرا غالـبصفوی اطلاعات بسیار اندکی دستگاه ندان بلندمرتبگانِفرز

، به نام و لیمیاچندین موضع از در اما . چرخدمیمردان منابع تاریخی، بر مدارویژه، بهمنابع

فراموشآثار
ً
بعضا خـانم، ملاجـلال ورساقعلاوه بر . نیز اشاراتی شده استتاثیرگذارشدگانِ

بیـگ ددختر طبیب مخصوص شاه، دختر سیّ، )بدون یادکرد نام(عباس و دختر شاهبه همسر

خان و بعضی دیگر از خواتین درباری و غیردربـاری پرداختـه اسـت و کمونه، دختر قرچقای

میـان هایی از آنها نقل کرده که نشان از چیرگی علوم غریبه در حرمسرای شـاهی و در داستان

در ). ۹۵و ۹۲، ۹۰، ۸۶-۸۵: تـا، بـیواعظ کاشـفی(کومت داردحوابسته به دربار وزنان 

علوم غریبه سراغ شدۀ ختهچندان شناناشناس یا نهعالمان توان از لیمیای صفوی همچنین می

یافتنـد و منشـأ اثـر در محافـل دربـاری حضـور مـیمختلـفگرفت که گاه و بیگاه با دلایل

یی کـه هـاحتـی در جا،آنـانۀامـا همـ،داشـتندمراتب مشخصی این افراد گرچه . شدندمی

» مولانـا«یـا » مـلا«یـا » مـولا«عنـاوینی چـوننبوده، بـا موفقیت آمیزان چندانشعملکرد

:همـان.نـک،بـرای نمونـه(از آنهـا یـاد شـده اسـت) مراتـبالاترین رده در این سلسلهب(

۸۳-۸۵ ،۸۷-۸۸.(

نتیجه

بخـش تـاریخیبه اهمیت پژوهان خجلب توجه تارینخستین بخش مقالهدر نگارندههدف

قدمت ایـن بخـش کـه در پـژوهش . بوداسرار قاسمیمشهور ۀهایی از رسالافزوده بر نسخه

ورسـدل صـفوی مـیعبـاس اوّبـه عصـر شـاهه شده اسـت، نامید» لیمیای صفوی«حاضر

در اطلاعـات کمیـاب و گـاه نایـابنظر اشتمال بـراز ، وآن ملاجلال منجم یزدیۀنویسند

اثـری نویافتـه از ملاجـلال مـنجم تـوانمیبخش افـزوده را . ارزشمند است،تاریخیابعمن

تـوان میرا لیمیای صفوی نگارنده،گمان به. شمار آوردبهصفوی عهد منجم ومورخ ،یزدی

کاشـفی دانسـت واعظ اسرار قاسمی ی »لیمیا«بر بخش منجم یزدی نگاری ملاجلال حاشیه

زیرا هم سیاق نگارش، هم ،تواند جعلی باشدلی راه یافته است و نمیتدریج به متن اصکه به

های گمنام شخصیتازراویاستفادۀو هم ،تولید متنۀشده درباب زمینه و زماننکات طرح

.دکنمنتفی میراکاتبان و جاعلان بعدی به دست جعل ۀاما اصیل تاریخی، انگیز
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:»زنی بود بر سان گردی سوار«

یشه یخی پدیدۀ زن جنگاور در بررسی ر شاهنامههای تار

*عرفان چوبینۀ بهروز

چکیده

زن جنگـاور ای را که منجر به ظهور پدیدۀ این مقاله بستر فرهنگی و نظام اجتماعی

ای تاریخی است و دهد که زن جنگاور پدیدهکند و نشان میاست، واکاوی میشده

پدیدۀ تـاریخی نای. های اوراسیا در نظر گرفتخاستگاه آن را باید در حوالی استپ

های بـوده و سـدههـا راه یافتـهترین دوران به فرهنگ و هنـر و ادب یونانیاز ابتدایی

آفرینـی ای نویسندگان و مورّخـان یونـانی نقشای و اسطورهنهپیاپی در روایات افسا

شـناختی و هـای باستانکوشـد تـا بـا بررسـی پژوهشاین مقاله می. استکردهمی

های زنان جنگاور سکایی در منابع یونانی روشـن سـازد کـه روایـات زنـان داستان

کایی دارد فردوسی همگی ریشه در روایات کهن زنان نبردۀ سـشاهنامۀجنگاور در 

هـا بـه چشـم در آنپردازی یونـانیروایـتعناصـرها و مایـهکه در بیشتر مـوارد بن

. خوردمی

شاهنامهطلب، زنان جنگاور سکایی، روایات یونانی، جامعۀ مساوات: هاکلیدواژه

١٧/٣/١٤٠٠: تاریخ پذیرش٢٣/١٢/٩٩: اریخ دریافتت

choobine.com@gmail.com/پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی*
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قدمهم

دو زن کـه روایـات ایـننبا ای. هستندشاهنامهآوارترین پهلوانان زن در گردآفرید و گردیه نام

های تـاریخی و رود، لایـهبه شمار میشاهنامهویژه گردآفرید، از روایات معروف جنگاور، به

. اسـتفرهنگی دربرگیرندۀ این دو شخصیت و در کل پدیدۀ زن جنگاور تاکنون واکاوی نشده

رو سنّتی کهن، برآمده از فرهنـگ اجتمـاعی سـکایی در واقع، گردآفرید و گردیه هر دو دنباله

ای تـاریخی اسـت کـه خاسـتگاه آن را بایـد در زن جنگاور هرچند در اصـل پدیـده. ندهست

ترین دوران وارد نشــینان ســکایی بازجســت، از ابتــداییهای اوراســیا و در میــان کوچاسـتپ

های فرهنگـی یونـانی مایـهو بنعناصـر فرهنگ و ادبیات یونان باسـتان شـده و در نتیجـه بـا 

دهندۀ روایـات پهلوانـان زن، بـالاخص های تشـکیلس، لایـهبر همین اسـا. استدرآمیخته

و نیـز بانوگشسـپ در یکـی از شـاهنامهنـام سـرزمین هـروم در گردآفریـد، گردیـه، زنـان بی

.اندهای ایرانی نمود پیدا کردهها در حماسهمایهو بنعناصرهای ثانوی با حفظ این حماسه

گرفت پدیـدۀ زن جنگـاور و چگـونگی آنچه در جستار پیش رو مورد بررسی قرار خواهد

هـای در ایـن راسـتا، ابتـدا بـه سـراغ نتـایج کاوش. فردوسـی اسـتشـاهنامۀ بازتاب آن در 

ــانیباستان ــز آرای متخصّص ــی و نی ــه دادهشناس ــای باستانک ــای ه ــا رویکرده ــی را ب شناس

ین پدیـده اند خواهم رفت تا بستر اجتماعی و خاستگاه جغرافیایی اشناختی تحلیل کردهمردم

نگـاه مورّخـان ،با رجـوع بـه تـواریخ کهـن یونـان و روم،سپس. تر معیّن کنمرا هرچه دقیق

فرهنگ یونانی در روایات مربوط به زنان جنگـاور را عناصرغیرایرانی به این موضوع و ردپای 

لاعـات به
ّ

های آمده بـه تحلیـل ریشـهدسـتارزیابی و در نهایت تلاش خواهم کرد تـا بـا اط

١.مبپردازشاهنامهخی این پدیده در تاری

پیشینۀ پژوهش

شواهد گوناگونی از حضور زنان جنگاور در ادبیات کهن » بانوپهلوان«سجّاد آیدنلو در مقالۀ 

، تلخـیص آینـۀ میـراثملاحظۀ حجم معمـول مقـالات شدۀ یک مقالۀ بلند است که بهمقالۀ حاضر صورت کوتاه.

شـناختی نکـات تفصـیلی شناختی و مردممطالعۀ صورت کامل مقاله، که در زمینۀ مسائل باستانبرای . استشده

.)ویراستار(مکتوب مراجعه کنیدگاه مرکز پژوهشی میراث توانید به وببیشتری دارد، می

١
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با اسـتناد وی در تحلیل تاریخی این پدیده ـ. استها به دست دادهفارسی و نیز دیگر فرهنگ

شـدن نقـش زنـان در پـی کشـاورزی و برجستهـ انتقـال تمـدّن بشـری بـه دورۀبه چند منبع

بخشـی اند، و نیز تطبیق زایندگی بانوان با بـاروری و حیاتهایی که در این زمینه کردهنوآوری

طبیعت را عوامل موثر در ترفیع جایگاه اجتماعی آنان، سروری بر مردان و نیل به مقام ایزدی 

ـی کـردهصـر زنای از تـاریخ تمـدّن بشـری را عو چنین دورهدانسته
ّ

مایـۀ و بنسـالارانه تلق

گاه تفوّق و احترام تقدّس» بانوپهلوان« است آمیز زنان در روزگار باستان دانستهرا نمود ناخودآ

ــاتاو). ۱۵: ۱۳۸۷آیــدنلو، ( ســالاری، کنــد کــه در عصــر زنآفریقــایی اشــاره مییبــه روای

بـا سپس ). ۲۱: همان(است بودههایشان، آزاد خاطر جسارت و دلاوریچندهمسری زنان، به

تـوان از احتمـال مایه میکند که در بررسی تاریخی این بندیگر اشاره مییاستناد به پژوهش

بازتـاب عـادات و آیـین زنـدگانی پارتیـان
ً
تأثیر فرهنگ جنگاوری برخی اقوام و قبایل، مـثلا

ــیّت ســتیزه ــت در شخص ــخن گف ــز س ــپ، نی ــان(جوی بانوگشس ــدنلو ا). ۱۵: هم ــر آی ز نظ

مایه را نمود اعتراض زنان بر نظـام دیرینـۀ مردسـالارانۀ فرهنـگ ایـران شناختی این بنجامعه

در بیشـتر روایـات ایرانـی زن جنگـاور در نهایـت مغلـوب که شود داند و البتّه متذکّر میمی

دیگـر یگـردهد و سپس بـا تکیـه بـر آرای پژوهششود یا به ازدواج با آنان تن میمردان می

یّتی چون بانوگشسـپ را زادۀ فرهنـگ مردسـالار و مطـابق بـا تصـوّر مـردان از زنـان، شخص

).۱۷-۱۶: همان(داند جنگاوری همراه با زیبایی ظاهری، می

٢طلبیجوامع مبتنی بر نظام مساوات: ۱بخش 

٣هاگردآورندهـ شکارچی. ۱ـ۱

ی در حــوالی و همکــارانش در اطــراف یــک گــور باســتان٤، رانــدال هــاسم۲۰۱۸در ســال 

های کردند و آزمایشهزارسالۀ یک شکارچی را کشفدر پرو، بقایای نه٥های آندِسکوهرشته

2. Egalitarianism.
3. Hunter-gatherers.
4. Randall Haas.
5. Andes Mountains.
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هـای آنـان نشـان ادامـۀ کاوش). Wei-Haas, 2020(بـودن شـکارچی داد آنان حکم بـه زن

هـا ثابـت همچنین نتـایج آزمایش. انددرصد شکارچیان زن بوده۵۰تا ۳۰است که بین داده

طور مسـاوی الجثه بین زنان و مردان بهکه در این جوامع وظیفۀ شکار حیوانات عظیمکند می

مســاوی تقســیم شــده 
ً
ــا افــزون بــر ایــن،). Haas & et al., 2020(اســت بودهیــا تقریب

اعی جوامــعمــاســت کـه نظــام اجتشــناختی نشــان دادهمردمـ شــناختیتحقیقـات باســتان

گردآورنده، بهـ شکارچی
ّ

طلبی و دور از نـابرابری جنسـیتی و نیـز ، مبتنی بر مساواتطور کل

).Widlok & Tadesse, 2006: 1/ix(است سنّی بوده

کشاورزان خاور نزدیک. ۲ـ۱

نکتۀ مهمّی را دربارۀ جایگاه زنان و مردان ،نزدیکآیین خاکسپاری در دورۀ نوسنگی در خاور

اند و این شدهها دفن مییر طبقات ساختماندر این دوره مردگان ز. دهددر آن دوره نشان می

اسـت گیری هویّت اجتمـاعی اشـاره داشتهآیین به اهمیّت حافظۀ اجتماعی و نیاکان در شکل

)Akkermans & Schwarts, 2003: 83شـده در، نقـل :Bolger, 2010: 515 .( بقایـای

ــان یافت ــردان و زن ــی کاوشم ــده در پ ــای باستانش ــاختمانه ــی در س ــۀ هاشناس ی منطق

طور برابر از طریـق هـر دو جـنس صـورت دهد که تعیین خاندان بهنشان می٦هویوکچاتال

تنهـا از اند و نـژادْشـدهاست، یعنی زن و مرد، هر دو، نیای نبیرگان خود خوانـده میگرفتهمی

).Bolger, 2010: 515(است شدهمرد منتقل نمی

ازین جاماندههبها و نمادهای نگارهگرویکردهای جدید در تحلیل هنرهای تجسّمی، سن

ها بـا شناسـی دهـهشناسـی و اسطورهدهد که این حـوزه از مطالعـات باستاندوران نشان می

رنگ یـا محـدود بـه بـاروری و های نادرست نقش فعّال زنان در این جوامع را کمفرضپیش

متفاوتیدادهخدایی جلوهـ مادر
ً
نقش دوگانه و کاملا

ً
برای زنـان و مـردان در نظـام و عموما

ها نگارهرهووِن بعد از بررسی سنگوِبرای مثال، مارک . استاجتماعی آن دوران در نظر گرفته

به نکتۀ مهمـی اشـاره ،های پنج ساحۀ باستانی در شامات و جنوب آناتولیو بقایای مجسمه

های آیینی به چشـم های مسکونی و هم در مکانکند که برخی از نمادها هم در ساختمانمی

6. Çatalhöyük.
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ها با ایـن نمادهـای تکرارشـونده، بـه جای تعیین دقیق جنسیت و رابطۀ آنامّا او به؛خوردمی

جا تصویر انسانی همـراه بـا ورد و هرآفرض رایج جداکنندۀ نقش زنان و مردان روی میپیش

شکارچی نسبت میبیند آنحیوانات وحشی می بـه محـیط دهد و نقش زنان راها را به مردانِ

,Verhoeven(کنـد خانه و البتّه باروری و زایندگی محـدود می : شـده درقـل، ن247 :2002

Bolger, 2010: 516 .(دهد که تمایزهای جنسیتی بین خوبی نشان میهای جدید بهپژوهش

قـانی اسـت کـه بـدون توجـه بـهفرضنقش زنان و مـردان نتیجـۀ پیش
ّ

هـای نادرسـت محق

ــق ج ــین دقی ــت تعی ــیّت نگارهاهمیّ ــاطقنس ــر من ــانوادگی حــاکم ب ــانی، نظــام خ هــای انس

های سنّتی از نمادها طور که یاد شد، یکی از تحلیلهمان. اندیادشده را طبقاتی در نظر گرفته

کردنها دربارۀ نقش زنـان کـه مـورد نقـد پژوهشـگران جدیـد قـرار گرفتـه، خلاصـهو نگاره

هاسـت نتیجـه نمـود در قالـب خـدایان و الههاهمیّت این جنس در باروری، مادرشدن و در 

,Akkermans & Schwarts, 2003: 83; Bolger. نک( کـه معتقدنـد ، 517-519 :2010

).انگارانه عبور کندین مفاهیم سادهاهای جدید باید ازتحلیل

طلبی نظام اجتماعی و خانوادگی جوامع کشاورزی را باید مبتنی بر مساوات،بدین ترتیب

قان در مردسالارخواندن این جوامـع بـیفرضگونه که پیشماندانست و ه
ّ

پشـتوانه های محق

زن کند و بر ایـن پایـه نمـود زنـان در را نیز تأیید نمیهاآنسالاربودن است، شواهد و مدارکْ

طلبانه دانسـت ها و خدایان را نیز باید برآمده از نظام اجتماعی و فرهنگی مساواتقالب الهه

.بودنددو جنس در قالب نیروهای فرابشری تصویر شدهکه در آن هر 

نشینان سکایی و پدیدۀ زن جنگاورکوچ: ۲بخش 

گیری قبایـل معـروف بـه ها پـیش از شـکلم که هزارهباید یادآور شو،پیش از آغاز این بخش

اجتماعی بالا را به خـود ـ های اوراسیا زنانی با پایگاه سیاسیسکایی، مناطق مختلف استپ

انـد کـه در آن زنـان تـری بودههـای کهنتـأثیر فرهنگها تحتبنابراین سکا. استده بودهدی

بـرای آگـاهی (اند گرفتههایی حیاتی بر عهده میهای اجتماعی نقشهمانند مردان در عرصه

قرن هشتم پیش و چهـارم پـس از ).Anthony, 2007: 317-329. ک، نبیشتر در این زمینه
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اند های مختلف آن دانسـتهسکایی و شاخه٧ی برآمدن و از میان رفتن افقمیلاد را زمان تقریب

)Davis-Kimball & Behan, 2002: 21 .(تر بر بقایای های دقیقاکتشافات و البتّه آزمایش

از زنان جنگاوری که با لباس رزم مردانه و ،های این افقدر گورپشتهجاماندههبهای استخوان

گروهـی دیگـر از ). Ibid: 47, 54, 105(اند، حکایت دارنـد ده شدهتیر و کمان به خاک سپر

ها بـه خـاک سـپرده زنان با وسایل مربوط به جنگاوری و کـاهنی، هـر دو، در ایـن گورپشـته

).Ibid: 47(اند که این نشان از جایگاه اجتماعی و سیاسی بسیار بالای آنان دارد شده

؛اسـتتعداد افراد اهمیّت زیـادی داشته،کهننشینانآنند که برای کوچعشایرشناسان بر

بدین معنی که هر فرد، بدون در نظر گرفتن جنسـیّت، در افـزودن بـر تعـداد لشـکریان و نیـز 

کـه نـوع نبـرد ایـن گـروه از با توجّه به این. استکردهایفا میبسزاییتقسیمات لشکری نقش 

های خانوادگی و سپس یک ا در قالب گروهمردمان وابسته به فضا بوده و هنگام نبرد یا دفاع ابتد

اند تـا در برابـر مهاجمـان شدهنفری در فضاهای مختلف پخش میده هزارسپاه صد تا چند

زن و مـرد سبب،است و به همین ایستادگی کنند، تعداد افراد بیش از هر چیزی اهمیّت داشته

٨.):5275Balgabayeva, 2016(انـد کردههر دو نقش مهمّـی در تاکتیـک جنـگ ایفـا می

دهد کـه دختـران از دوران طفولیّـت ها نشان مینشینان امروزی استپهمچنین، زندگی کوچ

نیز به احتمال زیاد یادگار مردمان کهن پدیدهاین . انددیدهسوارکاری و هنر رزم را آموزش می

توانـد سـالۀ جنگـاور سـرمتی مـی۱۴یـا ۱۳است و کشف بقایای دختر ها بودهاین سرزمین

). Davis-Kimball & Behan, 2002: 58, 60-62(گواهی بر درستی این مدّعا باشد

طور مـوجزتر نیـز تـوان بـهنشینان افق سکایی را مینقش زنان در تشکیلات نظامی کوچ

دور از خانه در پی یـافتن چراگـاه جدیـد، در زندگی کوچ. بررسی کرد
ً
نشینی، مردان معمولا

انـد بردهو زنان بیشتر در خانه و محیط اطراف آن به سر مـین معاش بودهچرادادن گله یا تأمی

سـازه، سـبک هنـری یـا آثـار شناسان آمریکایی به هر گونـه دستاصطلاحی است که باستان) Horizon(»افق«. ٧

The Adventure of(کننـدگرفته باشد، اطلاق میجغرافیایی وسیعی را در برگسترۀکه در زمانی محدود فرهنگی

Archaeology Wordsmith “Horizon”(.

.Balgabayeva, 2016: 5278-5280.نک،سالار نامیدنشین سکایی را نباید جوامع زنکه جوامع کوچدربارۀ این. ٨
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)Balgabayeva, 2016: 5279 .(طولانیبا توجّه به غیبت
ً
مـدّت مـردان، زنـان هـای بعضـا

های جنگاوری لازم جهت مقابله با مهاجمانی که قصد چپاول چادرها بایست از مهارتمی

زنـان بیشـترْ،بنابراین. بودندبان آنان را داشتند، برخوردار میو دستبرد به رمۀ گوسفندان و اس

نیروی کمکی در حیثبهـ طبق برآورد پژوهشگراناحتمالی و نیز ـزو تاتاختمقابله بهدر 

تفـاوت سـببنکتۀ بسیار مهم دیگر این اسـت کـه زنـان بـه. اندشدهنبردها به کار گرفته می

اندشـدهتـن بـا مهاجمـان میبـهوارد نبرد تنندرتبهن، شان با مرداسطح قدرت جسمانی

ــل دور بوده ــدازی از فواص ــوارکاری و تیران ــر س ــر هن ــر ب ــع خط ــان در دف ــۀ آن ــتو تکی اس

)Davis-Kimball & Behan, 2002: 62, 65.(

یخ یونان باستان: ۳بخش  زنان جنگاور سکایی در ادبیات و تار

ر آن به زنان جنگـاوری کـه بـه کمـک اهـالی ایلیـون هومر نخستین منبعی است که دایلیاد

در نزدیکی آن سرزمین، در آناتولی) تروا(
ً
، که ترکیۀ امروزی بخشـی از آن شتافتند و احتمالا

هـرودوت . )Homer, 2011: 3/189, 6/186(اسـت اشاره شده،٩اندکرده، زندگی میاست

مرتبط با تاریخ پارسیان کتابش را بـه ترین مورّخانی است که صفحاتی از بخش از نخستین و مهم

بـه شـمار ) هااسـکیت(ها او این زنان را مردمانی جدا از سـکا. استها اختصاص داده»آمازون«

از ،و در نهایـتنـدها را آموختکه زبان اسـکیتتا اینندفهمیدآورده که حتّی زبان یکدیگر را نمی

). Herodotus, 1928: I/IV/110-116(به وجود آمـد» سرمتی«شاخۀ ،اختلاط این دو گروه

یـز ـ نشـوندها محسوب میها و اسکیتکه نبیرگان آمازونـ» سرمتی«افزاید که زنان وی می

هـای مردانـه انـد و لباسرفتهاند که با مردان یا بـدون آنـان بـه جنـگ میزنانی جنگاور بوده

های رایـج تـاریخی بـا افسـانههـای گزاره،هـرودوتروایتدر ). Ibid: 116(اند پوشیدهمی

هـای کاوش. اسـتانـد، درآمیختهها بودهدربارۀ زنان جنگاوری که دشمنان سرسخت یونانی

ها، یـا طبـق بـاور شناسی به هیچ عنوان وجود گروهی از زنان جنگاور را که در استپباستان

سکونت آنان به میان نیامدهایلیاد در . ٩
ّ

ها را حوالی است، امّا برخی از منابع یونانی محل استقرار آمازونسخنی از محل

).Blok, 1994: 217(اندتروا دانسته
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. کنـدنـد، تأییـد نمیاکردهمیطور مستقل از مـردان زنـدگیهای باستان در آناتولیا، بهیونانی

ها وجـود نـدارد هـا از اسـکیتکردن آمازونای بـرای تفکیـکهمچنین هیچ پشتوانۀ علمـی

)Davis-Kimball & Behan, 2002: 121 .( لاعات اوّلیـۀ خـود
ّ

با این حال پژوهشگران اط

تیراندازی و پوشش مردانۀ آنـان را از خـلال همـین از موضوع زنان جنگاور، هنر سوارکاری، 

.اندمتون به دست آورده

انــد کــه دربــارۀ شــکل ظــاهری ایــن زنــان عصــر هــرودودت کســانی بودهمورّخــان هم

هلانیکوس. انددهکرپردازیافسانه
ً
ـی عامیانهشناسریشهبا نخستین کسی بوده که ـ١٠ظاهرا

است کـه آنـان و بر این پایه نتیجه گرفتهانستهد» پستانبی«معنیای یونانی بهرا واژه»آمازون«

ــتان ــی از پس ــر یک بهت ــدازیِ ــرای تیران ــود ب ســمت راســت(های خ
ً
ــا ــودکی ) عموم را در ک

ــدبریدهمی ــات . ان ــه در ادبی ــه چ ــان، ک ــز رومی ــانی و نی ــان یون ــاریخو مورّخ ــه در ت ،چ

د
ّ
انـد هـای خـود نقـل کردهتابانـد، ایـن افسـانه را در کهـا بودهوسـخت یونانیسـفتمقل

)Mayor, 2014: 86-88 .(برخاسـته از شناسی عامیانه و البتّه توصیف خیـالیِامّا این ریشه

سـازان نقاشـان و مجسمه).Ibid: 87.نک(است هبودآن، از دیرباز مورد تردید مورّخان قرار 

عادی به تصـویر کشـیدیونان باستان نیز
ً
دیگـر ). Ibid: 89(اند هاین زنان را با شمایلی کاملا

همگـی بـر ١١،شناسان آرای متفاوتی دربارۀ معنا و ریشـۀ ایـن واژه دارنـدکه، هرچند زباناین

به احتمـال زیـاد ایـن . شناسی عامیانۀ هلانیکوس متّفقندبودن ریشهنبودن واژه و غلطیونانی

هـای ن بـه زباننشـین دریـای سـیاه، جـایی کـه در آواژۀ بیگانه از طریق تجّار منـاطق کوچ

، همـراه بـا نخسـتین شـدهاروپـایی سـخن گفتـه میوهایی از هنـدقفقازی، ایرانی و شاخه

له از ئاین مس. استهای پهلوانی زنان جنگاور سکایی به یونان قدیم راه پیدا کرده بودهداستان

قـرن آید، چراکه نخستین تصاویر از زنان جنگاور سکایی دربندی نیز درست درمینظر زمان

از آنان یاد ایلیاددر همهای یونانی به دست آمده و اندکی بعد هشتم پیش از میلاد در نقاشی

).Ibid: 88(است شده

10. Hellanicos of Lesbos.
.Blok, 1994: 21-37.نک،شناسانای آگاهی از حدسیّات زبانبر. ١١
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ذکر چند نکتۀ دیگر از سیمای زنان جنگاور سکایی در هنر و تاریخ یونان و نیز روم باستان 

زنانه توصیف قبیلهها راتر آمد، منابع یونانی آمازونطور که پیشهمان. سودمند است
ً
ای کاملا

تـرین منبـع نوشـتاری از طرفی، چه در کهن. اندزیستهاند که در سرزمینی بدون مرد میکرده

چه در تصاویر و متون تاریخی، آنان مغلوب مردان جنگاور و ، )ایلیاد(یونانی دربارۀ این زنان

ابیت جنسی این زنادیگر این. اندیونانی شده
ّ

ن جنگـاور در تـاریخ و فرهنـگ که زیبایی و جذ

در جامعۀ مردسالار یونان که سهم زنان از عدالت اجتماعی . یونان و روم بسیار برجسته است

توسّل ) Davis-Kimball & Behan, 2002: 122, 125. نک(استبسیار کمتر از مردان بوده

مطیع»آمازون«به افسانۀ  بودن مـردان ان و مطاعبودن زنها برای توجیه این نابرابری، و درستیِ

کـه نـدی بـودهمتاساطیر در جوامـع یونـانی ابزارهـای قدر. استرسیدهضروری به نظر می

های طبیعی و معنـای شده و در جهت توجیه سنن اجتماعی، توضیح پدیدهمیحقیقی تصور

دند که داها در منابع یونانی نشان می»آمازون«های داستان. استشدهگرفته میکارزندگی به

زنان تنومندی که آزادانـه : زننداگر زنان از سیطرۀ مردان خارج شوند دست به چه اقداماتی می

گرداندند و در قالب گروهـی کردند، از جوامع مردانه روی برمیبه اقصی نقاط عالم سفر می

یـن ا. آوردندها به شمار میهرزه خود را همواره دشمنان یونانیخوار، خودسر و کژخلقِخون

موجـوداتیمیدر جنـگ سـرخوش ی خـود ازنان، هرچند از پیروزی لحظـه
ً
شـدند، مقـدّرا

هایی توجیـه چنـین داسـتان.ضعیف و محکوم به شکست در برابـر پهلوانـان یونـانی بودنـد

). Ibid: 128, 129(کننـدنشـینخانـهمناسبی برای مردان بود تا زنان را مطیع خود سـازند و 

که در بسیاری مـوارد از مغلـوب های زنان آمازونی نیز علاوه بر ایناشیترها و پیکرهنگارگری

شدن آنان در برابر مردان یونانی حکایت داشته، گاهی نیز لباس و بدن این زنان را مطـابق بـا 

برهنـه موجوداتی ظریف و نیمه: استفضای فکری و نگاه حاکم بر زنان در یونان ترسیم کرده

نیمۀ راست بالات(
ً
).نهعموما

پارتیان : ۴بخش 

نشین پرنی، که به یکی از طوایف اتحادیۀ دانیم که مورخان پارتیان را گروهی از قبیلۀ کوچمی

ق داشتهکوچ
ّ
اسـترابو در ). Dąbrowa, 2011: 168(انـد اند، به شـمار آوردهنشینان داهه تعل
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حادیۀ داهه را از 
ّ
اسـت هایی دانسته»تاسکی«توصیف جغرافیای گرگان و مناطق اطراف آن ات

ها که یکـی پرنی). Strabo, 1928: V/11.8.1-2(کنند که در اطراف دریای خزر زندگی می

، همراه با دیگر قبایل اسکیتی از خاستگاهشـان از سه قبیلۀ اتحادیۀ داهه را تشکیل می
ً
دادند، ظاهرا

در اینجـا ). Lecoq, 2011(انـددر جنوب روسیۀ امروزی به جنوب شرق دریای خزر کوچ کرده

قصد تکرار مطالب مندرج در کتب تاریخی دربارۀ منشأ این سلسله را ندارم و به همین چنـد 

از آنجـا کـه . مکننشینان سـکایی بسـنده مـیبا کوچسطر برای نشان دادن ارتباط این سلسله 

از یکی از شاخه
ً
یطـی بودند، در محبرآمده) اسکیتی(نشینان سکایی های کوچپارتیان اصالتا

در . بودنـددادند نشـو و نمـا یافتهبخشی از قوای نظامی را تشکیل میدر آنکه زنان جنگاور

رانان پارتی، روایات مربوط به زندگی مهرداد ششم نکـاتی جالـب و در پیونـد بـا میان حکم

که به این روایات بپردازم لازم است به چند نکته دربارۀ موضوع سخن ما دارد، امّا پیش از این

.رویارویی هخامنشیان با زنان جنگاور اشاره کنم

نکاتی دربارۀ رویارویی هخامنشیان با زنان جنگاور. ۱ـ۴

مشـکلاتی کـه . انـدطبق شواهد تاریخی، هخامنشـینان بـا پدیـدۀ زن جنگـاور ناآشـنا نبوده

در .استطور مفصل آمدهبهدر تواریخاندنشینان سکایی داشتههخامنشینان در غلبه بر کوچ

های پیش از میلاد، کورش دوم، معروف به کـورش بـزرگ، در نبـردی بـا سـکا۵۴۵حوالی 

، را بـه بنـد ١٢)آمورگـه(ورگـه هـا، هومحکمـران آنـ ای بین سغد و بلخدر منطقهـ نوشهوم

سـوار را دوهـزار مـرد و هزار سـه، سپاهی متشکل از ١٣ورگه، اسپارِتراهمسر هوم. کشدمی زنِ

اغراق(کند کورش میراهی نبرد با 
ً
ما

ّ
اسـت، امّـا ایـن جزئیـات شدهدر تعداد لشکریان مسل

. اندشدهدهد که در قبایل سکایی زن و مرد در کنار هم عازم جنگ مینشان می
ً
این امر لزوما

دفاع از ـ یعنی منشین متذکّر شدر سپاه قبایل کوچتر دربارۀ نقش زنان جنگاور دبا آنچه پیش

لشـکر کمکـی در مواقـع ـنیروی کمکیقلمرو و تشکیل
ً
ما

ّ
در تناقض نیست، چراکـه مسـل

12. Amorges.
13. Sparethra.
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اسپارترا لشـکر . تا همسر خویش را از بند برهاند١٤)استشدهاضطراری به نبرد فراخوانده می

کند، چنـد تـن از بزرگـان سـپاه و دربـارش را بـه اسـارت کورش را وادار به عقب نشینی می

نـوش بـا های هومن اسـرای هـر دو جنـاح آزاد و سـکاگیرد و در نهایـت بـا توافـق طـرفیمی

ایــن روایــت تــاریخی از نخســتین ). Mayor, 2014: 328(شــوند هخامنشـیان متّحــد می

نشینان سکایی حکایت دارد کـه زنـان های پارسیان هخامنشی با فرهنگ جنگی کوچمواجهه

بنـابراین، از یـک . دانـبلکه بخشی از قوای نظـامی مطـرح بوده،فقط در قالب رهبردر آن نه

پارتیـان از : جهت باید بین آشنایی هخامنشینان و پارتیـان بـا ایـن پدیـده تفـاوت قائـل شـد

١٥،نـدکردمیایفا نقشیطور گسترده در امور نظامی که در آن زنان بهندفرهنگی برخاسته بود

حیث بخشـی از نیـروی اصـلی و نـه ای به بعد بـهها از دورهبه هیچ عنوان این احتمال را که زنان جنگاور استپ. ١٤

م و مراد از توضیح یادشده تنها ایکناند، رد نمیشدهردها حاضر میکمکی در نب
ً
ن است که از ایـن روایـت لزومـا

جزو نیروهای اصلی نبرد بودهتوان ایننمی
ً
اند، چراکـه وی گونه برداشت کرد که زنان جنگاور لشکر اسپارِترا قطعا

کـه به تجدید قوا پرداخته و بنـابراین احتمـال ایـن) شکست ابتدایی سپاه سکاها(پس از به اسارت رفتن همسرش

.فراخوانده باشد بسیار زیاد استنیروهای کمکی را به نبرد

اند؟ نگارنده ـ در کردهمیایفانقشی زادگان آیا در دورۀ فرمانروایی پارتیان زنان نیز در ارتش شاهنشاهی یا نجیب. ١٥

جست لاعاتی به دسـت نیاوردهحدّ
ّ

؛ ۱۳۹۵بروسـیوس، در،بـرای مثـال(اسـت وجوی خویش ـ در این زمینه اط

شـایان ذکـر . استسخنی در این باره به میان نیامدهWoźniak, 2019: 123-271و؛۱۷۳-۱۷۱: ۱۳۸۶شیپمن، 

بروسـیوس تنهـا بـه بررسـی وضـعیت زنـان در دورۀ هخامنشـیان زنان در ایران باستانِاست که از آنجا که کتاب 

لاعات مربوط به زنان در دوران اشکانی و ساسانی را از دیگر تحقیپرداخته
ّ

ق نویسنده و نیز است، مترجم کتاب اط

-Women i. In Pre“بـه مـدخل ،اطمینـان بیشـتربـرای نگارنـده،.استمنابع فارسی به ترجمۀ خویش افزوده

Islamic Persia”و در آنجـا نیـز سـخنی از زنـان کـردنیـز رجـوع ایرانیکادر دانشنامۀ )2010(نوشتۀ بروسیوس

هـایی نـو از شناسـی یـا تحلیلهـای باستانست که کاوشدر هر صورت هیچ بعید نی). بودجنگاور به میان نیامده

لاعات مهمّی در این زمینه به دست دهدداده
ّ

امّا اگر بخواهم با توجّه به اطلاعات موجود . های موجود در آینده اط

اجتماعی حکومت پارتیان ـ با وجود برآمدن از محیطی کـه زن جنگـاور ـ نبود زنان جنگاور را در ساختار سیاسی

یافتن در قالـب یـک حکومـت است ـ توجیه کنم، باید بگویم که پارتیان پس از سازمانآن حضور فعّالی داشتهدر 

همانند دیگر امپراطوری
ً
می برای قوای نظامی خود ایجاد کردهقاعدتا

ّ
دهی ارتشی سازمان. اندبودهها ساختار منظ

است، نیاز به زنـانی را لمرو حکومت و مردم بودهحافظت از قمهای بنیادینش کاریپارچه، که یکی از خویشیک

اند از آموختهبایست از کودکی راه و رسم جنگاوری را نیز میکه افزون بر وظایف متعدّد در زندگی روزمرۀ خود می

نقش اوّلیۀ زنان جنگاور کوچتر گفتطور که پیشهمان(است میان برده بوده
ً
نشین ابتدا حفظ و حراست از م احتمالا

←



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٤٢

نشــینانشــان کوچترینکـه هخامنشــیان در مواجهــه بــا همســایگان خــود، کــه مهمدرحالی

، بـا چنـین رسـیدندو به حکومـت خاستندای بودند که بعدها پارتیان از میان آنان برسکایی

١٦.ندفرهنگی آشنا شده بود

١٧مهرداد ششم و هیپسیکراتیا. ۲ـ۴

در دربـار پـدرش، یونـانی : مهرداد ششم در محیطی با تنوع نژادی و زبانی بالا نشو و نما یافته بود

هـای مهـاجم بـود؛ آنان مملو از ایرانیان، بومیان آنـاتولی و یونانیزبان رسمی بود و محیط اطراف 

ط مهـرداد ششـم بـه خوبی توضیح میمحیط زندگی وی به،بنابراین
ّ
دهد که چرا در تواریخ بر تسل

انـس او بـا ). Mayor, 2009: 45, 46(اسـتویژه یونـانی، اشـاره شدههای گونـاگون، بـهزبان

در یکی از نبردهـایش بـا . استای نظامی نیز مشهود بودههای مختلف در انتخاب قوفرهنگ

ـنهـزار ۳۵(رومیان در ارمنستان تعداد غیرمعمـولی 
َ
نشـین از مـردان و زنـان سـوار کوچ) ت

در های کرانۀ دریای سـیاه فرامیهای مختلف استپقفقازی را از سرزمین
ً
خوانـد و احتمـالا

→
از طرفـی، ). استحیث نیروی کمکی بودهقلمرو و اموال در غیاب مردان و سپس حضور در کنار مردان در نبرد به

استهنشینی بودپدیدۀ زن جنگاور برخاسته از فرهنگ و زندگی در محیط کوچ
ً
و با تغییر شـرایط زنـدگی احتمـالا

پذیری و انس بـا ید به این نکته نیز اشاره کنم که تطبیقدر آخر با. استرنگ شدهرفته کمای رفتهنیاز به چنین پدیده

صههای مختلف از مهمفرهنگ
ّ

:Overtoom, 2020(اسـت های فرهنگی جامعۀ پارتیان به شمار آمدهترین مشخ

نشـینی را در هویـت سیاسـی، اداری و اجتمـاعی فرهنگی ایرانی، یونـانی و کوچعناصربدین معنی که آنان ، )30

ق مردمـانی و همواره در پی سازگارکردن خود با خصوصیّات اجتماعی و نیز تدابیر جنگیردهخویش درونی ک
ّ
موف

شان را قطع نکردند، با نشینیهای کوچگاه ارتباط خود با ریشهکه هیچکه با آنان مراوده داشتند، بودند و با وجود این

پراطوری عظیم را تشـکیل دهنـد و آن را حفـظ کننـد فرمانروایی یونانی و ایرانی توانستند یک امعناصر درآمیختن 

)Ibid .(مختلـف، هـای اجتمـاعیو نظامهایی بـا فرهنـگپذیریازین رو، شاید بتوان گمان کرد که چنین تطبیق

منجر به ایجاد تغییراتی در ساختار ارتش شـده و یکـی از ) ٤٤٣-٢/٤٢١: ١٣٩٣کالییری، (ویژه فرهنگ یونانیبه

.استف تدریجی زنان از نیروی نظامی بودهاین تغییرات حذ

یونانی بودهآرتمیس اوّل هم که به. ١٦
ً
استعنوان مشاور در جنگ سالامیس در کنار خشایارشا حضور داشته، اصالتا

)Munson, 1988: 92( زنی با نقشی فعّـال و اثرگـذار در
ً
و حضور این زن خارجی را در سپاه پارسیان ـ که اصولا

). Mayor, 2014: 315(است ـ باید استثنا دانستها نبودهآنجنگ در میان 

17. Hypsicratea.



١٤٣/های تاریخی پدیدۀ زن جنگاور در شاهنامهبررسی ریشه: »زنی بود بر سان گردی سوار«

شود و او را به زنی ن، هیپسیکراتیا، آشنا مینشیهمین حین با یکی از زنان جوان جنگاور کوچ

با توجّه به اشارات مورّخان به علاقۀ مهرداد ششم به تاریخ و هنر و ادبیـات و زنـان . گیردمی

گاهی و تیزهوشـی ایـن زن بـه او جایگـاه ویـژه ای در نـزد ایـن خردمند باید احتمال داد که آ

). Ibid: 304(است پادشاه پارتی داده بوده
ً
،مهرداد ششم در توصیف و ستایش این زنظاهرا

از او بـا صـورت ،خوانـدهمی» دارای روحی مردانه و جسـارتی گـزاف«که او را علاوه بر این

شـدّت یـادآور های ایـن زوج بـهداسـتان. اسـتکرده، یـاد می١٨مذکّر اسمش، هیپسیکرات

که به احتمال زیـاد هاست، داستانی »آمازون«های معروف یونانی مثل اسکندر و ملکۀ زوج

ای هـای تـاریخی و افسـانهسبب زندگی در محیطی چندفرهنگی کـه در آن روایتمهرداد، به

واسطۀ ازدواج بـا هیپسـیکراتیا و هم به١٩.است، از آن آگاهی داشتهیونانی رواج زیادی داشته

اسـت، بودهنشینان سکایی گذرانـدهاش را میان کوچای از خردسالیهم به این خاطر که دوره

شـود، بـه سـرزمین دو دهۀ پایان حیاتش، زمانی که وادار به تبعیـد می-مهرداد ششم در یک

کنـدمکـان میاسـت، نقـلهـا نیـز آشـنا بودههای اهـالی آننشینان سکایی، که با زبانکوچ

)Ibid: 304, 364-367.(

ا پدیدۀ زن جنگاور که بر آشنایی عمیق پارتیان بعلاوه بر این،روایت زندگی مهرداد ششم

کید می افـزون بـر. دارد، به ارتباط نزدیک این حکومت با فرهنگ هلنی نیـز اشـاره کندباز تأ

رسـند، بسـیاری از آنان در دورۀ رواج فرهنگ هلنی در آسیای مرکزی بـه حکومـت میاینکه

ر یونانی ند که فرهنگ و ادبیات و هناهبودو شاهزادگانشان در محیطی رشد کردهزادگاننجیب

های زنـان داسـتان٢٠.اسـتهـای پرنفـوذ بودهدر آن غلبه داشته، یـا حـداقل یکـی از فرهنگ

18. Hypsicrates.
از زنـان مشـهوررابطۀ نزدیک مهرداد ششم و هیپسیکراتیا در آثار هنـری مختلـف، بـرای مثـال تـابلوی نقاشـی . ١٩

).Mayor, 2009: 355(است، بازتاب یافتهبوکاچیو

دادنـد، فـیلهِلِن به فرهنگ و هنر هلنـی را در لقبـی کـه بسـیاری از آنـان بـه خـود میعلاقۀ پادشاهان اشکانی. ٢٠

استفادۀ پادشاهان اشکانی از این صـفت ـ حداقل تـا سـدۀ نخسـت پـیش از . توان دید، می)هادار یونانیدوست(

کسب تأیید عقیدتی ها و ایمقدونیه-برد اهداف سیاسی و جلب حمایت اقتصادی یونانیجهت پیشـ تنها بهمیلاد

: ١٣٩٣کـالییری، (اسـت آنان نبوده، بلکه طبق مدارک و شواهد کهن نشانگر علاقۀ آنان به ایـن فرهنـگ نیـز بوده

٢/٤٣٦.(



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٤٤

های متمادی در ادبیات شـفاهی قرن) ها در فرهنگ و ادبیات یونانیآمازون(جنگاور سکایی 

با گذشت زمـانادبی و هنر آنان بهها، متون تاریخی،یونانی
ً
طور گسترده نمود یافته و قاعدتا

در ٢١.استهای گوناگونی پیدا کرده و در سطوح مختلف دگرگون شده بودهاین روایات شاخه

ی خـواهم فردوسـشـاهنامۀبخش پایانی این جستار، به چگـونگی بازتـاب ایـن روایـات در 

.پرداخت

شاهنامهپدیدۀ زن جنگاور در : ۵بخش 

زادگان پارتی چون گودرز و بیـژن با نجیبشاهنامه برخی پهلوانان ها و ناماز آنجا که داستان

های پـارتی گـودرز دوم، کـارن، که خانداناستاین فرضیه مطرح شده،در ارتباط است... و

اند گیری، تدوین و انتقـال روایـات حماسـی داشـتهنقش مهمّی در شکلهامهران و پیروان آن

اژدهـا پـرچم (شـاهنامهافزون بر این، وجود عناصـر پـارتی در ). ۲/۴۰۸: ۱۳۹۳خطیبی، (

جـای تردیـدی بـاقی) بیـژن و منیـژه(هایی که ریشه در ادبیات پـارتی دارنـد و داستان) رپیک

). ۴۰۱: همـان(اند گذارد که منبع یا منابع فردوسی روایات پارتی را در خود بازتاب دادهنمی

ایـن . اسـتنمـود یافتهشـاهنامههای رسـتم در روایات سکایی نیز از خلال برخی از داستان

در سـدۀ دوم پـیش ازمـیلاد بـه هاهایی از سـکاشـاخه/نکته را باید در نظر داشت که شـاخه

شـواهد . انـدمهـاجرت کرده،)منطقـۀ بـاختر(افغانستان امروزی، ابتدا شمال و شمال غرب 

گزیدن آنـان در کرانـهشناسی از سکنیباستان
ً
های رود ارغنـداب، قنـدهار کهـن و احتمـالا

). Callieri, 2016(والی سـدۀ نخسـت پـیش از مـیلاد حکایـت دارد سیستان بـزرگ در حـ

ط اسکندر و سپسسده
ّ
تر سلوکیان بـر خـاور و آسـیای میانـه، سیسـتان ها قبل، در دورۀ تسل

ای از تصـاویر زنـان جنگـاور سـکاییها به خوبی قابل مشاهده است، چراکه در پـارهاین تفاوت،در عرصۀ هنر. ٢١

نخسـتینکـهــ های اوراسـیانشـین اسـتپام کوچآورد همـین اقـوگویـا دسـتویژه با شلوار کههایی، بهبا لباس

آمـدهمدت بـه شـمار میهای طولانیاند و شلوار پوشش لازم و بسیار مناسبی برای سواریکنندگان اسب بودهرام

)Mayor, 2014: 191-208( از تصاویر از ای دیگر که پارهاند، حال آنتر به واقعیت ترسیم شدهاست، نزدیکبودهـ

متفاوت و نزدیک
ً
.تر به فرهنگ یونان حکایت دارندپوششی کاملا



١٤٥/های تاریخی پدیدۀ زن جنگاور در شاهنامهبررسی ریشه: »زنی بود بر سان گردی سوار«

از .)Burner, 2008: 3/2/775(بود های مهم فرهنگ هلنی شـدهتبدیل یه یکی از پایتخت

ثیر فرهنـگ أتـشـک تحـتاهای مهاجر، بیساکنان این مناطق، چه بومیان چه سک،این رو

هایی غـرب ایـران، کشـمکشدر دورۀ حکمرانی پارتیان در شـرق و. اندبودههلنی قرار گرفته

در مقایســه بــا،هابــود، هرچنــد سـکاو پارتیــان در شـرق ایــران شــکل گرفتـههابـین ســکا

ر مرزهـای شـرقی اند، کشـمکش بـا آنـان درفتهدشمنان اصلی پارتیان به شمار نمی،رومیان

ــه کشته ــه فرهــاد دوم منجــر ب ــدن شــاهانی از جمل ــیش از مــیلاد۱۲۶-۱۳۲(ش ــد ) پ گردی

)Dąbrowa, 2011: 170 .(ها که گاه بـه غلبـۀ پارتیـان بـر سـکاها با توجه به این کشمکش

پذیرفتن این فرضیه که روایاتی با اصل سکایی با ورود سـکاها بـه ) Ibid: 171(انجامیده می

ی زرنگیـان درآمیختـه و سـپس بـا روایـات اشـکانی تلفیـق سیستان امر
ّ
وزی با روایات محل

بــه.رســدمنطقــی بــه نظــر می) ۴۹۲: ۱۳۹۰طلــق، مخــالقی(اســت شده
ً
علاوه، احتمــالا

ساکن در جنوب و غـرب یسکاهایان،که پارتیادر دورهـییزنان جنگاور سکایهاداستان

یرتـأثیاز فرهنـگ و هنـر هلنـی،مناطق، همگـینایباشندگان بومیزو نیافغانستان امروز

بوده و یافتهمردم رواج ینبیونانی،از عناصر یربا تأثی،شفاهیاتابتدا در رواـبودندیرفتهپذ

٢٢.استپرداختهیو پهلوانان مزادگانیبنجیشده که به زندگیسپس وارد متون

ید. ۱ـ۵ گردآفر

ای از پدیـدۀ زن جنگـاور تنیـدهناصر گوناگون و درهمصحنۀ کوتاه نبرد گردآفرید با سهراب ع

ع آن را به که ابنـالسَکیسرانکتاببیشتر روایات مربوط به خاندان رستم به احتمال بسیار زیاد از کتبی چون .٢٢
ّ

مقف

ابومنصـوری و شـاهنامۀوارد اررستم و اسـفندیکتابو ) کتاب پیکار(کتاب البیکار، است ـ عربی برگردانده بوده

خـالقی). Hämeen-Anttila, 2018: 187؛۴۹۴: ۱۳۹۰خالقی مطلـق (است بالتّبع سرودۀ فردوسی شده بوده

اسـت کـه منبـع را به فارسی برگردانده بوده و محتمل دانستهسکیسرانمطلق بر این گمان است که آزاد سرو کتاب 

این ترجمۀشاهنامۀگردآورندگان  آنتیلا به چنین ـ که هامین، درحالی)۴۹۵، ۴۹۴: همان(باشد فارسی بودهمنثورْ

بیژن و «های پردازد که شاید منبع فردوسی در سرایش داستانکند و تنها با احتیاط بدین نکته میای اشاره نمیلهئمس

رسـتم در منـابع بـرای؛ Hämeen-Anttila, 2018: 197(باشـدروایت آزادسرو بوده» رستم و سهراب«و » منیژه

).Ibid: 174-199.نک،فارسی و عربی



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٤٦

پوشـد و روانـۀ نبـرد بـا بلافاصله پس از اسیرشدن هجیر، گردآفرید جامۀ رزم می: در بر دارد

. گیـردبینـد بـر او تیربـاران میکه سهراب را در میدان نبرد میبه محض این. شودسهراب می

دهـد، تـلاش ادامـه میدخـوپیشـرویِدسـت بـه بهافتد و سهراب نیزهوقتی تیرها کارگر نمی

ور شود امّا این نیزۀ سهراب است کـه در کمربنـد گردآفریـد کند تا با نیزه به سهراب حملهمی

گردآفریـد نیـز بـرای رهـایی از چنـگ . گیـرددرد و او را از زیـن برمیافتد و زرهش را میمی

گیـرد ردن نیزه دوباره بر زین جـای میکزند و با دونیمکشد و بر نیزۀ او میسهراب شمشیر می

ق می. نیست» به آورد با او بسنده«یابد که و درمی
ّ
شـود بـه او نزدیـک در نهایت سهراب موف

گردآفریـد . خود پی به جنسیت او ببـردشود و او را در چنگ خود اسیر کند و با کنارزدن کلاه

زبانی و البتّه تکیه بر زیبـایی چربشود و بابیند به نیرنگ متوسّل میکه رهایی را ناممکن می

فردوسـی، (شود کند و در نهایت از چنگش رها میبستۀ خود میسهراب را رام و دل،ظاهری

۱۳۸۸ :۲/۱۳۴-۱۳۵ .(

:عناصر کلیدی این روایت عبارتند ازنگارندهبه گمان 

تن؛بهبردن به ناتوانی در جنگ تنتمرکز بر غلبه بر دشمن از فاصلۀ دور و پی. الف

پوششی غیرقابل تفکیک از مردان؛. ب
کردن دشمن با تکیه بر فصاحت و زیبایی ظاهری؛بستهدادن و دلفریب. ج
.اسارت یکی از سپاهیان. د

نشـینان سـکایی، کـه زنـان جنگـاور کوچگفـتم)۲-۲.نـک(تر در همین نوشـتار پیش

، بیشتر وظیفۀ حراست از خانه و محیط
ً
طور کـل نیـز اند و بـهشتههای اطراف آن را دااحتمالا

اند و از آنجـایی کـه قـدرت جسـمانی شدهنیروی کمکی در نبردها به کار گرفته میدر نقش

،اند و در عـوضشدهتن با مردان مهاجم نمیبهاند، وارد نبرد تنکمتری نسبت به مردان داشته

گردآفریـد نیـز . انـدردهکاین مهاجمان را تارومار می،با تکیه بر هنر تیراندازی از فواصل دور

اسـارتبـه نیـز را هجیـرشود که سپاه دشـمن بـه نزدیکـی دز رسـیده و زمانی وارد نبرد می

شکست سپاه اصـلی و (به نوعی او یک جنگاور کمکی است که در زمان مناسب . استبرده

از همـان،از طرفـی. شودوارد نبرد با دشمن می) ششدن محل استقرار او و خانوادهمحاصره

سعی در شکسـت رقیـب دارد و وقتـی سـهراب بـه او ) نبرد از فاصلۀ دور(ابتدا با پرتاب تیر 
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تـن بـا بهداند که توانایی نبرد تنخواهد راه بازگشت را پیش بگیرد، زیرا میشود مینزدیک می

طور قطع است که بهنکاتی پوششی مشابه لباس مردان جنگاور از دیگر . فرزند رستم را ندارد

اسـت و در ایـن زمینـه نیـز نشـینان سـکایی بودهده از فرهنگ اجتمـاعی و جنگـی کوچبرآم

بنـابراین، . های جنگی زنان جنگاور سـکایی اسـتدهندۀ یکی دیگر از آیینگردآفرید بازتاب

انـد در شناسان دربارۀ پوشش، نقش و تاکتیک جنگـی زنـان نبـردۀ سـکایی گفتهآنچه باستان

.اب نیز قابل شناسایی استصحنۀ نبرد گردآفرید و سهر

با استناد به روایتی از هرودوت بـه اصـل ) ۱۷۸، ۱۷۷: ۱۳۶۱(مطلق بار خالقینخستین

کـه عـلاوه بـر ایـن،روایـت گردآفریـد. اسـتسکایی داسـتان رسـتم و سـهراب اشـاره کرده

دآور یاخوبیها است، بهنشین استپدهندۀ عناصر تاریخی مهمّی از زنان جنگاور کوچبازتاب

از میـان ایـن . انـدست که مورّخان یونانی دربارۀ زنان جنگاور سکایی نقل کردههاییداستان

های مختلفی ازیـن صورت. اشاره کرد» ٢٤و استریانگیوس٢٣زرّینه«ها باید به داستان داستان

کتزیاس. استافسانه در کتب تاریخی کهن روایت شده
ً
نخستین کسی بوده که به این ٢٥ظاهرا

ان پرداخته و این اطلاع از راه مورخان پس از وی، که در نقل ایـن داسـتان بـه او ارجـاع داست

اسـت و همـان نماندهای از روایت کتزیاس باقیاست؛ چراکه جز بریدهاند، به ما رسیدهداده

).Ctesias, 2010: 36-40(هـای چشـمگیری دارد قطعه نیز با روایت دیگر مورّخـان تفاوت

ماجرا از اینجـا شـروع . ستۀ داستان در روایات مختلف کمابیش یکسان استه،با این حال

زنند و علیه مادها دست به شورش می) اندها بودهای از اسکیتکه شاخه(شود که پارتیان می

»زرّینـه«رهبـر سـکاها در آن دوران زنـی بـه نـام . پیوندنـدبرای غلبه بر آنان بـه سـکاها می

ــر. اســتبوده ــا رهب کنــد و بــدین ترتیــب اتحــاد، ازدواج می٢٦پارتیــان، مرمــروسزرّینــه ب

هـای طـولانی بـا مادهـا ایـن اتحـاد وارد جنگ. گیـردسکایی علیه مادها شـکل میـ پارتی

شـود سـپاه مـاد، اسـتریانگیوس، میۀشود و در یکـی از نبردهـا زرّینـه همـاورد فرمانـدمی

23. Zarinaea.
24. Stryangaeus.
25. Ctesias.
26. Mermerus.
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)Mayor, 2014: 380 .(ه تحلیـل مـا از صـحنۀ نبـرد بخشی از ایـن داسـتان کـه مربـوط بـ

:استآمده٢٧گردآفرید است در روایت دیمیتریوس
استریانگیوس نامی، یک مرد مادی، زنی سکایی را از اسـبش پـایین کشـید، چراکـه زنـان 

ـ چهره اسـت جنگند، و وقتی دید که این زن جوان و خوشمی٢٨هاسکایی همانند آمازون

تر، زمانی که پیمـان صـلح سپس. اجازه داد که بگریزدبه اوـ باشدآنکه به او آسیبی زدهبی 
.منعقد شد، دل مرد مادی مبتلای زن جنگاور سکایی شد، ولی در جلب نظر او ناکام ماند

مانده از جمله قطعۀ باقی(در این روایت هویت زن سکایی مجهول است، امّا دیگر منابع 

افزون بـر شـواهد ). Ctesias, 2010: 37.نک(اند دانسته» زرّینه«نام این زن را ) از کتزیاس

ناپـذیری شـماری در کتـب تـاریخی یونـانی و رومـی بـه تفکیکشناسی، اشارات بیباستان

.، نـکنیز؛بخش سوم همین نوشتار. نک(وجود داردپوشش زنان جنگاور سکایی از مردان 

Gera, 1997: 92 .(ینه تنها زمانی ماند که جنسیت زرّمینجای کمتر تردیدی باقی ،بنابراین

طبق روایت دیمیتریوس، این . استافتاده آشکار شده بوده» استریانگیوس«که وی در چنگ 

حتی در روایـت مـوجز دیـودوروس نیـز بـه . دهدزیبایی زرّینه است که جان او را نجات می

هرچنـد کـه ). Diodorus, 1989: 1/2.34.1-5(اسـت العادۀ زرّینه اشاره شدهزیبایی خارق

جملـه از(شـود، بـر اسـاس منـابع مادی در اولین مواجهه جذب زیبایی زرّینـه میۀندفرما

و شودسکاها و مادها عاشق این زن میمیانپیمان صلح انعقادوی تنها پس از ) روایت بالا

بنـابراین، بیـراه . رسـدکه همسر زرّینـه، مرمـروس، بـه قتـل میطبق برخی منابع، بعد از این

بر هوش و فصاحت خویش برای رهایی از چنـگ ،افزون بر زیبایی،زرّینهنیست که بپنداریم 

استریانگیوس تکیه کرده و اگرچه چونان جنگاوری دلیر پا به میدان نبرد گذاشـته، در نهایـت 

). Gera, 1997: 93(است برای گریز از چنگ دشمن متوسّل به زنانگی و نیرنگ شده

27. Demetrius.
ای یونانیـان و رومیـان از زنـان جنگـاور سـکایی هسـتند و شـواهد ها روایت اسطوره»آمازون«تر گفتم که پیش. ٢٨

ها را و سرمت(اند ها قائل شدهزی که مورخان قدیم بین آنان و سکااست که برخلاف تمایشناسی نشان دادهباستان

های اوراسـیا نشین اسـتپای همان زنان جنگاور کوچ، این زنان اسطوره)اندها پنداشتهها و اسکیتنبیرگان آمازون

.اندبوده) افق سکایی(
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کـه ویژه ایـنبـه(و روایت گردآفریـد وجـود دارد هایی که بین این روایت با وجود تفاوت

ها میـان ایـن دو شباهت) شودمیدگرد آفریسهراب برخلاف استریانگیوس در لحظه عاشق 

ینۀ سکایی و استریانگیوس مـادی در نقل داستان زرّ. روایت بسیار عمیق و انکارناپذیر است

کهـن دارد و بـر اسـاس متون تاریخی مختلف حکایت از شهرت ایـن روایـت در روزگـاران 

ناشدنی خود بـه وی ای نوشته و در آن از علاقۀ وصفمادی به زرّینه نامهۀهمین متون فرماند

شهرت پیـدا کـرده٢٩»عاشقانۀ مادیداستان«است و در نتیجه داستان این دو به پرده برداشته

همـاورد مـرد که زنی پهلوان و زیبا این). Mayor, 2014: 379; Ctesias, 2010: 37(است 

ها و روایـات یونانیـان از زنـانای اسـت کـه در افسـانهمایـهد بنکنـیشخود را شیدای خو

، پهلـوان معـروف ٣٠»آخیلوس«است و ریشۀ آن به داستان نبرد جنگاور سکایی وجود داشته

:شـده در، نقلSchwartz, 1943: 75(گـردد ، ملکۀ آمازونی، برمی٣١»سیلیاپِنته«یونانی، و 

Gera, 1997: 93 .( این هنگامی که و زندمیسیلیا پنتهزخمی مهلک به آخیلوس در آوردگاه

جـذب زیبـایی و در نهایـت عاشـق او در شـرف مـرگ اسـت ) سـیلیاپنته(جنگاور آمازونی 

شـمارد و تنهـا در طول نبرد، آخیلوس این جنگـاور را در هنـر همتـای خـویش می.شودمی

). Gera, 1997: 93(است کند که شکستش دادهمییک زن نگاه حیثزمانی به او به

کـه در روایـت نبـرد گردآفریـد دیـده یمایـۀ دیگـربـه بن،بندی این مبحثپیش از جمع

ورگـه، همسـر اسـپارِترا، را در بخـش پیشـین آمـد کـه هوم. اسارت هجیر: پردازممیشود می

ـق بـه نوش بهسپاه سکاهای هوم،برد و در ادامهکورش دوم به اسارت می
ّ
رهبری اسپارِترا موف

شوند و در نهایـت راندن سپاه هخامنشیان و به اسارت گرفتن چند تن از بزرگان آنان میعقب

در نبـرد . گـرددنوشان با هخامنشیان میکورش وادار به انعقاد پیمان صلح و متّحدکردن هوم

گیـرد پسـر رمی، د٣٢هادیگری که بین سپاه کورش و شاخۀ دیگری از سکاها، یعنی ماسـاژت

امّا در نهایـت سـپاه . آید، ملکۀ جنگاور سکایی، به اسارت هخامنشیان درمی٣٣»تومیریس«

29. Median Romance.
30. Achilles.
31. Penthesilea.
32. Massagetae.
33. Tomyris.
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ــۀ دلا ــن ملک ــت میای ــیان را شکس هخامنش ــد وورْ ــل میدهن ــه قت ــورش را ب رســانند ک

)Herodotus, 1975: II/I/205-216(پـارتی و ۀ؛ در ادامۀ روایت زرّینه، مرمروس، فرماند

ق می، درزرّینههمسر 
ّ
زرّینـه کـه . شود استریانگیوس را بـه اسـارت ببـردنبرد با سپاه ماد موف

ۀجویـد و فرمانـداست از این اقدام همسرش بیـزاری میمورد لطف استریانگیوس واقع شده

دهد و در نهایت در توطئۀ قتل مرمروس مادی را با دیگر اسیران بلندمرتبۀ سپاه ماد فراری می

ها، حـتی با وجود در همۀ این مثال). Gera, 1997: 97(گردد شده میدست زندانیان آزادهم

تفاوت روایت زرّینه با دو روایت دیگر، فرمانده یا شخصی که بستگان یا دوستان زن جنگاور 

فرجـام کـار ).Ibid: 96(شـود خـورد یـا کشـته میبرد شکسـت میسکایی را به اسارت می

، مقـدمات حضـور گردآفریـد در داسـتان را فـراهم هجیـراسارت گرفتنسهراب هم که با به

.کند، بر همه روشن استمی

تنیـده از حقـایق تـاریخی و ای در همروایت کوتاه نبرد گردآفریـد بـا سـهراب مجموعـه

. های زنـان جنگـاور سـکایی داردها از داستاناست که ریشه در روایات یونانیهایی مایهبن

کنـد، بلکـه بـر تـأثیر عمیـق روایت گردآفرید اشـاره نمیتنها به اصل سکایی گفته شدآنچه 

کید داردمایهو بنعناصر  این نیست که منبـع یـا نگارنده مراد . های یونانی در ساختمان آن تأ

های سـکایی ای کـه بـه افسـانهمنابع فردوسی داسـتان رسـتم و سـهراب را از منـابع یونـانی

تر گفتم، زنان جنگـاور سـکایی از قـرن هشـتم طور که پیشبلکه همان،انداند گرفتهپرداخته

هـا وارد هنـر و ادبیـات یونـان های اساطیری و بـا نـام آمازونپیش از میلاد در قالب داستان

به پیـرویدر میان یونانیان و ،چه شفاهی و چه کتبی،های این زنانها داستانقرن. بودندشده

بـزرگ ن و سکاهای ساکن مرزهای شرقی ایرانِپارتیا. از آنان میان رومیان رواج پیدا کرده بود

شـدۀ هـای یونانیدر نتیجـه، روایت. انـدتأثیر فرهنگ، ادبیات و هنر هلنـی بودههر دو تحت

زنان جنگاور سکایی با روایات سکاهای مرزهای شرقی ایران درآمیخته و سـپس وارد متـونی 

نجبـا و حکـام آن منـاطق های پهلـوانی یا کتب دیگری که بـه داسـتانسکیسرانچون کتاب 

.بوداند راه پیدا کردهپرداختهمی

ت انتساب برخـی صـفات و ویژگیعلاوه بر روشن،آگاهی از این تأثیرات
ّ
هـا ساختن عل
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های سـنّتی ازیـن موضـوع را به زنان جنگاوری چون گردآفرید و بانوگشسپ، نارسایی تحلیل

بـه زیبـایی و در روایـت گردآفریـد صـر. کنـدبیش از پیش نمایان می
ً
او اشـاره ذکـاوتاحتا

اسـت کردهربایی دختر رستم اشـارهبه دلنامهبانوگشسپآیدنلو نیز با ارائۀ شواهدی از . استرفته

، ۱۷۳: ۱۳۸۳(ربایی زنانۀ بانوگشسپ در عـین پهلـوانی از نظـر مزداپـوردل). ۱۸: ۱۳۸۷(

ری ) ۱۷: ۱۳۸۷آیدنلو، به نقل از،۱۷۴
ّ
مـردان است کـه در آن ایـن رحومردمبرآمده از تفک

نظر ها شاید جـامع بـهگونه تحلیلاین. کنندهستند که معیارهای یک زن کامل را تعریف می

ص نیست این
ّ

مانع نیستند، چراکه در سخن مزداپور مشخ
ً
ها از چه گونه نگاهبرسند ولی قطعا

لۀ زیبایی ئنگارنده مسفرهنگ ایران باستان یا فرهنگ بشری؟ به نظر:استفرهنگی نشأت گرفته

ای های کلیشهمورّخان زرّینه را با ویژگی. آمیز زن جنگاور برآمده از روایات یونانی استاغراق

م نشان دادتر پیش.)Gera, 1997: 84(اندچون خردمندبودن، دلربا و دلاوربودن وصف کرده

انـد؛ در داده بودهگونه صفات را بـه هیپسـیکراتیا، همسـر مهـرداد ششـم، نیـز نسـبت که این

اب های کهن نیز آمازوننگاره
ّ

تصویر ـ زادۀ آتنیدرخور مردان اشراف ـ ها پهلوانانی زیبا و جذ

). Mayor, 2014: 89(آیـداند و در مـواردی جاذبـۀ جنسـی آنـان بسـیار بـه چشـم میشده

ی اگـر حتّـ. هـا وجـود نـداردیک آنین دست بسیارند و مجال پرداختن به یکاهایی ازمثال

فرض کنیم ویژگی زیبایی در عین جنگاوری از روایات کهن سـکایی وارد ادبیـات شـفاهی و 

آمیـز بـه ایـن ویژگـی را های اغراقسازی و پرداختکلیشه٣٤،استیونانی شده بوده... هنر و

اسـت کـه زیبـارویی زن آیدنلو محتمـل دانسته. پردازی یونانیان دانستباید محصول روایت

باشد که پهلوانی و زیبایی را بـا هـم ... ایشتار و،هایی چون آناهیتاگرفته از الههمجنگاور الها

های گمان او ریشه در این فرضـیه دارد کـه چـون در داسـتان). ۱۸: ۱۳۸۷آیدنلو، (اند داشته

کنند، بنابراین شاید بتوان زن جنگـاور ایزدان در قالب پهلوانان زمینی نمود پیدا می،حماسی

در طول این مقاله نشان دادم ). ۱۶: همان(انسانی ایزدان جنگاور اساطیری دانست را تجسّم

گوبـرشـاخ... که پدیدۀ زن جنگاور سکایی حقیقتی تاریخی است که در روایـات یونـانی و

، به زیبایی ظاهری سَـنابانوی )Nart Saga(نارتیهای کهن قفقازی، موسوم به ساگاهای برای مثال، در داستان. ٣٤

).Colarusso, 2002: 129-130(استنارتی از زنان جنگاور قفقازی اشاره شده
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این پدیده ارتبـاطی ،در نتیجه. استای و اساطیری به خود گرفتههای افسانهپیدا کرده و جنبه

ها را باید از منظـر مندی و زیبایی الههتوانکهایندیگر . زدان جنگاور نداردبا تجسم زمینی ای

که ساختۀ ذهن بشـر، متناسـب بـا ـ ... ها وبدین معنی که خدایان، الهه؛دیگری بررسی کرد

بـا توجّـه بـه نقـش و پایگاهشـان ـهای طبیعـی هسـتندمحیط پیرامونی و درک او از پدیـده

کـه از نتیجـه ایـن. همواره در اوج کمال باشـند،چه در صورتچه در سیرت و ،بایستمی

هایی بـا صـفات پهلـوانی آنجایی که پدیدۀ تاریخی زن جنگاور ارتباطی به نمود زمینی الهـه

نمایـد کـه کلیشـۀ زیبـایی ظـاهری آنـان از اسـاطیر دینـی سرچشـمه نـدارد، بسـیار دور می

.باشدگرفته

گاوراسکندر در سرزمین زنان جن. ۲ـ۵

هـا رسیدن اسکندر به شهر هروم ذهن پژوهشـگران را بـه سـمت افسـانۀ آمازونصحنۀ کوتاهِ

: ۱۳۹۳؛ ذوالفقـاری، ۳۲۰-۳۱۸: ۱۳۸۷؛ وداد، ۱۸-۱۷: ۱۳۸۷آیـدنلو، (اسـت سوق داده

،اسـت؛ نیـزکه بدون بررسی پیشینۀ پـژوهش سـخن پژوهشـگران پیشـین را تکـرار کرده۹۳

در اینجا تنهـا بـه ابیـات مـرتبط بـا موضـوع بحـث اشـاره ).٣٥»هروم«ذیل : ۱۳۹۹سیّدی، 

است کوه قاف، دانستهیاان و قفقاز اران و الانیعنییران،داستان شهر زنان را برآمده از شمال غرب ایشۀریّدیس. ٣٥

و نباید آن را منتسب بـه استتر نشان دادم که افسانۀ سرزمین زنان ساخته و پرداختۀ یونانیان بودهپیش).جاهمان(

را هم از مناطقی دانسته کـه » اران«که سیّدی این). بخش سوم همین نوشتار. نک(های دیگری دانست گروه/ گروه

و ) روایت مورد بحث(شاهنامه است به داستان مواجهۀ اسکندر با زنان نبرده در جا برخاستهن از آنداستان شهر زنا

کهن. گرددنظامی برمینامۀ شرف
ً
نامهشرفمشخص شده » هروم«موقعیت جغرافیایی ترین جایی که در آنظاهرا

:است

ـــــود از آغـــــاز کـــــار ـــــد آموزگـــــارهـــــرومش لقـــــب ب ـــــردعش خوان ـــــون ب کن

)ذیل ماده: دهخداشده در، نقل۴/۲۷۷: ۱۳۸۸، نظامی(

حتّـی اگـر بـا تسـامح . انـدنهاده» رومیـه«است که عجم بـر را نامی دانسته» هرومه«) ۲۷۴: ۱۳۴۸(بناکتی 

تمام سرزمین روم را در بر می را در سخن بناکتی ـ» هرومه«
ً
در نظر بگیـریم، بـاز بـا » روم شرقی«ـگیردکه طبعا

از نظـر )بردا در کشـور آذربایجـان کنـونی(است تفاوت زیادی خواهد داشت، چرا که بردع ردهآنچه نظامی یاد ک

باید بـه های دقیقدر هر صورت تا زمان پژوهش. استها با آسیای صغیر فاصله داشتهجغرافیایی فرسنگ
ً
تر، فعلا

» بردع«سخن نظامی اعتماد کرد چرا که زادگاه وی در همسایگی 
ً
دربارۀ نام کهن آن چیزهایی شنیده بوده و احتمالا

←
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:کنممی

ــــدارن روم ــــا نام ــــت ب ــــی رف بدان شارستان شـد کـه خـوانی هـرومهم

ـــان داشـــتند شــــهر نگذاشــــتندکـــه آن شـــهر یکســـر زن کســــی بــــر درِ

ــن آن زنــان ــت پســتان چ ــوی راس ــانس ــر زن ــر ب ــار ب ــتی دوان ن ــو گش چ

ــرد ــده م ــردار پوین ــه ک ــپ ب ــوی چ ـــردس کـــه جوشـــن بپوشـــد بـــه روز نب

)۱۲۳۶-۱۲۳۳ب/ ۶/۸۵: ۱۳۸۸فردوسی، (

کـه انـد ـبریدههای خـود را میها یکـی از سـینهآیدنلو پس از نقل این افسانه که آمازون

به همانندی پوشش آمازونـدربارۀ نادرستی آن سخن رفت
ً
هـای هـا در برخـی نگارهتلویحا

باید به ایـن ). ۱۷: ۱۳۸۷آیدنلو، (است الا آمده اشاره کردهیونانی و رومی با آنچه در ابیات ب

های کهن جامۀ بزم است، ها در تصاویر و نگارهبرهنۀ آمازوننکته توجه داشت که جامۀ نیمه

توان دریافت که با توجه به فضا و موقعیت که بر پایۀ بیت چهارم از ابیات یادشده میحال آن

رشی مشـابه جامـۀ بـزم ایـن گـروه از ست، جامۀ رزمی که بُاداستان، از جامۀ رزم سخن رفته

هـا، که در برخی نگارهای، چنانای از روایات افسانهبه عبارت دیگر، در پاره. جنگاوران دارد

صۀ ظاهری این زنان
ّ

. استبرهنگی بودهـ نیمهچه در رزم چه در بزمـ مشخ

. رفته اسـتی این زنان جنگاور اشاره در این روایت کوتاه به نکتۀ مهمّی دربارۀ آیین زندگ

اسـت و دوشیزه ماندنگویند که در شهر آنان رسم بر ای به اسکندر میاین جنگاوران در نامه

دهد و اگـر دختـر بزایـد تنهـا در اگر زنی به ازدواج گراید مقام جنگاوری خود را از دست می

ش صورتی آن دختر به میان جنگاوران راه می
َ
باشد و فرزند ذکـور نیـز جـایی در یابد که مَردْف

).۱۲۶۶-۱۲۵۹، ۸۷-۶/۸۶: ۱۳۸۸فردوسی، (جمع آنان نخواهدداشت 

ها که در منابع یونانی از آن سخن ممنوعیت ازدواج در میان آمازونوضوعبا ماین روایت

پردازی یونانیان دربارۀ زنـان جنگـاور ای دیگر از افسانهمایهخوان است و به بناست، همرفته

→
جغرافیای موسـی در » Hrum«ارتباطی با » هروم«با این تفاصیل، این ). »هروم«ذیل : ۱۳۹۹سیّدی، (است بوده

دربـارۀ ریشـۀ (است، نیـز نـدارد موقعیّت آن را در حوالی سمنگان تعیین کرده)81: 1901(، که مارکوارْتخورنی

).Mayor, 2014:365-368.ن جنگاور آمازونی در منطقۀ آذربایجان نکداستان مواجهۀ اسکندر با زنا
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ایـن نکتـه را ) ۲۰: ۱۳۸۷(آیـدنلو . تغییر نقش زن پهلوان پس از ازدواج: کایی اشاره داردس

است که جنبۀ جنگاوری پهلوانانی چون بانوگشسپ بعد از ازدواج به محاق درستی دریافتهبه

وجو ، جنگاور آمازونی، جسـت٣٦»هیپولیت«توان در داستان مایه را میریشۀ این بن. رودمی

، بـه ٣٧»تِسِـئوس«اش، خواست خود همراه معشوق یونانیهکه این زن جنگاور بزمانی . کرد

زنـی : شـودکند تبـدیل بـه زنـی بـا معـاییر فرهنگـی یونـان میرود و با او ازدواج میآتن می

های یونانی، زنان آمازونی با ازدواجطبق افسانه). Gera, 1997: 94(، یک همسر »شایسته«

داد دیگر یک آمـازون بـه حسـاب از آنان تن به ازدواج میمخالف بودند و اگر کسیسخت

تواند جنگاور باشد یـا یک زن یا می،هابنا بر این افسانه.)گفته شدتر که پیشچنان(آمد نمی

و » اسـپارِترا«، »تـومیریس«بـا ایـن حـال ماجراهـای ). Ibid(همسری وفـادار و نـه هـر دو 

در توضیح این نکته باید . باشندرویّههای نقض این لتوانند مثاتر آمد، می، که پیش»زرّینه«

یئبه یک مس
ّ
در .هاها و ایرانیتفاوت بین رویارویی زنان جنگاور با یونانی: تر پرداختلۀ کل

همـواره مغلـوب مـردان جنگـاور یونـانی ) هـاآمازون(روایات یونانی زنان جنگاور سـکایی 

در سه مثـال ). Ibid: 94-95(اجرا متفاوت است امّا در مواجهه با مردان ایرانی م٣٨شوندمی

نیـز بـا وجـود » زرّینـه«کننـد و آشکارا بر کورش غلبه می»اسپارترا«و » تومیریس«یادشده، 

گریزد الحیلی از چنگ او میرا ندارد به لطایف» استریانگیوس«که در جنگ توان غلبه بر این

ارتبـاط بـه ایرانیـان نیسـت، بـا ش بیپارتی، که نـژاد» مرمروسِ«و البته در کشتن همسرش، 

از دید مورخان یونانی ٣٩.کندمیهمکاریدشمن 
ً
ما

ّ
در توضیح این تفاوت باید گفت که مسل

36. Hippolyte.
37. Theseus.

ها، هرچنـد بـا انـدکی گسـتاخی، از اسـکندر بینیم که آمازونرسیدن اسکندر به شهر هروم میدر همین صحنۀ. ٣٨

:گویدها وارد جنگ نشود و اسکندر هم در پاسخ میخواهند که با آنمی

ــــــوس و تبیرهجنــــگ را آمــــدم بــــا زنــــاننــــه مــــن  ک ــــــیلانِ ــــــه پ ــــــانب زن

)١٢٨٩ب/٦/٨٨: ١٣٨٨فردوسی، (

او تردیدی نیست، تنها از ) مقدونی(شود در اصالت یونانی رومی خوانده میشاهنامهاسکندر، که هرچند در 

. داندخود نمیخواهد به شهر این گروه از زنان وارد شود وگرنه نبرد با آنان را در شأنروی کنجکاوی می

که بـا پادشـاه ایرانـی وارد رابطـه در داستان مهرداد ششم و هیپسیکراتیا نیز دیدیم زن جنگاور سکایی بعد از این. ٣٩
←
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مایۀ ایرانی را بـه چـالش بکشـد و شکسـت دهـد دسـتۀکه یک زن بتواند شاه یا فرمانداین

اساس، زنان جنگاور بر این). Ibid: 95(است رفتهبرای خوارکردن رقیب به شمار میمناسبی

اند در صـورت ازدواج بـا آنـان نبردان یونانی خود را نداشتهکه به هیچ عنوان توان غلبه بر هم

. شـدندگرفتند و مطیع مـردان میباید نقشی انفعالی، مطابق با نقش زنان یونانی، به خود می

نگـاور آمـازونی و بـودن ازدواج بـین زنـان جمایۀ تکرارشـوندۀ ممنوعکنار هم قرار گرفتن بن

بـه ایـن داشـتههایی کـه همـواره حکایـت از شکسـت آنـان در برابـر مـردان یونـانیداستان

بر و است که در صورت پیوند این دو گروه، زنان جنگاور سابق تبدیل به زنانی فرمانانجامیده

هـاذکـرش گذشـت، شـهرت افسـانۀ آمازونکهچنان. پارسا برای همسران یونانی خود شوند

محدود به سرزمین یونان نبوده و به دیگر منـاطق، از جملـه ایـران و منـاطق سکانشـین 
ً
قطعا

های گونـاگون در مایـهپـای آن را در قالـب بناسـت و ردّمرز ایران، نیز راه پیدا کـرده بودههم

شکل تغییر نقـش ایـن شخصـیت از زنـی پهلـوان بـه هایی مثل داستان بانوگشسپ بهداستان

.توان دیدنیز میهمسری نمونه

گردیه. ۳ـ۵

که بهرام سـپاه کند و با اینتری در داستان ایفا میشدن بهرام، گردیه نقش پررنگپس از کشته

خردمنـدی .کارۀ لشـکر اسـتسـت کـه در عمـل همـهسپارد، این گردیه اسینه میرا به یلان

مداری تو سیاس) ۲۸۰۱ب/۸/۲۱۳، ۲۷۸۶ب/۸/۲۱۲، ۱۵۶۱ب/۷/۵۹۶: ۱۳۸۸فردوسی، (

خواهنـد کـه در گردیه هستند و بر همین پایه افراد مختلف بارهـا از او میاز صفات برجستۀ

، مــث(زن آنــان باشـد کارهـای مهـم رای
ً
همـین ویژگــی ). ۲۷۵۱ب/۸/۲۰۹: همــان. نـکلا

دسـت خسـرو شدن بـرادرش بهترین شرایط پس از کشتهمداری اوست که در سختسیاست

در . یرکی زیر بار خواستۀ خاقان، یعنی متّحدشدن بـا ترکـان، نـرودشود با زپرویز، باعث می

→
ها کنـار پادشــاهدر لشکرکشـیفعّــال حضـور : دهـدشـود خصوصـیات پهلـوانی خــویش را از از دسـت نمیمی

زده و همواره به جسارتش اشاره صورت مذکر اسمش صدا میکه پادشاه او را باو این)Mayor, 2009: 323.نک(

).مقالهبخش چهارم همین . نک(تواند شاهدی بر درستی این مدعا باشد است، میکردهمی
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، »تبـرگ«همـاورد » گردیـه«گیرد و در این نبـرد نهایت بین سپاه گردیه و خاقان نبردی درمی

.شوددلاور سپاه خاقان، می

عناصـر مشـترکی بـا آنچـه دربـارۀ گردآفریـد گفتـه شـد، دیـده ،در صحنۀ نبرد گردیه با تبـرگ

:شودمی

کند و هماوردش به جنسیّت او پی گردیه لباس رزم برادرش را به تن می: مردانهپوشش .۱

).۲۸۴۷-۲۸۳۹ب/۲۱۷-۸/۲۱۵: همان(کند که خود را به تبرگ معرفی میبرد تا ایننمی

ــهـ بــه کــارگرفتن نیرنــگِ.۲ ــه بــرای شکســتـاصــطلاحب : همــان(دادن دشــمن زنان

ین مورد کمی با آنچه دربارۀ گردآفرید آمد ا): ۲۸۶۴-۲۸۶۰ب، ۲۸۵۸-۲۸۵۷ب/۸/۲۱۷

کند و دشـمنش می» جوییچاره«گردیه برخلاف گردآفرید، پیش از آغاز نبرد . متفاوت است

ربایی هماوردش را از نظر احساسـی دارد تا با دلخود از سر برمیکشد، کلاهرا به یک سو می

، در نبرد با )۲۸۶۴بیت (لۀ ازدواج ئکردن مسنمایی با مطرحبعد از رخ. تأثیر قرار دهدتحت

این نیرنگ در صورتی که وی نکار برداش دست بالا را دارد، چراکه با بهخوردهدشمن فریب

هـا و گوییمجموعـۀ ایـن چرب. مغلوب تبـرگ بشـود، جنگـاور تـرک او را نخواهـد کشـت

ینـان را بـه گردیـه کند بلکه ایـن اطمتنها دشمن را از نظر احساسی درگیر میها نهسازیچاره

. دهد که زنده از این نبرد بیرون خواهد آمدمی

خـال قتـل رسـاندننکتۀ مهم دیگر در داستان گردیه ازدواج او با گستهم و در نهایت بـه 

ای در این نکته. )۳۰۰۳-۲۹۳۳ب/۲۲۸-۸/۲۲۲: همان(خسروپرویز به دستور شاه است 

ازدواج : آن را در یـک روایـت کهـن گرفـتتوان ردّروایت وجود دارد که با اندکی درنگ می

حـاد در برابـر مادهـا و قتـل پـارتی بـه» مرمـروسِ«سـکایی بـا ی»زرّینـه«سیاسی 
ّ
منظور ات

جای وفاداری به همسرش جانب مادهـا را که زرّینه چرا بهاین. آفرینی زرّینهمرمروس با نقش

روشن نیست، امّا علاوه بر اینمی
ً
» استریانگیوس«در جبران لطف که محتمل استگیرد دقیقا

فـاقچنین عملی زدهدست به 
ّ
باشد، مذاکرات بر سـر صـلح دو گـروه را، کـه پـس از ایـن ات

ـی کـرد رخ می
ّ

دهد، بایستی انگیزۀ مهمـی در چـرخش زرّینـه از حمایـت از مرمـروس تلق

)Gera, 1997: 96 .(مادها قرارگرفتن تنگنابه عبارت دیگر، دور از ذهن نیست که پس از در



١٥٧/های تاریخی پدیدۀ زن جنگاور در شاهنامهبررسی ریشه: »زنی بود بر سان گردی سوار«

»مرمـروس«چندی از بزرگان سپاه، آنان در عوض آزادی زندانیان و حـذف رفتناسارتبهبا 

نهد و تنها به کشـتن ها وقعی نمیکه به هیچ عنوان به مشورت زرّینه مبنی بر رهایی گروگانـ 

حاد دادهـاندیشدآنان مییکایک
ّ
گردیـه دو بـار بـه. باشـندبه زن سکایی پیشنهاد صلح و ات

بار پیش از پیشـنهاد یک(کند نویسد و دست دوستی به سوی او دراز میخسروپرویز نامه می

حاد با ترکان و بار دیگر پس از شکست لشکر خاقان
ّ
و شاه تنهـا زمـانی بـه او ) خاقان برای ات

حـاد دامدهد که از ناتوانی لشکرش در بهپیشنهاد مصالحه می
ّ
انداختن گستهم آگاه شده و ات

ازدواج سیاسی گردیه بـا گسـتهم را بایـد . استو گردیه او را بیش از پیش نگران کردهگستهم

ی کردبه
ّ

زمانی که شاه ایـران . مثابۀ تهدیدی غیرمستقیم از جانب گردیه برای خسروپرویز تلق

کند دیگر دلیلی برای وفاداری گردیه به دشمن شاه که پایگـاه کمتـری با مصالحه موافقت می

) حکمرانان اصلی ایران(پیمان صلح میان مادها . ماندباقی نمیاز او دارد 
ً
ما

ّ
و زرّینه نیز مسل

بـا تابرقدرنمایی در برابر یک ارزشمندتر از وفاداری او به همسری بوده که تنها برای قدرت

جویـد دیگـر از بود و زمانی که آن ابرقدرت با زن جنگاور سکایی آشـتی میاو ازدواج کرده

در مقایسـه بـا مادهـا کـه حاکمـان (اش مایهمنطقی پشت حمایت از همسر کمنظر سیاسی 

. وجود نخواهدداشت) اندایران بوده

اشارت شاهنامهبودن گردیه در » زنرای«مداری، بارها به افزون بر خردمندی و سیاست

تا ) ۲۹۴۵ب/۸/۲۲۴، ۲۹۳۵ب/۸/۲۲۳: ۱۳۸۸فردوسی، . نک،برای مثال(است رفته

یدسینه میام هنگام مرگ به یلانجایی که بهر :گو

ـــک ـــواهر نی ـــدین خ ـــن ب ـــه ک ـــرا رایزننگ ـــر ت ـــس او م ـــی ب زنز گیت

)۲۶۸۰ب/۸/۲۰۴: همان(

»هیپسـیکراتیا«ـ تا حدودیـو» تومیریس«، »اسپارِترا«زنی را در روایات مربوط به قش راین

ار همســر و حضــور دو شخصــیت نخســت در نبردهــا در کنــ. تــوان شناســایی کــردنیــز می

و ها نبـودهگر لشکرکشـیاست و آنان تنها نظـارهشک تشریفاتی و نمادین نبودهفرزندشان بی

در امور مختلف به سپهداران مشاوره
ً
درایـت و کـاردانی آنـان در کنـار . انـددادهمیاحتمالا

اه کارۀ سـپرفتن سـپهداران، آنـان همـهاسـارتاست که پس از بهجنگاوری منجر به این شده
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های مهـرداد در لشکرکشـی» هیپسـیکراتیا«حضـور . شوند و شکست را به پیروزی بدل کنند

ششم را نیز نباید محدود به جنگاوری او کرد و خردمندی کـه یکـی از صـفات برجسـتۀ وی 

قان او را از نظر جسمانی و عقلانی، هر دو، همتای مهرداد ششم چنانـ بوده 
ّ

که یکی از محق

٤٠.است، نمایان بودهدادههایی که به شاه میـ در مشورت)Mayor, 2009: 367(پنداشته

دهد که روایت گردیه نیـز برآمـده از روایـات زنـان جنگـاور سـکایی آنچه آمد نشان می

زادۀ در این راستا باید به این نکته اشاره کرد که بهرام چوبینـه از تخـم خانـدان نجیـب. است

پـارتی بـه شـمار آمدهحـاکم ری بـوده، که همچون بهرام و گردیه»مهران«
ً
اسـت، و اصـالتا

)Lukonin, 2008: 3/2/704(.تر آمدبر مبنای آنچه پیش٤١) یعنی ریشۀ سـکایی پارتیـان و

ای در میـان سابقۀ طولانی... های همسایه وساز چون جنگ با سرزمینگرفتن از زنان در امور سرنوشتمشورت. ٤٠

بروسـیوس، (انـد گرفتهها مشورت میرتبه در این زمینهمان هخامنشینان نیز از زنان عالیاست و در زایرانیان داشته

ت این). ١١٤: ١٣٩٥
ّ
م این است که اگی در زنان سکایی یادشده گرفتهزن بودن گردیه را مشابه این ویژکه رایامّا عل

، اسـپارِترا، تومیریس(اندهی سپاه فرم) ، هیپسیکراتیا، گردیهزرّینه(رانی ها خصوصیات حکمشخصیتتمامی این 

.را با هم دارند) دادنمشاوره(، جنگاوری و خردمندی )و گردیهزرّینه

باشد تردید جـدی های بزرگ پارتی، در کنار خاندان سورن و کارن، بودهجزو خاندان» مهران«که خاندان در این. ٤١

بهرام را به پارتیان پیونـد تبع آنه خاندان مهران و بههای جعلی کنامهآمدن نسبدربارۀ احتمال فراهموجود دارد و

های مربوط به زندگی بهرام حتّی از دورانی که داستان). Lukonin, 2008: 3/2/704.نک(است بزند سخن رفته

ه ونه کگنبنابراین، هما. )Frye, 2006: 3/1/163(استبوده، آمیخته با افسانه بودهوارد نبرد با لشکر بیزانس شده

اند تـا بـر قـدمت و های جعلی دست زدهنامه، به تألیف نسب»بهرام چوبینه«، یا شاید »مهران«افرادی از خاندان 

تأکید بورزند، دور از ذهن نیست که بپنداریم کسانی که بـه نگـارش ) تبع آن بهراممهران و به(اصالت این خاندان 

های پارتی ها را با عناصری که ریشهاین داستان،اندام ورزیدهاش اهتمهای مربوط به زندگی بهرام و خانوادهداستان

توان از این رو، شباهت صفات و کردار گردیه با زنان جنگاور سکایی را می.آنان را برجسته سازد، درآمیخته باشند

کید این روایات بر ریشنشانه ینـه بـه قـدری زنـدگی بهـرام چوبداستان(های پارتی خاندان بهرام برشمردهای از تأ

ی در ایـن بـاره نوشـته شـده 
ّ
شـاهنامۀ اسـت و بـه احتمـال زیـاد گردآورنـدگان بودهاهمیّت داشته که کتب مسـتقل

ندیم جبلة که طبق گزارش ابنـ )شوبین(کتاب بهرام شوس هایی نظیرداستان بهرام چوبینه را از کتابابومنصوری

-Hämeenشـده در نقل،۳۶۴: ۱۳۸۱، نـدیمابـن(انـد رگرفته بودهبـاستبن سالم آن را به عربی برگردانده بوده

Anttila, 2018: 33 .( از این کتاب و محتوایش که داستان بهرام چوبینه را از آغاز کار تا مروج الذهبدر مسعودی

,Hämeen-Anttilaشده در ، نقل۱/۲۷۶:تابی، مسعودی(است نامۀ وی در بر داشته، یاد کردهمرگ همراه با نسب

2018: 33.(
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نشو و نمای آنان در محیطی که زنان سکایی همانند مردان در میدان جنـگ و نیـز سیاسـت، 

که چنان ـ ویژه حکمرانی به
ً
انروای مناطق سکانشین با پارتیـان متّحـد حیث فرمزرّینه بهمثلا

ای دیگر از بازتاب پدیـدۀ زن ، گردیه را نیز باید نمونه)اندپرداختهبه ایفای نقش می ـشودمی

.به شمار آوردشاهنامهجنگاور سکایی در 

نتیجه

اسـت طلبی بودهپدیدۀ تاریخی زن جنگاور برآمده از نظام اجتماعی مبتنی بر مساوات. ۱

.های اوراسیا جستنشینان استپیشینۀ این پدیده را باید در فرهنگ کوچو پ

اسـت و ترین دوران وارد ادب و هنر و تاریخ یونان باستان شـده بودهاین پدیده از کهن. ۲

ورود این پدیده به فرهنگ . اندشناختهها می»آمازون«ها زنان جنگاور سکایی را به نام یونانی

در روایـات زنـان آنهاها و صفات پرتکراری شده که نمود مایهیری بنگیونانی منجر به شکل

.قابل مشاهده استشاهنامه ویژه های ایرانی بهجنگاور در حماسه

که بارزترین نمونه از صورت یونـانی و  ـ نام سرزمین هروم و گردیه، زنان بیگردآفرید. ۳

ۀ پدیدۀ تـاریخی زن جنگـاور سـکایی دهند، همگی، بازتابـشدۀ زنان جنگاورندایافسانه

٤٢.هستند

منابع

.اساطیر: تهران. به کوشش رضا تجدّد. الفهرست). ۱۳۸۱(ندیم ابنـ 

ۀ مطالعات ایرانی. »پهلوان بانو«). ۱۳۸۷(آیدنلو، سجاد ـ 
ّ
.۲۴-۱۳:۱۱ش . مجل

.تهرانشر ن: تهران. ترجمۀ محمود طلوعی. زنان در ایران باستان). ١٣٩٥(بروسیوس، ماریا ـ 

بـه . الألباب في معرفة التواریخ و الأنسـابأولیةروض: تاریخ بناکتی). ١٣٤٨(بناکتی، فخرالدّین ـ 

ی: تهران. کوشش جعفر شعار
ّ
.انجمن آثار مل

اسـتدر شـمار جنگـاوران آمـازونی آوردهتر گردیـه و گردآفریـد راگران پیشکه یکی از پژوهشچنان. ٤٢
)Mayor, 2014: 378-379 .(
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بـه مناسـبت همـایش ]:[سـراییفردوسی و شاهنامه: در. »رستم«). ۱۳۹۰(خالقی مطلق، جلال ـ 

.فرهنگستان زبان و ادب فارسی: تهران. المللی هزارۀ شاهنامۀ فردوسیبین

. »دربـارۀ موضـوع نبـرد پـدر و پسـر: یکی داسـتان اسـت پـر آب چشـم«). ۱۳۶۱(ـــــــــــــ ـ 

.۲۰۵-۱۶۴: ۲ش،نامهایران

ـی«). ١٣٩٣(خطیبی، ابوالفضل ـ 
ّ
: جلـد دوم(تـاریخ جـامع ایـران: در. »اشکانیان در حماسـۀ مل

زیـر نظـر کـاظم موسـوی .)ریخ ساسـانی و تـاریخ اسـاطیریدنبالۀ تاریخ هخامنشی تا پایان تا

.المعارف بزرگ اسلامیةمرکز دایر: تهران. بجنوردی

: تهـران. با نظارت دکتر محمّد معین و سیّد جعفر شـهیدی. نامهلغت). ١٣٧٧(اکبر دهخدا، علیـ 

.دانشگاه تهران

.»های عامـهانه و افسـانههای عاشـقمعشوقان جنگجـو در منظومـه«). ۱۳۹۳(ذوالفقاری، حسن ـ 

.۱۱۴-۹۱: ۷۷ش. زبان و ادبیات فارسی

.نی: تهران. فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه). ۱۳۹۹(سیّدی فرخد، مهدی ـ 

.سیامک: تهران. ترجمۀ شاهرخ راعی. مبانی تاریخ پارتی). ١٣٨٦(شیپمن، کلاوس ـ 
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ظهیری سمرقندیۀالسیاساغراضهای میرخواند از اقتباس

*مختار کمیلی

چکیده

، از مشـهورترین محمد بـن خاوندشـاه مشـهور بـه میرخوانـد، تألیف روضة الصفا

در میرخوانـد . اسـتبـه چـاپ رسـیده بارهـا های عمومی فارسی است کـه تاریخ

به نام آنها تصریح و عین عبارات نگارش این اثر از منابع بسیاری بهره برده که غ
ً
البا

یکی از منـابع میرخوانـد در نگـارش بخـش ایـران پـیش از . کرده استآنها را نقل 

عبـارات بـه رغـم نقـل ظهیری سمرقندی اسـت کـهۀالسیاساغراضاسلام، کتاب 

.اشاره نشـده اسـتکتابکلی میرخواند، به نام آنۀاز آن، بر خلاف رویمعتنابهی

این مـدعا اثبـات و در مـواردی ،هر دو اثری ازبا نقل عبارات یکسانله، مقادر این 

.تصحیح شده استالصفاةروضاغلاط 

، تـاریخ ایـران پـیش از اسـلام، اقتبـاستصـحیح مـتن، ، ةاغراض السیاس، الصفاةروض:کلیدواژه

میرخواند، ظهیری سمرقندی

/٢/١٠: تاریخ پذیرش٢٣/٤/٩٩: اریخ دریافتت

mokhtar.komaily@gmail.com/ رفسنجان) عج(عصرعضو هیئت علمی دانشگاه ولی*

٩٩
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مقدمه

سـزایی رسی در ایران پس از اسـلام رونـق بـهنویسی به سبک و سیاق ادبی و به زبان پاتاریخ

گیرد و آثار ارزشمند متعـددی مغولان شتاب بیشتری میۀاین رونق پس از حمل. داشته است

. اسـت) ق۹۰۳-۸۳۷(اثر میرخواند روضة الصفا، آنهایکی از کهشودتألیف میآنپس از 

، حبیب السیریر، صاحب دختری او، خواندمۀمحمدتقی بهار معتقد است که میرخواند و نواد

ای بـه انحطاط ادبی بر جامعه ایـران حـاکم شـده بـود، خـدمات پسـندیدهدر روزگارانی که

).۳/۱۸۴: ۱۳۶۹بهار، (اند نویسی پارسی کردهتاریخ

روضة الصفانگارشمیرخواند در 
ً
از آنهـا از منابع و مآخذ بسیاری استفاده کرده که غالبا

، )بخش ایران پیش از اسـلام(ل کتابابع که در نگارش قسم اوّیکی از این من. نام برده است

اثـر ظهیـری سـمرقندی اسـت کـه ةالسیاسـاغـراضاز آن استفاده شـده، یدر موارد متعدد

،کشف منابع یـک نویسـنده. کلی میرخواند به نام آن هیچ اشارتی نرفته استۀبرخلاف روی

نجیـب . رده باشـد، فوایـد تصـحیحی دارددخل و تصرفی نکمنبعْدر نقل عباراتِاگر ویژهبه

شـمارد و برمیهای کمکـی در امـر تصـحیح گونه آثار را در شـمار نسـخهمایل هروی، این

: گویدمی
های کمکـی در بـا مـدد آن علـم از نسـخه... اندشناسی آموختهمصححانی که علم کتاب

گاهی می گـاهی راهشـان را کتصحیح کتاب مورد نظر هم آ وتـاه و تصـحیح یابند و ایـن آ
لیف اثر أهای کمکی آثاری است که پیش از تمقصود از نسخه. ... کندایشان را استوار می

ها به لفـظ و معنـی لف اثر مورد توجه مصحح، از آنؤمورد نظر مصحح پرداخته شده و م
)۲۶۳: ۱۳۶۹مایل هروی، (. استنقل کرده 

این مقالـه ضـمن نشـان دادن تصحیح، نگارنده دردریختشناروشۀاین قاعداساس بر

عبـارات ۀ، بـا مقابلـةاغراض السیاسـهای متعدد میرخواند از ها و برداشتای از اقتباسپاره

یافتـه بـه هـای راهاز لغزششـماری، ةاغراض السیاسـها در اصل آنباروضة الصفااقتباسی 

و ) ۱۳۸۰چـاپ (ح جمشـید کیـانفر مصـحَّا،روضة الصـفکتاب بخش ایران پیش از اسلامِ

١.کنداصلاح میرا ) ۱۳۳۸چاپ (ز عباس پرویۀبا مقدمروضة الصفا

ح مصحَّیروضة الصفاامروز است و هم بهتصحیح جعفر شعار که تنها تصحیح این اثر تابهةالسیاساغراضهم. ١
←



١٦٥/های میرخواند از اغراض السیاسة ظهیری سمرقندیاقتباس

تحقیقۀپیشین

کـه ظهیـری چنـان؛بیش معمول بوده اسـتماادب فارسی کۀاقتباس از متون دیگر در گستر

اقتباس شده، خود عبـاراتی را از روضة الصفااو در ۀاغراض السیاسسمرقندی که عباراتی از 

هـای اقتباسبـرای آگـاهی از(ده استکرای ناشناخته، اقتباس ثر نویسندها، طبیعیاتۀقراض

.)۵-۱۳۸۶:۴قلعه، صفری آق. ، نکطبیعیاتۀقراضظهیری از 

ها در مطـاوی نامهخصوص تاریخهای بسیار میرخواند از آثار پیشینیان و بهاقتباسۀدربار

:نویسدبارتولد می. تاشاراتی رفته اس،های محققان ایرانی و غیرایرانیپژوهش
ای از منقولات های فرمانروایی تیموریان، تاریخی نوشته شد که مجموعهدر بازپسین سال

ــت ــت... اس ــد اس ــاب میرخوان ــا کت ــن همان ــد[مؤلــف ...ای ــاریخ ]میرخوان در شــرح ت
از ت... خوارزمشاهیان

ً
الدین اسـتفاده اف و شرفلیفات جوینی و رشیدالدین و وصّأمسلما

)۲۰۴، ۳/۱۹۴: ۱۳۶۹: بهار.کننیز ؛ ۱۵۲-۱۳۵۲:۱/۱۵۱بارتولد، (. استکرده

در اثنای میرخواند خود پاره
ً
امـا نـه ،نام برده استروضة الصفاای از منابعش را صریحا

این مقالـه. اند، یاد نکردهةاغراض السیاسیعنی ، او، از یکی از منابعاناو و نه پژوهشگرخود 

. اندامروز مغفول ماندهبه که تا استی او از این کتابهااقتباسدر پی نمایاندن 

یخی میرخواند در . ۱ روضة الصفانگارش منابع تار

نگـارشنویسی، سبکدهد که پیشگامان تاریخنویسی فارسی نشان میتاریخنگاهی به سیر

هـا اقتباسبسامد بالای . نداهکردو کمتر از آثار دیگران اقتباس و انتحال هخود را داشتخاص 

از پادشـاهان بـرای بعضـیکرد که وجیهگونه تتوان اینهای اعصار بعدی را مینامهدر تاریخ

ی در شـرح حـوادث و هـایکردند که تاریخنامشان، دبیران و مورخان را موظف میندگاری ما

د و تاریخی عمومی از ابتدای آفرینش تا وقایع روزگـار نبنویسآنان ی نرخدادهای ایام حکمرا

→
اغـراض بـازنگری «ۀدر مقالـةلسیاسـااغـراضهای ای از لغزشپاره. اندجمشید کیانفر، از لغزش به دور نمانده

]؛[روضة الصفاچاپ جدید «ۀدر مقالاروضة الصفای از اغلاط جلد نخست و گوشه)۱۳۹۱کمیلی، (» ةالسیاس

تـوان گفـتبنـابراین می. بررسـی شـده اسـت) ۱۳۸۸بـاهر، (» !؟تصحیحی برگزیده یا اثـری نیازمنـد تصـحیح

.کامل نقد و بررسی نشده استطورتا امروز بهروضة الصفا



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٦٦

این وهایی، کمابیش، شامل تواریخ مشهور دیگر استنامهچنین تاریخ. دنبر آن بیفزایایشان

هایی چون جـامع التـواریخ، مجمـع خود را به نامۀنامشود که مورخ تاریخباعث میشمول

.بنامد... التواریخ، کامل التواریخ و

لـف و ؤای روزگـار مدر چنین آثار جامعی ممکن است تنها بخشی که مربوط به رخداده

با اندک دخـل و تصـرفیگاه ـهادیگر بخش؛باشدشخص اولم حاصل قپادشاه وقت است 

ۀها متضـمّن دو فایـداین اقتباس.ها و آثار گذشتگان، استنامهاقتباس و التقاطی از تاریخـ

یچ از آثاری باشد کـه امـروز از آنهـا هـممکن است ها این اقتباسکه نخست آن:کلی است

مسعودی اخبار الزمان، جز عباراتی منقول از آنها در منابع دیگر، مانندنیستنشانی در دست 

» ...آورد کـهمسعودی در کتاب اخبار الزمان مـی«: که میرخواند مطالبی را از آن گرفته است

گفتاری که در پیش). ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۲۱، ۱/۱۱۳: همان. نک،؛ نیز۱/۱۰۵: ۱۳۸۰میرخواند، (

اخبـار[از ایـن کتـاب «: بر این کتاب نوشته، آمـده اسـتمروج الذهبفارسی رجمۀناشر ت

چـاپ الزمـاناخبـارهیچ اثری در دست نیست و آنچه عبدالله صاوی به نام کتـاب ]الزمان

از مسـعودی نیسـت
ً
در کـه، یـنۀ دیگـر افایـد٢.)هشـت: ۱۳۷۸مسـعودی، (» کرده محققا

هـا آن بخشۀها اقتباس کرده است، با مقابلـآنصورت وجود منابع و مصادری که مورخ از

روضـة . هـا دسـت زدای از اغلاط در عبـارات اقتباسـی یـا اصـل آنتوان به تصحیح پارهمی

بنـدهای آن مؤلـف وهای عمومی به زبان پارسی استنامهترین تاریخپرآوازهۀدر زمرالصفا

از جملـۀ . اقتبـاس کـرده اسـت، چـه عربـی و چـه فارسـی،های قبلینامهبسیاری از تاریخ

، کامـل التـواریخ، مـروج الـذهب: ترین منابع تازی وی در نگارش قسم اول عبارتند ازمهم

نگارنـده ). ۲/۶۴۸: ۱۳۸۰میرخواند، (» ...حافظ ابرو در منتصف خویش آورده که«: آمده استروضة الصفادر . ٢

آل داود، (دایرةالمعـارف بـزرگ اسـلامیدر » میرخوانـد«در مدخل چون در مقالات مرتبط با میرخواند از جمله 

را در شـمار آثـار »منتصـف«عنـوان ) ۱۲ج: ۱۳۹۳شـفارودی، ۀرضـازاد(جهان اسـلامۀدانشنامو ) ۲ج: ۱۳۷۶

، مقالهداور محترمۀاما با یادداشت محققان؛میرخواند استاز آثار مفقود»منتصف«میرخواند ندید، گمان برد که 

تـوان کران از داور محتـرم، مـیضمن سپاس بی. باشد»مصنّف«تحریف ممکن است ، »منتصف«متوجه شد که 

منظور میرخواند از مصنّف، 
ً
چه عبارتی که میرخواند از مصنّف حـافظ ابـرو ؛ستاتاریخ حافظ ابروگفت ظاهرا

).ر۴۱-پ۴۰گ:الف-حافظ ابرو.کن(است آمدهتاریخ حافظ ابرونقل کرده، در
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منابع فارسی میرخواند . ... و٣دینوریۀ، تاریخ ابوحنیفمفاتیح العلوم، آداب الفرس و العرب

، تاریخ طبـری، تاریخ حافظ ابرو، تاریخ معجم،نصیحة الملوک: است، از جملهنیز متعدد 

ترین مهم؛ ...وتاریخ سلیمان شاهی، تاریخ بناکتی، جامع التواریخ، تاریخ گزیده، شاهنامه

میرخوانـد.سـتاتاریخ حافظ ابروو تاریخ معجم، روضة الصفاها در تألیف نامهاین تاریخ

:ها کرده استاقتباستاریخ معجماز کند کهاذعان می
عنبرین شمامه جلوه نموده، ۀجم، تاریخ معجم در نظر خامدر حین ثبت و تحریر ملوک ع

شهریاران فرس را که در آن کتاب مـذکور اسـت بـه انـدک ... ای از صفات و حالاتشمه
)۱۳۸۰:۲/۵۷۶میرخواند، (.این اوراق بنگاشتۀتغییری در عبارات، بر صفح

و در بخـش ،ر، نُـه بـار، در بخـش کیانیـان هشـت بـاروضة الصـفاوی در بخش پیشدادیان 

توجـه نیز قابـلتاریخ حافظ ابرویادکرد میرخواند از .از این کتاب یاد کرده است،ساسانیان سه بار

.یـن اثـر ارجـاع داده اسـته اکیانیان چهـار بـار بـو پیشدادیان هایبخشهر یک از او در . است

این منابع را دیده، کهاین
ً
:نویسدب میکوزرین. تردید استمحل آیا میرخواند واقعا

ترین زمان در اول کتاب تعداد زیادی مأخذ عربی و فارسی را از قدیمی]میرخواند[لف مؤ
از ،بردلیف کتاب نام میأتا عهد ت

ً
لیکن مسلم نیست که تمام مآخذ مذکور در کتاب واقعا

)ونهبیست/۱: ۱۳۸۰میرخواند، : نقل از(.نظر او گذشته باشد

بـرد پـیش داشت که وی بسیاری از منابعی را که نام مییدیدتوان هیچ تراما در این نمی

بـرد، بـا ا نـام میهـخـذی کـه از آنآزیـرا عـین عبـارات منقـول او در م،چشم داشته اسـت

:هایی اندک، آمده است؛ مانند این عبارتتفاوت
عـالم و کفالـت ٤]سبعه: + معجم[که چون ایالت اقالیم ...در تاریخ معجم مسطور است

منظور میرخواند از تاریخ ابوحنیف. ٣
ً
طور کلی میرخواند بـه به. استالطوالاخباردینوری، کتاب تاریخی او ۀظاهرا

رخوانـد، می(» دینـوری گویـدۀابوحنیفـ«: مانند،به نام نویسندهیکی ارجاع: دهددو صورت به این اثر ارجاع می

تـاریخ درو «:، مانندو دیگری ارجاع به نام نویسنده و کتاب هر دو؛...)و ۹۲۲، ۹۲۰، ۲/۹۱۶؛ ۱/۵۹۴: ۱۳۸۰

بـا انـدک روضـة الصـفاشده در در هر دو صورت مطالب نقل). ۲/۹۰۳: همان(» دینوری مسطور استۀابوحنیف

دینوری، ۀ؛ ابوحنیف۹۴۹، ۲/۹۰۳: ۱۳۸۰: رخواندمی.کن(آمده است الطوالاخبارتفاوتی مطابق است با آنچه در 

۱۳۶۴ :۸۵ ،۱۴۲.(

بـا معجـمهـای ضـبط های درون قلاب، تفاوتمصحّح کیانفر است و واژه، روضة الصفاجا اصل متن از در این. ٤

.استةیاساغراض السقلاب، ضبط های دروندر موارد دیگر، واژه. دهدرا نشان میروضة الصفا
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: معجم[آدم بر نوذر مقرر شد و او از غایت خویشتنداری بنی]مصالح-: معجم[مصالح 
و انتظـام ]رعیت: معجم[اهتمام به صلاح حال رعایا ۀو کم آزاری از عهد]و نرم خویی+ 

نتوانست نمود، کارهـا از نظـام و نسـق ]تفصّی: معجم[نقصی ]ایشان: معجم[امور برایا 
)۱۹۰: ۱۳۸۳حسینی قزوینی، ؛ ۲/۶۴۷: ۱۳۸۰میرخواند، (.بیفتاد

بـه تصـحیح کیـانفر روضـة الصـفادر » نقصـی«توان گفـت ضـبطِاین بند میۀمقابلبا 

) ۱/۵۶۰: ۱۳۳۸، همـو(عباس پرویز ۀبا مقدمروضة الصفاو ) ۲/۶۴۷: ۱۳۸۰میرخواند، (

.آمده استالمعجماست که در » تفصّی«غلط و صورت درست آن 

ةاغراض السیاساز های میرخوانداقتباس. ۲

میرخواند . پیش از اسلام اختصاص داردایران به تاریخ روضة الصفال کتاب بخشی از قسم اوّ

وی در نگـارش ایـن . پردازددر این بخش به شاهان پیشدادی، کیانی، اشکانی و ساسانی می

بـارات عةالسیاسـاغـراضکند، از صراحت یاد میها بههایی که از آنبخش، افزون بر کتاب

های در مورد اقتباس. ای به آن منبع بکندهترین اشارکوچکآنکهاست، بیبسیاری را نقل کرده 

وی ایـن عبـارات را آن کهاول :استطرحقابل دو فرض ةالسیاساغراضمتعدد میرخواند از 

از 
ً
نبـرده، از کتـاب منبـع است، که در این حالت چون نامی گرفته ةالسیاساغراضمستقیما

ازت را غیرمسـتقیم امیرخواند ایـن عبـارآن که فرض دیگر . شودها انتحال شمرده میقتباسا

را نگارنده تا امروز چنین متنی است کهکتاب دیگر که این بندها در آن منقول است، اخذ کرده 

، مسـتقیم یـا ةالسیاسـاغـراضهـای میرخوانـد از در اقتباسآنچـه،ه هر حالب. ندیده است

طول و ساختار عبارات اقتباسی است ،تعدّد،گذاردجای هیچ تردیدی باقی نمیغیرمستقیم،

ماننـد ـفارسـی یک از مأخذدر هیچ اتاین اقتباس. کندتوارد خارج میۀها را از مقولکه آن

.شوددیده نمیتوانند منبع میرخواند باشند، که میـ ...وتاریخ گزیده، تاریخ معجم

در آنهـاۀقابل اعتناست و نقـل همـةالسیاساغراضمیرخواند از بسامد عبارات اقتباسی 

ن فوایـد متضـمّشـده کـه عبـاراتی انتخـاب تنها ،روهمین از .گنجداین مقاله نمیۀ حوصل

. هستندتصحیحی 

پیشدادیان.۲-۱

داسـتان پادشـاهان «میرخوانـد :نویسدمیروضة الصفازریاب خویی در تهذیب و تلخیص 
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سـازیخطابـهو پـردازیلفـظنقل کرده اسـت کـه بیشـتر تاریخ معجمتر از اساطیری را بیش

ةالسیاساغراضاز پادشاهان اساطیری در ). ۱پاورقی، ۱۰۹: ۱۳۷۳، زریاب خویی(»است

اقـوالمیرخواند در شرح . جمشید، افریدون و منوچهر آمده است، یعنیسه پادشاههای گفته

.اقتباس کرده استةالسیاساغراضا از عباراتی ر،تاریخ معجمجز این سه، به

در ذکر سلطنت جمشید، میرخوانـد از منـابع متعـددی اقتبـاس کـرده : جمشید. ۲-۱-۱

:ستاتاریخ حافظ ابروبه تصریح مؤلف، آنها،یکی از کهاست
گویـد کـه جمشـید مـینامه حافظ ابرو در تاریخ خـویش آورده اسـت کـه در گرشاسـف

) ۲/۶۰۴: ۱۳۸۰میرخواند، (...گردید تاوار گرد عالم میمجهول

در 
ً
؛ پ۲۹گ: الـف-حـافظ ابـرو.نـک(آمـده اسـت تاریخ حافظ ابرواین عبارات عینا

).پ۲۱گ:ب-همو

کـرده اقتبـاس هـم ةالسیاسـاغـراضتاریخ خـود، از این بخش از میرخواند در نگارش 

های دیگر که نامهیخاست و در تارةالسیاساغراضو روضة الصفابین مشترک بند زیر . است

تاریخ حافظ و ) ۱۳۹۲الله، رشیدالدین فضل(جامع التواریخ اقتباس او تواند بود مانند ۀمظنّ

٥:شوددیده نمی) ۱۳۸۳حسینی قزوینی، (تاریخ معجمو ) الف و ب-حافظ ابرو(ابرو

ةاغراض السیاسالصفاةروض

وار بر مرکز عالم سـفلی محـیط چون جمشید دایره

نافذ گشت، به چشم شد و ام ر و نهی او بر بحر و برّ

عبـرت در فطـرت عـالم نظــر کـرد و هنـوز آفتــاب 

بصیرت، حقایق و غوامض را معلوم فرموده دانست 

:۱۳۳۸؛ همـو،۲/۵۹۵: ۱۳۸۰میرخوانـد، ... (که

۱/۵۱۷(

وار بر مرکز اقالیم عالم احاطت یافت و چون دایره

فـذ و اوامر و نواهی او بر تـر و خشـکی گیتـی، نا

شامل گشت به چشم بصـیرت در آفـرینش عـالم 

نظر کرد و به نور آفتاب عقل، حقـایق و غـوامض 

ــه ــت ک ــد و بدانس ــوم گردانی ــودات معل ... موج

)۲۱: ۱۳۴۹ظهیری سمرقندی، (

روضـة الصـفادر » هنـوز آفتـاب«یابیم که صـورت درسـت درمیمقابله بندهای بالابا 

.است» به نور آفتاب«آمده، ةالسیاساغراضدر که آن، چنانیحنادرست است و صورت صح

نقل کردیم تا خوانندگان خود به شباهت عبارات پی ببرنـددر این مورد . ٥
ً
در مـوارد . اصل عبارات هر دو متن را عینا

آن را با را نقل میروضة الصفادیگر عبارات  .در قلاب گوشزد خواهیم کردةاغراض السیاسکنیم و اختلافات مهمّ
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یدون فرخ. ۲-۱-۲ :نویسدریدون میاقوال فمیرخواند در :ذکر سلطنت فر
آجالکم فادعوها ما احسن اعمالکم: و از کلام اوست که)الف ؛ روزگار دفتـر ٦الایّام صحایفُ

بـر بیـاض روز آجال شماست جهد آن کنید تا بر وی نیکوترین اعمال خود بنویسید یعنـی 
به اقلام اعمال، آیات محامد و مفاخر و صور محاسن و مکارم ثابت گردانید که آثار آن بـا 

: ۱۳۸۰میرخوانـد، (مقدار دهور برابر ماند و از جراید مجدد صحایف کرم محـو نگـردد 
.)۱/۵۴۳: ۱۳۳۸؛ همو، ۲/۶۲۵

به همین صورت آمده است ةلسیاسااغراضاین بند در 
ً
ظهیری سـمرقندی، .نک(تقریبا

جراید «جای و به» سور محاسن«، »صور محاسن«جای بهجا آنکه در جز این،)۲۸: ۱۳۴۹

های ضبطوآمده » جراید مجد و صحایف«، »مجدد صحایف
ْ

. نمایدمیدرست اغراض
تیم نه پادشاه نیّت و مالک سـیرتیم نـه )ب

ّ
فریدون بر پشت عریضه ثبت فرمود که ما پادشاه مل

.)۱/۵۴۳: ۱۳۳۸؛ همو، ۲/۶۲۶: ۱۳۸۳میرخواند،(ریرتمالک س

جـای که بـهجمله ایناز؛همین عبارت با اندک اختلافی آمده استةالسیاساغراضدر 

تیم«
ّ
که همین ) ۲۹: ۱۳۴۹ظهیری سمرقندی، .کن(ضبط شده» پادشاه بیّنتیم«،»پادشاه مل

.سازگارتر استصورت با بافت کلام 

که خود چنـدین بـار چنان،چند میرخواند در شرح سلطنت منوچهرهر: منوچهر. ۲-۱-۳

ایـن پادشـاه اسـاطیری، سـخنان نظـر داشـته اسـت، در نقـل تاریخ معجمتصریح کرده، به 

: نیز اقتباس نموده استةالسیاساغراضطولانی از یعبارات
]ماننـده تـر[اننـد الدنیا اشبه شیء بظل الغمام و حلم النیام، دنیا م: از سخنان اوست که) الف

دنیـا چـون ابـر تابسـتان و ]مثل+ [یعنی ]خفتگان[ابر و خواب خفته ۀچیزی است به سای
همــو، ؛۲/۶۴۶: ۱۳۸۰میرخوانــد، (.سـراب بیایــان اسـت کــه او را دوام و ثبــاتی نباشـد

)۳۱: ۱۳۴۹ظهیری سمرقندی، .؛ قس۱/۵۵۹: ۱۳۳۸

و جمله را است نادرست آمدهصفاروضة الکه در » مانند چیزی«ضبط پیداست که چنان

جامع التواریخو ) ۲۸: ۱۳۴۹(ةض السیاساغرادر . های گوناگون ضبط شده استاین عبارت در متون به صورت. ٦

و در » الایـام صـحائف اعمـارکم فاودعوهـا احسـن اعمـالکم«: صورتبه) ۱۳۹: ۱۳۹۲ه، لالرشیدالدین فضل(

) ۱۳۱: ۱۳۸۳حسـینی قزوینـی، (عجـمالثـار ملـوک آالمعجم فی و ) ۹۹: ۲۰۰۳ثعالبی، (ةالتمثیل و المحاضر

دوه«صورت به
ّ
: ظهیری سمرقندی چنین استعبارت .آمده است»ا احسن اعمالکمالایام صحائف آجالکم فخل

ظهیـری سـمرقندی،(»روزگار دفتر اعمال اعمـار شماسـت، جهـد آن کنیـد تـا بـر وی نیکـوتر افعـال نویسـید«

۱۳۴۹ :۲۸.(
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در ةالسیاسـاغـراضاست کـه در » تر چیزیماننده«صحیح آن و صورت معنا کرده است بی

.آمده است» اشبه شیء«دقیق ۀترجم
تر و هم او گوید که عفو الملک ابقی لملکـه؛ عفـو پادشـاه از خداونـد گنـاه، نگاهدارنـده)ب

چـه ... ک را،وای اسـت ملـر وقار زیباتر پیرایـهحلم و زیوۀسببی است ملک را یعنی حلی
های کاری سیلابی است که قواعد حشـمتو لجاج و ستیزه]سبکساری[تهور و سبکباری 

]الحلـم[انـد کـه الحکـم های قدیم برانـدازد و حکمـا گفتهملک]مسمار[دیرینه و مبانی 
احجاب الآفات و بحمد

ّ
بـدین ]المخداونـد عـ[ه کـه حضـرت مملکـت پنـاهی ه و منّـلل

و ]احسن الخصال[که بهترین خصائل ]یعنی صفت حکم-[خصلت یعنی صفت حکم 
...است]افضل الفضایل[ترین فضایل محبوب

شعر

ـــــزانۀ بشـــــکند خـــــود پلـــــگــر بســنجد ســپهر حلــم تـــرا می

ـــد ـــرود آی برکشـــد امـــن حصـــنهای امـــانهرکجـــا عـــدل تـــو ف

)۳۲: ۱۳۴۹؛ ظهیری سمرقندی، ۲/۶۴۶: ۱۳۸۰میرخواند، (

گـذارد کـه تشـابه یـا طول و ساختار عبارات اقتباسی و شواهد شعری تردیدی بـاقی نمی

اقتباس ۀتوان به شیوعبارات میۀاز مقابل. توارد نیستۀیکسانی عبارات این دو کتاب از مقول

سـازی که حـذف ترکیبـات متـرادف و گـاه آسان،یا کتب دیگرةالسیاساغراضمیرخواند از 

درست » حلم«ۀ، واژ»الحکم حجاب الآفات«در بند بالا، در عبارتِ. پی برد،تعبارات اس

رونـی، . نک(همچنین مصراع دوم بیت نخست که از ابوالفرج رونی است .»حکم«است نه 

«موزون نیست و صورت موزون آن ) ۱۲۸: ۱۳۴۷
ُ

دیـواندر . است»شاهینۀرد پلبشکند خ

.است»حصین«و »شاهین«های ابیاتقافیهة، السیاساغراض، و به تبع آن در رونیابوالفرج

کیانیان. ۲-۲

خسـرو، کـاوس، کـیقباد، کیکیاز جمله از پادشاهان کیانیاقوالی ةالسیاساغراضدر 

میرخوانـد در . لهراسب، گشتاسب، بهمن بن اسفندیار، داراب اکبر و داراب اصغر آمده است

ده کـرآن اقتبـاس از را پـیش چشـم داشـته و ة سیاسالاغراض، اقوالنقل، ترجمه و شرح این 

٧.است

، میرخواند. نک،در پادشاهی کیخسرو و لهراسب و گشتاسپةالسیاساغراضهای میرخواند ازبرای دیدن اقتباس. ٧

.۸۰، ۷۲-۷۱: ۱۳۴۹ظهیری سمرقندی، . قس؛ ۷۲۹، ۶۹۸، ۲/۶۹۲: ۱۳۸۰
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عبارات و بندهایی طولانی » ذکر سلطنت کیقباد«میرخواند در نگارش : قبادکی. ۲-۲-۱

:برداشته استةالسیاساغراضاز 

ملک علی قدر خطیره : فرماید کهمی) الف
ّ

هـر ]دولت-[؛ بنای دولت ]خطره و همّته[بناء کُل
رای بـود همّت و قـویهمّت و بزرگی او است؛ یعنی چون پادشاه، عالیدازهپادشاهی به ان

حمد -[حمد او ]ایام[باشد و بر صحایف روزگار]مؤکد[افعال او محکم و آثار او متعین 
د ماند چنانکه دست تأثیر دوران و نفاذ تصرّف اقران ]او

ّ
از آن کوتـاه ]اختران[موبّد و مخل

میرخوانـد، (.نشـود]کهنـه-[و کهنه ]خلق[ق و طراوت او خرق و لباس رون]ماند[شود 
۱۳۸۰ :۲/۶۶۵(

؛تـرجیح دارد»اقـران«بـر »اختـران«توان گفت که ضبط بندهای این دو اثر میۀ مقابلبا 

اغـراضفارسی، صورت درسـت عبـارت عربـی، مطـابق ضـبط ۀهمچنین با توجه به ترجم

ظهیـری (بـوده اسـت » قـدر خطـره و همّتـهبناء کل ملـک علـی«،تاریخ معجمو ةلسیاسا

).۲۰۴: ۱۳۸۳حسینی قزوینی، ؛ ۴۳: ۱۳۴۹سمرقندی، 

حاجت به سرور و مهتـر کمتـر از زنبـور ]شناخت[رعیت در معرفت ]بدانید که[باید که )ب
باشـد ]ذبـاب[آدم بر مثال ذئـاب و بعضی از بنی... ]باشد[و کلنگ نباشد ]انگبین[عسل 

فهُـم خسـاس [انـد م سازند و این جماعت از اخـس نـاس و لئـام انامکه غذا از قوت مرد
به تذلل و خواری و اهانـت و سـبکباری ]ایشان+ [و اشخاص و ابدان ]الناس و لئام الانام

.مألوف و معتاد شده باشد]سبکساری[

]شعر[بیت 

ـــد ـــوان پوین ـــوی خ ـــه س ـــس و گرب ینـد]زاغنـد کـه[سگ و زاغ اندک مگ اسـتخوان جو

)۴۵: ۱۳۴۹ظهیری سمرقندی، . قس؛ ۲/۶۶۵: ۱۳۸۰خواند، میر(

ضـبط 
ً
بـه حدیقـهدر . مـرجّح اسـتاغـراضدر بیت فارسی که از سنایی است، ظـاهرا

: ۱۳۹۷، همـو(یاحقی و زرقـانی ، تصحیح )۷۳۶: ۱۳۷۴سنایی، (مدرس رضوی تصحیح

آمـده بدلی همین ضبط بدون هیچ نسخه) ۲۸۳: ۱۳۸۲، همو(تصحیح حسینی نیزو ) ۶۸۴

.است
مظلوم و یزجُرُيفرماید السلطان ظل الله فمی)ج

ّ
]بِهِ[عنه ]ینزجر[الارض یأوی الیه کل

ّ
کُـل

ۀبسـیط زمـین کـه تشـنگان بادیـ]بر[رحمت آفریدگار است و ۀ؛ پادشاه سای٨جبّار غشوم

پادشـاه سـایه ]یعنـی[«: در قـلاب افـزوده شـده اسـت» یعنی«ۀعبارت، واژۀدر آغاز ترجم، ةالسیاساغراضدر . ٨

.»...رحمت آفریدگار است بر



١٧٣/های میرخواند از اغراض السیاسة ظهیری سمرقندیاقتباس

ت از مشرق ]محروران[حرمان و محنت 
ّ

عَذب عـدل و ]مشرب[و گرمازدگان تموز مشق
عبـاد و ۀکافـ]اشارات[ل فضل او شراب نوال چشند، پس به مقتضی این اشارت منهل زلا

ساق[مردمان را از سایس عادل و راعی قادر چاره نیست تا انتساق ۀعام
ّ
اعمال و انتظـام ]ات

ـرد باشـد
ّ

؛ ۲/۶۶۶: ۱۳۸۰میرخوانـد، (.اشغال ایشان بر سمت عدل و سنن استقامت مط
)۴۶: ۱۳۴۹ظهیری سمرقندی، . قس

» مشـرب«ضـبط ،»چشـند«و »شراب نـوال«، »عذب«های ر این بند، با توجه به واژهد

.ترجیح دارد» مشرق«بر ضبط ) اغراض السیاسةضبط (

ذکـر «، »ذکـر سـلطنت گشتاسـب«پـس از روضة الصفادر : بهمن بن اسفندیار. ۲-۲-۲

یدهای بلندمیرخواند در این بخش نیز عبارات و بن. آمده است» سلطنت بهمن بن اسفندیار

:کرده استنقل، ةاغراض السیاسرا از 
یعنـی + [امانی اسـت ]قفل[دیگر آن است که الرفق مفتاح النجاح چرب زبانی کلید باب 

قواعـد ]انقضـاض[و سوء خلق موجب انهدام اسـاس دولـت و انتقـاص ]فضاضت طبع
]محابـا[است و رفـق و مـدارا و حلـم و مواسـا ]حرمت[و مکنت ]حشمت-[حشمت 

کید اسباب عزت  درشتی و تیـزی . بنیان حرمت]تمهید[و وسایل تشیید ]دولت[وسایط تأ
... دشـمنان را دوسـت گردانـد و]نرمی و چربی[دوستان را برماند و نرمی سخنان خوش 

).۹۳-۹۲: ۱۳۴۹ظهیری سمرقندی،. قس؛ ۲/۷۳۴: ۱۳۸۰میرخواند، (

صـورت »انتقاص«بر ضبط ةالسیاساغراضدر » انقضاض«ضبط 
ً
برتـری دارد و ظـاهرا

ۀواژ،»انهـدام اسـاس دولـت«ۀقرینبه، زیرااستةالسیاساغراضضبط همین درست واژه، 

افتـادن دیـوار، افتـادن «به معنـیاست »انقضاض«،»قواعد«و مناسب » انهدام«مترادف با 

» م شدنکم کردن و ک«معنی به» انتقاص«ۀ نه واژو)»انقضاض«ذیل :۱۳۷۷دهخدا،(» بنا

).»انتقاص«ذیل : همان(

پس از ذکـر سـلطنت داراء بـن ،کیانیانبخش در ، روضة الصفادر : داراب اصغر. ۲-۲-۳

میرخواند در ذکـر سـلطنت دارا، مطـالبی را از . بهمن، ذکر سلطنت داراء بن داراء آمده است

).۱۳۸۰:۲/۷۴۷میرخوانـد، .نـک(ین نقل اذعان دارد ه اکند و خود بنقل میتاریخ معجم

کنـد کـه بـا انـدک را از دارا نقـل، ترجمـه و شـرح میسخنیوی در پایان ذکر سلطنت دارا، 

: آمده استةالسیاساغراضدر اختلافی
ً
سـاقطا

ً
هم او گوید که یا اخی انظر الی ملک الملوک و صاحب الاقالیم السـبعه جریحـا

عن الاصحاب و الاحباب قد زال ملکه و 
ً
هلکه فـاعتبر بمـا ]حان[هان علی التراب منفردا

.]الرائین[ان تصیر عبرة للناظرین ]قبل[تری اقبل ]مّما[
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]هفـت کشـور[ۀپادشاهان و خداوند اقالیم سـبع]پادشاه[ای برادر نگاه کن در پادشاهی 
مانده از ]تنها[از یاران و جدا ]جدا مانده[جهان مجروح گشته و برخاک افتاده، دور گشته 

بـه آنچـه -[بینـی ز وی رفته و هلاک نزدیک آمده، عبرت گیر به آنچـه میدوستان، ملک ا
-[استیلای تفـوق ]و-[یعنی اگر به قوّت و . پیش از آن که عبرت بینندگان گردی]بینیمی

]سـقف[و ایـن عـرش ... ]بـالا روی[و استعلا بدین گنبـد والا شـوی ]و درجت+ تفوق 
تو گردد و این بساط موضـوع، جولانگـاه یکـران ایوان ]و-[و ]قصر[مرفوع، سقف قیصر 

و قرص + [از نیام برکشی ]آفتاب[و اگر تیغ انتقام ]مفرش شادروان میدان تو شود[تو شود 
و ضربت شمشیر تو یکی را ]نکند[تیر اجل را حجاب نشود ]ماه را چون سپر در سر کشی

؛۶۳۹: ۱۳۳۸همـو، . قس؛۲/۷۴۷: ۱۳۸۰میرخواند، ... (دافع و مانع نیاید]بویحیی را[
)۱۱۰-۱۰۹: ۱۳۴۹ظهیری سمرقندی، . قس

م توان پارهمیةالسیاساغراضبا روضة الصفاعبارات ۀمقابلبا 
ّ
روضـة ای از اغلاط مسـل

نادرست اسـت و صـورت روضة الصفادر هر دو چاپ » پادشاهی«. را تصحیح نمودالصفا

پادشـاه اسـت و بـه معنـی» ملک«چه ؛آمده استاغراضاست که در » پادشاه«درست آن 

پادشـاهی «اسـت نـه ) دارا(= »پادشـاه پادشـاهان«، »ملـک الملـوک«ترکیب تازی ۀترجم

نزدیـک «معنـی بـه،است» حان«غلط است و شکل صحیح آن » هان«نیز لفظ . »پادشاهان

صورت صحیح غلط و روضة الصفادر » اقبل«ۀهمچنین واژ. آمده استاغراضکه در » شد

غلـط اسـت و نیز در تصـحیح کیـانفر»قیصر«. است» قبل«توجه به برگردان عبارت، با ،آن

آمـده ۱۳۳۸چـاپ یروضة الصـفاو ةالسیاساغراضاست که در » قصر«درست آن شکل 

اسـت کـه روضـة الصـفایحتصحهر دودر»یکیتو«نادرست تر، ضبط از همه مهم. است

المـوت، ملکۀکنی» بویحیی«قبل، ۀملجۀقرینو بهاغراضصورت درست آن، مطابق ضبط 

بـه » یکـیتـو«بـود، تصـحیح نمیةالسیاسـاغراضتوان ادعا کرد که اگر متن می. باشدمی

، ایـن واژه غلـط روضة الصفاهای زیرا در چاپ،نمودصورت مستند دشوار میبه» بویحیی«

در چاپ
ً
نیـز چنـین ،یتیعنی چاپ لکهنو و هـدا،ترهای قدیمیضبط شده است و احتمالا

سـفانه پـر از اغـلاط چـاپی اسـت و چـاپ أچـاپ لکهنـو مت«زریاب خـویی تۀگفبه.باشد

.)سه: ۱۳۷۳، زریاب خویی(» استمغلوط ... خان هدایت نیزرضاقلی

. ذکر اسکندر رومی پس از ذکـر سـلطنت دارا اسـت،روضة الصفادر : اسـکندر. ۲-۲-۴

سکندر به این پرسش که چرا اسـتاد را بـر پـدر میرخواند در این بخش نیز هنگام نقل پاسخ ا

:نظر داشته استةالسیاساغراضی، به عبارات دارتر میمحترم
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منعقـد بـوده اسـت کـه بـه ۀمنجمـد و علقـۀنطفـ]دفق[واسطه وفق ]پدر[یعنی والد ... 
... رحـم مـادر آمـده و]رباط+[صلب پدر به ]منزل+[و اعصاب از ]اوتار[تحریک اوتاد 

)۱۱۲: ۱۳۴۹ظهیری سمرقندی، . قس؛ ۲/۷۷۵: ۱۳۸۰اند، میرخو(

، اغـراضمطـابق ضـبط آنها، غلط و صورت درست روضهدر عبارات » اوتاد«و » وفق«

روضة بند بالا، اغلاطی در ۀافزون بر این، در ادام. است» اوتار«و ) ریختنبه معنی(» دفق«

.صحیح کردتوان آنها را ت، میاغراضآن با ۀمقابلباهست که الصفا

اشکانیان و ساسانیان. ۲-۳

چـه ،ذکر پادشاهان اشکانی بسیار کوتاه و گاه در حـد نـیم سـطر اسـتروضة الصفادر 

:لف به منابع مربوط به این سلسله دسترسی نداشته استؤم
در نظـر «

ً
هرچند راقم حروف، تتبع کتب تواریخ نمود احوال و اسامی ایـن طبقـه مفصّـلا

).۲/۸۵۶: ۱۳۸۳میرخواند، (»ده گشت مختلف فیه بودنیامد و آنچه مشاه

اما ذکر پادشاهان ساسانی
ً
، از میـان ةاغـراض السیاسـدر . تر آمـده اسـتگسـتردهنسبتا

از اردشیر بابکان، بهرام، شـاپور ذوالاکتـاف، اردشـیر بـن هرمـز، اقوالی ،پادشاهان ساسانی

بین، انوشیروان، کسری بن پرویز و یز بخـش . دجرد بن شهریار آمده اسـتیزدجرد، بهرام شو

صورت م در پاریس به۱۸۴۸مورد توجه محققان قرار گرفته و در سال روضة الصفاساسانیان 

بـا همـین هـاهای واژهـایی در ضـبط پـارهاین رساله تفاوت. منتشر شده استمفردی ۀرسال

ۀدر مقدمـپـاریس ۀکیـانفر از رسـال. جمشید کیـانفر داردبه تصحیحروضة الصفابخش از 

؛، یاد نموده امـا در تصـحیح خـود از آن رسـاله اسـتفاده نکـرده اسـتروضة الصفاخود بر 

ةالسیاسـاغـراضهای ضـبطاهای این رساله، مـرجّح و بـای موارد ضبطکه در پارهحالیدر

مـ. استتر نزدیکیکسان یا به آن 
ً
مصـحّح کیـانفر از کـلام شـاپور یروضـة الصـفادر ،ثلا

:استشدهن سخن نقل ذوالاکتاف ای
مردمـان ]هرکـه در[قال فی الناس ما لایعلم قالوا فیه ما لایعلمون؛ هر کـه نسـبت بـه مَن

ید  ]نبـودکـه+[گوینـد ]چیـزی[آن ]در وی[مردم نیز نسبت بـه او ]که نداند+[چیزی گو
دراز کند مردم نیز ]مردمان به طعن[در عرض خلایق ] سنان زبان[یعنی هر که زبان طعن 

: ۱۳۸۰میرخوانـد، ... (سـازند]نـاوک ملامـتۀنشـان+[عرض او را هدف تیر مـذمت و 
)۱۷۵: ۱۳۴۹ظهیری سمرقندی، ؛ ۲/۸۹۱

، کـه در »کـه نبـود«و »کـه ندانـد«هـای واژهروضة الصفادر شود که ملاحظه میچنان
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هـا بـا توجـه بـه الفـاظمضبوط است، نیامده است در حـالی کـه ایـن واژهةالسیاساغراض

ــاریس آمــده اســت ۀهــا در رســالایــن واژه. ضــروری اســت» یعلمــونلا«و » یعلــملا« پ

)Mirkhond, 1843: 205 ( تر را مسجلة السیاساغراضکه رونویسی و اقتباس میرخواند از

بـه . )Ibid(ضبط گردیـده اسـت» که ندانند«،»ه نبودک«جایبه،پاریسۀدر رسال. کندمی

ۀلفظی ظهیری، ضبط رسالالتحتۀو سبک ترجم» یعلمونلا«لمۀ کنظر نگارنده با توجه به 

.پاریس مرجّح است

طولانی است و ما بـرای کوتـاهی اغراضو روضة الصفاشاپور ذوالاکتاف در قول
ً
نسبتا

کـه گـاه بـی دخـل و تصـرف ، ةالسیاسـاغراضهای میرخواند از سخن و نشان دادن اقتباس

:کنیمده میاست، به یک عبارت کوتاه دیگر بسن
باشـد کـه ]ضلالت:ظ[و دیگری ضد این کلمات بود و آن هذیانات اصحاب ذلالت ... 

)۲/۸۹۱: ۱۳۸۰میرخواند، (.مردم را از ذروه یقین به حضیض شرک و شک افکند

در . آمده و میرخوانـد آن را رونویسـی کـرده اسـت) ۱۷۵ص(ةالسیاساغراضاین عبارت در 

افـزوده » ترهات ارباب جهالـت«، عبارت »یانات اصحاب ضلالتهذ«، پس از ةاغراض السیاس

امـا رجـوع بـه ،کاهـدمیةالسیاسـاغـراضو روضة الصفاهای شده که اندکی از شباهت عبارت

و ) Mirkhond, 1843: 205(دهد کـه ایـن عبـارت در آنجـا هـم آمـدهپاریس نشان میۀرسال

از چاپ
ً
سـاقط) ۱/۷۵۴: ۱۳۳۸همو، ؛ ۲/۸۹۱: ۱۳۸۰یرخواند،م(روضة الصفاهای ظاهرا

.شده است

باری هدف نگارنده از این تفصیل بیان این نکته است که اگر گاهی در عبـارات اقتباسـی 

هـای تاین معلول دخالـشود، اختلافاتی دیده میةالسیاساغراضبا اصل آنها درمیرخواند

این دو اثر به دسـت آیـد، تری ازهای مضبوطنویساگر دستبساچهکاتبان است و جای بی

. ظهیری باشیمۀالسیاساغراضعبارات اقتباسی میرخواند با بیشترِشاهد یکسانی یا شباهتِ

شـدهی یادکه ممکن است میرخواند عبارات و بندهادر پاسخ به این شبهۀ مقدّردر پایان

،گفت کـهباید،ةاغراض السیاسنه از باشد و را از متون تاریخی دیگر رونویسی کرده 
ً
،مـثلا

شاپور ذوالاکتاف و ترجمه و شرح آن با درازایی که دارد در هیچ یک از کتب تـاریخی سخن

، مانند اندپیش از اسلامایرانتاریخۀ لیف شده و دربرگیرندأتروضة الصفافارسی که پیش از 
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خجامع التـواری، )۱۳۸۳حسینی قزوینی، (تاریخ معجم، )۱۳۸۹طبری، (طبریۀتاریخنام

طبقـات ناصـری،)۱۳۴۸بنـاکتی، (تاریخ بناکتی،)۱۳۹۲الله همدانی، رشیدالدین فضل(

نیامـده تـاریخ حـافظ ابـروو ) ۱۳۶۳گردیزی، (تاریخ گردیزی،)۱۳۸۹سراج جوزجانی، (

احتمال بعیـد وجـود دارد کـه هـر دو اینتنها . شوددیده میةالسیاساغراضاست و تنها در 

هـا را از ها و شـرح آنو ترجمـهاقوالاین ممکن استروضة الصفاو ةالسیاساغراضکتابِ

، ولی دیگـر اثـری نوشته شدههجری ششم ۀرونویسی کرده باشند که پیش از سدسومیمتن

.در دست نیستاز آن

منابع

مرکز دایـرة : تهران.۲ج،دایرة المعارف بزرگ اسلامی:در»حافظ ابرو«). ۱۳۷۶(آل داوود، علی ـ

.ارف بزرگ اسلامیالمع

: تهـران.محمود مهدوی دامغانیۀترجم.اخبار الطوال). ۱۳۶۴(بن داود ابوحنیفه دینوری، احمدـ 

.نشر نی

بنیـاد : تهـران.۱کـریم کشـاورز، جۀترجمـ.نامهترکستان). ۱۳۵۲(بارتولد، واسیلی ولادیمیرویج ـ

.فرهنگ ایران

تصـحیحی برگزیـده یـا اثـری نیازمنـد ]؛[روضـة الصـفاچـاپ جدیـد «). ۱۳۸۸(باهر، محمد ـ 

.۱۱۸-۹۵: ۲۱، شمیراثۀآین، »!؟تصحیح

انتشارات انجمن : ، تصحیح جعفر شعار، تهرانتاریخ بناکتی). ۱۳۴۸(الدین بناکتی، داود بن تاجـ 

.آثار ملی

.امیرکبیر: تهران.شناسیسبک). ۱۳۶۹(بهار، محمدتقی ـ 

.تحقیـق و شـرح و فهرسـت قصـی الحسـین.ةالمحاضروالتمثیل). م۲۰۰۳(ثعالبی، ابومنصور ـ 

.الهلالةدار و مکتب: بیروت

۵-۱۰۹۲ۀشـمارۀ نسـخ.اریخ حافظ ابروت. )الف(الله عبدالله بن لطفینالدشهاب، حافظ ابروـ 

.کتابخانه ملی ایران

.ملی ایرانۀکتابخان۵-۱۱۵۷۵ۀشمارۀ نسخ.تاریخ حافظ ابرو.)ب(ـ ـــــــــــــ 

.نسبکوشش احمد فتوحیبه.المعجم فی آثار ملوک العجم). ۱۳۸۳(الله حسینی قزوینی، فضلـ 

.انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: تهران
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چـاپ دوم (انتشارات دانشگاه تهران چاپ و ۀسسؤم: تهران.نامهلغت). ۱۳۷۷(اکبر دهخدا، علیـ

.)جدیدۀاز دور

.کتابفروشی باستان: مشهد.مام محمود مهدوی دامغانیبه اهت.دیوان). ۱۳۴۷(ونی، ابوالفرج ـ ر

: تهـران.محمد روشـنۀتصحیح و تحشی.جامع التواریخ). ۱۳۹۲(الله همدانی رشیدالدین فضلـ 

.مرکز پژوهشی میراث مکتوب

.)١٣٧٣(میرخواند ←مقدمه و پاورقی. ـ زریاب خویی، عباس

عبـدالحی ۀتصـحیح، مقابلـه و تحشـی.۱، جطبقـات ناصـری). ۱۳۸۹(سراج جوزجانی، منهاج ـ 

.اساطیر: تهران.حبیبی

: تهـران. مـدرس رضـویۀتصـحیح و تحشـی.الحقیقـهةحدیقـ). ۱۳۷۴(سنایی، مجدود بن آدم ـ 

.دانشگاه تهران

مقدمـه، تصـحیح و تعلیقـات محمـدجعفر یـاحقی و .ةالحقیقـةحدیقـ. )۱۳۹۷(ــــــــــــــ ـ 

.سخن: تهران.سیدمهدی زرقانی

.مرکز نشر دانشگاهی: تهران.تصحیح مریم حسینی.ةالحقیقةحدیق). ۱۳۸۲(ــــــــــــــ ـ

ۀقراضـو ارتبـاط آن بـا ةفـی اعـراض الریاسـةاغـراض السیاسـ«). ۱۳۸۶(قلعه، علـی صفری آقـ 

.۵-۴: ۱۱و ۱۰ش گزارش میراث، .»طبیعیات

تصـحیح و . ۱ج، )میعمنسوب به بلگردانیده (طبریۀتاریخنام). ۱۳۸۹(بن جریر طبری، محمدـ 

.سروش: تهران.محمد روشنۀتحشی

بـه تصـحیح و . سـةفی اعراض الریاةالسیاساغراض). ۱۳۴۹(بن علی هیری سمرقندی، محمدـ ظ

.دانشگاه تهران: تهران.اهتمام جعفر شعار

۳ش، ۴، سشناسـی ادب فارسـیمـتن.»ةبـازنگری اغـراض السیاسـ«). ۱۳۹۱(کمیلی، مختـار ـ

.۹۶-۷۵]: ۱۵: پیاپی[

.و تعلیـق عبـدالحی حبیبـیهبه تصـحیح و تحشـی.تاریخ گردیزی). ۱۳۶۳(گردیزی، عبدالحی ـ 

.دنیای کتاب: تهران

.های اسلامیبنیاد پژوهش: مشهد.نقد و تصحیح متون). ۱۳۶۹(مایل هروی، نجیب ـ 

ابوالقاسـم ۀجمـتر. ۱، جمـروج الـذهب و معـادن الجـوهر). ۱۳۷۸(ینبن حسـیعلی،مسعودـ 

.یو فرهنگیانتشارات علم: تهران.یندهپا

.خـوییتلخیص عباس زریابتهذیب و.روضة الصفا). ۱۳۷۳(میرخواند، محمد بن خاوندشاه ـ 

.انتشارات علمی: تهران
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بـه تصـحیح و .تاریخ روضة الصفا فی سیرة الانبیاء و الملـوک و الخلفـا). ۱۳۸۰(ـــــ ــــــــــ

.اساطیر: تهران.کیانفرجمشید ۀتحشی

های مرکـزی، کتابخانه: تهران.باس پرویزۀ عبا مقدم. تاریخ روضة الصفا). ۱۳۳۸(ــــــــــــــ ـ 

.خیام و پیروز
- Mirkhond (1843). Histoire des Sassanides (Texte persan), A l'usage des

E'le'ves de l'ecole Royale et spe'ciale des langues orientales vivantes ,
Typographie de Firmin Didot Fre'res, paris: Imprimeurs de L'institut de
France, Rue Jagob.





»مشروح«اصطلاح دیوانیِمعنایپژوهشی در

*محمدرضا معصومی

چکیده

اند، لغـاتی وجـود دارنـد کـه های عربـی کـه وارد زبـان فارسـی شـدهدر میان واژه

یکـی از . انـدمعنایی شده و در معنی یا معانی جدیدی به کار رفتهدستخوش تحول 

در منشـآت و » مشـروح«واژۀ این لغات،
ً
اسـت کـه در متـون فارسـی مخصوصـا

در ایـن . عنوان یک اصطلاح و سـند دیـوانی بـه کـار رفتـه اسـتنثرهای منشیانه به

ی لغـت تحلیلـی انجـام گرفتـه، کـاربرد و معنـا ــ  تحقیق، که بـه شـیوۀ توصـیفی

نتایج . شواهدی از متون نظم و نثر فارسی بررسی شده استبا استناد به» مشروح«

، »جریـده«در متـون فارسـی، بـه معنـی» مشـروح«دهد کـه این پژوهش نشان می

ایـن . به کار رفته و در دواوین استیفا و عـرض رایـج بـوده اسـت» حکم«و » سند«

.تهای لغت فارسی مغفول مانده اسمعانی در فرهنگ

مشروح، جریده، دیوان، اقطاع، اصطلاحات دیوانی:هاکلیدواژه

٢٠/٤/١٤٠٠: تاریخ پذیرش٢٣/٢/١٤٠٠: اریخ دریافتت

/یرانایاسوج،ی،دانشگاه آزاد اسلامیاسوج،واحد ی،فارسیاتو ادبگروه زبان یاراستاد*
masomi2525@gmail.com
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ه مقدم

های اداری دربار تهیه هایی وجود دارد که در دواوین و دستگاهنوشته،در میان اسناد تاریخی

بـه این نوع اسناد تاریخی یا دیـوانی کـه . شده و حاوی مسائل و امور دولتی و کشوری است

.تـاریخی متقـدّم بسـامد بـالایی دارنـد ی ـ ر آثار ادباند دموسوم» یاتسلطان«و » دیوانیات«

فـه، مواضـعه، عنوان مثال میبه
ّ

توان از فرمان، مثال، منشور، حکم، برات، نشـان، رقـم، ملط

نـام بـرد... تمغـا، یرلیـغ، شـجره وجریده، پروانه، مخاطبه، گشادنامه، عهدنامـه، رقعـه، آل

ــک( ــامی، قائم. ن ــدی، خان؛۲۹-۲۸: ۱۳۵۰مق ــات). ۹۴: ۱۳۷۲محم ــی دیوانی وبررس

های کلی و جزئی این اسناد با ها هستند، از تفاوتسلطانیات و تعمق در آثاری که حاوی آن

دهد که برخی از این بررسی منابع موجود نشان می.ها حکایت داردیکدیگر و نوع کاربرد آن

سلیقه یا اظهار فضل و یا تسامح دبیران و اعمال به دلایلی مثلِمختلف،های عناوین در دوره

یک اصطلاح برای دو یا چند سـند ،اندتغییر معنایی یافته،منشیان درباری
ً
تا جایی که بعضا

. به کار رفته است

منشــآت «هســتند هایی از ایــن اســناد دیــوانی نمونــهحــاویاز معتبرتــرین منــابعی کــه

ها یا دیگران یران نوشته شده و به همت خود آناند که به قلم منشیان و دبدرباری» ومراسلات

، وطـواطالدینهای رشـیدنامـه، لل الـی الترسّـالتوسّـ، ةالکتبـة عتبـهایی مثل در مجموعه

کنـون کـه تـابـا وجـود ایـن. انـدآوری و تـدوین گردیدهجمـع... ولئالمختارات من الرسا

د دیـوانی صـورت گرفتـه اسـت استخراج و شناسایی این اسـنامنظوربههای فراوانی پژوهش

بررسـی نویسـان بـه و مصححان و شـارحان متـون و فرهنگ) ۱۰۴: ۱۳۸۹شوهانی،. نک(

منـابع جـایجـایامـا هنـوز در،اندذکر معانی و شرح بسیاری از این اسناد پرداختهلغات، 

ایـن . موجود، اصطلاحات و عناوینی وجود دارد که از چشم پژوهشگران پنهان مانـده اسـت

،اختصاص دارد که بارهـا در متـون ادب فارسـی»مشروح«لاح دیوانیطاصبررسی له به مقا

متون منشیانه
ً
توجـه آن و کـاربرد تغییر معنـایی محققان به به کار رفته است ولی،مخصوصا

.اندنکرده
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بیان مسئله

های سوم تا هشتم هجری سیر صـعودی روند ورود لغات عربی به زبان فارسی در فاصلۀ قرن

کـه بیشـترین سـتامتون ادبـی منظـوم و منثـور فارسـی بیـانگر ایـن واقعیـت. داشته است

معنـی ها واژهمااین وکه بیشترِدهد ها نشان میررسیب. هستندعربی سیْهای زبان فارواژهوام

بـا .در هر دو زبان یکی استآنهامصداق ؛ به تعبیری، اندیا معانی اصلی خود را حفظ کرده

اندتحول معنایی کلی یا جزئی شـدهستخوشمختلف دعللکه بههمهاییواژهواماین حال 

ه تقسـیم برخی پژوهشگران انواع تحول معنـایی لغـات دخیـل را بـه چهـار دسـت. کم نیستند

، گفتـار مجـازی، و تغییـر )تخصـیص(، کـاهش معنـایی )تعمیم(گسترش معنایی :اندکرده

ای دیگر، عـلاوه بـر دو روش و عده) ۲۳۰-۲۲۹: ۱۳۹۴محمد، وفایی و قاسم. نک(مدلول 

اختلاف معنایی، ارتقـای معنـایی و به سه نوع دیگرِقائل معنایی و تخصیص معنایی، ۀتوسع

ها نشـانبندیایـن تقسـیمکـهچنان). ۱۰۱-۹۷: ۱۳۹۵عامری، . نک(اندشده تنزّل معنایی 

اسـت؛ » گسترش یا توسعۀ معنـایی«ع ها از نوواژههای معنایی وامیکی از دگرگونی،دهدمی

هکــشدۀ اولیۀ خود در زبان مبـدأ تر از معنای وضعها در مفهومی وسیعواژهیعنی وام
ً
غالبـا

ای گونـهاین توسعه بـه«؛انددر زبان مقصد به کار رفتهـها بودهاشتقاقی و بر مبنای ریشۀ آن

در . های بیشتری به کـار رودر بافتتواند دتر است و میاست که مصداق کلمۀ موردنظر عام

افزوده بر آنیافته چیزی از معنای پیشین خود نکاسته، بلکه مفهومی جدیدکلمۀ توسعهعواق

). ۹۹:همان(»است

های معنـایی به فارسی موجب شده تا این دگرگونیعربیگستردۀ لغاتورود،به هر حال

. افـزایش یابـد،نثرهـای فنّـی و منشـیانهخصالاو بـ،متون نثرویژهبه،در متون ادبی فارسی

ع ن و تصنّتفنّبه قصدزام به ذکر ترادف و موازنه یا تعلت الزبان گاه بهدبیران و مترسّلان فارسی

اظهار فضل، لغات عربـی رایذوق و سلیقۀ خود و حتی به اقتضای، گاه ب...در نویسندگی و

نویسان فارسی با استناد یان، بسیاری از فرهنگدر این م«. اندنی جدیدی به کار بردهارا در مع

هــاهــای لغــت کــرده و در حفــظ آنبــه همــین متــون، معــانی جدیــد لغــات را وارد فرهنگ

اما هنوز لغـاتی از ایـن دسـت در متـون ادب فارسـی وجـود دارنـد کـه معنـای . اندکوشیده



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٨٤

هـای لغـت هنگجدیدشان هم از دید شارحان و مصححان این آثار پنهان گشته و هـم در فر

لغـات یناز ایکی» مشروح«لغت ).۱۷۷: ۱۳۹۹معصومی، (»فارسی، مغفول مانده است

.شودیمیآن بررسییمعناۀرو، توسعیشِاست که در پژوهش پ

های لغتدر فرهنگ» مشروح«معنای 

داده ، توضـیحشـرح شـده.۱«: ذکر شده است»مشروح«، این معانی برای فرهنگ سخندر 

به تفصیل. ۲؛ ل، مفصّشده
ً
شـرح .۴؛، بـاز، دارای وسـعت نظـرگشاده شـده.۳؛، مشروحا

هـای لغـت فارسـی و در دیگر فرهنگ).۷/۷۰۴۰: ۱۳۸۲انوری، (» حال، گزارش وضعیت

.از این به دست نیامده استعربی نیز چیزی بیش

در متون فارسی» مشروح«تغییر معنایی

یده«مترادف با ؛»مشروح« » جر

ای که حاوی دفتر یا کتاب یا رساله«به معنایکی از اصطلاحات دیوانی و درباریجریده را ی

در کـه )۲۴۰: ۱۳۵۵انـوری، (اند دانسته» مسائل مملکتی از مالی و لشکری و جز آن باشد

جریدۀ القاب، جریدۀ انصاف، جریدۀ حشم، جریدۀ سپاه، جریدۀ زندانیان، جریـدۀ ترکیباتِ

.به کار رفته است،لامان و جریدۀ سوداعرض، جریدۀ عطا، جریدۀ غ

نیـز در برخـی از » مشـروح«دهد که لغـت جستاری در متون نظم و نثر فارسی نشان می

مترادف با 
ً
فهرست و دفتر «یا » دفتر ثبت امور مملکتی«و به معنای » جریده«این متون دقیقا

.شودمینقلدر ادامه شواهدی از این کاربرد. به کار رفته است» درج اسامی

جریـدهدر معنای » مشروح«یکی از آثار منظوم فارسی که در آن لغت :نظامیپیکرهفتـ 

آورده » اندرز گـرفتن بهـرام از شـبان«نظامی در داستان . نظامی استپیکرهفتبه کار رفته، 

شنود به فکر بازخواست از وزیر است که وقتی بهرام، موضوع خیانت سگ شبان را از وی می

گـردد، ابتـدا بـه بررسـی وضـع هنگامی که بـه شـهر برمی. افتدو خائن خویش میستمکار

نظامی در . اندشاه به زندان افتادهبدنام کردنپردازد که با دسیسۀ وزیر و با هدف زندانیانی می
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مترادف با » مشروح«این ابیات، لغت 
ً
:به کار برده است» روزنامه«و » جریده«را دقیقا

ـــد ا ـــهر آم ـــه ش ـــون ب ـــتگانچ ــــــت ز گماش خواس
ِ

ــــــروح ــــــتگانمش بازداش

ـــو نامـــه گشـــت ســـیاهکــــرد نگـــــاهروزنامــــهچــــون در آن  روز بـــر وی چ

ـــروح ـــان مج ـــک جه ـــته ی ـــد سرگش ــــک نوشــــته در دی ــــام هــــر ی ــــروحن مش

ــــرح ــــه در ش ــــورگفت ــــاتم و س ــــتورهای م ــــفاعت از دس ــــه، ش ــــتن از ش کش

ــــرده ــــد ک ــــور ب ــــه ج ــــه را ب ــــام ش ردهنیکنـــــامی بـــــه نـــــام خـــــود کـــــن

)۳۲۹: ۱۳۸۷نظامی، (

بـا توجـه ، را» مشروح«دهد که شارحان این اثر نیز نشان میپیکرهفتنگاهی به شروح 

:اندگونه دانستهبه فحوای کلام نظامی، این

معنی کـرده اسـت و در » اعمال زندانیاندفتر«را » مشروح بازداشتگان«وحید دستگردی 

:شرح ابیات چنین آورده است
پادشـاهی، شـرح دفتـرو مشـروحجهان مردم سرگشـتۀ مجـروح دیـد کـه در یک] بهرام[

کنندۀ جانبردگـان دسـتور اسـت حالشان نوشته شده که کشندۀ کشـتگان، شـاه و شـفاعت
).۳۲۹: ۱۳۸۷وحید دستگردی، (

جـا شـده؛ و در ایندادهتوضیح«را » مشروح«و » نامۀ اعمال«را » روزنامه«برات زنجانی 

:نویسددانسته و در شرح ابیات می» نوشتنداری بازداشتگان را در آن میدفتری که علت گرفت
که ماتم و شادی، شرح داده شده بود نوشته بودند که وزیر دربـارۀ ایـن مجـرم دفترهاییدر 

).۱۳۷۳:۵۱۶برات زنجانی، (شفاعت کرد اما پادشاه قبول نکرد و به اعدامش دستور داد 

های مـاتم و شـرح«و ،»فهرست مشروح نام زندانیان«را» مشروح بازداشتگان«ثروتیان 

آیتـی و )۵۷۷: ۱۳۷۷، ثروتیـان.نـک(معنی نمـوده » ثبت احوال و آمار زاد و ولد«را » سور

کـه در آن شـرح دفتـری«را » روزنامه«و » صورت کامل زندانیان«را » مشروح بازداشتگان«

). ۵۰۳: ۱۳۷۳، آیتی.نک(ست دانسته ا» وقایع روزانۀ دربار شاهان و غیره را نویسند

دفتر ثبت اسامی زنـدانیان یـا «را » روزنامه«و » فهرست کامل«را » مشروح«سرمدی نیز 

:گونه معنی کرده استدانسته و ابیات را این» هاپروندۀ جرم آن
گری رغم میـانجیچنین ثبت شده بود که این حکـم اعـدام را شـاه داده و علـیدفتردر آن 

).۳۱۳: ۱۳۹۱سرمدی، (اند را کردهوزیر، آن را اج
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و ذیـل ایـن بیـت نظـامی، لغتـی فرهنگ بـزرگ سـخندر » مشروح«قابل ذکر است که 
ً
معنی گردیـده اسـت» شرح حال و گزارش وضعیت«قدیمی از نوع اسم دانسته شده و مجازا

.)۷/۷۰۴۰: ۱۳۸۲انوری، (

را معادل دفتری به » مشروح«نظامی ، آیدبرمیپیکرهفتطور که از متن هماندر نتیجه، 

شده است؛ و این همـان در آن ثبت میشان و شرح حالکار برده که فهرست اسامی زندانیان 

.تشده اسمنظور» جریده«متون منشیانه، برای ویژهبهمعنایی است که در متون، 

بیـت پـنجم از(بیتـی ششم هجری، در ، شاعر قرنمجیرالدین:دیوان مجیرالدین بیلقانیـ 

هـای یا برترین عنوان در فهرست نام»سردفتر«را خود، نام ممدوح)دیوان۷۸قصیدۀ شمارۀ 

:داندپادشاهان می

ــه وقــت بســتن ــه خســروان همــه ســردفتر آمــدهمملکــتمشــروحنامــت ب از جمل

)۱۸۴: ۱۳۵۸بیلقانی، (

» ردفترسـ«نیز مترادف بـا » مشروحه«منشیانه، لغت لازم به ذکر است که در برخی متون

» لئالرسـامـن مختارات ال«مثال زیر از کتاب .قرینه شده است» سرجریده«به کار رفته و با 

:استمطلب گواه این 
یدۀذات بزرگوار مولانا که  اکـابر عـالم اسـت بـاقی بـاد مشـروحۀصـدور عصـر و سرجر

).۳۶۰: ۱۳۷۸ل، ئالمختارات من الرسا(

عنوان کتاب «عبارت فوق به معنی در » سرجریده«و » مشروحه«که مشخص است چنان

نیز » صدر جریده«، ترکیب وطواطالدین های رشیدنامهرسد که در به نظر می. است» یا دفتر

:در همین معنی به کار رفته است
یدهو  وطـواط، الدین رشـید(و عنوان صحیفۀ سروران دهر و صفدران عصر گشته صدر جر

۱۳۸۳ :۳۳.(

دیوانی؛»مشروح«
ِ

اصطلاح

را » مشـروح«دهـد کـه منشـیان و دبیـران لغـت نشـان میۀ فارسیمترسّلانمتون نثر رسی بر

در دیـوان » سند مکتوب«یا » حکم«، »دفتر«عنوان یک اصطلاح دیوانی و معادل به
ً
که غالبا

.اندبه کار برده،شدهاستیفا تهیه و از آنجا صادر می
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صادرشده از دیوان استیفا؛»مشروح«ـ 

مکاتبات عصر سلجوقی،مراسلات دیوانی
ً
حکمـی » مشروح«دهد که نشان می،مخصوصا

از دیـوان اسـتیفا بـرای عامـل صـادر می
ً
مثـال، در یکـی از بـرای.شـده اسـتبوده که غالبا

الدین ناصـحموسـوم بـهکه به شخصی ،گرگان» تسلیم عملِ«با عنوان ةالکتبة عتبمکتوبات 

:آمده استبه صراحتتفویض شده، 
اللـه، مشـروحیرگان و نواحی آن بـه موجـب عمل قصبۀ گ کـه از دیـوان اسـتیفاء، حَمَـاهُ

اند او را فرموده شد و ترتیب آن شغل و تحصیل اموال معاملتی از وجـوه وجـوب بـه نوشته
آن شغل را بواجبی اعتناق کند و حقوق و ...کفایت و حسن سیرت او مفوّض گردانیده آمد

).۶۰: ۱۳۸۴الدین بدیع، منتجب(د حاصل گرداند رسوم دیوانی بر قرار معتاد و معهو

، به صدور مشروح از دیوان اشاره شده که به احتمال قریب بـه یقـینآیین دبیری در کتاب 

: همان دیوان استیفاست،منظور از دیوان
چنین گویند کی چون خواجه فلان به عمل فلان جای آمد، دست ظلم بگشاد و دسـتور و 

).۸۳: ۱۳۸۹میهنی، (ن و سنن شریعت را پس پشت انداخت دیوان را و قانومشروح

جمـع«که » عمل«هم متن این دو مکتوب و هم معنای 
ً
آوری و شغل دیوانی، مخصوصا

نیـز »مشـروح«فـاد، بـر م)»عمـل«ذیـل : ۱۳۷۲دهخدا، (است » تحصیل مالیات و خراج

.شودبه آن پرداخته میهدلالت دارد که در ادام

مفاد مشروح

در دیـوانِ» مشروح«اینکهبه با توجه
ً
به عنوان سند یا حکم دیوانی در دیوان اسـتیفا و بعضـا

مضمون و مندرجات آن نیز به موضـوعات مـرتبط بـا ایـن عرض تهیه می
ً
شده است، قاعدتا

. اختصاص داردآنهادواوین و رسالت 

اقطاعـ 
ِ

مشروح

مقـدار و » مشروح«در سندِمندرجاقلام یکی ازآید،برمیمتون نثر فارسی ازکه گونه آن

.به افراد استاعطاشدهنوع اقطاع 

که از منابع ارزشمند در مبانی و الالحاظةالالفاظ و نزهةغرظهیری سمرقندی در کتاب 

لغات، ترکیبات و اصطلاحات متـون فنّـی را در پـنج فصـل گنجانـده ،قواعد فن دبیری است
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انتخاب جفتکتااینکار ظهیری در تدوینبنای. است
ً
های مترادف یـا مـرتبط و ب، عموما

» ثلاثـی متصـل«های که به ترکیبات یا قرینـهدر فصل چهارم. هاستالفاظ متناظر در قرینه

سازی این ترکیـب به کار رفته، قرینه» مشروح اقطاع«ترکیب کهایناختصاص دارد، علاوه بر 

بـر نیز قابل) مکتوب(» جریدۀ دیوان«با 
ّ

بـودن ایـن دو واژه نـزد دبیـران و مترادفتوجه و دال

یـدۀ[=]اقطـاع ممالـک،مشـروح«: منشیان آن عصر است ظهیـری، (»دیـوان مسـالکجر

۱۳۹۷ :۸۶(.

سـند «را در معنای » ممالکمشروح اقطاع«نیز ترکیب سندبادنامهظهیری سمرقندی در 

جملۀ پایانی عبارت، در » کاتب«قرینۀ . مشتمل بر مقدار اقطاع به کار برده است» و مکتوب

:سازدمعنی موردنظر را مسجّل می
زنند و دستور منشـور انصـاف و معـدلت از امروز ملوک عالم به عدل و انصاف او مثل می

خواهنـد میاقطـاع ممالـک عـدل از کاتـب کـرم وی مشـروحبرنـد و دیوان جلالـش می
).۳۸: ۱۳۳۳ظهیری، (

. الدین بدیع جوینی اسـتاز منتجبةالکتبةعتبیکی از امهات متون نثر منشیانه، کتاب 
جـوینی در . سنجر سلجوقی اختصـاص داردبخشی از این کتاب به مراسلات دیوانی سلطان

:اشاره کرده است» مشروح«های سلطانی، بارها به اعطای اقطاع طبق سندِمتن نامه
ایم رّر فرمـوده، مقـمشـروحو اقطاعات که در نواحی گرگان به نام او بوده است بر موجـب ـ 
).۱۶۴ص:عتبة الکتبةالدین بدیع، منتجب(
در معنی اقطاعات مقطعان نظری شافی کند، هرکس که در خدمت است اقطاع بر موجب ـ 

).۶۳ص: همان(قدیم، مقرّر دارد مشروح
ق داشته اسـت از اقطـاع و ایجـاب بـر و هرچه پیش ازین به اسم او فرمودهـ 

ّ
ایم و به وی تعل

الله، آن اسباب و املاحمشروموجب  بر وفق حجّت و قباله بر قرار متقدّم، او کدیوان، حَمَاهُ
م و بر وی مقرّر است و همۀ تعرّض

ّ
).۷۸ص: همان(ها از آن زایل و منقطع را مسل

گرفتن و تصـرف به کار رفته و بر» نانپاره«معطوف به» اقطاع«یک بار نیز ةالکتبة عتبدر 

کید شده استدر آن بر اساس مشروح :تأ
فاق و ارتضای او و اقطاع و نانپاره

ّ
او کـه نویسـد گیرنـد و دارنـد و بـه قلـم او مشروحبه ات

).۱۴۲ص:انهم(تصرّف کنند 

شود که به اعطای اقطاعات مطابق بـا دیده میةالکتبة عتبعلاوه بر موارد فوق، عبارتی در 

در بـه تفصـیل، ه و مقـدار اقطاعـات، نحوطبق این مکتوبْ. مشروح دیوان عرض اشاره دارد



١٨٩/»مشروح«پژوهشی در معنای اصطلاح دیوانی 

:گردیده استمشروح دیوان عرض ذکر می
دیوان عرض بدان ناطق اسـت و مشروحتازگی اند و بهو اقطاعات همچنان که ایشان داشته

).۷۶: همان(بر ذکر تفاصیل آن مشتمل، بر وی تقریر فرمودیم 

منشور و مشروحـ 

نـویس آن را دبیـر یـا شـود کـه پیشای اطـلاق میهدر اصل به نامۀ دیوانی سرگشاد»منشور«

به امضای سـلطان شدن نویسنوشته و پس از پاکصاحب دیوان رسالت به فرمان سلطان می

که ،برخلاف توقیع،دهد کهنشان می»منشور«و »توقیع«تضاد معنایی بین . رسیده استمی

طـف و اسـتمالت و اعطـای متضـمن لمنشـورْ،دستخط یا فرمان قهرآمیز پادشاه بوده است

در دورۀ «مقامی ئمبه گفتۀ قا). »توقیع«یل ذ: دهخدا. نک(چیزی از طرف سلطان بوده است 

به ایـن معنـی ؛در معنی و مورد استعمال منشور توسعه و بسطی حاصل شد،خوارزمشاهیان

هـای های مناصـب و مشـاغل و ملازمتکه شامل موضـوعکه اصطلاح منشور علاوه بر این

، بـرای ...مثل منشور وزارت، منشور قضا، منشـور اشـراف، منشـور تولیـت و ،بودگ میبزر

ــه کــار رفــتو مواجــب و مســتمریاعطــای اقطــاع ــامی، قائم(» ها هــم ب ). ۴۹: ۱۳۵۰مق

منشور در حق عمادالدین بر زیـادت اقطاعـات و نانپـاره و آنچـه از مواجـب «هایی از نمونه

و ) ۹۵: ۱۳۸۵بهاءالـدین بغـدادی، . نـک(مـده اسـت آالتوسل الـی الترسـلکه در » است

مؤید این معنی، هم در دورۀ خوارزمشـاهیان و هـم ة الکتبةعتبدر » منشور اقطاع مازندران«

امیــر «نانپــاره بــه در اعطــای اقطــاع و» منشــور اقطــاع مازنــدران«. دورۀ ســلجوقیان اســت

جه در متن این منشور آن است نکتۀ قابل تو.است» الدین اصفهبد مازندراناسفهسلار سراج

آورده و این خود دلیلـی روشـن » مشروح«را معطوف و مترادف با » منشور«که جوینی لغت 

:بر دلالت مفاد مشروح بر اعطای اقطاع است
او آن فرمـود کـه لایـق نیکوخـدمتی و  از انعام و اکرام در حـقّ وّ

ُ
عُل

ْ
ال

ً
زایِدا

َ
زَال

َ
رأی عالی لا

اقطـاعیبود و بر مقتضی وقت، نانپاره ارزانی داشت و به مازندران هنرمندی و فرزانگی او

نوشتند و ما این مثال بر وفق فرمـان، دَامَمشروحو منشورهزار دینار نیشابوری به مبلغ سی
هُ، می

ُ
اذ

َ
الدّین بـر فرماییم تا هر نایب و گماشتۀ ما که بـدان ولایـت رسـد اقطـاع سـراجنَف

م دا
ّ
ــل ــی مس ــع اعل ــدموجــب توقی ــایز ندارن ــد و مــداخلت ج ــد و در آن تصــرّف نکنن رن

.)۸۴: ۱۳۸۴الدین بدیع، منتجب(
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خراجـ 
ِ

مشروح

بیان شدچنان
ً
آوری و تحصـیل مالیـات و خـراج در جمـع» عامل«یکی از وظایف ، که قبلا

دهد که این وظیفـۀ عامـل طبـق مفاد برخی مکتوبات نشان می. شده به اوستمنطقۀ واگذار

دیوان
ِ

شـده اسـت؛ یعنـی مقـدار یـا نحـوۀ دریافـت مواجـب، ی به وی تفـویض میمشروح

. شـده اسـتنوشته می» مشروح«المال، طیّارات و دیگر اموال و درآمدهای دیوانی در ابواب

» جریدۀ دیوان خـراج«در کاربرد اخیر، مترادف با ،»مشروح«توان گفت که به این ترتیب می

از مفـاد آیـین دبیـریو المختارات من الرسـائل ، ةلکتباة عتبهای شواهد زیر از کتاب. است

:دیوان حکایت دارد» دخل«مشروح بر 
که از دیوان مشروحیو زمام عمل اشنه و اعمال آن به دست کفایت او سپردیم تا بر موجب ـ 

یش گیرد و به شرایط عمل قیام نمایـد  نویسند، آن معاملات و وجوه را با دست و تصرف خو
).۴۱۲: ۱۳۷۸، لئالرساالمختارات من(
ـ 

ّ
م دارند و معاملات به نوّاب او تسلیم کنند و و این دیه در دست خدمتگاران او معف

ّ
ی و مسل

که مواجـب دیـوان را بـر آن دیـه بـود بـه رفـق مشروحیاسباب مزاحمات منقطع گردانند و 
).۴۰۹: همان(حاصل کنند 

کی مشروحیآن بقعه متوجه است بر حکم تا اموال دیوانی کی از معاملۀ سنۀ اربع عشرۀ بر ـ 
از دیوان استیفا دارد حاصل کند و به زودی آن معاملت از جای بردارد و در تحصـیل حقـوق 

نماید  مشروحو مال خزانه بر آن جمله کی از سرای ریاست بر موجب ... دیوان تشمّر و جدّ

).۷۹: ۱۳۸۹میهنی، (وجه دهند طلب کند 
دیوانی به وی تفویض کـردیم تـا مشروحالمال بر موجب و ابوابو ضرایب شهر و طیّاراتـ 

ـق گشـته اسـت 
ّ

ظ و مناصحت او محق
ّ

ی حِدّه چنانکه از شهامت و غناء و تیق
َ
هر کاری را عَل
ب گرداند 

ّ
). ۷۲: ۱۳۸۴الدین بدیع، منتجب(مرت

او و بـه خطـوط مشـروحو امـوال دیـوانی بـه موجـب ... الدّین موفور دارند حرمت ناصحـ 
).۶۰: همان(گزارند و در مهمّات دیوان عمل رجوع با او کنند می

خرجـ 
ِ

مشروح

بـر دخـل و کسـب کـهایـنعلاوه بر » مشروح«دهد که مفاد متن مکتوبات دیوانی نشان می

کرد، مقـدار ادرارات و تسـویغات، متضمن مخارج و نحوۀ هزینـهخراج دیوانی دلالت دارد،

کـه بـرای بـا توجـه بـه ایـن. نیز بوده است... یوانیان و سپاهیان ونانپاره، وظیفه و مستمری د

حکـم دیـوانی صـادر ... ماهـه وبه صورت سالیانه، سـه) مقرری و مستمری(پرداخت ادرار 
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هـای ایـن حکـم توان گفت که یکی از ناممی) ۷۸: ۱۳۸۴حسینی کازرونی، . نک(شده می

» بـرات«با » مشروح«شدن واژۀ معطوفدر برخی از متون منشیانه، . است» مشروح«دیوانی 

:کندتأیید میو همچنین شواهد زیر، این کارکرد مشروح را ) حواله(
ـهـ کـه از دیـوانمشـروحیو مال از وجوه وجوب بر موجب ـ 

ّ
انـد مسـتغرق دادهـاللـهاجل

،لئالمختـارات مـن الرسـا(رسـاند گرداند و به بـروات دیـوانی بـه اربـاب حـوالات میمی
۱۳۷۸ :۴۱۰.(

چه به اسـم و رسـم او بـوده اسـت بـر مقتضـای نیکو تأمل کند تا هر که مستحق باشد، آنـ 
یش اطـلاق کنـد جری و مُقدیم مُمشروح وطـواط، الدینرشـید(مضی دارد و به وقـت خـو
۱۳۸۳ :۷۹.(

آمده شدست بر قرار قدیم براند و هیچ احتباس نکند مشروحو ادرارات و تسویغات کی در ـ 
).۷۹: ۱۳۸۹، میهنی(
و بروات و امثلـه و مشروحاتهیچ شغلی بی صوابدید او روا ندارند و تا خط و نشان او درـ 

).۱۵۴ص:لئالرسامصباحمجدی،(غیر آن نباشد کار نکنند 

:در همین معنی به کار رفته است» تحجّ«، اصطلاح التوسل الی الترسلدر 

مضـی فرمـودیم جری و مُقدیم بر قرار مُهای تبر موجب حجّ... ادرارات و اسقاطات او 
). ۱۲۴: ۱۳۸۵الدین بغدادی، بهاء(

وبـه کـار رفتـه اسـتهای رشـید وطـواطنامهیک بار دیگر هم در » مشروح«اصطلاح 

گویـا مـراد، صـورت ریـز حسـاب بـوده «: در توضیح آن چنین آورده اسـتکتاب،مصحح

همـان سـند » مشـروح«ین مورد نیز رسد در ابه نظر می). ۱۱۶: ۱۳۸۳تویسرکانی، (» است

بهباشددیوانی مشتمل بر دخل و خرج 
ً
: شده استنوشته میدقیقتفصیل و که قاعدتا

پـیش گیـرد و جملـۀ دسـتورات و ] صاحب دیوان استیفا[او را مثال داد تا ترتیب این شغل 
ن واقف جرائد معاملات و قوانین محاسبات حاصل کند و بر کثیر و قلیل و دقیق و جلیل آ

یش آرد و هیچ خط و برات و  کرد، و حسـابمشروحگردد و گذشته و آینده را در ضبط خو
).۷۹:همان(نشان خویش نگذارد بی 

گیرینتیجه

ویژه مکاتبات و مراسلات درباری اعم از دیوانیات و سـلطانیات، از هب،متون ادبی و تاریخی

در ایـن . رونـدها بـه شـمار میآشنایی با آنیافتن به اسناد تاریخی ومنابع معتبر برای دست



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٩٢

انی اطـلاق منابع ارزشمند، عناوین و اصـطلاحات متعـددی وجـود دارد کـه بـر اسـناد دیـو

هــای لغــت را اســتخراج کــرده و در فرهنگآنهــابســیاری از نْشــده اســت و پژوهشــگرامی

نـده، لغـت کنـون از چشـم محققـان پنهـان مایکی از این اصطلاحات کـه تـا. اندگنجانده

ویژه متون نثر منشیانه، حاکی از آن اسـت کـه ایـن هب،بررسی متون فارسی. است» مشروح«

،لغت
ِ

ر و مبسوط«علاوه بر معانی رایج رفتـه مـیعنوان یک اصطلاح دیوانی به کار ، به»مفسَّ

:دهد کهنتایج حاصل از این پژوهش نشان می. است

» دفتـر فهرسـت اسـامی«و » ری و لشـکریدفتر ثبت امور کشو«به معنی ، »مشروح«. ۱

بوده است؛» جریده«مترادف با 

از دیوان استیفا صادر می،»مشروح«.۲
ً
شده است؛سند یا حکم مکتوبی بوده که غالبا

هـا و مقدار و نحوۀ واگذاری اقطاعات و چگونگی تصـرف در آن،در این سند دیوانی.۳

گردیده است؛ید میمقدار مواجب و مستمری دیوانیان و لشکریان ق

معلـوم و بـه ... المـال و مقدار و نحوۀ دریافت خراج، طیّـارات، ابواب،در این حکم.۴

شده است؛عامل تفویض می

) نشـانِ(یبوده و به امضا» مثال«و » برات«گاهی مترادف با ،»مشروح«سند دیوانی . ۵

رسیده است؛ مستوفی یا عامل می

نیز بـه کـار » سیاهه، روزنامه و ذکر«ب و مترادف با حسادر معنی صورت» مشروح«. ۶

.رفته استمی

منابع

).الف۱۳۷۳(نظامی ←تعلیقات ). ۱۳۷۳(ـ آیتی، عبدالحمید 

بنیـاد موقوفـات : تهران. به کوشش غلامرضا طاهر و ایرج افشار). ۱۳۷۸(المختارات من الرسائلـ 

.دکتر محمود افشار یزدی

.طهوری: تهران.صطلاحات دیوانی دورۀ غزنوی و سلجوقیا.)۱۳۵۵(انوری، حسنـ 

.سخن: تهران.۷ج،فرهنگ بزرگ سخن.)۱۳۸۲(ـ ـــــــــــــ 

: تهران.تصحیح احمد بهمنیار.التوسل الی الترسّل). ۱۳۸۵(بهاءالدین بغدادی، محمد بن مؤیدـ 

.اساطیر
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ۀانتشـارات مؤسسـ: تبریـز.آبـادیتصحیح و تعلیق محمـد.دیوان.)۱۳۵۸(بیلقانی، مجیرالدینـ 

.تاریخ و فرهنگ ایران

).۱۳۷۷(نظامی ←تعلیقات ). ۱۳۷۷(ـ ثروتیان، بهروز 

.رشیدالدین وطواط←تعلیقات ). ۱۳۸۳(ـ تویسرکانی، قاسم 

.زوار: تهران.فرهنگ تاریخ بیهقی.)۱۳۸۴(حسینی کازرونی، احمدـ 

.۹۷-۹:۸۶، شگنجینۀ اسناد.»اسناد خطیروش کار با «.)۱۳۷۲(اکبرمحمدی، علیخانـ 

.دانشگاه تهران: تهران.نامهلغت). ۱۳۷۲(اکبر دهخدا، علی-

بـا مقدمـۀ قاسـم .الدین وطـواطهای رشـیدنامـه). ۱۳۸۳(وطواط، محمد بن محمدالدینرشیدـ 

.دانشگاه تهران: تهران.تویسرکانی

.)ب۱۳۷۳(نظامی ←تعلیقات ). ۱۳۷۳(ـ زنجانی، برات 

.علمی: تهران. پیکر نظامیای از هفتخلاصه]؛[هفت نگار آسمانی). ۱۳۹۱(سرمدی، مجیدـ 

شناسی تاریخ اداری در ایـران از ورود اسـلام تـا سـقوط گزیدۀ منبع«). ۱۳۸۹(شوهانی، سیاوشـ 

.۱۰۷-۱۰۲: ۱۵۳، شکتاب ماه تاریخ و جغرافیا.»قاجار

کتابفروشـی : تهران. با مقدمۀ علی قویم. سندبادنامه). ۱۳۳۳(ظهیری سمرقندی، محمد بن علیـ 

.سیناخاور و ابن

.با مقدمه و تصحیح محسـن ذاکرالحسـینی.الالحاظةالالفاظ و نزهةغر.)۱۳۹۷(ـ ـــــــــــــ 

.فرهنگستان زبان و ادب فارسی: تهران

.»و معنـاییبررسـی تحـولات آوایـی،های عربـی در فارسـیواژهوام«). ۱۳۹۵(عامری، حیاتـ 

.۱۰۴-۸۷: ۲ش،عربیـمطالعات تطبیقی فارسی

.انجمن آثار ملی: تهران.ای بر شناخت اسناد تاریخیمقدمه.)۱۳۵۰(مقامی، جهانگیرقائمـ 

کتابخانۀ مجلـس ۳۲۸نسخۀ شمارۀ . لئالفضال و مفتاحئالرسامصباح.مجدی، موفق بن محمدـ 

.ق۷۴۲: اسلامی، تاریخ کتابتشورای

جستاری در معنای مغفول لغت اعتداد بـا تکیـه بـر متـون نثـر «). ۱۳۹۹(عصومی، محمدرضامـ 

.۱۹۸-۱۷۵: ۴۸، ش۲۳س،نثرپژوهی ادب فارسی.»فارسی

، تـاریخ کتابخانۀ ملی مصـر۶۲۹۲نسخۀ شمارۀ .ةالکتبةعتب. الدین بدیع، علی بن احمدمنتجبـ 

. ق۶۷۱: کتابت



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٩٤

تصـحیح و بـه. رمجموعه مراسـلات دیـوان سـلطان سـنج[:]ةتبالکةعتب). ۱۳۸۴(ـ ـــــــــــــ 

.اساطیر: تهران. اهتمام محمد قزوینی و عباس اقبال آشتیانی

مرکز : تهران.تصحیح و توضیح اکبر نحویبا . آیین دبیری). ۱۳۸۹(میهنی، محمد بن عبدالخالقـ 

.نشر دانشگاهی

مقدمـه و ،تلخـیصبـا .پیکـرتهفـگزیـدۀ . )الـف۱۳۷۳(نظامی گنجوی، الیـاس بـن یوسـفـ 

.علمی و فرهنگی: تهران.توضیحات عبدالحمید آیتی

.دانشگاه تهران: تهران.به تصحیح برات زنجانی.پیکرهفت. )ب۱۳۷۳(ـ ـــــــــــــ 

.توس: تهران.مقدمه و توضیحات بهروز ثروتیان،با تصحیح.پیکرهفت). ۱۳۷۷(ـ ـــــــــــــ 

به کوشش سعید .با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی.پیکرهفت). ۱۳۸۷(ـ ـــــــــــــ 

.قطره:تهران. حمیدیان

).۱۳۸۷(نظامی ←پاورقی ). ۱۳۸۷(ـ وحید دستگردی، حسن 

کلیلـه و هـای عربـی در واژهتحـول معنـایی وام«). ۱۳۹۴(محمد قاسمفاطمه ووفایی، عباسعلیـ 

.۲۴۶-۲۲۳: ۱، ش۳س،های ادبیات تطبیقیپژوهش.»دمنه



یات محتشم کاشانی
ّ
سنجش هشت چاپ و تصحیح ابیاتی از کل

*معصومه امینیان

چکیده

هفـت «هفت اثر زیر عنـوان ) ق٩٩٦-٩٣٥(محتشم کاشانیالدّین از کمال

آثار و یا بهبر جا مانده که تا» دیوان صـورت برگزیـده کنون در قالب مجموعهٔ

هشـت چـاپ، کـه در ا. استبارها به چاپ رسیده یـن پـژوهش بـا مقایسـهٔ

آثـار محتشـم بـه شـمارند، بـا دو نسـخه از ترین چاپترین و کاملمهم هایِ

آثار شاعر قدیم خ (ترین نسخ خطیِ ، ابیاتی که در اغلب )ق١٠٨٨هر دو مورَّ

ها نادرست ضبط شده تصحیح، و دربـارۀ اشـکالات آنهـا توضـیحاتی چاپ

.استداده شده 

تصحیح متن،ضبط ارجح،ضبط صحیحمحتشم کاشانی، هفت دیوان، :هاکلیدواژه

٢/٤/١٤٠٠: تاریخ پذیرش١٥/١٢/٩٩: اریخ دریافتت

masumeaminian@yahoo.com/ عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی*



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٩٦

مقدمه

،)قصاید(شیبیهدیوان: ازعبارتندمجموعه آثار محتشم، شامل دواوین سبعه یا هفت دیوان،

نُقـلرسـالۀ،)منظـونثـر(جلالیـهرسالۀ،)غزلیات(صبائیهدیوان،)غزلیات(شبابیهدیوان

اثرهفتاین). لغزومعمّا(یاتمعمّدیوانو) تواریخ(روریاتضدیوان،)نظمونثر(عشاق

مجمـوع از. اسـتآمدهگردمجموعهیکدرمنتخب،یاکاملطوربهچاپیهاینسخهدراغلب

:ازعبارتندزمانیترتیببهکهاستبررسیوتأملقابلچاپچندهای این متن،چاپ

های شاعر است کهبیت از سروده۵۷۰۰ل ؛ منتخبی شامکاشانیمحتشممولانادیوان. ١

رسـیده چـاپبهبمبئیدرسنگیصورتبهشیرازیصاحبحیدرعلیاهتمامبهق١٣٠٤در

.است

ششبند،ترکیبدوقصیده،مرکّب از نُه استای؛ گزیدهکاشانیمحتشممولانادیوان. ٢

شـم، بــدونش بــه سـعی بــرادران محت۱۳۳۷کـه در تــاریخمـادهســهوغـزل٣١٤ربـاعی،

.منتشر شده استی،توضیحوشرحگونههرونمایهواژگان،فهرستبدل،نسخه

چـاپایـن.انیکـگرمهرعلـیوشـشکبـهش١٣٤٤؛اشـانیکمحتشممولانادیوان. ۳

٥٤٦بنـد،ترکیبهفتقصیده،٧٤عشاق،نُقلجلالیه،رسالۀشاملِو داردموجزایمقدمه

فاقـدِ،)مرثیـهوتـاریخمادهاغلـب (دیگرقطعۀ٨٠وثنویمنُه رباعی،٨٧قطعه،٥٣غزل،

ومنـابعبـهحمصـحّ. اسـتتوضیحاتوشرحگونههرونمایهواژگان،فهرستبدل،نسخه

.استنکردهاشارهخوداستفادۀموردنسخ

یمهـدویینـوانیعبدالحسـوشـشکبهش١٣٨٠در؛اشانیکمحتشمدیوانهفت. ٤

ن،کامـاها،فرقـهولیـقبااشـخاص،هاینمایـهوهافهرستل،صّمفمقدمۀشاملِی،صدر

وقصـیده١٧١بـااثـرایـن. منتشر شدکتابانتهایدرمفصّلتعلیقاتنیزورسائلوتبک

محتشـمدیـوانترینکامـلتـاریخ،ماده٢٣٣وربـاعی١١٠غـزل،٨٤٩بند،ترکیبوقطعه

بـهشـایانیکمکتعلیقاتتوضیحاتِوهانمایهوهافهرست،آنبرعلاوه. آیدمیحساببه

اثرایندرمحترمحینمصحّ.کندمیخواننده
ً
سـنگیوچاپیخطی،نسخۀششازمجموعا

این اثر . استق١٠٨١تاریخبه،صدریمهدیملکینسخۀآنهاترینقدیمکهاندجستهمدد



١٩٧/سنجش هشت چاپ و تصحیح ابیاتی از کلیات محتشم کاشانی

درترکیمحمدرضادکترهایی است که بودنش، در ضبط ابیات دارای ضعفرغم کاملعلی

).١٠٧-٩٠: ١٣٨٤ترکی، (استبه آنها اشاره کردهخودارزشمندمقالۀ

فاقد،موجزمقدمۀدارای،بهداروندبرکاکوششبهش١٣٨٥؛اشانیکمحتشمدیوان. ٥

درواست۱۳۷۹سالنسخۀسومچاپکتاباین. شرحوتوضیحونمایهفهرست،گونههر

بـهبنـدترکیب٦٨،ربـاعی٨٦مثنـوی،نُـهقطعـه،١١٣قصیده،٨٣غزل،٧٠٠ترتیببهآن

اقرسالۀ«و»جلالیهرسالۀ«همراه
ّ

بـهایهاشـارکتـابمقدمۀدرمصحّح.استآمده»عش

کـهعبـداللهیرضـاآقایازمقدمه،انتهایدرفقطونکردهخوداستفادۀموردنسخومنابع

مشخصاتبهایاشارهاماکردهتشکر،هنهادواتیاراخدررانایابشونویسدستهاینسخه

بـدونکاشـانیمحتشـمخطـیغزلیاتبهنیزکتابمآخذومنابعدر. استنکردههانسخه

. استشدهاشارهمشخصات

واقـعدراثراین. انیکگرمهرعلیوششکبهش١٣٨٧؛اشانیکمحتشممولانادیوان. ٦

دراضـافاتیو،مقدمـههمـانوجدیـدآراییفحهصباش که١٣٤٤چاپی است ازتجدید

بخشـیتـابکمؤخرۀدرنیزو،ناصریساداتحسندسیّقلمبهمحتشم،نامۀزندگیبخش

اسـتفادۀمـوردنسخومنابعبهدر این چاپ نیزحمصحّ. »نویافتهقطعاتوابیات«عنوانبا

.استنکردهاشارهخود

بعد چاپاین. کاشانیفیضیمصطفیوششکبهش١٣٨٩؛اشانیکمحتشمکلیات. ٧

مزیّـتواستترین ویرایش از مجموعۀ آثار محتشم کامل) در بالا٤شمارۀ (هفت دیواناز 

حاصـلمحتـرم،مصـحّحنـا بـه گفتـۀبکـهاستارزشمندهایبدلنسخهارائۀدراصلی آن 

دیوانآنهانتریقدیمکهاستچاپینسخۀسهوخطیبیاضونسخههفتبررسیومقایسه

دیـوان،جـامعکاشـانی،الـدینتقیاصلینسخۀرویازگویاکهاستایکهنهبسیارخطی

ترینصـحیحابیـات،ضـبطصـحّتدرجـۀنظرازچاپ را بایداینلذا،. استشدهکتابت

چهارقصیده،٨٤شاملِجلددودرمجموعهاین. دبه شمار آورمحتشمآثارازموجودچاپ

.استتنظیم شدهغزل٧٠٢وتاریخماده٢٣٧رباعی،١٠٧بند،رکیبتنُهمثنوی،

غزل،٧٠٢شاملترتیببه،قانعیسعیدوششکبهش۱۳۹۳؛اشانیکمحتشمدیوان. ٨

و»جلالیـهرسـالۀ«همـراهبهبندترکیبهشترباعی،٨٩مثنوی،نُهقطعه،٦٩قصیده،٨٢



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٩٨

اقرسالۀ«
ّ

ایصـفحههرچند. ستانکردهدخوتفادۀاسموردنسخبهایاشارهمصحح.»عش

امـاآورده،کتـابآغـازدرراف٢٤٨٥شمارۀبهمجلسکتابخانۀدرموجودخطینسخۀاز

کـهاطلاعـیبـربنـا. استنبودهوااستفادۀموردنسخهاینکهدهدمینشانابیاتاختلاف

. اسـتشـدهنسـاخاستموجودچاپینسخازاین چاپه،کردکسباثراینناشرازنگارنده

بـدونآن،ماننـدوکـردهتبعیـتبهدارونـدچـاپ ازکتـابایـندریافتیم کهبررسیازپس

.استلازمتوضیحاتوواژگانفهرست

روش کار

آثـار محتشـم،ی است که در همۀ نسخهبرخی از ابیاتتصحیحهدف این پژوهش  های چاپیِ

هـای ی کاشانی از میان دیگر چاپاز آنجا که تصحیح مصطفی فیض. اندنادرست ضبط شده

ملاک بررسـی ابیـات قـرار داده و بـا » فیضی«با عنوان ، آن را ترین استاعتمادموجود قابل 

نسـخه از برای تأیید و تثبیت اصلاحات جدید، ابیات با دو. ایمهای دیگر مقایسه کردهچاپ

:ازکه عبارتنداندمقابله شدههای خطی دیوان محتشمترین نسخهقدیم

.ق۱۰۸۸به سال شده کتابت،ف١/٤٥٨ی به شمارۀ ّ نسخۀ خطی کتابخانۀ مل. ۱

به سـال شده کتابت،٨٦٤٣٤نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی به شمارۀ . ۲

.ق١٠٨٨

مقایسۀ ابیـات قـرار معیار اصلی،»ملی ـ مجلس«، با علامات اختصاریاین دو نسخه

ویژه معدود ابیاتی که از نظر نگارنده حتـی در دو نسـخۀ خطـی به، در برخی موارد. اندگرفته

ازاهدیوشـارائـۀبـاگاهومختصرتوضیحاتیبابر این است تاسعی، نادرست کتابت شده

برای پرهیز از اطالۀ کلام از آوردن .شودبیان جدیدوجوهتأییدبرایمتقنیدلایلدیگر،متون

ی پرهیز و فقط به ذکر مواردی که قابل تأملند، بسنده شـدهتمامی وجوه اختلاف در نسخ چاپ

، ص/جه به ترتیـب بـا علائـم صفحۀجلد، علامت جداکننده و شماربا شمارۀ ابیات. است

١.اندمشخص شدهPو توضیحات نگارنده با نشانۀتر،ا حروف سیاهب

دخـوارزشمندهای د گرامی خود، آقای دکتر مسعود قاسمی، که در کمال سخاوتمندی علمی، با راهنماییاز استا. ١

.مکنمیسپاسگزاری ،دندکرمرا یاری 
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تصحیح ابیات

١٢٩ص/١ج

ــاد  ــه ب ــر قطــره چکانــدن، ب ــه اب ــرهب ـــرای نزدنقت ـــرین ب ـــت دی ـــرای دوران دادزه س

ü ردهـای کبـا همایـن واژهکه درصـورتی،اسـتدر چاپ فیضی رایحه معنـا شـدهقتره

:رفته استکار به»دویدن«معنای به» کردن«و »زدن«

لدر ایــن ره بــهقتــرهزنــد گــر همــه روزه 
َ
دوصد قرن به آن قصـر جـلالمیمَث رسد بعدِ

)١٣٦٣:٨٧،شفائی اصفهانی(

رامرکــبخامکــردنقطــرهبــازداردرفــتنزقـدرشازهـرکسخامکـاریز راهوماندفر

)١١٦: ١٣٦٥لامع، (

قطـرهرا بـه قتـرهمحمدرضا ترکی به این بیت و نیز بیت دیگری از محتشم اشـاره کـرده و 

):١٠٢: ١٣٨٤ترکی، (است اصلاح کرده

ــاب ــبح آفت ــر ص ــو ه ــرای ت ــر در س ــرم ای ب ــام گ ــا ش ــرهت ــوقت ــانچ ــی ملازم ادن

) ١/٣٢٢: ١٣٨٩، محتشم(

قتـرهصـورت فیضـی بهو) ١١٠ص: ؛ مجلـس١٤٦ف: ملـی(مجلس ملی ـ این واژه در 

:همچنین. استضبط شده

بــود میــان عــرق، آتــش جهنــده شــررشـودقتـرهگه شـتاب کـه چـون بـرق گـرم 

)١/٢٠٧: همان(

گواه بر این اسـت کـه ،هایی از آن ذکر گردیدکه نمونه،شواهد متون کهن،از طرف دیگر

تأیید آن راهای قدیمی نیزفرهنگورودکار میبا هر دو املا بهمعنای دویدن،در قطرهو قتره

وم مضـمبا هر دو سـین «:استآمده» سکسک«مدخلِزیرِفرهنگ جهانگیریدر .کنندمی

: ١٣٥١،انجـو شـیرازی(»رودقتـرهباشد وه راه نداشته ک، اسبی را گویند٢زدهبه هر دو کاف

از پویـه نایـه کبا اول مضموم بـه ثـانی زده، «: استآمده» گرگدو«مدخلِزیرِو ،)٢/١٥٢٤

.)٣/١٦٢: همان(»گویندردن بود و آن را به تازی هروله کقطرهرفتن و

.)ذیل مدخل: ١٣٧٧، دهخدا(حرف ساکن : زده.٢



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٠٠

١٦٤ص/١ج

ــر ــده خس ــا ندی ــیده راگوی ــد آن قص ...ان کنـددیـک کـارۀتا کار مـن بـه عهـدو عه

ــ ــده و نی ــا خوان ــک ــنرده تحمّ ــول م نـدکران کـیرم بـکـ،تا شه بـه وقـت خـودل رس

ــ ــه ی ــه ب ــا ش ــته وز ی ــیاد داش ــابرینک نــدکن نــاتوان یــه چــارۀ اکــنگذاشــته قض

üحدسـیات خسـرو نسـبت بـه مـدح خـود داردلطفـیای که از کمشاعر در شکوائیه ،

در ابیات فوق در اغلب قضـابری. کندلطفی بیان میاصلی آن کممتعددی را برای یافتن دلیل

:؛ مجلـس١٤٥ف: ملـی(است شدهضبط قضابریمجلسـملیو در مصابرینسخ چاپی 

بدل اشـاره نمـوده، طور کـه فیضـی در نسـخهمعنی، و همـانهر دو ضبط بیاین). ١٠٩ص

جمـع قصـائریـاقصایر. باشدقصایریتواند میقضابرینگارنده از نظر. شده استتحریف

شـاعر در ایـن بیـت، . خوانی داردنوعی با مضمون ابیات همبه٣النسببه معنای دانیقصیرة

.داندالتفاتی خسروانه دخیل میفرومایگی یکی از اطرافیان شاه را در این بی

٢٠٢ص/ ١ج

ــر از زیــر و زبــر  ــمگ اظهــاردهــربــانوینــد کدرت خــویش قــردن بنیــاد غمــمک

ـــه  ـــریم ثانی ـــم ـــرک ـــرخ اثی ـــۀ چ ــد ز رابع ــجده خواهن ــتکس ــزان وی از اس بارکنی

ــمان ــریکوکآس ــهزاده پ ــه ش ــانمب ــان خ در او اســتظهارکآســمان راســت بــه خــاکخ
ج

üباشـددهـربانویـۀ، بایسـتیمجلـســهای ملینسخهصحیح طبق ضبط دهری بانو

دهخـدا نامـۀ لغتدر »بـانو«به معنای عام و مطلـق بانویه.)٦٣ص: ؛ مجلس٩٤ف: ملی(

بدل در پـاورقی آورده و عنوان نسخهشاید به همین علت است که فیضی آن را به. استیامدهن

، بانویـهواژۀ ٤.ایـراد دارداز نظـر وزنکـه پیشنهاد کرده عنوان تصحیح قیاسی بهرا بانوی دهر

:شودمیدیدهدر متون ، ندرتبه
محبّت به ایشـان ملصـق شـد او را هفتصـد زنِـ و سیصـد متعـه بـود بانویـهسلیمان از راهِ

.)١٣٨٠:٦٦١،همدانی(

علمـای زمـان و افاضـل دوران بـه تقـدیم بانویۀآن ـ  جهان، چندان لطف و احسان در حـقّ

.»صیرةقیفلان ابن عم«: الموارداقربو الاربنتهیمبه نقل از )قصیرة: ذیل(دهخداۀناملغتاز . ٣

.شودکند، اگرچه وزن غلط نمیای در وزن ایجاد میشود که سکتهمی» لنتن مفعولن فع«معادلِ» بانوی دهر اظهار«در واقع. ٤



٢٠١/سنجش هشت چاپ و تصحیح ابیاتی از کلیات محتشم کاشانی

ی،یـزدحسـینی(سـفیر زبـان اسـت، نگنجـد ]کـه[کـه شـرح آن در زبـان قلـم... رسانید

١٤٣: ١٣٨٨(.

.اسـتضبط شـدهآینۀ دهرهای چاپی دیگرنسخهدر و دهرۀبا نو دیوانهفتاین واژه در 

.نمایدمیصحیحمعنایینظرازکهاستکردهضبطبانیهصورتبهراآنبمبئیسنگیچاپ

٢٣٠ص/١ج

خنـکجمله به او طـرحچمنخندان هرزهانـــدمجمعــی ســاخته وز قهقهــه انداخته

üبه شـکلمجلسملی ـدرخنک
ِ

؛ ٥٦ف: ملـی(اسـتشـدهضـبط حنـکصـحیح

ه کـاست دهان یا سقف بالایی دهان معنا شدهدهخدا نامۀ لغتدر حنک).٢٤ص: مجلس

خندیدنـد و قهقهـه طـوری در آن مجمـع می«: متناسب با فحوای بیت است به این معنا کـه

:دعمید لویکی گوی. »شدمیه سقف بالایی دهان آنها دیدهکزدند می

حنکهم ذقنم فسرده بین در سکرات و همفضل کنی در آن نفس کـز دمـۀ اجـل شـود

)١٩٨٥:١٨٩،لویکی(

برادران در چاپاست و رقی ذکر کردهبدل در پاوعنوان نسخهفیضی این ضبط را به

صورت را بهآن)٨٤: ق١٣٠٤همو، (و چاپ سنگی بمبئی) ١٩: ١٣٣٧محتشم، (محتشم 

.اندضبط کردههنک

٢٣٢ص/١ج

کلـکهر سحر بـر جمـل چـرخ زرانـدود تــا نهــد شــاهد روز از جهــت ســیر جهــان

ü بهمجلسـ ملیدر کلکضبط
ِ

؛ ٥٨ف: ملـی(اسـتآمـدهحکـکصورت صـحیح

برهـان،نقـل از بـهدهخـدا،نامـۀ لغتدرمکسـور،، با هـای هـوّزِهکک. )٢٦ص: مجلس

در معنای زورق و قایق، کلک. استرائه نشدهو برای آن هیچ شاهدی امعنای کجاوه استبه

نهـد اما آنچه شاهد زیباروی روز بـر شـتر چـرخ می،ای برای سیر جهان استهرچند وسیله

جمل و حکـکالنظیر بیت را بین شاهد، از طرفی این ضبط، مراعات. محمل یا کجاوه است

صـورتبـه)٨٥: ق١٣٠٤محتشم، (بمبئیسنگیچاپدرواژهاین. کندبرقرار میخوبیبه

.استشدهضبطکجک



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٠٢

:٢٥٨ص/١ج

ــتم سـاززیّنمـ!ای زبـان،است زمانتمضیق ــر خ ــه مُه ــخنت را ب ــحیفۀ س ــص لامک

ـــال  ـــت دیرانتق ـــرای دول ـــدب ـــه اب ـــا ب امکر ثبـــات و دوام اســـتحکـــدعـــا بـــه ذت

ــــتح ــــداری اقبــــال بــــاد مس ــه دواممکز پای ــت ب ــات و جلالت ــه ثب ــدارتت ب ص

üمعنایی و) ١٨٧ص: ؛ مجلس٢٣٣ف: ملی(مجلس ـ ملیحیح طبق ضبط ص قرینهٔ

کامل » ام یافتنکاستح«شود تا بیت دوم با فعل اصلاح یابدتا به تا به ابدبایستی بیت آخر،

.شود و وضوح معنایی بیابد

٢٦٥ص/١ج

حیات از آب حیوان بخشـد،ند تـدبیر اوکها تگر اصلاح مضرّ
ْ

زهر افعی و ارقـمپیش

ü ؛ مجلس١١١ف: ملی(مجلسـ ملیصحیح با توجه به فحوای بیت و بنا بر ضبط :

چیز قدری همهچراکه با تدبیر کارساز ممدوح به،تغییر دادبیشبایستی به راپیش) ٧٩ص

.بخشی کنداز آب حیوان جانبیشترتواندشود که حتی زهر کشندۀ مار سمی میمطلوب می

٣٨٦ص/١ج

ـــحّت  ـــه ص ـــدل بیکـــب داریش رادار گیتـــــــــــیمؤیـــــــــــدمـــاریش ران ب

ü ابدی «در علم بلاغت که شاعر در ابیات پایانی قصیده، » تأبید«طبق اصطلاح

مانند ضبط ،رامؤیدبایدکند، را از خداوند مسئلت میاوعمر پادشاهی یا حکومت » شدن

.تغییر دادمؤبدبه ،)٥٨ص: ؛ مجلس٨٨ف: ملی(مجلس ـ ملیصحیح 

٤١٨ص/١ج

نـدکانیرسـخناندر اوصاف تو زیـن برتـر کمنـیبـیم ٥زکـرد آن رخش کف زین نئعقل خا

ــأنناقه بست از خودسریکرفت و بر یدلپُروهم  ــل ش ــری٦محم ــودج پیغمب ــا ه ــو را ب ت

üو) ٣٩ص: ؛ مجلس٦٦ف: ملی(مجلسـ ملیصحیح ت از ضبط به تبعیّمنی

چراکه ،شوداصلاح نبیبه بایستیدر بیت بعد،»پیغمبری«و قرینهٔبدل نسخۀ فیضینسخه

.از: ظ. ٥

.شان: صحیح. ٦



٢٠٣/سنجش هشت چاپ و تصحیح ابیاتی از کلیات محتشم کاشانی

ترسو ،رساندمی)ص(را به مقام پیغمبراورفیع شأن)ع(شاعر در مدح امام رضا امری که عقلِ

.دهداز آن هراسان است ولی وهم و خیال جسور آن دو را در یک ردیف قرار می

٥٠٠ص/١ج

ــاه زد ــو زخــم نخســتین نگ ــر محتشــم چ بـــه نگـــاه دگـــر نیافـــتاثـــر هیبـــتشاز ب

ü ؛ مجلـس٦٨٣ف: ملـی(ملـی ـ مجلـسرا به پیروی از ضبط صـحیح هیبتشباید :

ای با گونهیعنی معشوق به،اصلاح کرد تا بیت دارای انسجام معنایی شودهستیشبه ) ٦٠١ص

.اولین نگاهش او را از پای درآورد که دیگر از وجودش اثری برای نگاه دیگر باقی نماند

١/٦١٥ج

همـای آن این غزل را در مراجعت چون خندان و شـتابان دیـدم از تحقیـق توجـه برندۀـ

... زبان گردیدم کـهو بیو پریشانای مضطرببه مرتبهاثرتمسرّروزآن ،فروزهمایون

. پی نپرسیدمن قاصد فرخندهزمان عزیمت وی به کلبۀ خویش از آ

üملی ـ مجلس ، مطابق ضبط صحیح ثراروز مسرتآنهمای همایون فروزبهتر است

مسرتفرهمایونهمایِبه ) ٦٨١ص: ؛ مجلس٧٦٩ف: ملی( یعنی .تغییر یابداثردر آن روزِ

به وزشود و فرهمایونتا شودمیهمایون الحاقبه فر،شودمیبه دو جزء تفکیک فروزۀواژ

.دشومیبرقرار سجعاثرمسرتو فرهمایوناصلاح میان با این .یابدمیتغییر در

٧٥٩ص/١ج

ـــرف ـــی ش ـــالدین عل ـــذل ک ـــشکه ب ــــت از رزق م ــــادکهس ــــات زی ...این

ــــــ ــــــامرانی ک ــــــدک ــــــر بفرمای ــاه گ ــن نهــد بــر ابــرش بــادشایهس زی

ü ملیمطابق با
ِ

بایسـتی) ٨٠٠ص: ؛ مجلـس٨٩٥ف: ملـی(مجلـسـ ضبط صحیح

ضمیر فـاعلی سـوم : ش+کنندۀ اسب، ستوربان رام: سایس یا سائس(سایسشرا به اشسایه

در ضمن بـا . شودبرقرار) نوعی اسب(، زین و ابرشبین سایسیتا تناسبتغییر داد)شخص

و شاعران کننده، ایهام تناسب داردمعنای سیاستدر اینجا به»سایس«توجه به فحوای کلام، 

:اندر این معنی به کار بردهدرا دیگر نیز آن

ــه  ــروی ک ــایسای خس ــس ــو از نف ــر ت ــداذام ــر پــای هفــت توســن گــردون نهــاد قی ب

)١٣٧٥:٥٦٢،همگرمجد (



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٠٤

اگرچه سرکش و بدخوی و تند بود و حرونعدلش زبون شد ابلق دهـرسایسبه دست 

)١٣٤٤:١٤٨،یمین فریومدیابن(

٣٥ص/٢ج

ــتتــا همــتم بــه دســت طلــب زد در بــلا دربس
ّ

ــخ ــد مس ــن ش ــلاکر م ــور ب ش

ü؛ مجلس٥٦٢ف: ملی(تاسضبط شدهدربستهصورت بهمجلسـ ملیدر دربست :

اسـت، امـا بـا شـواهد متعـدد از قـرن ششـم آمـدهدهخـدا نامۀ لغتدر دربسته. )٤٩٣ص

بـا توجـه . استارجاع شدهدربستهو معنای آن نیز به تنها با یک شاهد مدخل شدهدربست 

، ارجح است کـه ون کهندر متدربسته در زبان امروزی و کاربرد دربستبه کثرت استعمال 

:تغییر یابددربستهبه دربست
سیورغال دربستهحضرت خاقان سعید را به حال او نوعی اهتمام بود که ولایت خوارزم را ـ 

.)١/٣٧٣ق/٢: ١٣٨٣،عبدالرزاق سمرقندی(او فرمود 

ــــیمی ــــوی منّت ــــودن آن ب ــــد از گش ــتیمدربســتهآی ــوان گذاش ــه رض ــد ب ــاغ خل ب

)١٣٤٧:١١٧،وحشی بافقی(

یدمیدیوانمحتشم در جای دیگر :گو

را بر وی گشـاید دردربسته فلک صد عالم ملکـی رادربسـتهکه گر طالب شود جهانبانی

)١٣٨٩:١/٢٢١محتشم،(

١١٢ص/٢ج

یندنکترسم از رشحسـداببـازنی بسملم که کبعد از آن هم  یسـت؟که این بسمل کگو

üرا طبـق ضـبط اببـاز ز اصلاح بافت نحـوی جملـه بایـد روشن شدن معنا و نیرایب

گونه بدین. اصلاح نموداربـاببه ) ٣٤٠ص: ؛ مجلس٣٩٥ف: ملی(ملی ـ مجلسصحیح 

» گوینـدن«برای فعلِ) حاسدان یا حسودان(ارباب حسـدبافت نحوی جمله با فاعل مناسبِ

از بـاب «معـادل در مصـراع دوم از نظـر معنـایی» از رشـک«از طرفی دیگر . شودکامل می

ای کـه خـود فاعـل نـدارد بـه دور از است که خود نوعی تکرار اسـت و بـرای جملـه» حسد

.شود که مصراع دوم پرسشی نیستبا این تصحیح مشخص می. فصاحت است



٢٠٥/سنجش هشت چاپ و تصحیح ابیاتی از کلیات محتشم کاشانی

١١٢ص/٢ج

یست؟که در محفل کدلم از دغدغه خون است شـــنوماو میمحفـــلگرچـــه آواز وی از 

üکه یکـی از عیـوب فصـاحت اسـت و نیـز وضـوح معنـا بایسـتی برای پرهیز از تکرار

ضبط  در مصـراع محفل، )٣٤٠ص: ؛ مجلس٣٩٥ف: ملی(مجلسـ ملیصحیح براساسِ

.تغییر یابدمحملاول به 

١١٩ص/٢ج

ش در باز نیسـتکگوید مرو زحمت مناز میشـانکشـانَد موکخواهد به آن بـزمم عشوه می

س بر این آواز نیستکه گوش کچندان ن دادزَه هسـتکـتنگ آردبهن تا کمحتشم فریاد می

ü را تنـگ آردکه فریادرسی نیست، بهتر است کـه اینبهبا توجه به خطاب شاعر به خود

تغییـر تنـگ آیـیبـه) ٣٧٦ص: ؛ مجلس٤٣٥ف: ملی(مجلسـ ملیضبط صحیح مطابق 

.داد

١٣٨ص/٢ج

ـــمرد اابــــــان تمنــــــبیتفتنــــــدهپـــــروردۀ  ـــت ش ـــتجنّ ـــای قیام دوزخ گرم

ü ؛ ٥٧٢ف: ملـی(دادتغییـر تفسـندهبـه مجلـسـ ملیق ضبطرا طبتفتندهبهتر است

ولـی شـواهدی سـت ابدون شـاهد آمـدهدهخدانامۀ لغتدر تفتنده زیرا )٥٠٢ص: مجلس

:که خود دلیل بر کاربرد این واژه در متون استوجود داردتفسندهچند از 

ــندهروزن تـش کـرده یـخکه از سرما بخـار روی آبس ــر میتفس ــاقمجم ــد ت دارنمای

)١٣٧٣:١٠١ ، اشرف مازندرانی(

در وصف دشت و بیابان با همین ضبط دیوان خود جای دیگری ازدرراتفسندهمحتشم 

:استدهورآ

دشت انگیخت شورانگیز دریـاییسندهتفز هر هارانیدگر گرینده چشـمی خواهـد از سـیلاب

)١/٥٠٣: ١٣٨٩محتشم،(

هرگاه قطرهـ 
ّ

،مـروی(ترین آتش سوزان گردد تفسندهار افتد ای از فرمایش آن بر بحر زخ

٣/١٠١١: ١٣٦٩(.



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٠٦

١٥٧ص/٢ج

ــددنــیکدفــع اعــدا مــیوراز جهــاد حیــدری  ــزد را م ــدد،دیــن ای ــزد م ــادکای ــو ب ار ت

ü اصلاح دربه) ٣١٤ص: ؛ مجلس٣٦٦ف: ملی(ملی ـ مجلسطضب، طبق وراگر

.دشوضح میامعنای بیت و،نتیجهدروود، مصراع دوم دارای فعلش

١٩٢ص/٢ج

رسـداین نیشتر چون بر رگ جان میحالتممحتشـرسیهای مژگانش چه پُیزیشرح ت

ü به) ٥٢٥ص: ؛ مجلس٥٩٨ف: ملی(مجلسـ ملیضبط صحیح طبق حالتاگر

د، گرداصلاح ) ]شخص مفردضمیر مفعولی دوم[ت + ]به معنای اکنون[حالی (حالیت

. شودمعنی بیت روشن می

١٩٣ص/٢ج

نرسد به خاطر ستمی که به مسـتمندی نرسـدکه تو را!ای سروبلاستهچ،فلکت در آیین جفا

üملـی(ت پیـروچه بلاسـملی کتابخانۀضبط نسخۀ. مصراع اول معنای روشنی ندارد :

.اسـت) ٥٢٤ص: مجلس(بردچه بلاست بمجلس کتابخانۀ و ضبط نسخۀ ) ٥٩٧ف
ً
ظـاهرا

ضبط صحیح همان است که در نسخۀ کتابخانۀ ملی آمده و کلمۀ سوم آن در نسخۀ مجلـس 

بـه کـار » چو«جای باید به» چه«جا ، با این توضیح که در ایناستتصحیف شده» ببرد«به 

رسـم فلکـت در : معنـی(» ...فلکت در آیین جفا، چـه بلاسـت پیـرو کـه تـو را«: باشدرفته

...).جفاکاری مانند بلا پیرو توست، از این روست که تو را

٢٤٦ص/٢ج

ــر ــروایدی ــی کپ ــنو و بس ــأخیرش ــمت ــأخیر نک ــه ت ــه آن مرتب ــا ب ــت ــاک ــرودئه س ل ب

ü فعل کمکی در مصـراع دوم و نیـز نارسـائی معنـا، تأخیرتکرار در هر دو مصراع، نبودِ

با، )٣٩٥ص: ؛ مجلس٤٥٦ف: ملی(ملی ـ مجلس شود تا مطابق ضبط موجب می
ِ

اصلاح

:گونه تصحیح کردبیت را این، در خیربه تأخیر

ــروای پ ــر مکدیر ــنو و در خی ــی، بش ــس ــأخیر نک ــه ت ــه آن مرتب ــا ب ــت ــرودک ــایل ب ه س

در اینجا بـی،به هر معنایی که باشددیرۀواژ
ً
پـروایِ«از طرفـی . نمایـدوجـه میمستقلا

ۀیـک کلمـپـرواو دیـردو کلمـۀنظر نگارنده بهتر است از این رو از.شنیدنی نیست»کسی



٢٠٧/سنجش هشت چاپ و تصحیح ابیاتی از کلیات محتشم کاشانی

پروامرکّب  دیرتوجـه، دیرالتفـات، به معنایِ) ذیل واژه(دهخدا نامهٔلغتکه در گرفته شود دیر

: است، ترکیبی که در متون کاربرد زیادی داردآمدهدیرصلحودیرآشنا

پروایـیگشته دل صید نگـاه  کـم ز صـد خنجـر زدنیک تغافل کردن او کـه نیسـتدیر

)١٣٨٤:٨٧٧،زلالی خوانساری(

٣١٢ص/٢ج

سـخن دارد هـوسکنگه دارد تمنـا یـکیچشم و لبتدرمحتشم را یک نفس باقی است 

ü وزرا به دردبای) ٤٢٥ص: ؛ مجلس٤٨٨ف: ملی(مجلسـ ملیضبط صحیح طبق

!د نه در آنشاعر نگاه را از چشم، و سخن را از لب تمنا دارزیرار دادتغیی

٣١٨ص/٢ج

خدا گردانـدم یـارب بلاگـردان هـر تـارشبلنـد آویختــه زلـف نگونســارشداریدلز 

ü ؛ ٦٢٠ف: ملـی(مجلـس ـ ملـیضـبطبه پیروی ازدزدیدلبه صورتِدلداریتغییر

نامـۀ لغتدر دزدیدلهرچنـد .کندتر میبیت را رساتر و شاعرانه، معنای)٥٤٣ص: مجلس

توان وجود دسـتوری آن می» دل دزدیدن«و » دزددل«است و با ترکیباتی مانند نیامدهدهخدا

و شـود م تا قرن هشتم هجـری دیـده میکنویسی با بسامد فرهنگۀرکدر پیامارا احتمال داد 

:استرده ار بکمحتشم در قرن دهم بار دیگر آن را به

ــــی ــــوز دل م ــــد، هن ــــه ش ـــــینآن هنـــــدوی آویختـــــه دزدیدلدزددآویخت ب

) ١٣٦٦:٢٨٨،خلیل شروانی(

کاریز چشـم تــرک تـو آموخــت ایـن ســیهدزدیدلنبـــود هنـــدوی زلـــف تـــو مـــرد 

)١٢٠: م١٩٩٩ ، عبید زاکانی(

نویسـهٔ،هفـت دیـواندر .اسـتآوردهدلداریدر متن وبدلدر نسخهرا دزدیدلفیضی 

).٢/١٢١٥: ١٣٨٠محتشم، (استآمدهدودیدل، یعنیمشابه آن

٤٠٨ص/٢ج

گاهکنیست از ه بـودکـبرافتـادهو ساخت که کار خود ازآن نم؟کـچه ،چه سازم،ار من آ

ü هـر بـه ) ٥٥٧ص: ؛ مجلـس٦٣٥ف: ملـی(مجلـسـ ملیضبط مطابق برافتادهاگر

.معنای بیت روشن و رسا خواهد شدتغییر یابدافتاده



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٠٨

٥٤٩ص/٢ج

ــه ــت ن ــان خوانم ــه جان ــان ن ــه خوب ــن حُســن ای ش ــه ای ــب انج

ــوَد  ــزی بُ ــر چی ــوشاگ ــن خ م ــانِ ــان،جان ــیتر ز ج آن

ـــک ـــدریمل ـــرق ـــگان کمت ـــاب از س ـــدر احب ـــت ق و پیش

یشــــانی ــــم درپر ــــو دای ــــاب از ت ــــانیو احب پریش

ü ضـبط برای برقراری هماهنگی و مـوزونی بـین دو مصـراع و اجـزاء آنهـا، بایـد طبـق

یشـانی، قـدریاس ملکو به قی) ٥٩٥ص: ؛ مجلس٦٧٩ف: ملی(مجلس ـ ملیصحیح  پر

از طرفـی تکـرار . تغییـر داد)شأنیپری(= نیاشپریآن یعنی ۀنویسرا به همآغاز مصراع دوم

مجلـسـ ملـیضـبط رو بیت به تبعیـت از در بیت نیز خلاف فصاحت است از ایناحباب

:شودگونه بازنویسی میاین

قـــدری و پیشـــت قـــدر اصـــحاب از ســـگان کمتـــرملک

نی و احبــــاب از تــــو دایــــم در پریشــــانیاشــــیپر

٥٥٠ص/٢ج

هـزار جـانیازبـدل دلان را ه بـیکـتو بمان بیـرونز تو گرچه خلق شهری به جفا شدند 

ü بهرا بیرون،)٤٨٤ص: ؛ مجلس٥٥٢ف: ملی(ـ مجلس ضبط ملیبهتر است مطابق

در پانوشت فیضـی . یی یابندتغییر داد تا دو مصراع با یکدیگر تناسب معنا) جانبی(= بیجان

اصلی  .استآمده» جانبی«نیز اشاره شده که در نسخهٔ

١٦٩٥ص/٢ج

ـــود  ـــم راز خ ـــار پیش ـــی ـــودی میک ــــاه کگش ــــف راز آن م ــــدا میش ــــودبع نم

ü بعـد به) ٨٥١ص: ؛ مجلس٩٥٠ف: ملی(مجلسـ ملیطبق ضبطنمودبعدا میاگر

گـاه راز خـود را ه هیچکـیعنـی یـارم ؛ودشـاصلاح شود، سـخن مفیـد معنـا میاز می نمود

هفـت و از کتـاب نیستاین بیت در چاپ فیضی .ردکگفت وقتی مِی خورد آن را برملا نمی

.شده استنقل)٢/١٦٩٥: ١٣٨٠حتشم، م(دیوان



٢٠٩/سنجش هشت چاپ و تصحیح ابیاتی از کلیات محتشم کاشانی

منابع 
کوشـشبـه. فریومـدییمـیننابـاشـعاردیـوان.)١٣٤٤(محمودفخرالدینفریومدی،یمینابنـ 

.سناییۀکتابخان:تهران.رادانیباستحسینعلی
کوشـش محمدحسـین ه بـ. دیوان اشعار اشرف مازندرانی). ١٣٧٣(اشرف مازندرانی، ملا محمد سعید ـ

.بنیاد موقوفات افشار: تهران. سیّدان
.عفیفـیرحـیمکوشـشبـه.جهـانگیریفرهنگ). ١٣٥٤(حسین الدینمیرجمالشیرازی،انجوـ 

.دانشگاه مشهد:مشهد
. »هفت دیوان محتشم کاشـانیکاری و شتابزدگی در تصحیح دوباره«). ١٣٨٤(ترکی، محمدرضا ـ 

.١٠٧-٩٠: ٢٧، شنامۀ فرهنگستان
مـریمکوشـشبـه. السـلجوقیةالحکایـةفـیالعراضـة).١٣٨٨(محمد بنمحمدیزدی،حسینیـ 

.افشارموقوفاتبنیاد: تهران.میرشمسی
.زوّار: تهران. به کوشش محمدامین ریاحی. المجالسنزهة. )١٣٦٦(الدین خلیل شروانی، جمالـ 
.دهخداۀلغتنامۀمؤسس:تهران. هناملغت). ١٣٧٧(اکبر دهخدا، علیـ 
. به کوشـش سـعید شـفیعیون. کلیات زلالی خوانساری). ١٣٨٤(زلالی خوانساری، محمدحسین ـ 

. کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی: تهران
به کوشـش لطفعلـی . دیوان حکیم شفائی اصفهانی). ١٣٦٣(الدین حسن صفهانی، شرفشفائی اـ 

.کل ارشاد اسلامی آذربایجان شرقیۀادار: تبریز. بنان
بــه کوشــش . مطلــع ســعدین و مجمــع بحــرین). ١٣٨٣(الــدین عبــدالرزاق ســمرقندی، کمالـــ 

.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران. عبدالحسین نوایی
. بـه کوشـش محمـدجعفر محجـوب. کلیـات عبیـد زاکـانی). م١٩٩٩(عبیـد زاکـانی، عبیداللـه ـ 

. Bibliotheca Persica press: نیویورک
بـه سـعی و اهتمـام . دیـوان مولانـا محتشـم کاشـانی).ق١٣٠٤(الـدینکاشـانی، کمالمحتشم ـ 

.بمبئی.حیدرعلی صاحب شیرازی
.محتشم:تهران.نا محتشم کاشانیدیوان مولا).١٣٣٧(ـ ـــــــــــــ 

:تهـران.بـه کوشـش مهرعلـی گرکـانی.دیـوان مولانـا محتشـم کاشـانی).١٣٤٤(ـ ــــــــــــــ 
.محمودی

مهـدی وبـه تصـحیح عبدالحسـین نـوایی.هفت دیوان محتشم کاشـانی).١٣٨٠(ـ ـــــــــــــ 
.میراث مکتوب:صدری؛ تهران

.نگاه:تهران.اکبر بهداروندبه کوشش .محتشم کاشانیدیوان ). ١٣٨٥(ـ ـــــــــــــ 



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢١٠

.سنایی: تهران.به کوشش مهرعلی گرکانی.دیوان محتشم کاشانی). ١٣٨٧(ـ ـــــــــــــ 
ورۀ سـ:تهران.مصطفی فیضی کاشانیبه کوشش .محتشم کاشانیکلیات). ١٣٨٩(ـ ـــــــــــــ 

.مهر
.پیمان:تهران.سعید قانعیبه کوشش .اشانیدیوان محتشم ک). ١٣٩٣(ـ ـــــــــــــ 
: کتابـت،ف١/٤٥٨بـه شـمارۀ لـی نسخۀ خطی کتابخانۀ م.دیوان محتشم کاشانی. ـ ـــــــــــــ 

.ق۱۰۸۸
نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلـس شـورای اسـلامی بـه شـمارۀ . دیوان محتشم کاشانی. ـ ـــــــــــــ 

.ق١٠٨٨: کتابت،٨٦٤٣٤
ـی : لاهـور.احمـدنـذیربه کوشـش.دعمیدیوان.)م١٩٨٥(یدعماللهفضللویکی،ـ 

ّ
مجلـس ترق

. ادب، به سرمایۀ احمد ندیم قاسمی
.ما: تهران. تصحیح احمد کرمی. دیوان). ١٣٧٥(ـ مجد همگر 

.علم: تهران. به کوشش محمدامین ریاحی. آرای نادریعالم). ١٣٦٩(مروی، محمدکاظم ـ 
: تهـران. یعـتصـحیح حسـین نخ. دیوان کامل وحشی بافقی). ١٣٤٧(الدین ـ وحشی بافقی، کمال

.امیرکبیر
.اساطیر:تهران.جدیدعهدوعتیقعهد[:]مقدسکتاب). ١٣٨٠(همدانی، فاضل ـ 

منابع دیجیتال

فرهنگستان زبان و ادب فارسیگروه فرهنگزبانیپیکرۀ ـ  نویسیِ



یمانهدار از پهلوانیای پیشینهنامۀ کوچک، منظومهسام ای سام نر
*رضا غفوری

چکیده

. ترین پهلوانان متون حماسی ایران اسـتسام پدر زال و نیای رستم یکی از معروف
تبه

ّ
سـامکـهایناستقلال شخصیت سام از سیمای اسـاطیری گرشاسـپ و نیـز عل

ترین های دور، سام یکی از محبوب، از گذشتهاستتلقی شدهنیای رستمتدریجبه
های متعدّدی دربارۀ که داستانچنانرفت آنب پهلوانی ایران به شمار میپهلوانان اد

تـرین یکـی از معروف) بـزرگ(نامهسـام. های او به دست ما رسیده اسـتپهلوانی
در راه او هــای دلاوریوهـای ســام نریمـانکردههای پهلـوانی در گــزارشمنظومـه

ظومـه، روایـت منظـوم گذشـته از ایـن من. استدخترسیدن به محبوب خود پری
های مغـرب و مازنـدران بـه دسـت مـا های سام در سـرزمیندیگری نیز از پهلوانی

ظـاهراای ناشـناس،هاز گوینـد، ایـن منظومـه. رسیده که کمتر شناخته شده اسـت
ر از روایات شفاهی نیست بلکه) بزرگ(نامهسامبرخلاف 

ّ
توجّـه بـه قـرائن بـا،متأث

.های قدیم دارداستانریشه در د، متن، روایات آن

یـاد نامۀ کوچکسامکه از آن با نام هنخست به معرّفی این منظوم،در این مقاله

سـرایش آن را تعیـین و بـه برخـی زمان سپس حدود احتمالیِ؛پردازیمکنیم میمی

.کنیمهای محتوایی آن اشاره مینکته

های پهلوانیحماسه، روایت، ، انتحالنامهخاوران،مۀ کوچکناسامسام،: هاواژهکلید

١٦/٥/١٤٠٠: تاریخ پذیرش١٤/٢/١٤٠٠: اریخ دریافتت

reza_ghafouri1360@yahoo.com/ رفسنجان)س(دانشیار دانشگاه حضرت نرجس*
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مه. ۱
ّ

مقد

ترین پهلوانان ادب حماسـی ترین و پرآوازهیکی از بزرگ) سام و سامان: سامَه، پهلوی: اوستا(سام

و ) Bartholomae, 1904: 1571(»سیاه«برخی پژوهشگران واژۀ سام را به معنای . ایران است

امّا به نظر سـرکاراتی ،انددانسته) ۴۰۷: ۱۳۶۲مطلق،خالقی(»پرهیز«برخی دیگر به معنای 

و » کـاری«، »کوشـا«، بـه معنـای )Samyati: در هنـدی باسـتان(samاین واژه از ریشـۀ 

قان نوشـتهچنانآن١).۶۸۹: ۱۳۷۹سرکاراتی، (گرفته شده است» چالشگر«
ّ

بنـا ،اندکه محق

و نریمـاننـی یع(ای، لقب و نام خانوادگی گرشاسـپپراکندگی اسطوره/بر قاعدۀ شکستگی

صورت فرزنـد و فرزنـدزادۀ او، شخصـیت مسـتقل یافتـه از هم جدا شده و بهتدریجبه) سام

). ۱۶۲۲: ۱۳۸۱؛ رضی، ۴۰۷: ۱۳۶۲مطلق، ؛ خالقی۲۵۶: ۱۳۸۵سرکاراتی، . نک(است 

زیرا در یکی از متون مـانوی ،کم در دورۀ اشکانیان روی دادهای دستاین شکستگی اسطوره

).۱۳۸۵:۲۵۷سرکاراتی، (شود، از نریمان و سام نام برده میجبابرهالفرسِنام به

اختصـار و گـاه بـا تفصـیل آمـده گرشاسپ گاه بـه/ های سامو متون پهلوی، داستاناوستادر 

،بـا ایـن حـال.و متون پهلـوانی نیـز شـاهدیمشاهنامهها را در بازتاب برخی از این داستان. است

سـرودۀ خواجـویهنامسـامپـردازد هـای سـام میگـزارش پهلوانیای که بهترین منظومهمعروف

ترین اثـر ادب حماسـی ایـران بـه شخصی/فردی«در این منظومه که ٢.استخوان کراتیشاهنامه

ی و میهنی در آن وجود نداردشمار می
ّ
) ۵۷: ۱۳۹۲آیـدنلو،(»آید و کمترین نشانی از مسائل مل

دختر فغفور چـین اسـت کـه در ایـن راه بـا حـوادث دختانگیزۀ اصلی سام، رسیدن به پری

؛ ۳۳۷-۳۳۵: ۱۳۵۴صفا، . نک(برد شود و پتیارگان بسیاری را از بین میرو میبسیاری روبه

ادبیات عامیانـه نیـز راه یافتـه اسـت و گذشـته از بههای سام داستان). ۵۷۰: ۱۳۸۸عابدی، 

ـالی شـاه.نک(اندهم معنا کرده» زنتیغ«در روایات عامیانه سام را . ١
ّ
کـه پایـۀ علمـی )٢١٣: ١٣٩١، نامهطومار نق

.ندارد

گاهی دربارۀ گویندۀ . ٢ ۀ در مقال. ٦٥-٦٣: ب-١٣٩٥؛ خطیبی، ٢٩٤-٢٨٩: ١٤٠٠غفوری، .نک، نامهسامبرای آ

و از روایت منظوم ناشناختۀ دیگری از نامۀ بزرگسامخوان با نام نامهشاهخواجوی نامۀ ساماز ،، از این پسحاضر

.کنیمیاد مینامۀ کوچکسامپهلوانی سام، با نام 
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ـالی را در بـر میکـه بخـش مفصّـلی از طومارنامۀ بـزرگسامروایات متعدّد 
ّ

،گیـردهـای نق

های دیگری نیز در طومارها و یا روایـات شـفاهی آمـده اسـت کـه بررسـی آن خـود داستان

.طلبدپژوهش دیگری می

نامۀ کوچکمعرّفی سام. ۲

خ ۵۱۷۴به شـمارۀ شاهنامهنویسی از در دست ق مضـبوط در کتابخانـۀ مرکـزی ۱۲۱۳مـورَّ

تفـاوت نامۀ بـزرگسامهای سام نریمان آمده که با پهلوانیای دربارۀدانشگاه تهران، منظومه

یکی نبرد : بیت است از پیوستگی دو روایت به وجود آمده۱۶۷۷این منظومه که دارای . دارد

نویس یادشـده این منظومه در دست. سام با شدّاد در مغرب و دوم نبرد سام با دیوان مازندران

نامۀ کوچـکسـامنـویس، در این دسـت٣.شودمیختمر۱۷۰آغاز و به برگ پ۱۵۳از برگ 

:شودآمده و با ابیات زیر آغاز مینامۀ بلند سپندرزمپس از 

ـــوال آن نـــرّه شـــیربگــــویم کنـــــون حـــــال ســـــام دلیـــــر کـــه چـــون بـــود اح

ــــتان ــــن داس ــــن ای ــــنیدم م ــــد ش کــــــه برخوانــــــد از گفتــــــۀ راســــــتان ز موب

)ر۱۵۴: دانشگاه، نامۀ کوچکسام(

روزی شماری از سواران مغرب برای دادخواهی بـه : چنین استنامۀ کوچکسامچکیدۀ 

شکایت کردنـد و گفتنـد اگـر شـاه ٤خواهی شدّاد و دامادش عنقنزد منوچهر آمدند و از باج

شوند و کسی را زنـده ور میها نیندیشد، در آینده شدّادیان به ایران حملهایران تدبیری برای آن

از این سخن آشفته شد و سام را بـرای سـرکوب شـدّاد بـه مغـرب منوچهر. گذارندباقی نمی

ای بـه دامـادش عنـق نوشـت و از او درخواسـت شدّاد با شنیدن خبرآمدن سام، نامه. فرستاد

. کمک کرد

در کتابخانۀ دانشگاه ادینبورگ نیز شاهنامهنویسی از در دستنامۀ کوچکسامگذشته از دستنویس دانشگاه تهران، . ٣

.نویس دانشگاه تهران نوشته شده استتمقالۀ حاضر بر مبنای دس. کتابت شده است

جا از ها روشن نیست، در ایناز آنجا که تلفظ دقیق برخی نام.آمده استعناق، گاهی عنقجای در متن منظومه به. ٤

بر اساس حدس خواهد بود، خودداری میپیشنهاد تلفظی برای آن
ً
.کنیمها، که صرفا



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢١٤

دسـت عنـق کشـته بـه،دو همراه سـام، در نبردی که میان دو سپاه درگرفت قلواد و قلوش

. بردمیدان رفت و شمار زیادی از عادیان را از میان سام با شنیدن خبر مرگ قلوش، به . شدند

عنق گرز خود را بر زمین انـداخت و بـه . گرفتندفردای آن روز سام و عنق رو در روی هم قرار

سام گرز را از زمـین . نبرد اوستراستی که همبه،سام گفت اگر توانست آن را از جا بلند کند

انـدکی بعـد جنـگ میـان آن دو پهلـوان . بـاره گرفـتبلند و به آسمان پرتاب کـرد و آن را دو

.هنگام هر دو به سراپردۀ خود بازگشتنددرگرفت امّا تا پایان روز کاری از پیش نبردند و شب

بـار دیگـر عنـق بـه . قتّال فرزند شدّاد به نبرد سام رفت امّا از پـای درآمـد،فردای آن روز

. عنق را از زین برگرفت و بر زمین کوفتاین بار سام پس از نیایش خداوند،.جنگ سام رفت

در میانـۀ راه . ور شد و شدّاد را مجبور به فرار کردشدن عنق، سام به سپاه شدّاد حملهبا کشته

عوج به میدان رفـت و پـس از . عوج از راه رسید و شدّاد با دیدن او، به میدان جنگ بازگشت

در جنگ اوّل هر دو پهلوان ناکام ماندنـد .خواندکشتن شماری از زابلیان، سام را به جنگ فرا

هنگام گرشاسپ به خواب سام آمد و گفت که مقدّر نیسـت شب. و به سراپردۀ خود بازگشتند

)ع(دسـت موسـیو در آینـده بـهخواهد شدامّا در نهایت گریزان ،دست او کشته شودعوج به

.کشته خواهد شد

درگرفت و هیچ یـک بـر نلانی میان آناسام به نبرد عوج رفت و جنگی طو،فردای آن روز

. عوج اسباب و بنـۀ خـود را رهـا کـرد و گریـزان شـد،چون شب فرا رسید. دیگری چیره نشد

شـدّاد بـار . دو سپاه با هم درگیر شدندبازامّا ،شدّاد با شنیدن خبر گریختن عوج هراسان شد

پـس از ایـن . پـای درآورددیگر گریزان شد ولی این بار سـام امـانش نـداد و او را بـا گـرز از

جا را ویران کرد و دختر شـدّاد و شـماری دیگـر از سوی قصر شدّاد رفت و آنپیروزی، سام به

. آورددختران را با خود به ایران 

شـاه ،جـز پاهـانبـه،گزار او هسـتنداندکی بعد منوچهر به سام گفت که همۀ شاهان باج

سام بـا سـپاه زابـل عـازم مازنـدران شـد و . کندمیید سرکشی فپشتوانۀ دیو سکه به،مازندران

خبـر آمـدن سـام را بـه شـاه وقتـی . جا دست به کشـتار و ویرانگـری زدمحض ورود به آنبه

پیشنهاد یکـی از سـران، پیکـی به؛با بزرگان خود به مشورت پرداخت، ویمازندران رساندند
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رگـی را کـه در مازنـدران اسـت از بزیسوی سام فرستادند و مقرّر کردند که اگر سام اژدهابه

سـام ایـن پیشـنهاد را . شـودگـزار شـاه ایـران میپس شاه مازندران خـراجآناز ،میان بردارد

. پذیرفت و به نبرد اژدها رفت و آن را از پای درآورد

ید فای بـه دیـو سـنـاگزیر نامـه، شودمیکشته دست اژدها کرد سام بهپاهان که گمان می

،ناچار به امداد پاهان آمد و سه بار با سام نبرد کردید بهفدیو س. ی خواستنوشت و از او یار

ید باخبر شـد امّـا فشاه مازندران از رفتن دیو س. امّا کاری از پیش نبرد و در نهایت گریزان شد

کسی از در ادامۀ نبرد، پاهان نیز از میدان به در رفت و دیگر. ای جز ادامۀ جنگ نداشتچاره

نشـاند و سام پس از این پیروزی، پهلوانی به نام علقون را بر تخت مازندران . یافتاو نشانی ن

.سوی منوچهر بازگشتخود پیروزمندانه به

نامۀ کوچکسراینده و دورۀ سرایش سام. ۳

ای نیز کـه راهبـر بـه آن باشـد در و نکتهنشدهای به سرایندۀ آن اشارهنامۀ کوچک سامدر متن 

امّا دربارۀ دورۀ سرایش آن، با توجّه به دلایل زیر، این منظومه به احتمـال ،شودمتن دیده نمی

ضعیف در نیمۀ دوم قرن نهم و به احتمال قوی بعد از قرن دهم و مقارن با حکومت صفویان 

:سروده شده است

:نامۀ زیر آمده است، ساقینامۀ دومسامدر )الف

نوش ــــده ســــاقیِ ــــام جــــمب بشــــد نــــام جــــمکــــه از یــــاد دوران لــــب ج

ـــی ـــر کس ـــا ه ـــت ب ـــدخوی اس ن
ُ
ـــک ت ــــیفل ــــن تنــــدخویی بس ــــا او مک ــــو ب ت

ــــن ــــک م ــــه نزدی ــــین ب ــــران آب رنگ زنکـــه نفـــرین کنـــد بـــر کســـی پیـــرهبِ

)پ۱۶۴گ: دانشگاه، نامۀ کوچکسام(

اسـعد الـدّین فخرویـس و رامـینسـرایی از نامههـا، اگرچـه ساقیبنا بر شماری پژوهش

ی گنجوی آن را گسترش داد، امّا در عصر صفویّه بود کـه ایـن نـوع گرگانی شروع شد و نظام

های شعر دورۀ صفویّه به شـمار توان آن را یکی از ویژگیکه میچنان،ادبی به اوج خود رسید

های در شـماری منظومـه). ۱۹۲: ۱۳۸۸؛ رضایی، ۵۶۲: ۱۳۸۸کیهانی، شجاع .نک(آورد
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ــه  ــوانی دورۀ صــفوی از جمل ــاری، (شــهریارنامه، )۱۲۵: ۱۳۸۲(هنامبانوگشســپپهل مخت

نامه آمده است که این نکته خود گـواه نیز ساقی) ۳۴۴: ۱۳۹۳(قبانامهزرّینو ) ۵۱۷: ۱۳۹۷

ماننـد دیگـر شـاعران دورۀ خـود، بـه ،آن است که سـرایندگان متـون پهلـوانی ایـن دوره نیـز

.اندسرایی گرایش داشتهنامهساقی

» غرین«واژۀ )ب
ً
اگرچـه ،)۶۰: ۱۳۹۲آیدنلو، .نک(است » غرّان«معنای بهکه احتمالا

اند هـم دیـده های هشتم و نهـم کتابـت شـدهقرندر که شاهنامههای نویسدر برخی دست

امّـا در متـون منظـوم پهلـوانی سـدۀ دهـم،)۸، پـاورقی ۳/۳۱۲: ۱۳۸۶فردوسی، (شود می

:تر استبه بعد متداول) ۲۰۲-۲۰۱: ۱۳۹۸، نامهتهمتن. نک(

ـــیر  ـــو ش ـــوش چ ـــه قل ـــد ب یندرآم ـــــینغـــر ـــــر زم ـــــاه و زد ب ـــــرفتش کمرگ گ

)ر۱۵۷: دانشگاه، نامۀ کوچکسام(

، در متون منظوم و منثـورِ»این/ آن«جای صفت پیشین اشارۀ به» او«ضمیر شخصی )ج

،)۳۰۱-۲۹۹: ۱۳۹۶آیـدنلو، (شـود فارسی از قرن دهم تا سیزدهم هجری فـراوان دیـده می

: الـف-۱۳۹۵خطیبـی، . نـک(تر نیز به کـار رفتـه اسـت کی در متون کهنولی در موارد اند

):دووچهل:۱۳۹۹؛ مرزبان فارسی، ۱۶۷

ــــه میدیــــو بــــوداوهمــــی ســــام حیــــران  ــــد دودک ــــه مانن ــــی ب ــــرد جنگ ک

)ر۱۶۲:دانشگاه، نامۀ کوچکسام(

ار بـه دو دشمن را مانند خی«و » وار از هم دریدندشمن را کرباس«عامیانۀ دو عبارت)د

ـالی و داسـتاناز اصطلاحات متداول و پرکاربرد صحنه» نیم کردن
ّ

های های رزم در متـون نق

طومـار شـاهنامۀ ؛ ۲۰۳، ۱۳۷۷:۱۱۸، لشـکرهفت. نـک(عامیانۀ قرن دهم بـه بعـد اسـت 

شـــودنـــدرت دیـــده میهـــای پـــیش از آن بـــهکـــه در دوره) ۲/۱۱۳۸: ۱۳۸۱، فردوســـی

امّا در متون پهلوانی قرن ) ۹۰: ۱۳۸۲حسام خوسفی، ابن؛۱۳۸۶:۱۷۵، نامهشبرنگ. نک(

، نامـۀ گرشاسـپرزم؛ ۱۸۱: ۱۳۹۸، نامـهتهمتن. نـک(دهم به بعد بیشتر به کار رفته اسـت

: شودنیز دیده مینامۀ کوچکساماین دو عبارت در ابیات زیر از ). پ۳۴۰: آستان قدس

ـــار ـــغ ک ـــپرش تی ـــر اس ـــت ب ـــان کوف ــــچن ــــد همچ ــــپر ببرّی ــــه اس ون خیــــارک

)ر۱۶۷:دانشگاه، نامۀ کوچکسام(



٢١٧/های سام نریماندار از پهلوانیای پیشینهنامۀ کوچک، منظومهامس

ـــــه کربـــــاس درّیـــــد او را ز هـــــم دل دیـــــو اســـــفید شـــــد پـــــر ز غـــــمچ

)ر۱۶۸:همان(

از جمله قلواد، قلوش، قلونـد، قلیچنـگ، نامۀ کوچک ساماسامی شماری از پهلوانان )ه

، قناطیـل و قارش و همچنین نام شماری از ضدّقهرمانان مانند مطروق، مطرق، خیتال، قلتون

نامۀ بـزرگسامتوان در ها را میشود بلکه نظایر این نامقطیر، در متون پهلوانی کهن دیده نمی

. و یا متون داستانی عامیانۀ دورۀ صفویه به بعد مشاهده کرد

نامـۀخاورانابیاتی از نامۀ کوچکسامسرایندۀ ،که در دنبالۀ گفتار خواهد آمدچنانآن)و

تصـریح بـهنامـهخاورانجـا کـه سـرایش از آن. منظومۀ خود جای داده استحسام را درابن

واحمـدی بیرجنـدی؛ ۴/۳۱۷: ۱۳۶۴صـفا، . نک(به پایان رسیده ۸۳۰گویندۀ آن در سال 

پس از نامۀ کوچکسامتوان گفت که دورۀ سرایش یقین میبه،)وششچهل: ۱۳۶۶، سالک

. استبوده این تاریخ 

نامۀ کوچکۀ سامچند نکته دربار . ۴

و کوچک آمده امّا روایت دو منظومه نامۀ بزرگسامداستان نبرد سام با شدّاد در دو منظومۀ . ۱

:چند اختلاف چشمگیر دارد

داستان نبرد سام با شدّادیان دارای حوادث متعدّدی است نامۀ بزرگ،ساماگرچه در )الف

امّـا ایـن حـوادث هسـتۀ ،شودمل میسوم از مجموعه روایات این منظومه را شاو حدود یک

ای به سـیر منطقـی داسـتان وارد گیرد و با حذف این بخش، لطمهاصلی داستان را در بر نمی

دهد و را تشکیل مینامۀ کوچکسامکه نبرد سام با شدّاد هسته و تنۀ اصلی آنحال؛شودنمی

روایت نخست آن بر محور این جنگ است
ّ

.کل

تبهنامۀ کوچکسامدر )ب
ّ
پیشـنهاد دادخـواهی اهـل مغـرب از شـدّادیان، سـام بـهعل

بنـابراین انگیـزۀ ؛به ایران جلوگیری کندنرود تا از حملۀ احتمالی آنامینمنوچهر به نبرد آنا

سام از این نبرد، رهایی مردم مغرب از بیدادگری شدّادیان و نیز حفظ مرزهای ایران از تجـاوز 

نامۀ سامولی در شود؛دیده میکه در اغلب متون پهلوانی ایران انگیزۀ والایی:بیگانگان است

ی و حفظ مـردم ایـران از هجـوم بیگانگـاننه انگیزۀ سام از این نبرد بزرگ،
ّ
بلکـه،اهداف مل



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢١٨

از چنگ ابرها دیو است و در واقع سام برای رسیدن به این ،دختپریخود،معشوقنیدنرها

.نبرد کندندیان عبور و با آنامقصود، ناگزیر شده از سرزمین شدّا

بسـیار نامۀ کوچـکسـامتنوّع روایـات در ،تبع آنتعدّد قهرمانان و ضدّقهرمانان و به)ج

در منظومۀ اخیر هنگام نبرد سام با شدّاد و سپاه عادیان، شـاهد . استنامۀ بزرگسامکمتر از 

نامۀ سـامم هستیم امّا در دیوان و جادوان در سپاه دشمن و پریان در سپاه ساچشمگیرِحضور 

.ها نشانی نیستاز هیچ کدام از اینکوچک

.متفاوت استنامهساماسامی قهرمانان و ضدّقهرمانان و سرنوشت آنان در دو روایت )د

در 
ً
نامۀ سامدر . قتّالنامۀ کوچکسام، فرزند شدّاد، شدید نام دارد ولی در نامۀ بزرگساممثلا

نامۀ سـامکه در نآحال ،شودد ستیزه و هیتال در میدان جنگ یاد میاز پهلوانانی ماننکوچک

تنها وجه مشترک دو منظومه حضور دو پهلـوان معـروف قلـواد و . نیستننشانی از آنابزرگ

امّـا در ،این دو پهلـوان فرجـام نیکـی دارنـدنامۀ بزرگسامبا این تفاوت که در ،قلوش است

نـام »خـاتوره«، نامۀ کوچکسامبر پایۀ . شوندکشته میدست عنق هر دو بهنامۀ کوچکسام

، خاتوره نام مادر عوج اسـت کـه نامۀ بزرگسامدژی است که شدّاد در آن جای دارد ولی در 

عوج بن عنق نام یکی از ضدّقهرمانان است که نامۀ بزرگسامدر . شوددست سام کشته میبه

قهرمانی است کـه عنق نام ضدّنامۀ کوچکامسشود امّا در سام گریزان میپیشدر نهایت از 

فرجام شدّاد . شودآید و عوج نام فرزند اوست که از سام گریزان میدست سام از پای درمیبه

شود امّـا دست سام، به دار آویخته میچنین است که پس از گرفتاری بهنامۀ بزرگسامهم در 

شدّاد با گرز سام از پای نامۀ کوچکساممّا در ا،بردرسد و او را با خود میابرها دیو از راه می

. یابدآید و دیگر فرصتی برای فرار نمیدرمی

یکی رفتن سام به مغرب و شکسـت دادن : دارای دو روایت مجزّاستنامۀ کوچکسام. ۲

روایـت . ید و شاه مازنـدرانفشدّاد و دوم روایت رفتن او به مازندران و گریزاندن دیو س
ً
ظـاهرا

الان و با توجّه به اشارات دست داستاناخیر به
ّ

به رفتن سام به مازندران و شاهنامهپردازان و نق

امّـا ،سـاخته شـده اسـت) ۲۳۳-۲۲۵،۲۳۲-۱/۲۲۳: ۱۳۸۶فردوسـی، . نک(نبردهای او

روایـت شـده کـه گروهـی از نامۀ کوچـکسـامدر آغـاز . داردوضعیت متفاوتیروایت اوّل 



٢١٩/های سام نریماندار از پهلوانیای پیشینهنامۀ کوچک، منظومهامس

کننـد و بـه منـوچهر آیند و از جور و جفای شـدّاد شـکایت میدادخواهان به نزد منوچهر می

:گویندمی

ـــاری  ـــهریارحص ـــرب ای ش ـــت در مغ ٥کــــه خـــــاطوره خواننـــــد در رزمگـــــاهاس

ـــــان دز ـــــد چن ـــــدّاد باش ـــــدان،ز ش ــــــر دوانب ــــــای آن ه ــــــته در آن ج نشس

ـــــــری دارد آن تیره ـــــــی دخت ـــــــاریک نرســـــتی بـــــه نـــــام آن مـــــه گلعـــــذارک

ـــه بـــالا قیامـــت بـــه رخ حـــور عـــینزمـــــینیــــران نباشــــد مثــــالش بـــــه ا ب

ـــو عنـــاق ـــه پهل ـــت دختـــر ب ـــداده اس ــــراقب ــــا طمط ــــب و ب ــــین و ترتی ــــه آی ب

)ر۱۵۴: دانشگاه، نامۀ کوچکسام(

در پایان این روایت و پس از پیروزی سام بـر شـدّاد، ایرانیـان غنـایم بسـیاری بـه دسـت 

:شوداد روانه میسوی قصر شدّسام به،پس از این رویداد. آورندمی

همــــه قصــــر شــــدّاد از بُــــن بکنـــــدگــــــه یــــــل ارجمنــــــدز کـــــین دل آن

ــــدّاد بــــود ــــا دخــــت ش ــــتی کج ـــودنرس ـــاد ب ـــون ع ـــگ چ ـــون و نیرن ـــه افس ب

ـــــر از قصـــــر شـــــدّاد دون ــــــان بــــــرونچهـــــل دخت ــــــاورد ســــــام نریم بی

ـــل نشـــاند ـــه محم ـــتی ب ـــا نرس ـــه ب ـــس آنهم ـــدپ ـــران بران ـــرز ای ـــوی م ـــه س گ

)پ۱۶۴: همان(

دار اسـت و در روایتـی اصـیل و پیشـینهنامۀ کوچکْسامروایت نخست ،نگارندهاز نظر

بـر پایـۀ ایـن . از زبان سام آمده استنامهبهمنای است که چکیدۀ آن در واقع تفصیل واقعه

رو جا با پیکرۀ سام روبـهدر آن،رودکه بهمن برای ویرانی دخمۀ پهلوانان میمنظومه، هنگامی

: بر روی لوحی برای او نوشته بودشود کهمی

ــــام ــــه مغــــرب گشــــادم حصــــاری تم ــــامب ــــه ن ــــد آن را ب ــــاطوره خوانن ــــه خ ک

ــــــدّاد را ــــــد ش ــــــو فرزن ــــــتم چ نبیـــــــره ببـــــــودی مگـــــــر عـــــــاد رابکش

همـــــــی رزم را خواســـــــت آراســـــــتنکین خواســــتنبــــه٦چوآمــــد عنــــانش

.کذا؛ بدون قافیه. ٥

.عناقش: بدلنسخه. ٦



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٢٠

...کـــه فرزنـــد عـــاد اســـت دامـــاد اویبدانســــــــتم آن هیبــــــــت بــــــــاد اوی

ــــاه اویای بــــــــر کمرگــــــــاه اویزدم نیــــــــزه ــــر و گ ــــد از او افس ــــی ش ...ته

ــــی کجــــا دخــــت شــــدّاد بــــود ـــودنرمت ـــاد ب ـــون ع ـــگ چ ـــون و نیرن ـــه افس ب

ــــــــار ــــــــاوردمش داشــــــــتم در کن ـــــاربی ـــــودم در آن روزگ ـــــوده ب ـــــین ب چن

)۴۳۰-۴۲۹: ۱۳۷۰الخیر، شاه بن ابیایران(

بـر بنیـاد . اسـتاشـاره شـدهنیـز مۀ بزرگناسامها در شایان ذکر است که به این داستان

شـود و دست سمندان زنگی، سام متحسّر میشدن قلواد بهروایت این منظومه، پس از ربوده

آیـد و حـوادث شود و فریدون به خواب او مینما میسام خواب،اندکی بعد. دهدناله سرمی

نامۀ سامکه تفصیل آن در در گزارش فریدون حوادثی ذکر شده. دهدآینده را برای او شرح می

:هستکوچکنامۀسامامّا گزارش مفصّل آن در ،نیامدهبزرگ

بــینخوانــد ورا پیش) خــاتوره: ظ(کــه فــانوره حصــــاری بگیــــری ز مغــــرب زمــــین

کــــه طــــوطی بــــود نــــام آن ســــیمبرابـــــــا دخـــــــت شـــــــدّاد بیـــــــدادگر

ــــین در ــــرب زم ــــه مغ ــــاب ــــی کاره کــــــه ســــــازی فرامــــــوش پیکارهــــــاکن

ـــــردبـــــه م ـــردازنـــــدران نیـــــز جـــــویی نب ـــو گ ـــدر آری ت ـــاه ان ـــه ش ـــزه ب ـــه نی ب

جویــــد از شــــاه تخــــت و کــــلاههمیکــــه مــــادرش باشــــد ز ضــــحّاک شــــاه

ــــــدرانبــــرآری پــــی کــــین چــــو گــــرز گــــران ــــــوان مازن ــــــت دی ــــــی پس کن

)۲۳: ۱۳۹۲، هنامسام(

طی دختـر فانوره بـا همراهـی طـو/ شود این ابیات به فتح دژ خاتورهکه ملاحظه میچنان

نام این دختر نرستی اسـت و از همراهـی او نامۀ کوچک،سامکه در نآحال،شدّاد اشاره دارد

به تسـخیر نامۀ بزرگسامرسد اشارۀ به نظر می. نیز نشانی نیستبا سام در تصرّف دژ خاتوره

ر از روایـات عامیانـه اسـت،دست سام بـه همراهـی دختـر شـدّاددژ شدّاد به
ّ
زیـرا در،متـأث

الی شاهد همراهی طوطی با سام نریمان در غلبه بر شدّاد هستیم 
ّ

طومـار . نک(طومارهای نق

الی سام
ّ
). ۲۳۶-۲۳۵: ۱۳۸۱، نامۀ فردوسیطومار شاه؛ ۱۷۰: ۱۳۸۰، نامهنق

نبرد سام با شـدّاد و (این دو روایت ازنامۀ بزرگسامکه چرا در توان پرسید، میجادر این



٢٢١/های سام نریماندار از پهلوانیای پیشینهنامۀ کوچک، منظومهامس

در ادامۀ منظومه تفصـیل آن نیامـده اسـت؟ در پاسـخ شده وختصار یاد ابه) دیوان مازندران

دو روایـت معـروف از دسـت کـم، نامۀ بـزرگسـامکـه در دورۀ سـرایش زدحدستوانمی

دار کـه اصـیل و پیشـینهکوچـکنامۀسامیکی همان روایت : های سام وجود داشتپهلوانی

های آن اغلـب داسـتاننامـۀ کوچـک،سـامکـه بـرخلاف نامۀ بزرگسامدیگر روایت ؛ وبود

الان بودساختگی و محصول ذهن قصّه
ّ

خواجوی شـاهنامه. گویان و نق
ً
،خـوان کراتـیظاهرا

نامۀ سـامبـه حـوادث ه،مشغول بـودنامۀ بزرگسامهای هنگامی که به منظوم ساختن داستان

تامّا بهاست،هنیز نظر داشتکوچک
ّ
هـا را بـا نتوانسـته آن، نامهسامخوانی دو روایت همناعل

.بنابراین تنها به اشارۀ مختصری اکتفا کرده و از آن گذشته است؛هم تلفیق کند

نـوعی انتحـال و سـرقت از منظومـۀ نامۀ بـزرگسام،اندکه پژوهشگران نوشتهچنانآن. ۳

عرفـاتبـر پایـۀ منـابع موجـود، نخسـتین بـار در . خواجوی کرمانی استهمای و همایون

از جملـه «: در سرگذشت خواجوی کرمانی چنین آمـده اسـت) ق۱۰۲۴-۱۰۲۲(لعاشقینا

اوحـدی (» انحـراف یافتـه و مشـهّر اسـتنامهسـاماست کـه بـه همای و همایوناشعارش 

این سرقت و انتحال هرسد نویسندۀ این کتاب متوجّبه نظر می). ۲/۱۳۲۴: ۱۳۸۹اصفهانی،

دربـارۀ آن ،اشـاره کنـدنامهسـامه گوینـدۀ کـه بـبـدون آن،هرمان اتـه،در غرب. بوده است

:استهنوشت
خواجـوی کرمـانیهمـای و همـایونفقط یـک نـوع جعـل و تغییـر صـورت از منظومـۀ 

بــا آن مطابقــت کامــل دارداســت و صــرف نظــر از بعضــی نام
ً
ــا هــای اشــخاص، تقریب

).۵۸]:۲۵۳۶[= ۱۳۵۶اته،(

خواند و همای و همایونای از شرمانهبیرا سرقت ادبی نامهسامیان ریپکا نیز،پس از او

ق به دورۀ تیموریان دانست 
ّ
). ۲۳۶: ۱۳۸۵ریپکا، . نک(آن را متعل

در حدود . مبرّا نبوده استنیز از سرقت و انتحالنامۀ کوچکساممتأسّفانه گویندۀ گمنام 

بـدون ، حسـام آمـدهابـننامـۀ خاورانهای نگارنده، در این منظومه شماری از ابیات بررسی

در داسـتان رویـارویی نامـهخاورانایـن ابیـات کـه در . که نامی از گویندۀ آن برده شـوداین

،با صلصال آمده است)ع(حضرت علی
ً
آمـده نامهسـامیا با اندکی تغییر در دو بخـش از عینا

:کنیمها اشاره میرعایت ایجاز، به ذکر چند نمونه از این انتحالرایجا بدر این. است



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٢٢

، گرز خود را بر زمین )ع(در نخستین دیدار با امام علیصلصال ،نامهخاورانبر پایۀ )الف

:خواهد که گرز را بلند کندافکند و از حضرت میمی

بــــــه نیــــــروی بــــــازوی زورآزمــــــایاگــــر زان کـــــه بــــرداری آن را ز جـــــای

ــــی ــــرد من ــــه م ــــدانم ک ــــردی ب ــــه م ــــیب ــــرد من ــــدرون همنب ــــگ ان ــــه جن ب

ــــون دم ــــی چ ــــد عل ــــگدرآم ــــده نهن ــــه گــــرز گرانن ــــگب ســــنگ بگشــــاد چن

ـــودعمـــــود گـــــران را ســـــبک درربـــــود ـــت و عم ـــرد دس ـــر ب ـــالای س ـــه ب ب

ـــران ـــیش س ـــه پ ـــدر ب ـــر ان ـــرد س ـــه گ ــــه چــــرخ انــــدر آورد گــــرز گــــرانب ب

)۳۶۵: ۱۳۷۷حسام، ابن(

جـای با این تفاوت کـه بـه؛نیز آمده استنامۀ کوچکساماین ابیات با اندکی تغییر، در 

خواهد که با برداشتن آن هنـر خـود افکند و از سام میال، عنق گرز خود را بر زمین میصلص

:را نشان بدهد

ـــرداری ایـــن را ز جـــایکـــه گـــر زان بــــــه نیــــــروی بــــــازوی زورآزمــــــایکـــه ب

ــــی ــــرد من ــــه م ــــم ک ــــق دان ــــه تحقی ــــیب ــــرد من ــــدرون همنب ــــگ ان ــــه جن ب

ــــگ ــــون نهن ــــد در او ســــام همچ ــــه گــــرز گراندرآم ــــگســــنگ بگشــــب اد چن

ـــودســـــــنگ را درربـــــــودعمـــــــود گران ـــت و عم ـــرد دس ـــر ب ـــالای س ـــه ب ب

ــــر گــــرد ســــر در زمــــان ــــه چــــرخ انــــدر آورد گــــرز گــــرانبگردانــــد ب ب

)پ۱۵۹: دانشگاه، نامۀ کوچکسام(

رسد و هر دو پهلوان شب فرا می)ع(آمده که پس از هنرنمایی امام علینامهخاوراندر )ب

جا در این. گرددنبرد سام و عنق آغاز مینامۀ کوچکسامامّا در ،ندگردبه جایگاه خود بازمی

و هفـت بیـت دیگـر نامـهخاورانوهفت بیـت آن از آید که بیستوچهار بیت متوالی میسی

: کنیمبه آوردن چند بیت آغازین این بخش بسنده می. استنامۀ کوچکسامسرودۀ گویندۀ 

ــــگ ــــال چن ــــرکش آورد صلص ــــوی ت ــــس ــــرآورد ی ــــدنگب ــــوب خ ــــزه چ ک نی

ــــرســـان بـــه شســـت انـــدر آورد تیــــربدان ــــد نفی ــــاچی برآم ــــرخ چ ــــه از چ ک

ــــد ــــادش بدی ــــت و گش ــــو دس ـــــددلاور چ ـــــتن بنگری ـــــکر خویش ـــــوی لش س

)۳۶۹: ۱۳۷۷حسام، ابن(



٢٢٣/های سام نریماندار از پهلوانیای پیشینهنامۀ کوچک، منظومهامس

ـــــگ ـــــرکش درآورد چن ــــدنگعنـــــق ســـــوی ت ــــر خ ــــه تی ــــک چوب ــــرآورد ی ب

دســـــوی لشـــــکر خویشـــــتن بنگریـــــچنــــان دســــتبردش بدیــــدچــــه ســــام آن

)پ۱۵۹: دانشگاه، نامۀ کوچکسام(

از، صلصال به تعریـف)ع(در دیدار نخست صلصال با امام علی، خاوران نامهپایۀ بر .ج

:پردازدآن حضرت می

ـــن بـــرون آمـــدی ـــه بـــا م ـــی ک ـــو آن ــته ت ــت شس ــون دس ــه خ ــون ب ــه خ ــدیب آم

ــی کــه کــردی بــه میــدان ســه بــار ســــپاه مــــرا در جهــــان تــــار و مـــــارتــو آن

ــــه  ــــنمب ــــت آری م ــــی گف ــــخ عل مـــن ایـــن کـــردم و آنچـــه بایـــد کـــنمپاس

ــــتچنـــین کــــرده از مـــن نباشــــد شــــگفت ــــد گرف ــــدازه بای ــــر ان ــــن برت از ای

)۳۶۵: ۱۳۷۷حسام، ابن(

رود و بـه ذکـر نیز پس از مرگ قتّال پسر شدّاد، عنق به نبرد سـام مـینامۀ کوچکسامدر 

: پردازدهای او میرشادت

ـــن  ـــه بـــا م ـــی ک ـــو آن کمربســـــته از بهـــــر خـــــون آمـــــدیبـــرون آمـــدیت

ـــار ـــه مـــردی دو ب ســــپاه مــــرا در جهــــان تــــار و مـــــارتـــو آنـــی کـــه کـــردی ب

ـــردم و هرچـــه خـــواهم کـــنمچنــــین گفــــت ســــامش کــــه آری مــــنم مـــن ایـــن ک

ــــتچنـــین کــــرده از مـــن نباشــــد شــــگفت ــــد گرف ــــه بای ــــر اندیش ــــن برت از ای

)ر۱۶۰: دانشگاه، نامۀ کوچکسام(

توصیف این بخش در . شوندیدن آفتاب، سپاهیان اسلام و کفر برای نبرد آماده میبا دم)د

:چنین استخاوران نامه

ـــــوش ـــــال ج ـــــاه صلص ـــــد ز درگ ــــوشبرآم ــــل پولادپ ــــد از پی ــــر ش ــــین پ زم

ــــهســــــواران براســــــپان نهادنــــــد زیــــــن ــــد زمــــینب ــــبش آم یکبــــار در جن

ــــــــای ــــــــتوران پولادس ــــــــل س ــــاز نع ــــر پ ــــت در زی ــــه برداش ــــین نال یزم

ــــــــب ــــــــای از نهی ــــــــۀ کرّن ـــــــرد از دل شـــــــیرمردان شـــــــکیبدم و نال بب

ــــــد طرّه ــــــده ش ــــــمطرازن ــــــمهــــــای عل ــــــون رق ــــــر دگرگ ــــــه پیک دگرگون

ــــوار ــــل س ــــامون ز نع ــــت ه ــــیه گش ــــارس ــــحرا غب ــــوه و ص ــــر ک ــــترد ب بگس

)۳۶۷: ۱۳۷۷حسام، ابن(



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٢٤

: شودیمنیز دیده نامۀ کوچکسامهمین وصف در 

ــــوشبرآمــــــد ز درگــــــاه شــــــدّاد جــــــوش ــــل پولادپ ــــد از پی ــــر ش ــــین پ زم

ــــن ــــواران بــــر اســــبان نهادنــــد زی ــــهس ــــینیکب ــــد زم ــــبش آم ــــار در جن ب

ــــــــای ــــــــتوران پولادس ــــــــل س ــــایز نع ــــر پ ــــت در زی ــــه برداش ــــین نال زم

ـــــــرد از دل شـــــــیرمردان شـــــــکیبدم نالـــــــــۀ کرّنـــــــــا از نهیـــــــــب بب

ــــــد طرّه ــــــده ش ــــــمطرازن ــــــمهــــــای عل ــــــون رق ــــــر دگرگ ــــــه پیک دگرگون

ــــت و ــــواردر آن دش ــــل س ــــامون ز نع ...بگســـترده بـــر کــــوه و صـــحرا غبــــاره

)پ۱۶۰: دانشگاه، نامۀ کوچکسام(

: چنین استنامهخاوراندر )ع(توصیف درفش امام علی)ه

ـــــــان ـــــــی درفش ـــــــابدرفش هتر از آفت
ّ

ـــــــق ـــــــده از ش ـــــــابفروزن ن اش زرّ

ـــــودطـــــرازش ز نصـــــر مـــــن اللـــــه بـــــود ـــــاه ب ـــــر م ـــــرش پیک ـــــراز س ف

ــــرخ ــــه چ ــــتندز هــــامون ب ــــدر افراش ــــتندان ــــدو داش ــــر ب ــــم یکس ــــپه چش س

)۳۶۷: ۱۳۷۷حسام، ابن(

در توصـیف کوچـکسـام نامـۀهمین وصف را با حذف بیت دوم و با انـدکی تغییـر در 

: درفش سام شاهد هستیم

ـــــــان ـــــــی درفش ـــــــابدرفش ـــــــینهتر از آفت ـــــــده از س ـــــــابفروزن ن اش زرّ

ــــتند ــــدر افراش ــــرخ ان ــــه چ ــــرز هــــامون ب ــــم یکس ــــپه چش ــــتندس ــــدو داش ب

)پ۱۶۰: دانشگاه، نامۀ کوچکسام(

نتیجه. ۵

. های سام با شدّاد و دیوان مازندرانای است دربارۀ پهلوانیمنظومۀ ناشناختهنامۀ کوچکسام

ولی با توجّه به قـراین ،اگرچه در متن منظومه اشارۀ مستقیمی به زمان سرایش آن نشده است

قرن نهم و یا به احتمـال قـوی از قـرن دهـم بـه بعـد و ، به احتمال ضعیف در نیمۀ دومیمتن

نامۀ بـزرگسـامساختار این منظومه با . مقارن با حکومت صفویان سروده شده است
ً
کـاملا

. تفاوت دارد و حتّی از نظر اسامی قهرمانان نیز دو منظومه با هـم اختلافـات بسـیاری دارنـد

قدمتی چندصدساله دارد و نامۀ کوچکسامبخشی بزرگی از روایت نامۀ بزرگ،سامبرخلاف 
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نامـهبهمنبرگرفته از روایات کهن و اصـیل اسـت و در واقـع تفصـیل روایتـی اسـت کـه در 

ماننـد ،نیزنامۀ کوچکسامکه سرایندۀ نکتۀ درخور توجّه این. اختصار از آن یاد شده استبه

ه دور نبوده و در منظومـۀ ، از سرقت و انتحال متون ادبی پیش از خود بنامۀ بزرگسامگویندۀ 

.آورده است،را بدون ذکر گویندۀ آن، با اندکی تغییرنامهخاورانخود ابیات متعدّدی از 

منابع

ــ  ــجّاد ـ ــدنلو، س ــد «). ۱۳۹۲(آی ــحیح جدی ــی تص ــامبررس ــات. »نامهس ــاه ادبی ــاب م ۸۰، شکت

.۶۵-۵۷): ۱۹۴: پیاپی(

،دسـتور.»و متـون پهلـوانیامهنشـاهی در سـه نکتـه از دسـتور تـاریخ«). ۱۳۹۶(ــــــــــــــ ـ 

.۶۴-۴۷: ۱۰ش

وتصحیح احمـد احمـدی بیرجنـدی. دیوان). ۱۳۶۶(الدّین بن حسامحسام خوسفی، محمدابنـ 

.امورخیریۀ استان خراساناوقاف واداره کل حج و: مشهد. محمدتقی سالک

.، حمیداللهمرادی←نامهخاوران). ۱۳۷۷(ـــــــــــــ ـ 

.مرکز نشر دانشگاهی: تهران. تصحیح حمیدالله مرادی. نامۀ پارسیتازیان). ۱۳۸۲(ـــــــــ ـــــ 

.حسام خوسفیابن←). ۱۳۶۶(احمدی بیرجندی، احمد و محمدتقی سالک -

بنگاه : تهران. رضازادۀ شفقصادق ۀترجم. تاریخ ادبیات فارسی. ]۲۵۳۶[= )۱۳۵۶(اته، هرمان ـ 

.ترجمه و نشر کتاب

والله صاحبکاریتصحیح ذبیح. العاشقینعرفات). ۱۳۸۹(الدّین محمّد وحدی اصفهانی، تقیاـ 

.میراث مکتوب: تهران. آمنه فخراحمد

.علمی و فرهنگی: تهران. تصحیح رحیم عفیفی. نامهبهمن). ۱۳۷۰(الخیر شاه بن ابینایراـ 

ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعـات پ: تهران. انگیز کراچیتصحیح روح). ۱۳۸۲(نامهبانوگشسپـ 

.فرهنگی

.بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار: تهران. تصحیح رضا غفوری). ۱۳۹۸(نامهتهمتنـ 

.۴۲۳-۳۸۸: ۳ش،نامهایران. »نامهگردشی در گرشاسپ«). ۱۳۶۲(مطلق، جلال خالقیـ 

هجونامۀ منسـوب ][:آیا فردوسی محمود غزنوی را هجو گفت؟). الف۱۳۹۵(خطیبی، ابوالفضل ـ 

.پردیس دانش: تهران. هابررسی تحلیلی، تصحیح انتقادی و شرح بیت: به فردوسی



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٢٦

هــای پژوهش.»ســرقت ادبـی ســه منظومــۀ پهلـوانی در قــرن دهــم«). ب۱۳۹۵(ـــــــــــــــ ــ 

. ۶۸-۵۵: ۱، ش۶س، شناسیایران

شـمارۀ ن قـدس رضـوی بـهکتابخانـۀ آسـتانامۀنویس گرشاسپدست). تابی(نامۀ گرشاسپرزمـ 

۴۱۲۸.

.امیرکبیر: تهران. نامه در شعر فارسیساقی). ۱۳۸۸(رضایی، احترام ـ 

.سخن: تهران. دانشنامۀ ایران باستان). ۱۳۸۱(رضی، هاشم ـ 

.سخن: تهران. ترجمه ابوالقاسم سرّی. تاریخ ادبیات ایران). ۱۳۸۳(ریپکا، یان ـ 

.سخن: تهران. آیدنلوتصحیح سجّاد). ۱۳۹۳(قبانامه زرّینـ 

.میراث مکتوب: تهران. تصحیح وحید رویانی). ۱۳۹۲(نامهسامـ 

کتابخانۀ مرکزی و مرکـز اسـناد دانشـگاه تهـران، بـه شاهنامۀنویس دست) تابی(نامۀ کوچکسامـ 

.۵۱۷۴شمارۀ 

مقـالات نخلبند شـعرا، مجموعـه : ، در»ای از یلان سترگسام، نمونه«). ۱۳۷۹(سرکاراتی، بهمنـ 

کرمـان، . تدوین و ویرایش احمـد امیـری خراسـانی.کنگرۀ جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی

.۶۹۲-۶۸۷: شناسیمرکز کرمان

،تهـران.۳ج. نامۀ زبان و ادبیّـات فارسـیدانش: در،»نامهساقی«). ۱۳۸۸(کیهانی، جعفر ـ شجاع 

.۵۶۴-۵۶۰: فرهنگستان زبان و ادبیّات فارسی

: ، در»های حماسـی ایـرانبازشناسی بقایای افسانۀ گرشاسب در منظومه«). ۱۳۸۵(ــــــــــــــ 

.۲۸۶-۲۵۰: طهوری.تهران. شکارشدههای سایه

بنیـاد موقوفـات : تهـران.گابریله وان دن برگو به کوشش ابوالفضل خطیبی). ١٣٩٥(نامهشبرنگـ 

.افشاردکتر محمود

.امیرکبیر: تهران.در ایرانسرایی حماسه). ۱۳۵۴(الله صفا، ذبیحـ 

.فردوس: جلد چهارم، تهران. تاریخ ادبیّات در ایران). ۱۳۶۴(ـ ـــــــــــــ 

: تهـران. به کوشش احمـد هاشـمی و سـیّد مصـطفی سـعیدی). ۱۳۸۱(مار شاهنامۀ فردوسیـ طو

.نگارخوش

الی سامـ 
ّ
.نمایش: تهران. به کوشش حسین حسینی). ۱۳۸۰(نامهطومار نق

الی شاهنامهطـ 
ّ
.نگاربه: تهران. تصحیح سجّاد آیدنلو). ۱۳۹۱(ومار نق

تهـران، فرهنگسـتان .۳، جدانشنامۀ زبان و ادب فارسی: ، در»نامهسام«). ۱۳۸۸(عابدی، محمود ـ 

. ۵۷۲-۵۶۹: زبان و ادب فارسی
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۱، ش۱۳دورۀ . شـعرپژوهی.»نامهسـامسندی نویافته دربـارۀ سـرایندۀ «). ١٤٠٠(غفوری، رضا ـ 

.۲۹۸-۲۸۷:)۴۷:پیاپی(

تصـحیح :جلـد ششـم(مطلـقتصحیح جـلال خـالقی. شاهنامه). ١٣٨٦(فردوسی، ابوالقاسم ـ 

المعـارف بـزرگ ةمرکـز دایر: تهـران.)تصحیح ابوالفضل خطیبی:محمود امیدسالار، جلد هفتم

.اسلامی

.ات دکتر محمود افشاربنیاد موقوف:تهران. تصحیح رضا غفوری.شهریارنامه.)۱۳۹۷(مختاری ـ 

کارشناسـینامـۀپایان.»حسـام خوسـفیابننامـۀخـاورانتصحیح «). ۱۳۷۷(ـ مرادی، حمیدالله 

.ناصحارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، به راهنمایی محمدمهدی

رضـا وتصـحیح ابوالفضـل خطیبـی. فرامرزنامـۀ کوچـک). ۱۳۹۹(الـدّین مرزبان فارسـی، رفیعـ 

.د موقوفات دکتر محمود افشاربنیا: تهران. غفوری

پژوهشگاه علـوم انسـانی و :تهران.مهدی مداینیوتصحیح مهران افشاری). ۱۳۷۷(لشکرهفتـ 

.مطالعات فرهنگی
- Bartholomae, Christian (1904). Altiranisches Wörterbuch, Strassburg.
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been repeatedly printed in the form of collections of works or anthologies.
By comparing these eight editions - regarded as the most important and

the most complete printings of Mohtasham’s works - with two of the oldest
manuscripts  of  the  poet’s  works,  this  survey  tries  to  rectify  the  verses
incorrectly recorded in many of the editions and offer explanations as to
their problems.

KKeywords: Mohtasham of Kashan; Haft Divan (Seven Poetry Collections);
recorded versions; preferred versions; textual redaction

Small Sām-nāmeh:
an old poem about the gallant feats of Sām, son of Narimān

Reza Ghafoori

Sām, Zāl’s father and Rustam’ s grandfather, is of the most renowned
champions in Iran’s heroic texts. Due to Sām’s personality distinguished
from Garshāsb’s mythical image, and because he has gradually come to be
regarded as Rustam’s grandfather, he has long been counted as one of the
most popular champions in Iranian epic literature so much so that
numerous stories about his heroic attainments have reached us. Sām-nāmeh
(the large) is one of the most famous versified heroic accounts of Sām’s
achievements and his courageous spectacular deeds in meeting his beloved
Paridokht. Apart from this poem, there are other versified stories of sām’s
valiant feats in the West (Maghrib) lands and Mazandaran, which are less
known. Contrary to the well-known (large) Sām-nāmeh, the small Sām-
nāmeh, of an anonymous writer, appears to be uninfluenced by verbal
accounts, but considering the textual indications, its accounts are deep-
rooted in ancient stories.

In this article, first we introduce this poem, which we call the “Small
Sām-nāmeh; then we determine the probable approximate time of its
composition, and briefly make references to its contents.

Keywords: Sām; Small Sām-nāmeh; Khāvarān-nāmeh; plagiarism; epic; heroic
accounts
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TThe quotations made by Mir Khwānd from
Zahiri-ye Samarqandi’s Aghrāz al-Siyāsat

Mokhtar Komeili

The Rowzat al-Safā, written by Mohammad b. Khāvandshāh known as Mir
Khwānd, is one the most celebrated Persian books on general history, and
has been reprinted numerous times. In writing this book, Mir Khwānd has
availed himself of many sources, often specifying their names and quoting
the exact wording therefrom. One of his sources in writing the section on
the pre-Islamic Iran is the Aghrāz al-Siyāsat by Zahiri of Samarqand. Despite
quoting from this book quite often, Mir Khwānd, contrary to his usual
practice, has made no mention of its name.

In this article, by citing the same sentences from both works, the above
assertion is substantiated and, in certain cases, the Rowzat al-Safā’ errors
are corrected.
Keywords: Rowzat al-Safā; Aghrāz al-Siyāsat; correction of texts; quotation;

history of pre-Islamic Iran; Mirkhwānd; Zahiri of Samarqand

A study of the meaning of the divani expressionMashrooh
Mohammadreza Masoumi

Among the Arabic loanwords in the Persian language, there are words that
have undergone certain semantic changes taking on new uses. One of such
words is mashrooh, specifically and widely used in epistolatory as well as
embellished prose writings as a divani [courtly/ governmental
administrative] term.

Using a descriptive-analytical approach and documenting by examples
from Persian prose and poetry sources, this article examines the new
meanings of the term mashrooh. The findings of this study indicate that
mashrooh has been used in Persian texts in the sense of “gazette”,
“document” and “decree” prevalent in the state offices of Estifa (Finance)
and ‘Arz (regulatory oversight of the army).

These new applications of mashrooh have been overlooked in Persian
dictionaries.
Keywords: mashrooh, jaridah [gazette], divan, eqtā’, divani terminology

The assessment of eight editions of the poetry collection of
Mohtashem of Kashan and the redaction of some of its verses

Ma’soomeh Aminian

Of Kamal al-Din Mohtasham-e Kashani (935-996 H./1529-1588) there have
remained seven works designated “Seven Divans”, which have thus far
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yye Safavi-āimiyL
and a newly found book bysemiāe Q-rāAsrA rereading of the

Monajjem of Yazd-lāMulla Jal
Behzad Karimi

The purpose of this research is to expound a book on occult sciences from
the Safavid period. In my opinion, this text, which, in the present article, is
referred  to  as  “The  Limiyā-ye  Safavi”,  is  one  of  the  newly  found  books
authored by Mulla Jalal Monajjem of Yazd, a historiographer and
astrologer from the time of Safavid Shah Abbas I, having been confused, in
many MSS, with the Asrar-e Qāsemi, the renowned book by Mulla Huseyn
Vā’ez-e Kāshefi, a late Timuri scholar.

While introducing this book and trying to prove my assertions, I will
first present a brief account of scientific and codicological studies of “The
Limiyā-ye Safavi”, and then in the main and final part of the article, I will
deal with the historical and codicological grounds for ascribing the book to
the Safavid era and to Mulla Jalal Monajjem of Yazd.

Keywords: Occult sciences; Asrār-e Qāsemi; Limiyā-ye Savavi; Mulla Huseyn
Vā’ez-e Kāshefi; Sheykh Bahā’i; Mulla Jalāl Monajjem of Yazd;
Shah Abbas I

“There was a woman like a mounted hero”:
A survey of the historical roots of female warriors in the Shahnamah

Erfan Choobine-ye Behrooz

This article explores the cultural context and social set-up that have led to
the emergence of female warriors and demonstrates that the female
fighter is an historical phenomenon the origin of which must be assumed
as somewhere around the Euro-Asian Steppe.  This historical phenomenon
had found its way from earliest times into the culture, art and literature of
the Greeks, playing, in subsequent centuries, a role in fictional and
mythical narrations of Greek writers and historians.

By examining the archeological studies and the stories of the Scythians
in Greek sources, the present article attempts to elucidate that the
accounts of the female warriors in the Shahnamah are all rooted in the
ancient Scythian heroines, where in most cases one can observe motifs and
elements of Greek way of narrating.

Keywords: equality- seeking society; Scythian female fighters; Greek
narratives; Shahnamah
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OOn a story from Attar’s Elahi-nameh
and some remarks about the words “rāheb” and “tarsā”

Seyed Ahmad Reza Qaemmaqami

In Attar’s Elahi-naqmeh, there is narrated the story of a young “tarsā”
(Christian) who claims to be in love with an idol and sacrifices himself for
it. So, in conformity with customs, boiling oil is poured over his head at a
temple, and he dies.

The redactor- commentator of the Elahi-mameh has counted the word
“tarsā” in this story as being a translation of the Arabic “rāhib” (hermit).
Besides, he has identified the scene of the story as one of the Buddhist
temples.

The present article casts doubt on both these claims and tries to
demonstrate that, more probably, the root of this story can be found in
Buddhists’ customs and stories. During the discussion, remarks will also be
made regarding the word “rāhib”.

Keywords: mystical stories; etymology; Elahi-nameh; Hindu accounts;
Hindus; Buddhists

The oldest accounts of the versified translation of
Imam Ali’s Will to Imam Huseyn (peace be upon them)

Javad Bashari

In one of the old manuscripts of the translation of the Kalila va Dimnah
dated 594 H./1198 A.D., there can be seen a quotation from Imam Ali (peace
be upon him) and its versified Persian translation. An examination of
hadith and literary sources clearly showed that this quotation is a rendition
of Imam Ali’s will made to Imam Huseyn and versified by Sayyed Hasan of
Ghazna. One of the benefits of this finding is that the commonly known
date of the quotation and reference to it is moved back several years
earlier. Furthermore, in a book from late 6th or early 7th century H., entitled
Munes Namah, and  prepared  by  a  man  of  letters  named  Abu  Bakr  b.
Khosrow Al-Ostād, in the domain of the Azerbaijan Atābaks, a substantial
segment of Sayyed Hasan Ghaznavi’s poem is included. This additionally
demonstrates  that  at  a  time  very  close  to  the  days  of  Sayyed  Hasan,  his
poem was widely known and that certain great literary men of Azerbaijan
tried to promote and reproduce it.

Keywords. Imam Ali; Imam Huseyn; Sayyed Hasan of Ghazna; Nasrollah
Munshi; Mones Namah; Abu Bakr b. Khosrow Al-Ostād
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made in the texts of manuscripts -- first, based on the historical sources and
another manuscript copied by the scribe of the Shahnameh, dated  741  H.
(MS n.6006 at Cairo Dar al-kotob), it is made clear that this scribe is Shams
al-Din Kishi’s grandson and hails from a Sufi knowledge- loving family.
Then, by comparing this manuscript with two others and conducting a
statistical examination of our findings, it becomes evident that the
transcriber of the Cairo MS is inclined to manipulate the text of the MS in
order to make it approximate his own religious convictions. In particular,
he deletes verses that he recognizes as “non-Islamic”.

Finally, it is argued that attempts to bring the Shahnameh in conformity
with Islam have a long history among the Sufis and, thus, this scribe’s act
can perhaps be explained in the context of those attempts.

This study can serve as a rudimentary example for similar studies which
would demonstrate how the text of Iran’s national epic has been
understood during the long history of is being transcribed, read and
handed down and what the medieval audience had expected of this work.

Keywords. Shahnameh; genealogy; textology; Cairo MS; scribe; Sufis

During the 9th century H./15th century A.D.
based on the book of Nasāyeh-e Shāhrukhi

Gholam Reza Amir Khani

The Nasāyeh-e Shahrukhi , one of Jalāl Qā’eni’s works, is amongst the texts
referred to as Andarz-nāma (literally, Book of Advice [generally known as
Mirrors for Princes] ) The author was both a religious scholar (faqih)and a
prominent preacher.  Dedicated to the Timurid Shāhrukh, the book,
besides some counsel and advice to the king, presents first-hand
knowledge about certain religious and social features of the author’s time.

The two significant subjects mentioned by Qā’eni, which are addressed
in the present study are as follows:  first, problems related to the taxes
levied on the people and the injustice and violations committed by tax-
collectors under the Timurid rule; and second, the religious investigations
of various groups, especially the Ismailis, in the author’s birthplace, that is,
Qohistān.

Keywords: Nasāyeh-e Shāhrukhi; Jalāl Qa’eni; Timurid Shāhrukh; Hanafi
faqihs; books of counsel
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Correcting a historical error:
A study of the decree appointing Kamal al-Din Behzad Chief Librarian

Hanif  Rahimi Pordanjani

The text of the decree assigning library superintendency to Kamal al-Din
Behzad was for the first time published by Qazvini and Bouvat in 1914,
copied  from the  MS of  the Nāmeh-ye Nāmi kept in the National Library of
Paris. The issuance date of the decree was reports to be 928 H./1522 by
order of Shah Esma’il I. Since then, the unquestionability of this report,
repeated in later researches, has been taken for granted.

The purpose of the present study is to determine how many texts of the
superintendence decree there exist and, at what times and by whom they
have been issued. By examining the process of the publication of the text
of the decree and the relation between Shah Esma’il and Khwandmir, and
by comparing the dates of the decrees in the Nāmeh-ye Nāmi, this research,
utilizing a descriptive-analytical method, attempts to find a reasonable
answer for this question. Based of the findings of this study, there is only
one  decree  text  in  Behzad’s  name and that  being  dated  913  H./  1507  and
issued from the Timurid court.

Keywords: library superintendence decree; divani decrees; Kamal al-Din
Behzad; Sultan Huseyn Bayqara; Shah Esma’il I; Nāmeh-ye Nāmi;
historical error

The examination of the scribe’s interpolations
in the text of the Ciro manuscript of the Shahnameh,

dated 741 H./1340
(A case study of a Sufi copyist’s attempt to bring the text of the Shahnameh

close to his own beliefs)
Ali Shapouran

In this article  - which represents a search into the history of developments
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